


۱ "ین ۲ ۳ + : ۱ 











تفر تسه -مقدشتی: مجمدین آخمم. ۲ ۳۳۴ و 

عنوان قراردادی : احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم. فارسی 
عنوان و نام پدیداور : احسن‌التقاسیم فی معر فةالاقالیم/ تالیف ابوعبدالله 
محمدبن احمدمقدسی؛ ترجمه علینقی منزوی. 

مشخصات نشر : تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران, ۱۳۶۱ - 
مشخصات ظاهری ۳ 

شابک : ۱۲۰۰ ریال 

وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری. 

یادداشت : کتابنامه. 

موضوع : جغرافیای اسلامی-- متون قدیمی تا قرن ۱۴ 

موضوع : ایران -- جغرافیا -- متون قدیمی تا قرن ۱۴ 

شتانمه اف موم نویر مین ۱۳۸۹۰۱۳۸۰۲ مترخم 

شناسه افزوده : شرکت مولفان و مترجمان ایران 

رده بندی کنگره : ۷/0۹۳ الف ۴۱ ۳۰ ۱۳۶ 

رده بندی دیویی : ۷۶۷۱ ٩۱۰/٩۱‏ 

شماره کتاشناسی: ملی :۰ ۸۱۵ :۳۶۲ 


[جلد اول] 


ات اتاسم قی. معرقد فان نام کاب حفراقان ری بسن 
مشهوری از اواخر قرن چهارم هجری (دهم میلادی) است که شمس- الدین 
ابق رد اللة ,مهد تن احمه بن ات کر شا شاه خقدشی (بدون تشوودرا 
تخفیف دال) بیاری آن را در سال 5 هجری تألیف کرده است. 

تنها اطلاعی که درباره زد کات مقدسی بیاری داریم از مطالب کتاب خود 
شنت همه سا اه کاس اس که ال کر اس 

خدراساس کر سا و اساسا امس یاس 
ات ماو اه اش ام از ما فوصت ار ار ار ی 
بیارجمند شهرستان شاهرود در استان سمنان واقع بر کرانه شمالی کویر 
مرکزی ایران است. بهمین جهت این پژوهشگر ژرف‌اندیش از سوی مادر 
ایرانی است 3 جر وی نیز من بیان اوضاع جغرافیائی بیار (ورقهای 521 
«من از آن رو و به و الیل بیار مانند قصبه‌ها دراز- گوثی نمودم: 
نخست آنکه تدانیم من با توانائی تر دراز کونی: در 

آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, مقدمه‌ح1. ص: 2 

باره شهرها کوتاه آمده‌ام تا مبادا کتاب دراز شود. دوم انکه ريشه 
خویشاوندان مادری من انجا می‌باشد. هر قومسی را که شما در بیت- 
المقدس بیینی بدانکه.: از آتان است. 

مردمان جد من ابو طیب شواء را می‌شناسند و می‌گویند وی با هجده تن 
پس از پیشامد حمریه از آنجا به شام آمده است » مقدسی به ظاهر در 
تاریخ میان سالهای 331 و 334 هجری در فلسطین به دنیا امده و پس از 
سال 381 هجری در تاریخی نامعلوم در گذشته است. به نوشته یاقوت 
حموی در معجم البلدان مقدسی کتاب خود را حدود سال 375 هجری 
( 985 میلادی), تالیف کرده است, ولی از روی فقره‌ای از کتاب می‌توان 
حدس زد که تألیف آن در پایان فرمانروائی سعد الدوله پسر سیف الدوله 
ای ور ال ری از امتران مدای ال مارم اشست: 
بیشتر نوشته‌های مقدسی بیاری در این کتاب بر اساس مشاهدات و تجزیه 
تحلیل‌های عالمانه خود اوست. وی مانند دیگر جغرافیادانان معاصر خود 
همچون اصطخری و ابن حوقل بسیار سفر کرده و به همین جهت کتاب او 
مشتمل بر نتایج تحقیقات و جستجوهای وی در پهنه وسیعی از سر- 
زمینهای مرکزی و شرقی جهان اسلام است که وی از زادگاه خود در 
فلسطین , به آنها سفر کرده بوده است. از کتاب وی بر عنف ان که او 
فلسطین و جنوب شام و نیز جزيرة العرب و به ویژه ایران و عراق را نیکو 


می‌شناخته, ولی از غرب اسلامی یعنی مغرب و اسپانیا و ن نیز از سند در 
منتهای شرقی آگاهی وی کمتر بوده است. همانطور که ی کتاب 
ملاحظه می‌فرمائید در فقره‌ای ادیبانه و متکلف نزدیک آغاز کتاب 
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بة. نقصیلل, بیان کرده 1 سفر کرده و برای 
تأمین معیشت خود گاه معلمی کرده و از تبحر خود در فقه بهره گرفته و به 
کسیها و مشاغل گوناگون پرداخته, و گاه به سنت روزگار خود وید ی 
طلبگی 05 و آواره و جهانگرد بوده است. خود او می‌گوید که فقبه 
فرائضی (دانای به تقسیم شرعی میراث) و صوفی و عابد و زاهد و تاجر و 
وژاق (استنساخ کننده کتاب) و مجلد (صحاف) و امام جماعت و موذن و 
مقدسی به ظاهر مذهب التقاطی داشته و در بند تعصبات و جزئیات نبوده 
است. از فرقه کرامیّان نیشابور و خراسان که شاید در فلسطین هم با آنها 
مرلیان اطمان تیلست کنی به قوصا ستت: غامد اس و ۶ 
خاساه اساسا دی و ضا یا یت اس حالس آ رده 
است. در چند جا تمایل خود را به تشیع نشان داده, و از جمله می‌نویسد که 
چگونه در مسجد واسط با مردی به نزاع برخاسته که از معاویه در مقابل 
علی (ع) طرفداری می‌کرده است. از همه اینها معلوم می‌شود که 
مقدسی سعه صدر داشته و مشتاق ان بوده است که در مذاهب مختلف 
یبن و فلشفه به.جستجو بیردازد و بهترین آنها را انتخاب کند. 
او التقاسیم مبتنی بر دو نسخه موجود از 
ان در برلن و استانبول است, ولی البته نسخه‌های جدیدتری که از روی 
همین دو متن اصلی فراهم امده نیز در دست است. دخویه از همه اینها در 
چاپ علمی خود در مجموعه جغفرافیایی عربی. سوم لیدن 1977 چاپ 
1906 میلادی با کمی تجدید نظر, استفاده کرده است. به 
آختتین.التقاسیم/ تزخمهة. غلی تفن متر وی معد مخ را :1 
احتمال نسخه برلن از نسخه استانبول جدیدتر است. این نسخه به شخصی 
اه ای ی بر سس ساسا ده ار ساها ان خراهان مارا 
النهر با شوق و ذوق وان سخن رفته است. نسخه استانبول این اهدا نامه 
را فاقد است و از فاطمیان مصر و شام با لحن مساعد سخن گفته است. 
و این خود تمایلات شیعی مولف را که پتتیش تن آن اشاره شد آشکار 
0 در این نسخه نام کتاب بصورت کتاب المسافات- و الولایات آشذه 
که یاد اور عنوان معمول کتابهای جغرافیائی ان زمان است که برای 
معرفت به کشورها و راهها بوده و بنام کتاب ی و الممالک خوانده 
می‌ شده است. مجيیر الدین لیف مورزخ محلی , بیت المقدس و خلیل 


خروی نی کات اس اه موس ا لح وی مت ان 
توسط سوور در کتابش تاریخ اورشلیم و حبرون (پاریس 1976 میلادی, 
11( از کتاب مقدسی به صورت البدیع فی- تفصیل مملكة الاسلام یاد کرده 
است. به همین جهت میکل حدس زده است که مقدسی که مردی بسیار 
عملی بوده,. ممکن است شخصا چندین تلخیص یا گزیده از فصلهای خاص 
اورده باشد. 

نسخه‌های اصلی کتاب مقدسی همچون کتاب‌های اصطخری و ابن حوقل با 
نقشه‌هابی همراه است (میلر این نقشه‌ها را در کتاب نقشه‌های عربی؛ 
یکم- پنجم اشتوتگارت 31- 1926 میلادی منتشر کرده است) بطوری که از 
این اثر نفیس فهمیده می‌ شود مقدسی هدف آبزرگی داشته و می‌خواسته 
ات قاس العات قفا ی اه تم از امبرای اشانمعمان ون 
نوع راهنامه پا از نوع کتابهای ادبی و در شرح غرایب و عجایب بوده است 
وسعت بخشد. وی موضوع 
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کار خفو را ور عام تقاط حفراصانی مشسکویی و تیان ۳۳ رف 2 
اقتصادی و تجارتی و دینی مردمانی که در انها می‌زیسته‌اند قرار داده 
است. به همین جهت در مقدمه نوشته است که قصد وی توصیف 
جغرافیایی جهان اسلام است و بیان دریاها و رودها و بیابانهای ان و جز 
اینها, هت این شهرها و نها هواس که اما را ٍ یک دیگر 
می‌پيوندد, و داروها و گیاهان خاص و مراکز سوداگری و بازرگانی: و بیان 
دشتصات ممیر تراک ی ار لا ط جمفیت وتان د انتانات. ندنی؛ و 
بحت از اعتقادات دینی گوناگون و وزنها و اندازه‌ها و سکه‌ها؛ و گفتگو از 
خوراکها و درختان و گونه‌های مختلف آبیاری, و سخن از محاسن و معایب 
مردمان هر ناحبه, و بحت از کالاهایی که از هر ناحیه صادر پا به آن وارد 
می‌شود. و بیان راههایی که از بیابانها و جاهای خطرناک می‌گذرد و 
منزلگاهها و فواصل میان انها, و یاد کردن از عوارض جغرافیائی و زمین 
شناسی نواحی مختلف, و اشاره به پهنه‌های تروتمند و حاصلخیز در مقابل 
سرزمینهای فقیر و بی‌حاصل, و یاد کردن از مقابر و زیارتگاهها و غیره. بنا 
بر این معلوم می‌شود که تعریف مقدسی از جغرافیا بسیار به تعریف جدید 
ان شباهت دارد, و همانگونه که جغرافیای طبیعی را شامل می شود 
موضوعهای اجتماعی و اقتصادی و حتی مسائل دینی و انسان شناختی و 
مردم شناختی را نیز در بر می‌گیرد. روش مقدسی در همه این موضوعها 
مبتتی بر تجر به و مشاهده عینی بوده است, در درجه اول به تجربه‌ها و 
مشاهده‌های شخصی توجه داشته و هر جا که امکان تجربه و مشاهده نبود 


معلومات خویش به بایگانیهای رسمی و کتابخانه‌هایی مانند آنها که در 
رگن 
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عضد الدوله پادشاه آل بویه و صاحب اسماعیل , بن عباد وزیر دانشمند 
دیلمیان وجود داشت نیز مراجعه نموده است. ِ کتابهای جفغرافیای 
پیشینیان مانند کتاب جاحظ نیز بهره برداری کرده است. با وجود این 
معرفت جبلّی همراه با دانشها و بینشهای شخصی که ذهن روشن و 
جستجوگر او را جلوه گر می‌سازد, پیوسته سرچشمه عمده نوشته‌های او 
بوده است. به همین جهت مقدسی بیاری منبع گرانبهائتی درباره حوادت 
تاریخی زمان خود بشمار می‌رود. و اطلاعاتی درباره طرز زندگی و طرز 
لباس پوشیدن و آداب و عادات و خرافات و چیزهای دیگر جامعه‌های خر 
بدست می‌دهد. اطلاعات دینی و گفتگو از مبارزات و تعصبات فرقه‌ای که 
در کنات دی انم کرت ار جاق دی جدست می‌آید هه از این ره کنات 
او برای مورخان دین ارزش فوق العاده دارد. بطور مثال وی تنها منبع 
معتبری است که از گسترش شبکه کرامیه و خانقاهها و محافل پیروان آن 
در سرزمینهای مرکزی و شرقی اسلامی سخن گفته ات در کتاب وی از 
وجود بقایای خوارج در هرات و بادغیس سخن رفته است. وی به ویژه به 
تفصیل از فرقه‌های مذهبی مخالف یک دیگر (شاید بر مبنای اجتماعی؟) 
سخن گفته است که وجودشان در زمان وی از خصوصیات زندگی شهری 
در خراسان و سیستان بود و گاه نامهای این فرقه‌ها را نیز ذکر کرده است. 
اسلوب عربی کتاب هميشه ساده و اسان نیست و این از تمایل مولف به 
سجع‌پردازی و موجز نویسی نتیجه می‌گیرد, ولی در مقابل خواننده پاداش 
خود را با کسب اظلاغات دشت اول از.جغرافیاخ. انسانی. و طبیعی جهان 
اسلام در فرن چهارم هجری بدست می‌آورد. 

برجستگی و شایس کی این لیف ازجم با این بابه ود نت 

که مطالب آن همواره در طی یک هزار سال مورد اتس اوه و استناد جمیع 
نویسندگان و محققان اسلامی و خاور شناسان بوده است. اشنائی کامل 
تکارته ره ها اس کسیر فطل هه رایر کسام اطاا کاس شا 
جامع و دقیق از علوم طبیعی و اجتماعی و اقتصادی و عقیدتی ممالک 
اسلامی در قرن چهارم هجری است به سال 1341 هجری خورشیدی که 
مشغول تحقیق و تألیف تاریخ قومس (کومش) شامل (سمنان, دامغان, 
شاهرود. بسطام, بیار, سنگسر, شهمیرزاد و جندق) بودم, مربوط می‌شود, 
ذر ان هنگام همراه با استفاده شایان توجه از این اثر ارزنده و پر اهمیت 
منوجه شدم که این پژوهشگر دانشمند و توانا از سوی مادر قومسی و هم 
ولایتی نگارنده است. هم چنین پس از بررسی‌های لا زم معلوم شد که 


«مقدسی بیاری» نام خانوادگی- وی بوده است که اشتباهی «مقدسی 
بشاری» خوانده و نوشته شده است. از آن زمان به بعد در مورد انجام کار 
ترجمه و چاپ و نشر کتاب احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم به زبان 
فارسی و در دسترس قرار گرفتن عموم ایرانیان همواره در اندیشه و چاره 
بودم, تا اينکه در خرداد سال 1356 هجری خورشیدی نسبت به تاسیس 
شرکت مولفان و مترجمان ایران اقدام گردید و نگارنده کتاب احسن 
التقاسیم را جزو نخستین انتشارات شرکت معرفی کردم و خوشبختانه این 
پیشنهاد فوق العاده مورد 9 و استقبال اعضاء هیئت مدیره شرکت 
مولفان و مترجمان ایران واقع گردید و ترجمه چاپ آن نیز بتصویب رسید. 
برای انجام کار ترجمه فارسی آن ابتدا آقای دکتر ‏ خدا مراد كت استاد 
زبان عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در نظر گرفته 
شد و نسخه‌های مورد نیاز کتاب نیز تهیه و در اختیار ایشان 
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قرار گرفت. ی این بین آقای دکتر مرادیان مامور ندریس در دانشگاه 
الازهر مصر گردید و در نتیجه با موافقت و صلاحدید شرکت مولفان و 
مترجمان ایران به راهنمائی اقای دکتر مرادیان کار ترجمه فارسی 
کتاب: منیف. به. آقای دکتر -علی نقن. منزوی استاد. قلسفه و ادنیات: زبان 
عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران که برای انجام این 
کار اظهار تمایل و اشتیاق کرده بودند, محول شد. ۱ 

اکنون بسیار خوشوقت و مفتخرم که بعد از سالها انتظار این ارزوی دیرین 
جامه عمل بخود پوشیده و کتاب احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم که 
یکی از منابع مهم و درجه اول تحقیقات جفغرافیا و تاریخ اجتماعی ممالک 
ات ین ار مق رم هصری و رامع هی ان برده ره نم از 
طریق شرکت ملفان و مترجمان ایران به زبان فارسی ترجمه و 1 و 
فتتشتر. می گرادد. تنوضیح اينکه این کتاب در اروپا به اهتمام دخوبه مستشرق 
هلندی متوفی بسال 1909 میلادی دو بار به چاپ رسیده است (سال 
7 و سال 1906 میلادی) و هر یی شرحها و فتتتدر کاتف دارد که در 
ترجمه پیش گفتار این کتاب ملاحظه خواهید فرمود. 

بدیهی است در این میان زحمات بی دربغ و پشتکار ستایش‌انگیز فاضل 
ارجمند آقای رضا رضازاده لنگرودی که بعلت اشتغال و گرفتاریهای آقای 
دکتر منزوی سرپرستی امور مربوط به تطبیق و تصحیح و تنقیح چاپی 
ترجمه و تهیه و تنظیم و تدوین فهرستهای کتاب از طرف مترجم به ایشان 
محول شده بود موجب کمال قدردانی و تشکر عمومی است. 

تهران بتاریخ اول اسفند 1361 خورشیدی مدیر عامل. عبد الرفیع حقیقت 


(رفیع) 
احسن التقاسیم/ ترجمه تقو نقی منزوی, مقدمه‌ح1, ص: 9 


در مقدمه کوتاه بخش اول کتاب مقدسی در سال 1877 نوشتم که: «اثر 
پر ارج مقدسی در اروپا تقریبا ناشناخته بود, تا اين که 
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استاد بزرگوار پروفسور شپرنگر 50۲6۳96۳ نسخه‌ای خطی از اين اثر را از 
هند [به اروپا] آورد و ارزش فوق العاده آن را چه در فهرست کتابهای 
خطی خود و چه در جاهای دیگر, یاد آوری کرد. خال: با آن: که چند سال 
بیش تشه این کتاب نایاب شده و این خود موّید ارزش والای این اثر 
است. از این رو نگارنده با کمال میل دعوت مدیران بنگاه انتشاراتی 
بریل۳۲۱۱: [. ۲ را برای تداری جاب خدیدی از آن پذیرفتم: براق دومین بار 
نسخه خطی برلین و رونوشت نسخه خطی قسطنطنیه را به دقت مقابله 
کردم. خوشبختانه پی بردم که به تصحیح چندانی نیاز نیست. شرح مفصل 
دکتر الوارت]۸۲۱۱۷/۵۲۳0 درباره نسخه خطی 6033 در صفحه 362 و الخ 
نمونه دومی از اثر اصلی باشد, که در این صورت به کار نگارنده کمک 
شایانی می‌کرد. اما در واقع, این نسخه رونوشتی از نسخه 6034 است که 
شتابزده تهیه شده و پر از خطاها و جا افتادگی‌های بسیار است. و 
شپرنگر ٩0۲6۱96۳‏ نیز از آن با عنوان «نسخه برداری شده برای چاپ» یاد 
می‌کند. از این رو, بعضی تغییرات در متن لازم امد, تغییرات بیشتری را نیز 
در تعلیقات کتاب اعمال داشتم, به ویژه از ان رو که می‌توانستم خواننده 
را به کتاب ابن خرداد به خود ارجاع دهم. 

اما از آن جا که مایل بودم ترتیب صفحات کتاب را [بدون تغییر] حفظ کنم 
تا فهرست زیر تویس‌های آن با ویرایش جدید نیز متطبق باشد: لذا لازم شند 
گه گاه فضای خالی در میان زیرنویس‌ها باقی گذاشته شود. 

بپرخی از صاحبنظران تصحیحاتی را به نگارنده گوشزد کرده‌اند, 
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به ویژه اقای مارکوارت۷۱۵۲0۱۵۲. [, که يا بنده را به کتاب‌های خود ارجاع 
داده, يا نظر خود را مستقیما به نگارنده ابلاغ داشتند. ولی نظرات مستقیم 
ایشان زمانی به دست نگارنده رسید که بخش اعظم ویرایش حاضر به 
چاپ رسیده بود. ولی, اعمال این تصحیحات در جای خود ممکن نشد و از 
اين رو در همین جا اورده می‌شود: 

صفحه 13, سطر 11: بحر هررکند, تحریفی قدیمی است. بجای «هرکیذ» با 
درست‌تر بجای «هرکیل»۲۱۵۲۱۲6۵۱ , که نامی ثانوی است برای بنگالها. 
صفحه 115, سطر 3: ریوجان [درست است ] 


صفحه 133, سطر 13: و لتوماسبان. که در [کتاب] ابن خردادبه, 

صفحه 8, هم امده است., بجای زوتوماسبان است. یعنی به زوتوماسبان 
صفحه 135, سطر 6۵: ماذرواسبان [همان]۱۱۲۷۷۵5۵3۱ ۲۱۵۲۱ [است ] 
صفحه 137, سطر آخر: جایگزین کنید: تل فافاه, یعنی6۱۱0۵02] (رک. به 
هوفمن, برگزیده‌هائی). 

صفحه 141, سطر 2: زرم به ارمنی جرم06۳۳۲ است 

صفحه 150, سطر 6 الی 7: ثم الی جسر ساغر 3 مراحل ثم الی 
سطر 5] ۱ 

باز هم‌صفحه 150, سطر 14, بلد ابتی الماتی [امده است] (نمی‌دانم- 
درست است با نه:). دا ) [ر. ک: به همین کتاب ص 210 سطر <] 

صفحه 150, سطر ۰12 بمولصة [اوا نوشت عربی از کلمه یونانی است]؛ 
[ ۱۳۱۵۱۱۵ ] 

صفحه 258 سطر 111, المامطیر [چیست]؟ 
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صفحه 258 سطر 17: و هندف بهندف, تابلوی یکم, برگ ۰2478 شماره 
یک. 

صفحه 262, سطر 7: جدغل امروزه چتکل ا۵1۵) [است ] 

صفحه 264, سطر 5: بسکت امروزه بسکنت]56۲۱اظ [است ] 

صفحه 05 2, سطر 5 و در سطور ویک بنحکت امروزه 
پنجکنت]۳6۲۱0[16۱ (یعنی پنج شهر) [ظاهرا به جای پنجکنث است] 

صفحه 265, سطر 6: ارسبانیکث امروزه اصفانه [است ] 

صفحه 265, سطر 7: خشت امروزه چوست]۱۵۷/35/) [ است ] 

صفحه 265, سطر 7: بشاغر به جای بساغر ( [از دید]۵06۲ظ ) 

صفحه 65 2, سطر 7: مسحاأ به جای مسیخا ) [از دید] بابر مصیخا) 

صفحه 266, سطر 1: بسکن امروزه و سکن۷۷۱۹۲6۱ [ است ] 

صفحه 266 سطر 4: بنجکت 

صفحه 268, [سطر|] 1: کمجکث ر. ک. به بیرونی: گاهنامه. صفحه 235, 
20 

صفحه 08 2, سطر 3: نهام امروزه دره نهان 

صفحه 273, سطر 2: قراتکین 

صفحه 274 سطر 9: خرابخرا 

صفحه 276, [سطر] 1: مرجح بنکث [است ] 

صفحه 277, سطر 8: بومجکت 

صفحه 282 سطر 5 ريامیثن اریامیثن [که در] صفحه 317 سطر 3 [امده 


است ] 

صفحه 283 سطر 8, کمیجی که به صورت کنجینه هم [آمده 
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است] از کمیجیه با از ز کمیجینه ظاهرا تحریف شده است 

صفحه 286 سطر 8 آبخان ۲ 

صفحه 290 سطر 8 اوزج آیا به جای اووج است؟ بابر [آن را] اوباج [قید 
کرده است] امروزه اجوغ۸(۷/00 [است ] 

صفحه 292, سطر 10: ماهیگیران (صیادان ماهی) 

صفحه 06 29, سطر روب 

صفحه 296 سطر 3 ارهن 

صفحه 296, سطر 4: بشعور فند 

صفحه 296 سطر 7: حش بازی قرية خشباجی 

صفحه 296 سطر 7: خواست شاید قرية خاست [باشد] 

صفحه 297, سطر 5: رخوذ 

صفحه 297, سطر 5: بکراواذ به جای تکین آواذ [است ] 

صفحه 298, سطر <5: کر امروزه آدرسکند [است ] 

صفحه 300, سطر 9: بسا 

صفحه 301 سطر «ب» و سطر 4: بنابذ 

صفحه 304, سطر 8, کردن به جای کردیز 

صفحه 304, سطر 18, هیرمید, تحریفی قدیمی است به جای هیرمند 
صفحه 329, سطر 9 بست, به صورت بستک هم [امده است ] 

صفحه 460, سطر 12 البندامهرية 

صفحه 460, سطر 5 و در سطور دیگر: کوه بنان [بدون نقطه]. 

اطلاعات مختصری را که از مقدسی داشتم در مقدمه جلد چهارم از 
کتاب6609۲30۳0۲۱۷۲) ۱0۱۱016626 صفحه 6 و الخ آوردم. تنها این 
اکنتن التخاسم/ ترجه لت نف مرو مدمه رس 

نکته را باید اضافه کنم که اطلاعات بیشتری, د 0 
7 بر ان باید افزوده شود: رجوع کنید به صفحه 288, زیر نویس 7. 
نکته دیگری را نیز باید یاد آوری کرد. شیرنگر 0۲6۳96۳ نام نویسنده را به 
صورت المقدسی [ ا۳0920025- ۸] ضبط کرده و من نیز به پیروی از اوء 
همین کار را کرده‌ام, با ان که می‌دانم که هیچ دلیلی در دست نیست که 
این شکل نام او را به المققدسی [/۳/۵9015- ا۵] ترجیح دهیم. اما برخی 
محققان آلمانی, با ان از اين کتاب. این شکل پیشنهادی بنده را بهتر 
دانسته‌اند, حال آنکه گویا نمی‌دانند که هر دو شکل صحیح و مصطلح است؛ 
چرا که اولی مشتق از شکل بیت المقدس یعنی البیت المقذس. و دومی 
مشتق از بیت المقدس است [و در اصل تفاوتی ندارد]. در هر حال, یاد 


آفری می‌نشتنود. که, عنوان. اثر, قمانن: است: که خود. تویشنده یه ان دانه 
است. 

بر رغم دقت بسياري که برای جلوگیری از پیدایی غلطهای چاپی به کار 
برده شد. با کمال تاسف در اینجا و انجا اغلاطی دیده می‌شود که امید 
است خواننده آن را بر ما ببخشایند. 

لیدن. 8 مارس 1906 م. ی دخویه 

احسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, مقدمه‌جح1, ص: 15 


الف: استخری پ. مسالک و ممالک؛ ترجمه فارسی, به اهتمام ایرج افشار 
استخری ع: مسالک و ممالک, ویرایش م. ی دخویه, لیدن 1870. 

حوقل: صورة الارض آبن حوقل. چاپ 1938 

حوقل پ: صورة الارض. ترجمه دکتر جعفر شعار, تهران 1345. 

حوقل خو: صورة الارض. ویرایش م. ی دخویه, لیدن 1873, به نقل از 
ذ: ذریعه الی تصانیف الشیعه 

ب: علامت ستاره (۴) که در صفحات متن ترجمه ملاحظه می‌شود نشانه 
اغاز متن عربی مورد استفاده در این ترجمه است. 

ج: در این ترجمه تمامی متن اصلی عربی ترجمه شده و از نسخه بدل‌هائی 
که دخویه در ذیل صفحات متن گرنی: آمووه فقط قسمتهائی را که موجب 
تغییر معنی اصلی گردیده است در متن ترجمه اورده و در میان دو قلاب [] 
گذاشته‌ام. 
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ك شماره گذاری صفحات با رقم‌های لاتين و بالای هر صفحه است ولی 
شماره‌هایی که در سمت راست پا چب کتاب دیده می‌ شود شماره صفحه 
متن عربی است. ۲ 

ح: شماره‌های لاتين که در پانوشت‌ها امده است به ترتیب صفحه و سطر 
متن اصلی کتاب است و نه ترجمه حاضر. 

و: همه پانوشت‌ها و فصل بندی‌های کتاب از ترجمان است نه مولف 
مقدسی. زیرا کتاب مقدسی ویرایش دخویه عنوان گذاری و فصل بندی 
نشده است. از این رو مترجم فصل بندی و عنوان- گذاری مطالب کتاب را 
برای سهولت مطالعه ضرور دانست. 

آحسن اتعاسیه/ ترخمه علی نقی موی ار ی 1 


اشاره 


بنام خداوند بخشنده مهربان حمد خدای را که آفرید و به اندازه کرد, و 
نقشها با دقت ببست مردم را بی‌کمک و مشاور بساخت و بی‌پار و یاور 
اداره کرد. استوار داشت جهان را استواره‌تی, و درست کرد ان را بی 
کمک. زمین را با کوه‌ها میخکوب کرد تا نجنبد. و دریا را ۹ 7 
از ان فراتر تياید. ار ی ما کت سید کف هی کم تن 
برخی راه را یافتند و برخی کافر شده برفتند. درود بر مهنترین 
مردم و بهترین فرزندان آدم, بر محمد و بر آل و اصحاب او سلام بسیار. 

ابو عبد ال محمد بن آحمد مقدسی گوید: دانشمندان هميشه مایل به 
تصنیف بوده‌اند, تا آثارشان از میان نرود و خبرهایشان بریده نشود. من نیز 
ایا ری فا اه 
من زنده بماند و به مردم سودی برسانم تا بدان خدا| را راضی دارم, پس 
دیدم دانشمندان پیش از من تصنیف‌هائی کرده‌اند و پسینیانشان انها را 
شرح‌ها نگاشته و خلاصه‌ها ساخته‌اند. اندیشیدم دانشی را دنبال کنم که 
آتان نکرده باشند و به هنری دست یازم که کسی, جز بطور نارسا دست 
نزده باشد, و آن شناخت سرزمین‌های مسلمانان است. با بیابانها و دریاها و 
دریاچه‌ها و رودخانه‌ها, و معرفی شهرها و شهرک‌ها و 
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منزل‌ها و راهها که بکار می‌رود و مواد داروها و وسائل آن و معدنها و 
بارهای بازرگانی, و اختلاف مردم شهر ها در لهجه‌ها و صداها و زبانها و 
رنگها و آئین‌ها و اندازه‌گیری و ترازوها و پول رایج* و صرّافی ایشان و 
خوراکی و اشامیدتی ایشان. میوه‌ها و. ابهایشان, خوبی‌ها و بدی‌هایشان: 
واردات و صادرات ایشان بیابانهای ار شماره منزل‌ها در راه‌ها؛ 
زمین‌های سست, سخت, شنزار, تپه و ماهور, کوه و دشت. پستیها و 
بلندیها, پر اب يا خشک. جاهای گشایش و خرمی يا تنگدستی و خشکی با 
باد آوری دیدنی‌ها, پایگاه‌ها, ونر کف آداب و ر سوم کشورها و مرزهاء 
سردسیر و گرمسیرها و مخالیف (روستاها) و مردابها, طسوح‌ها و مرزها. 
هنرها, دانش‌ها, دیم‌ها؛ ان پرستشگاهها. چه دانستم که مسافران 
و بازرگانان را بدین دانش نیاز است, و نیکوکاران را از آن گریز نیست, 
علمی است پسندیده شاهان و بزرگان و خواسته قاضیان و فقیهان توده 
مردم و سروران آن را دوست می‌دارند. هر مسافر از آن سود می‌جوید و 
هر بازرگان از آن بهره می‌برد. 

من هنگامی تواتستم آن را کرد آورم که کشورها را کشتم: به افلیمهای 


اسلام در آمدم, دانشمندان را دیدم, شاهان را خدمت کردم, با قاضیان 


برنشستم», , بر فقیهان خواندم, با ادیبان و قاریان و محدثان آمد و شد کردم, 
با زاهدان و صوفیان در آمیختم, , در مجلسهای داستانسرایان و اندر زگران 
اندر شدم» در شهرها بازرگانی کردم, با مردم معاشرت نمودم, در راه‌ها 
دقت کردم تا انها را شناختم, اندازه اقلیمها را به فرسنگها دانستم و مرزها 
را گشتم و با دقت نوشتم, به شهرک‌ها در امدم تا هر یک را شناختم, از 
مذهبها جستجو نمودم تا انها را بدانستم, در زبانها و رنگها دقت کرده انها را 
مرتب نمودم, خوره‌ها را با دقت تفصیل دادم, راه‌ها را برشمرده, هوا را 
آز مودم, آب را وزن کردم, 
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رنج بردم. مال مصرف کردم, روزی حلال بدست اوردم, از گناه دوری 
کردم, به مسلمانان محتسبانه پند دادم, ذلت غربت را تحمل* کردم, خدا را 
در نظر داشته می‌ترسیدم» خویشتن را به پاداش دلگرم نمودم و بنام ۰ 
ترغیب کردم و از گناه ترسانیدم. از دروع و سرکشی پرهیز کردم, با 
استدلال از طعن‌ها جلوگیری کردم, مجاز گوثی و محال در آن نیاوردم. جز 
گفتار مردان راستگو یاد نکردم. خدا ما را در رسیدن به هدف کمک دهاد و 
بدانچه خواست او است موفق داراد, ما پرستندگان اوئیم و بدو باز 
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چند پیش‌گفتار که از آن ناگزیریم 


1- روش مولف در تدوین این کتاب: 


بدانکه من این کتاب را بر زمینه‌ای استوار نهاده, با ستونهای نیرومند 
پشتوانه زده‌ام؛ برای درست‌یابی کوشیيدم. از دانش صاحب دلان 
برگرفتم, از خدا خواستم تا مرا از خطا باز دارد زونه برساند, تا 
پایه‌های آن را بلند دارم و بنیادش راست گرداتم, هر چه را ببینم پا 
بیندیشم, بشناسانم و گزارش کنم, پایه را بر اين نهادم و ستونها را استوار 
ساختم. 

یکی از چیزها که برای روشن‌گری از آن کمک برگرفتم. پرسش از 
خردمندان مردم بود, از کسانی که هرئز از ایشان غفلت و اشتباه ندیده 
بودم درباره دهات ۲ روستاهائتی_ که از آنها دور بودم و بدانها نرسیده بودم 
می‌برسیدم. . پس آنچه را که در آن هم زبان بودند می‌تحاتتم.ه از | نجه‌:وود 
آن ناسا زگار بودند دوری می‌کزدمر آنچه به دیدازش ناچار بوذم به سویش 
رفتم. .و انجة دلم گواهی نمی‌داد و خردم نمی‌پذیرفت به گوینده‌اش 
منسوب داشتم, پا گفتم: چنین پنداشته‌اند که ... پس کتاب را با بخشهائی 
که در گنجینه‌های شاهان یافته بودم پر کردم. 


2 پیشگامان جغرافیا: 


هیچ کس از پیشگامان من در اين دانش, راهی که من رفتم نرفته. و 
نکته‌ها که من جستجو کردم نجسته است: 
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- جیهانی: ابو عبد اللّه وزیر امیر خراسان می‌بود. فلسفه و نجوم و هیئت 
می‌دانست. او انا را کرد می‌آورد و اخوال کشورها از ایشان * 
می‌پرسید, راه‌ها, دروازه‌ها و چگونگی انها؛ 1 ستاره‌ها, اندازه بازگشت 
سایه در آنها را می‌جست. تا بدان گشایش شهرها را بتواند و راه‌هایش را 
بداند و علم نجوم و گردش فلک را بفهمد. نبینی چگونه جهان را به هفت 
اقلیم بخش کرد و هر اقلیم را ستاره‌ای نهاد؟ او گاهی از نجوم و هندسه 
سخن گوید و گاهی چیزی گوید که عوام را سودمند نباشد. گاه از بتهای هند 
و گاه از عجایب سند گوید, و خراج و درآمد را بیان کند, او را دیدم که 
جاهائی ناشناخته و گذرگاه‌هائی فراموش شده را یاد می‌کند. اما وی 
روستاها را تفصیل ننهاده و بخشها را مرتب نکرده. شهرها را وصف ننموده 
و همه را نام نبرده است, بلکه راه‌های خاور به باختر و جنوب و شمال را با 
بیان دشتها و کوه‌ها و دره‌ها و تیه‌ها و درختستانها و رودها اورده کتابرا به 
درازا کشانیده است. راه بسیاری از شهرها را فراموش کرده تنها به وصف 
شهرهای زیبا بسنده کرده است. 

[کتاب او را در هفت مجلّد در کتابخانه عضد الدوله بی ترجمه اتف نام 
مولف) یافتم؛ , برخی آن را اژ آن ابن خرداد به می‌دانستند. سپس دو کوتاه 
شده را در نیشابور با ترجمه (نام مولف) دیدم که یکی از آن همین جیهانی 
و ذیگری از آن. این خرداذبه می‌بوده و هر .دو: ذر مطالب با هم هماهنگ 
بودند, ولی جیهانی اندکی افزایش می‌داشت. 

بلخی ابو زید: اکن کاب خودبه تصونه اور و نقتته کی 
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زمین توجه ویژه می‌داشته, کتابرا بر بیست جزء بخش نموده, هر نقشه را 
کوتاه گزارش داده است. او نه اسباب سودمند را یاد کرده و نه مطالب 
مفید را تفصیل و ترتیبی داده. بسیاری از ما در شهرها را نیز انداخته است. 
وی نه به شهرها رفته و نه به دیه‌ها پا نهاده است. مگر ندیدی, شاه 
خراسان او را بخواست تا برای کمک به نزد او رود پس چون به نهر 
جیحون رسید به شاه نوشت: اگر مرا خواسته‌ای که از خرد من استفادت 
7 خرد من مرا از گذشتن بر این رود باز می‌دارد! چون شاه این نامه 
بخواند, دستور داد تا به بلخ رود. 

[کتابی نیز در کتابخانه صاحب (ابن عباد) منسوب به ابو زید بلخی یافتم که 


دارای نقشه‌ها می‌بود. من همان را در نیشابور نیز دیده بودم که از نزد 
رتییتن ابو محفد میکال آوزده بفدند, ورنام مولفت نداشت؛ می‌گفتند تصنیف 
ابن مرزبان کرخی است., و همان را در بخارا نیز منسوب به ابراهیم بن 
محمد فارسی یافتم؛ 1 این درست‌تر است, زیرا| که من کسانی را دیده‌ام 
که وی را در حال تالیف این کتاب دیده بوده‌اند. مانند حاکم ابو حامد 
همدانی, و حاکم ابو نصر حریر. 

این کتاب نقشه‌هائی درست را در برداشته ولی کمبودهائی نیز دارد. او از 
0 و خوره‌بندی ِ ِِ» آمده است ... اما کتاب «امصار» 
۳ فقیه با [کتاب ۳ در پنج ِِ ِ ار مهو ات یمن 
رفته, جز شهرهای بزرگ را باد نکرده است, روستاها و بخش‌ها را مرنب 
نکرده, چیزهائی که شایسته بیست در آن کتاب آورده است. گاهی از دنیا 
پرهیز می‌دهد و گاه بدان می‌خواند. گاه می‌گریاند و گاه بازی می‌دهد و 
می‌خنداند. [او حشو و زوایدی نیز در ان اهردممی هید آنها را دای 
خستگی زدائی از خوانندگان آورده‌ام. گاهی که من در کتاب ابن فقیه 
می‌نگرم چنان در داستانهایش گم می‌شوم که فراموش می‌کنم گفتگو 
درباره کدامین شهر است. ] جاحظ و آبن خردادبه: دو کتاب* از ایشان 
مانده که خیلی کوتاهند و سودی 1 ندارند. 

چنین بود تالیفهائی که در این باره. پس از جستجو در کتابخانه‌ها و کتابها 
بدستم رسیده است. [و من چنین دراز گوئی را نپسندیدم ولی داستان و 
گفتگوهائی شایسته موضوع که سبب سردرگمی نشود آوردم, و گاهی به 
سجع و قافیه نیز پرداختم که عوام را خوش آید. 

زیرا که ادیبان نثر را بر نظم ترجیح دهند ولی عوام سجع و قافیت را 
دوست می‌دارند.*] من کوشیده‌ام تا انچه را انان نوشته‌اند ننویسم» و انچه 
اورده‌اند دوباره گزارش ندهم, کر دز موارد ضروری [چنانکه در اقلیم سند 
کردم و داستان سد که آوردم ] تا مگر حق ایشان پایمال نکرده و از 
تألیف‌هایشان ندزدیده باشم. با این همه, تنها آن .کسشن. ازرزش کتاب مرا 
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در خواهد یافت, که کتابهای آنان را دیده و شهرها را گردش کرده و خود 
اهل دانش و هوش باشد. 

[نقشه‌هائی که من اورده‌ام با کوشش بسیار. پس از دیدن چندین نقشه 
ساخته‌ام: ۲ 

الف) یکی از آنها نقشه‌ای چهار گوشه بود, در خزانه پادشاه خاوران که بر 
روی کاغذ کشیده شده, ولی من بدان اعتماد نکردم. 

ب) دیگری نیز بر کرباسی چهار گوشه نزد ابو القاسم بن انماطی در 


نیشابور دیدم. 

ج) اما انچه ابراهیم فارسی کشیده بود از همه به حقیقت نزدیک‌تر می‌بود, 
هر چند که آن نیز نادرستی‌هاتی می‌داشت. 

د) پیری را نیز در سرخس دیدم که نقشه‌ای مفصل از کشورهای کفر و 
اسلام کشیده جز آندکی همه را نادرست کشیده بود. پرسیدم: 

انا تخاتی سفر کرده‌ای؟ گفت: از سرخس بیرون نشده‌ام. گفتم: شنیده 
بودم, کسانی گزارش سرزمین‌ها را از روی شنیده‌ها نوشته و آشفته 
کرده‌اند, ولی ندیده بودم جز تو کسی نقشه نادیده بکشدآ. 

تازه من خود را از لغزش و کتابم را از نادرستی مبژی, و سالم از زیادی و 
کمبود نمی‌شمرم و بهر حال دور از نقص نمی‌بینم. 
سپس: گزارشهای من برای موضوع‌هائی که در دیباچه نوید داده‌ام گوناگون 
است و در همه سرزمین‌ها یکسان نخواهد بود. زیرا| که من انچه را بدانم 
خواهم نگاشت., و این دانش نه به قیاس است تا هماهنگ گردد, بلکه بساید 
موضوع‌هایش را با دیدن و شنیدن فراهم ساخت. 
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3- بیان اصطلاح‌ها: 


گاه من در اين کتاب لفظی را به جهت آسانی به چند معنی بکار می‌برم 
چنانکه گویم: بی مانند اس ت* و مقصود من بی همتا بودن آنست چنانکه 
درباره معنقه بیت المقدس و نیده مصر و لیموی ۲ گفته ام و اینها 
چیزهائی هستند که مانندشان یافت نشود و گرچه گوناگون باشند. و در هر 
5 بگویم: فوق العاده است پس در خوبی مقصود است. و هر گاه بگویم 
است مقصود جنس خوب آنست مانند اجّاس عمری در شیراز و انجیر 
دمشقی در رملة و زرد آلو (مشمش) عصلونی و ریباس در نیشابور. پس 
اگر بگویم نیکو است, به از آن نیز تواند بود ... [مانند مویز] ... که [بهترین 
آن] طائفی باشد, و نیل اریحا که به از آن زییدی است. ۷ ۳ 
از آن دارقی است. و گاه سخن کوتاه کنم که معنی بیشتر دارد, چنانکه در 
اهواز گفته‌ام: 
جامع آن احترام ندارد. و اين بدان جهت است که همیشه پر از شاطران و 
بازاریان و جاهلان بوده» میعادگاه آنان است. هنگام نماز گروهی نشسته‌اند, 
خانه گدایان و مرکز فاسقان است., و چنانکه گفته‌ام: عزیزتر از اهل بیت 
المقدس کس نباشد, زیرا که فریب کاری و کم فروشی و مشروب خواری 
آشکار و مستی در آن جا نیست. خانه‌های فسق آشکار و پنهان ندارد. 
گامی که شنیدند فرمانروا مشروب می‌خورد خانه‌اش را محاصره کردند 
و همنشینانش را پراکنده کردند. و چنانکه درباره شیراز گفته‌ام: طیلسان 
توشتانبرادر انجا اررفتی:تشست: ریا که این در آنخا لباس 
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هر کس و ناکس. دانا و نادان است. بسیار مستان دیدم با طیلسان رها 
شده که آن را می کشانند. هر گاه من با طیلسان نزد وزیر می‌ شدم مانع 
می‌شدند و هر گاه با دراعه (جبّه) می‌رفتم راه می‌یافتم. 
درباره نام یک شهر, اگر ضمیر مذکر آورم مصر در نظر آرم و اگر مونث 
آورم قصبة و مدینه را خواهم, و اهل ادب در چیزهای بی روح هر دو را 
جایز شمرند. واژه (بلد) اعم از مصر و قصبه و روستا و خوره و ناحیت 
است. هر گاه قصبه‌ای را در ضمن خوره یاد کنم به نام رسمی یاد می‌کنم 
مانند: فسطاط و نموجکث و یهودیه و اگر در جای دیگر یاد کنم, به نامی که 
نزد مردم معروفست اد می‌نمایم مانند مصر, بخارا, اصفهان. هر جا بگویم 
مشرق خاوران مقصودم کشور سامانیان است, و هر جا بگويم شرق خاور 
مقصدم فارس, کرمان تا سند می‌باشد. 
اگر بگویم مغرب مقصودم کشور مخصوص است و اگر بگویم غرب باختر 
شامل مصر و شام نیز خواهد بود*. 


برخی از معانی تتچیدم»را در آن. نماد تا کراتفاية-باشته.دلیل: :را بزای 
اطمینان اوردم. داستان را برای نمونه. سجع را برای زیبائتی. حدیث را 
برای تبرّک یاد کردم. مطلب را بیشتر گزارش دادم تا اگر عوام نیز آن را 
دیدند بفهمند, و آنها را به ترتیب فقهی مرتب کردم تا اکر دانشمندان ببینند 
ارج نهند. اختلافها را برای جامع بودن. نکته‌ها را برای هشداری اوردم. 
گزارش شهرها را بدرازا کشانیدم تا پر مطلب باشد. چیزهائی یاد کردم که 
فائده‌اش پوشیده نیست. راه‌ها را نشان دادم زیرا که نیازمندی بدان بسیار 
است, اقلیم‌ها را نمایش داذم زیزا که داتشتن آن بهیز است: بیان :خورم‌ها 
را تفصیل دادم چون آن را درست‌تر یافتم. 
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4 تاریخ نگارش و پیشکش: 


پیش از زد آوری, با خداوند مشورت و استخاره کردم, از او کمک 

ب بزرگان روزگار و پیشوایان رای زدم؛ نوشته‌ها را نزد قاضی 
مختار دانای خراسان گرانمایه‌ترین داوران روزگار [ابو الحسن علی بن 
الحسن] بردم. همگی [مانند قاضی امام مختار پرکارترین فقیهان ابو هیثم 
در نیشابور و جز ایشان از مشایخ و پیشوایان] ان را پذیرفته و خواهان 
اماده کردنش شده, ستایشها نمودند. 
هر چهو را دیدم یاد کردم, هر چه شنیدم با ز گو کردم, آنچه خود دریافتم یا به 
تواتر گرفتم ازادانه یاد کردم, آنچه در آن مشکوک بودم پا تک خبر بود به 
کسی که از وی شنیدم نسبت دادم. کسی را در این کتاب یاد نکردم. مگر 
صدری مشهور يا دانشمندی معروف يا پادشاهی بزرگ بود. و اين جز در 
موارد ناچاری پا در ضمن داستان است., که باز هم او را بی ذکر نام و نام 
محلش می‌آورم. تا در زمره بزرگان نياید. 
بدانکه من با اين همه سخت گیری باز هم آن را آشکار ننمودم تا به چهل 

سالگی رسیدم و همه اقلیمها را گشتم* و به خدمت اهل علم و دین 
رسیدم و کامل شدن آن در مرکز فارس بود, در دولت امیر المومنین عبد 
الکریم الطائع له [به روزگار ابو القاسم نوح بن منصور مولای امیر 
الموّمنین] هنگامی که حکومت مغرب با آبو منصور نزار عزیز بالله امیر 
اک ی ها مد 


پوزش 


[بدانکه: من در این کتاب احوال زمان خودم را گرد آورده‌ام, پس چه بسا 
وضع تغییر کند چنانکه من بسال 74 که از سرخس می‌گذشتم رئیس شهر 
۷ ۷ ۳۳ 0 ۱ ۱9 و چه بسا وصف 
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برخی شهرها را که دیدار کرده بودم فراموش ِ باشم, زیرا فراموشی 
از خواص انسان است. و نیز کسی از ان نرنجد که شهر او را نکوهیده 
باشم, چه عیب آن افزون نشود, چنانکه ستایش نیز بر نیکی نیفزاید, اینها 
دانش است و باید به آمانت تهاده شود تیکی: و بدی. به.درستین آوزده شود: 
اگر بنا بود عیب شهری را پنهان سازم بایستی عیب‌های شهر خودم را پنهان 
کنم که نزد خدا بلند پایه است. چه بسا کسی که در اين کتاب بنگرد, 
تناقضی پندارد. پس باید ادامه دهد تا غرض آنشکاز کرددر تبیتن. که. برخین 
مردم در کتاب خدا که هیچ خطا ندارد (قرآن 41, 42) نیز تناقض پندارند؟ 
چه رسد به کلام عاجزی افتاده ! بدانکه: من به ذکر درجات بزررگانی که باد 
می‌کنم نخواهم پرداخت؛ آوردن واژه‌هائتی مانند فاضل, جلیل از رسم نامه 
نویسان است نه تصنیف‌نگاران. من مصئفان پیش از خود را بر دو گونه 
می‌بینم: برخی مجلس آرائی کرده: شا حردان فر آهم آوردهر دزنن می‌دآدند: 
تا شهرتی پابند, و چون شاگردانی بیرون می‌دادند به تصلنیف می‌پرد اختند, 
تا مورد قبول قرار گیرد, و این راهی است که کعبی و کرخی بدان رفتند. 
و برعی تصنیف خود را به امیری بزرگ يا وزیری سترک منسوب کردند تا 
شرف یابد و گرانقدر شود و این راهی است که قتیبی رفته است. و من 
از وی برگرفتم و بدین راه رفتم. پس شاهان و بزرگان و وزیران را 
گریستم و دیدم که شایسته‌ترین کس برای پیش کش ساختن این کتاب 
بدو. کسی است که ... (و پس از 5 سطر ستایش) عمید الدوله او را 
برگزیده و پادشاه خاوران او را به وزارت برگرفته شیخ فاضل: سید ابو 
ان ای ی ی ی وه 13 
فزیزان با وش اید ه خر آن تضیفت سار نده خانحه در. خقذمه کفتیم. 
ولی من اين کتاب را عام قرار دادم و نسخه نسبت داده باو را مخصوصا به 
الیتیافات و الولایات نامیدم. زیرا که بزرگان به سخن کوتاه مایلند]. 


6- فهرست بخشهای کتاب 


من جز کشور اسلام جاتی را یاد نکردم و برای ثبت کشورهای کافران 
نکوشیدم, چونکه بدانها وارد نشده بودم و سودی در ذکر انها ندیدم, اری 
جاهای مسلمان‌نشین آنها را یاد نمودم. من کشور [اسلام] را به چهارده 
اقلیم بخش کردم و اقلیمهای عجم رآ از اقلیمهای عرب جدا ساختم, سپس 
خوره‌های هر اقلیم را یاد نموده. مرکز هر یک را نشان داده, قصبه‌های هر 
کدام را معین کردم. سپس شهرها و شهرکهای هر یک را در نقشه, با 
مشخصات مرزهاء راه‌هاء , بنمودم. و راه‌های معروف آنها را با رنگ سرخ و 
شن زارها را با رنگ زرد و دریاهای شور را 
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ام و ی ی 
به ذهن‌ها آسان آید. ویژگان و توده آن را بفهمند [و بنا را در آن بر فهم 
همگانی (عرف) نهادم چنانکه فقیهان در دو مسأله «مکاتبت» و سوگند 
رفته‌اند ] اقلیم‌های عرب: 1) جزيرة العرب ج ع: 67 2) عراق ج ع: 113. 
3) اقور چ ع: 136 4) شام ج ع: 151 5) مصر ج ع: 193 6) مغفرب ج ع: 
5 می‌باشد. اقلیمهای عجم نخست 7) خاوران ج ع: 260 8) دیلم ج ع: 
3 9) رحاب ج ع: 373 10) کوهستان ج ع: 384 11) خوزستان ج ع: 
2۸ 2 فارس ج ع: 420 13 کرمان ج ع: 459 14) سند ج ع: 474 
در میان اقلیمهای عرب بادیه است چ ع: 248 و در میان اقلیمهای عجم 
کویر است ج ع: 487 که ناچار از جدا کردن و توصیف آنها هستیم زیرا که 
نیاز بسیار به راه‌های فراوان انها هست. دریاها و رودها را نیز بابی جدا 
کردم زیرا که نیاز فراوان بدانست و مشکلات بسیار دارد. 


7- دریاها 


اشاره 


بدانکه در کشور اسلام جز دو دریا نمی‌بینیم ؛ نخست از خاور 
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زمستانی میان کشور چین و کشور سیاهان بر آید. و چون به کشور اسلام 
زسند: کرد جزبرق العربة بکردد. .و همانگوته. که آن را در نقشه کشید‌ام, 
دارای خلیج‌ها و شاخه‌های بسیار است. مردم در توصیف آن و نقاشان در 
1[ اختلاف دارند. بزخی آن زا همانتد. طیلنسانی بدور کشور 
چین و حبشه می‌دانند که یک بال او در قلزم (دریای سرخ) و بال دیگرش 
در آبادان (خلیج فارس) باشد. 

ابو زید بلخی آن را بدون شاخه «ویله» آورده. همانند پرنده‌ای نهاده که نک 
او در «قلزم» و گردن او در عراق و دم او میان حبشه و چین است. و من 
نقشه آن را بر ورقه کشیده دیدم که در خزانه امیر خراسان می‌بود. و نیز 
بر کرباسی کشیده بنزد ابو القاسم ابن انماطی در نیشابور و در خزانه 
عضد الدولة و صاحب دیده بودم ولی هر یک با دیگری اختلاف می‌داشت. 
در برخی از انها خلیج‌ها و شعبه‌های ناشناخته دیده می‌شد. 

من خود نیز پیرامن دو [سه] هزار فرسنگ حن آنها دریانوردی کردم و 
دورادور همه جزیره‌هایش از قلزم ۳ آبادان بگشتم, و این جز آنست که 
کشتی ما راه زا کم کزن و ترا به گودابه‌ها 1 انداخت و من با 
پیران أنّ سامان که همانجا زاده, و پرورش یافته, ریاضی‌دان شده, 
سمسار و بازرگان بودند گفتگوها کردم. من ایشان را داناترین مردم به 
بندرها و بادها و جزیره‌ها یافتم, از ایشان درباره راه‌ها و مرزهای انجاها 
پرسشها می‌کردم. دفترهایشان را دیدم که همراه می‌داشتند. و درباره 
مطالبش بحثها می‌کردند و بدان مطمئن بودند و آنها را بکار می‌بستند. من 
پس از آنکه آنها را فهمیدم, بخشی* پر مایه از آن برگرفتم و سپس با 
نقشه‌های باد شده برابر نمودم. 

انیم ااعاسم رکه غلی تفن نمی ع ره : 16 

یکی از روزها که با ابو علی بن حازم پن ساحل عدن نشسته و بر درب 
می‌نگریستم, بمن گفت: چرا اندیشنای هستی؟ گفتم: موید باد شیخ ! 
سرگردان این دریایم ! با اختلافها که در آن است ««_«_«_ 
مزدم. بر آن است. زیرا که اوه پیشوای بازرگانان است و کشتی‌ها 
همواره سراسر آن را می‌پيمایند, اک لطف کرده آز را طوری 1 
توصیفه نماید که شک را از دلم بزداید نیکوکاریست ! گفت: 7 
آمدی | بش شن. را با دست خود ضاف کرده ذریا زا بر آن نقش بست, نه 


طیلسانی بود و نه پرنده‌ای ! کرانه‌هائتی دندانه‌دار و شاخه‌هائی چند برایش 
تهار شین کف ذریا ختیرن آستت و صورشت یکی نذا ردو هن آن را تشاد کیت 
بر می‌کشم, خلیج‌ها و شاخه‌ها را رها می‌کنم, جز شاخه «ویله», برای 
ی ها و 
است. موارد اختلاف را رها می‌کنم و انچه مورد اتفاق است می کشم. بهر 
حال آن دریا بر سه چهارم جزيرة العرب می‌گردد و و همچنانکه گذشت دو 
زبانه دارد,. یکی بسوی مصر و حجاز می‌رود و در جائی از دیگری جدا| 
می‌شود که «فاران» نامیده می‌شود . بزرگی این دریا و گسترش آن میان 
عدن و عمان است, تا آنجا که گشادیش به پیرامن ششصد فرسنگ 
می‌رسد. سیس زبانه دیگر به آبادان میر ود. 


جبیلان یکی از جاهای خطرناک منطقه است که جای غرق 
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شدن فرعون بوده و گودابه قلزم است و کشتیها در آن جا از پهنای دریا 
گذرند. تا از سرزمین خشک به سرزمین آباد رسند. 

فاران: جائّی است که بادهای مصر و شام رو در روی هم رسند و کشتیها 
را غرق کنند. عادت ایشان بر این است که مردانی را برای هواشناسی 
بداتجا, پیشاییتتن کسیل.دارندء پس چون باد فره‌نشتتد با از انجا که: بخواهند 
بگذرد, براه افتند. * و گر نه مدتی دراز درنگ می‌کنند تا گشایشی رخ دهد. 
بندر حوراء: سنگلاخ است و کشتی‌ها هنگام در آمذن بدانجا فریب 
می‌خورند. 

دهنه قلزم: از دهانه قلزم به سوی جار سنگلاخهائی دشوار هست, بدین 
سبب جز هنگام روز بدانجا نروند. ناخدای کشتی خود را بر گهواره انداخته 
به دریا می‌نگرد تا هر گاه در سمت راست يا چپ سنگی دیده شود فریاد 
کند. دو کودک را نیز برای فریاد زدن نهاده‌اند, شنکاندار کنر که دو تناب به 
دست دارد هنگامی که این فریادها را بشنود تناب را به راست يا چپ 
می کشد. اندکی غفلت در این هنگام کشتی را بر سنگ زده زخمی می‌کند. 
صلاب : در کنار اين جزیره نیز تنگه‌ایست که کشتی‌ها اش ان می‌پر هیزند و 
می‌ترسند و کسی که به چپ برود به دریای آزاد می‌رسد. 

جابر * این نیز خانی دشوار استه نه دریا دز آن:دیدم فی‌شود. 
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قصیر: نیز جائی است که کشتی‌های بسیار در آنجا زخمی می‌شوند. 
کمران: هنگام در آمدن بدین جا نیز دشواری و ترس هست. 

مندم خنگه‌اپنست دشوار, که جز هنگام جوانی و نیرومندی باد نمی‌توان از 
آن جا رفت و آمد کرد, و از آنجا تا عمان گودابه‌های دریا است و در آنجا 
موجهای کوه‌آسا که خدا خبر داده دیده می‌شود. 

اين راه هنگام رفتن مطمئن‌تر است. و ترس از شکستن کشتی و غرق 
دق ان تر باز شنت می‌باستت تن هر کشتین خن مرد-نیی: و نفت یر ارم 
است. 

عمان: بندریست بدو کشنده. 

خشبات: به بصره نسبت داده می‌شود, کم گود و بسیار خطرناک است 
چوبها در آن استوار کرده روی آنها خانه ساخته‌اند. شبها صاحبان خانه‌ها 


آتش می‌افروزند تا کشتی‌ها نزدیک نيایند. شنیدم شیخی می گفت: در آنجا 
دشواری بسیار دیدم. کشتی ما ده بار بر زمین سایید. از هر چهل کشتی که 
بدانجا شوند یکی باز تواند گشت. من دوست ندارم این به درازا کشانم و 
گر نه دیگر بندرهای این دریا و راه‌هایش را نیز یاد می‌کردم. 

ی : دریای چین در میانه هر ماه و دو طرف آن مد می‌شود و در هر 
روز* و شب دو بار. جزر و مد بصره نیز از آنست, که هنگام افزایش آب 
دجله را به پس می‌راند و از جویها به باغها می‌رسد و هنگام کاهش جزر 
می‌شود. 

آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ج1» ص: 19 

مردم را نیز در سبب آن اختلاف است. گروهی گویند: ملکی هست که 
چون انگشت در دریا فرو کند مد می‌شود و چون آن را بر کشد جزر 
می‌گردد. کعب الاحبار گفته است: خضر ملکی را دید و پرسید جزر و مد از 
چیست ؟ ملک گفت: کف بتینگ تسین بو مکش آپ مه درون سس آو روز 
و جزر شود و چون بردمد, آب باز گردد و مد شود. 

روایتی دیگر نیز آمده که آن را درباره اقلیم عراق یاد خواهم نمود. 
[منجمان را نیز در آن سخنی دیگر است که در کتاب ابو معشر منجم بلخی 
آفنه ات | ۳ 

تنگه هرمز و دریای هر کند (هند): و آن را تنگه و گودابی است که 
سخت‌ترین نقطه آن نت ۱ است. شتر آن ان دریائی 
است که گودایش دانسته نیست و جزیره‌هایش بشمار ناید. 

پادشاهی از عرب دارد. گویند یک هزار و هفتصد جزیره است که 
پادشاهشان یک زن است. کسی که بدانجا رفته می‌گفت این شهبانو برهنه 
بر تخت نشیند و تاج بر سر نهند و چهار هزار کنیز پشت سر وی برهنه 
ایستاده‌اند. 

سپس دریای هرکند است و آن اقیانوس است و سرندیب در آن است که 
قتشاد:فرشنی دز مانتدش می‌باشتند. کف که. آدم در آن. فرود. اند دون 
آنست و رهن نام دارد و از فاصله چند روز راه دیده می‌شود. و بر آن جای 
پائی فرو رفته هست که پیرامن هفتاد زراع 
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درازا دارد و دیگری به فاصله یک شبانه روز راه در دریا است, هر شب در 
بالای آن درخششی دیده می‌شود. در آنجا یاقوت نیز هست و بهترین 
نوعش آنست که باد آن را آورده باشد. و در آنجا گلی هست مشکین بوی. 
و سه پادشاه در آنجا هستند درخت کافور نیز در آنجا است که سفید است 
و درازتر از ان* درختی دیده نمی‌شود. دویست مرد در زیر آن سایه گيرند. 
پائین آن را سوراخ کنند کاقور هجو رضم ار آن بریزد و درخت تباه 


گردد. 


کلب: و پس از آن جزیره کلب است که در آن کانهای زر هست, و خوراک 
ایشان نارگیل باشد, مردمش برهنه و سفید و زیبایند. ۱ 

رمی: متصل بدان جزیره رمی است که درختهای بقم در آنجا غرس شود و 
اسقوطره: جزیره‌ای صومعه مانند است در دریای تاریک و ان مرکز 
بارجه‌ها (دزدان دریائی هند) است که کشتیها از انها می‌ترسند, و همچنان 
در بیم بودند تا از آنها بگذرند. و این دریا مبارکتر از دریای دیگر و خوش 
عاقبت‌تر از ان است. 
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دریای روم. : آغازش در مغرب دور, میان سوس دور [تنجه] و اندلس از 
محیط گسترده جدا می‌شود سپس تنگ شده باز دوباره گشاد می‌شود, تا به 
کرانه‌های شام می‌رسد. برخی از شیوخ مغرب را شنیدم که درباره ایت 
رب المشرقین خدای دو مشرق و خدای دو مغرب هی کفرت؟ دو مغعرب دو 
سوی این دریا است, مغعرب تابستانی در جنوب (راست) و مغرب زمستانی 
در شمال (چپ) آن. و گروهی از ایشان را شنیدم که هه دریا 22 
پیرامون تنجه تنگ می‌شود تا می‌رسد ... و همگی متفقند که در گذرگاه 
اندلس در جائی که اين کرانه دیده شود کرانه سوی دیگر نیز دیده شود. 
آبن فقبه گفته است : درازای پشت دریای روم دو هزار و پانصد فرسنگ 
باشد, از انتاکیه تا جزیرم سعادت و پهنای ان در جانی: بانضد فرفنی ووز 
جای دز دویست فرسنگ باشد. آنچه در جنوب انیت از طرسو س* تا 
دمیاط و سپس تا سوس [تنجه] همگی مسلمانند. و آنچه در شمال اینها 
است در کرانه چپ دریاء همگی نصارایند. 

اين دریا دارای [یکصد و شصت و دو جزیره آباد بود, تا آنکه مسلمانان بر 
ایشان تاخته ویرانشان کردند, بجز] سه جزیره که هنوز ابادند: 

اا را و ار وی ور ریم با 
خواهم کرد اقفریطش (کریت) در برابر مصر [و برقه, که محیط آن یکصد 
فرسنگ است]؛ قبرص (سپیروس) در برابر شام [و دمشق, ۰ 
یکصد و سیزده فرسنگ است]. ۷ 
شهرهای بسیار و مرزهای استوار و رباطهای محترم می‌باشد. 
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نتتوی تیکر ان مرزهای روم است که [از انطاکیه] تا به اندلس می‌رسد. 
اکثریت مردمش رومند و همیشه [ کشتیها] از آنان در بیم هستند. ایشان و 
مردم سیسیل و اندلس آبها و خليج‌ها و مرزهايش را به از دیگران 
می‌شناسند, زیرا که همواره در آن سفر می ‌کنند و با همسایگانش 
می‌جنگند و راهشان به شام است. من مدتها با ایشان دریانوردی کرده. از 
ایشان درباره راه‌هايش پرسشها می‌کردم و انچه شنیده بودم با ایشان در 


میان می‌نهادم, پس کمتر ایشان را در اختلاف دیدم . این دریا سخت موح 
است و همیشه صدایش شنیده می‌شود بویژه در شبهای جمعه. فقیه ابو 
طیب عید: الله بن, محعد خلال در ری به من کت آحمد‌بن محمد:تن تزید 
استرآبادی برای ما نقل کرد از عباس بن محمد از ابو سلمه از سعید بن 
یی آز این بسا که عبة البق ععرو کفت: هنگامی که خدا دریای شام 
را آفرید بدو الهام نمود: من تو را آفریدم و از بندگانم کسانی را نزدیک تو 
نهادم که مرا پرستش می‌کنند و تسبیح و تکبیر گویند و تهلیل کنند, ی 
ایشان چه خواهی کرد؟ دریا گفت: ایشان را غرق می‌کنم ؛ خدا گفت: : پرو ! 
لعتتت سر موبادا ان شکار. مخدامد ود کانستم ا سس ,هانند ان را بم, بای 
عراق (خلیج فارس؟) الهام کرد. او پاسخ داد: خدایا ایشان ی 
خودم نگاه می‌دارم و هر گاه تسبیح کنند با ایشان تسبیح گویم و هنگامی که 
ترا تقدیس کنند من نیز تقدیس کنم و با تکبیرشان تکبیر گویم. خدا گفت: 
برو! ! ترا مبارک گردانیدم. شکار و درآمد ترا افزودم و اين دلیل بر آن است 
که جز آن دو دریائی نیست. 
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من نمی‌دانم که این دو دریا به درون محیط می‌ ریز ند پا از آن بیرون 
ی آباین: در برخی کتابها خواندم که از ان بیرون آیند, ولی نزدیک‌تر چنانست 
که در آن می‌ریزند. زیرا که چون از فرغانه به سوی مصر و مغرب دور 
شویم, به پائین می‌اییم. مردم عراق و عجم را مردم بالا نامند و مردم 
مغرب را مردم پائین. و این گفته مرا پشتیبانی می‌کند و چنین می‌نماید که 
این دو دریا مجموعه رودخانه‌ها هستند که به محیط می‌ریزند. و خدا داناتر 
است. 

دریاهای و ابو زید [ابراهیم ] دریاها را سه تا می‌داند و محیط را بر آن 
دو افزوده ولی من بدان جا نشده‌ام, زیرا چنانکه گفته‌اند مانند حلقه بر کرد 
جهان است و سر و ته ندارد. جیهانی [و صاحب زیج و قدامه کاتب] انها را 
پنح تا دانسته و دریای خزر و خلیح قسطنطینیه را بر آنها افزوده‌اند, ولی 
هک ۱ 395 دو دریا 
را در هم ریخت و میان آنها پرده‌ای نهاد که در نياميزند. از آن دو لوَلوْ و 
مرجان برآید و پرده از فرما تا قلزم می‌باشد که سه روز راه است. 

اگر گفته شود که مقصود خدا دو آب شور و شیرین است که آمیخته 
نمی‌شوند ! چنانکه خود گوید: اوست که دو دریا را درهم ریخت پاسخ گویم: 
لولوٌ و مرجان از آب شیرین بر نيایند. و خدا می‌گوید: 

«از آن دو ...» و دانشمندان را خلافی در این نیست که لولو از دریای 
ای یی و 

چینی (خلیج فارس) و مرجان از رومی (میدیترانه) بر اید, پس می‌فهمیم 
که مقصود این دو دریا بوده است. 


هر گاه گفته شود که دریاها هفت تا هستند زیرا که خدا گفته است: [هر 
گاه آنچه درخت بر زمین است* خامه شود و دریا مداد شود و هفت دریا 
پشت آن نهند ] و مقلوبه [دریای قوم لوط] و خوارزمی را بر آنها بیفزاید, 
در پاسخش گویم: خدا نگفت: دریاها هفتند, بلکه خدا دریای عرب را یاد 
کرده سپس گفته است: «اگر هفت دزباق دنکن ماشد آن مداد شوند 
۰ همچنانکه گفته است: اگر همه آنچه در زمین هست و مانند آن با آن, 
از آن ستمکاران باشد ولی با پذیرش این ادعا باید گفت دریاها هشت تا 
هستند؛ و ما آن را فش .و بد بر یم و ای کو نیم دریاء دریای حجاز است و 
هفت دریای دیگر دریاهای قلزم. یمن, عمان, مکران, کرمان, فارس, هجر 
می‌باشند و هشت دریای قران همین است. 

اگر بگویند که بنا بر اين باید دریاها بیش از ده تا باشد زیرا که شما 
درباها .ین هتویر تیار زا باونگ‌دند! بانمخ زراخده کوتة از نم 

یکم: خدا با تازیان به اندازه‌ای که با چشم می‌بینند سخن گفته است تا 
حجت بر ایشان تمام کند. ایشان نیز سفری جز در همین چند دریا نداشتند, 
آیا نبینی که این دریاها گرداگرد جزيرة العرب. از قلزم تا آبادان قرار 
دارند؟ 

پاسخ دوم آنکه: ما منکر بسیاری دریاها نيستیم. ولی خدا هشتای آنها را در 
این آیت یاد نموده است. 
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اگر گفته شود که همین سخن پاسخ به تو می‌دهد که ممکن است دریاها 
هفت باشند, لیکن تنها دوتای آنها را خدا در آن آیت یاد کرده باشد. پاسخ 
کوتتم اب هانتد آن نیشت ! زیرا که خدا در آنجا گفت: 

«مرج البحرین دو دریا را درهم ریخت» که اشارت به دو دریای معین 
است. زیرا که الف و لام دارد که اگر جنس نباشد تعریف خواهد بود. 

پس ممکن است هفت شماره از گروهی را خواسته باشد, چنانکه گفت: 
آن را هفت روز و هشت شب بر آنان مسخر کردیم و می‌دانیم که روزهای 
خدا بسیارند. نز آنتی دیکن کید هس آن سین که.تخلیت: کرونده »که 
نمی‌توان گفت پیشتر بودند. ۳ 

اگر بگویند: از انجا که در تفتیتیر این ایت خلافست و ما می‌بينیم که دریای 
جین با دریای روم برخورد ندارد, ناچار نمی‌توانیم بدان استناد کنیم. و ای 
دیگر از معارضه سالم می‌ماند. پس باید دریاها هفت باشند. جواب گوئیم*: 
که آن اختلاف با آیت «از آن دو لوْلوّ و مرجان برایت»* از .بان رفتة 
درباره درهم ریختن دو درب (التقاء) گروهی از پیران مصر را شنید که 
می‌گفتند: رود نیل تا این آواخر در دریای چین (دریای سرخ) می‌ريخته 
است. 


اگر بگویند: تأویل تو پذیرش تناقض در قرآن است. زیرا که هم در آنجا 


گوید, دو دریا درهم ریختند و هم به قول تو می‌گوید مان آنها سه روز راه 
فاصله است. و کتاب خدا| از تناقض بدور است. ولی 
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تاویل ما درست است, زیرا که ما درهم ربختن را به معنی ریختن تب 
شیرین بر روی شور معنی کردیم و پرده را به معنی مانع آمیزش گرفتیم. 
باس ختن. است که تاهیل: ما کر درست. آسشت به قترط آنکه: هن نی 
بجای صحیح خود بیان کنیم و بگوییم: درهم ریختن التقاء عبارت است از 
ریختن بخشی از نیل در دریای چین (دریای سرخ) و سر نیل امروز در 
رومی (مدیترانه) می‌ریزد. پس در نیل التقا دست می‌داده است اتتیه که ] 
گویند: مادر موسی تأبوت وی را در قلزم انداخت و آن را در نیل گرفته به 
فص وتا اتتکص لها در همه یس ای اختهاع امدتن است. چه دو 
درهم ريخته ممکن است پرده مانع و چدا کننده داشته باشند, و آنچه ایشان 
گفتند آمیزش است نه درهم ریختن 

اگر گفته شود: چرا دریاهای عجم را در شمار این هفت نهادی؟ 

در صورتی که تو گفتی خدا با عربها به اندازه آگاهی‌شان گفتگو کرده است 
پاسخ از دو راه است: نخست آنکه عربان به ایران سفر می‌ کرده‌اند و 
آگاهی داشتند, چنانکه عمر می‌گفت من دادگری را از کسرا و سیرت او 
قر | جرفنم. دیکر انکه ؛ کسی که بخواهد تا هجر و آبادان سفر کند ناچار از 
دریای فارس و کرمان و تیز مکران می‌گذرد. نبینی که بیشتر مردم این دریا 
را تا مرزهای یمن, دریای فارس می‌نامند؟ و بیشتر کشتی‌سازان و 
دریانهزدان فاوستی هستند» این فریا از غفان: عا. ابادان: کم سا اشت: ۵ 
مسافر راه خود گم نمی‌کند. 

اگر گفته شود: چرا این سخن را درباره قلزم پیش از پهناوری 
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نگفتی؟ در جواب گویم: کر از ی ۲ اه مان 
صحراهائی خالی است و شنیده نشده است که* کسی این دریا را بدانجاها 
نسبت دهد. با اينکه ما در برخی جواب‌ها از اين دلیل در گذشتیم. 

اگر گفته شود: چگونه یک دریا را می‌توان هشت دریا نامید؟ 

پاسخ گویم: اين بیان برای کسانی که دریانوردی کرده باشند ساده است 
نبینی چگونه خدا دریای روم را دو دریا نامیده که می‌گوید: موسی به 
غلامش گفت دست بر نمی‌دارم تا برسم به برخوردگاه دو دریا, پا همچنان 
بروم. پس چون به برخوردگاه آن دو رسیدند ... و این داستان در کرانه‌های 
شام رخ داده است که نشانه‌هایش اشتکار وه سنگ موسی هبوز پابرجا 
ست . 

اگر گفته شود : چرا نگفتی: نتیجه درهم ریختن دو دریا یکی شدن آن دو 
است ! گویم: این درست نیست, زیرا که خدا می‌گوید: 


میان آن ده برده انست و پرده ماتع میان دو خیز است تهب جیر او نیز نه 
این مخالف گوئیم: اکن چنانست که تو کون پس نام هشت دریا در اسلام 
را برای ما برگو! پس اگر محیط را یاد کرد گوئیم: این دریای بی‌نهایت 
گرداگرد جهان است., و اکر دریای قسطنطینیه را نام برد گوئیم: اين خلیجی 
از دریای روم است, که از پشت سیسیل براید. نبینی که صقلبیان هميشه 
در آن می‌جنگند؟ و اگر نام خزر را برد, گوئیم: 

ان دریاچه است نه دریا! نبینی مردم آن را دریاچه طبرستان نامند و 
کرانه‌هايش به یک دیگر نزدیکند؟ و اگر گفت: دریای مقلوبه و خوارزمی ! 
گوئیم: کسی که این دو را دریا بنامد بایستی دریاچه‌های رحاب و 
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فارس و ترکستان را هم یاد کند و اينها بیش از بیست خواهند بود. پس اکر 
منصف باشد سخن ما را خواهد پذیرفت. و خدا داناتر است. 


8- رودخانه‌ها: 


فتنهور ترین . زودهای رهان در کشون. تا انجا که خیده و شتاخته‌ام. دوازده 
است: دجله, فرات؛ تیل: , جیجون؛ نهر شاش. سیحان. جیحان بردان مهران 
نهر الرس (ارس) نهر الملک, نهر اهواز, که کشتی‌ها در آن روانست.؛ و 
0 رود کوچکتر: نهر مروین, نهر هرات, نهر سجستان, نهر بلخ, نهر 
سفغد؛, ء طیفور, دك سا نهر عباس, بردی» نهر اردن, مقلوب. بر 
۳0 اقلیم آنها یاد خواهم نمود مانند نهر طاب, نهروان, 
زاب الم انطاکته ارجان اه ماند آنها آکه اکر باة کتم. کناب راز 
کشد]. ۱ 
دجله: چشمه‌ایست که از زیر دژ ذو القرنین [میان دو کوه امد نزدیک 
دروازه ظلمات در اقلیم اقور بالاای موصل بیرون اند ِ 
سپس چند نهر مانند زاب [و نهری از شهر بلد] بدان در اید, تا به فرات 
رسد. شاخه‌های نهروان نیز در بغداد بدان ریزد. [درازایش تا ابادان پیرامن 
هشتصد میل است آ. 
فرات: از کشور روم [در میان ملطیه و شمشاط/ خیزد [و به سوی جنوب] 
به اقلیم اقور سرازیر شده خابور بدان بپیوندد و به 
احسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ج1, ص: 29 
عراق در اید. [سپس دو بخش شود. بخشی به باختر رفته به کوفه 
می‌رسد] و در پائین کوفه پهن شود. [و بخشی از آن به خاور رفته, پس از 
سیراب کزدن: بقداد تخشتی از آن.بهن. شنودد و. بخشی: بش از. کذشت: از 
انار چته شعبه شده ] چهار شاخه اش [بعد از واسط] به دجله ربزد. [درازی 
ان از اغازش در اقور تا پهن شدنش پائین واسط یکصد و سی و پنج میل 
ست ]. 
نیل: از کشور نوبه خیزد [و به صعید بالاء تا اسوان اید و سپس در کوه‌های 
بلوقیا می‌پیجد و از مقدونیه ] کشور مصر را دو نیمه 91 و در پشت 
فسطاط به هفت بخش می‌شود. یکی به اسکندریه اید و [دو بخش شده 
رو به مغرب رفته] به دریا ریزد شش بخش دیگر مستقیما به دو دریاچه 
نّیس] و دمیاط ریخته [از آنجا به دریای روم می‌رود]. 
هو در بالای قلزم ریا سرخ) ۳۳ می‌پیو ستنه ۳ جای آن 2 
بمن نمودند. از آغاز آن تا پایانش دو هزار میل است]. 
جیهانی گوید: نیل از پشت کوه قمر برخاسته و در دو دریاچه در پشت خط 
استوا می‌ریزد و در سرزمین نوبه می‌چرخد. دیگران گویند: 


کسی آغاز آن ۳ نمی‌داند و آشکار نیست که از کجا می‌آید.* ابو الحسن 
احمد سلمی از محمد بن خلف از ابو صالح کاتب لیث بن سعد از لیث 
روایت 9 مردی از بنی عیص که حایذ بن آبی شالوم 

بن عیص خوانده می‌شد از دست پادشاهی از پادشاهان بگریخت و به 
کشور مصر شد و سالی چند بماند و چون شگفتیهای نیل بدید با خدا پیمان 
بست که از کنار آن جدا نشود تا به پایان آن پرسد یا بمیرد. پس برفت تا 
به دریائی سبز رسید, پس دید که نیل از میان آن دریا می‌گذرد. 

(مقدسی گوید: و این همان دریای محیط است) اور برکنار دریا بشد پس 
مردی را دید که در زیر یک درخت سیب نماز می‌گزارد. و به تازه وارد 
سلام گفت و با وی آنس گرفت و پرسید: تو کی باشی؟ گفت: حائذ بن ابی 
شالوم بن عیص بن اسحاق پیغمبر. پس تو کی باشی؟ گفت: من عمران 
پسر عیص پسر اسحاق پیامبر هستم. حایذ گفت: ای عمران کی تو را 
تخنا آد عمران کفت منکن کصتیرا اس مراانت بایر دح 
و ی 
گفت: ای عمران ! مرا ارت آگاهی بده ! عمران گفت: تا یک شرط 
۱ رب 1۳ 
نزد من بمان, تا خدا به من الهام کند, یا مرا بمیراند. پس مرا به خاک 
سیار ! حایذ گفت: خواهم کرد آنچه خواستی ! عمران: پس همچنان کنار این 
دریا برو! تا به دابه‌ای نزدیک به خورشید ِ , که چون خورشید ترانه 
بسویش خیز می‌زند تا آن را بخورد, مبادا بترسی ! بر آن سوار شو! او 
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تو را به دریا می‌برد و در پایان به «نیل» می‌رسی, پس بر «نیل» بران تا 
به سرزمینی رسی که کوه‌ها و درختانش اهنین باشد* و دشتهایش زرین. و 
در پایان اين زرستان شناخت تو از نیل کامل شود. پس حائذ براه افتاد تا به 
گنبد رسید, پس دید آبی از دیواره سور بر گنبد فرو ریزد و از چهار سوی 
آن بیرون رود, در سه سوی آن آب فرو رود و در چهارم سوی, آب راه خود 
بر زمین باز و کته از سود تین است: او از آب بیاشامید و بیارامید. پس 
خواست از سور ببالا رود, که فرشته در رسیده گفت: 

ای حائذ بر جای خود بایست ! که نیل شناسی برای تو بس است ! و این 
فرژ نقشت است::. تا بانان‌تداشتان: 

جیجون: آغاز ان در سرزمین «وخان» است و به «ختل» کشیده می‌شود و 
با پیوستن شش رود بدان گسترش می‌یابد؛ «هلبک», «بربان » فارغر: 
اتدیجاراع«وخشاف» که آرهمه کودتراست تن روو قوامیان تن از 


آن رودهای چغانیان که همه از سوی هیطل می‌آیند, بدان می‌پيوندند. 

سپس به سوی خوارزم سرازیر می‌گردد و پس از سیراب کردن چند شهر 

از شرق تا غرب خوارزم, به دریاچه‌ای تلخ فرو می‌شود. 

چاج‌رود : از دست راست ترکستان براید و تا دریاچه خوارزم کشیده شود. 

در بزرگی همانند جیحون است ولی 

همچون مرده است. [یک خلیح از 1 جدا| شده از میان اسروشنه و غجنده 

قف رن از اغاز تا پایانش یکصد و چهل فرسنگ است ]. 

رودهای سوریه: سیحان, جیحان, بردان؛ رودخانه‌های طرسوس هستند و 

ارره هه هه ار تیزم روم (آسیای صغیر) برآیند و به دریا (مدیترانه) 

می‌ریزند. و همچنین هستند دیگر رودخانه‌های شام مگر بردا و آردن که به 

دریاچه مقلوبه می‌ریزند. بردا از کوه‌های بالای دمشق سرچشمه حیزای: :و 

قصبه و خوره را سیرآب ۷7 

مرداب شرقی پائین خوره درآید و بخشی با آردن به مقلوبه می‌ریزد. [با 

چند نهر که بدان بپیوندد. و خلیجی از آن جدا شده از انطاکیه به دریای روم 

رودا]. ‌ 

[سیحان روم از (آسیای صفغیر) نزدیک مصیصه سرچشمه گیرد و از انجا 

گذشته به دریای روم می‌ریزد, درازایش در اسلام ۱ 

رود مهران: از هند برآید و پس از آنکه چند رودخانه بدان پیوندد* به دریای 

چین (محیط هند) ریزد, رنگ و مزه آب و فزونیش, و تمساح‌پروری آن 

هماند تیل اشت |اغارش ن دیی بط آغاز خیحون می‌باشد]. 

رودهای رحاب: ارس و ملک و کر, از کشور روم برآیند و اقلیم رحاب (چ ع: 

373 را سیراب سازند و به دریاچه خزر ریزند. 

رودهای اهواز: چند نهرند که از کوه‌ها به دشت سرازیر می‌شوند 
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و در حصن مهدی فراهم آیند و در آشرق]ٍ آبادان به دریای چین (خلیح 

فارتن از ویزند [ف له در غرب. آن: ربرن آبادان خزبره‌ان. در نمیان: آنها 

است ]. 

بهشتی و دوزخی: در کتابی در بصره دیدم که چهار رودخانه از بهشت‌اند: 

نیل, جیحون, فرات, ارس. و چهار رود از دوزح: زبدانی, کر, ۳۳ 

رودهای خراسان: مروین و هرات و سگستان و بلخ اینها از چهار گوشه 

کشور غور برآیند و بدین خوره سرازیر شوند و سیرابش کنند. 

طیفوری: از کوههای گرگان سرازیر می‌گردد و خوره را سیراب می‌کند. 

رود شهر ری: اد تالا شهن فانند قواره‌رآیدتو به چند بش شور نفزسیم 
دد. 

گر 


[رود سعد: از کوه‌ها سرازیر شده بخارا را دو نیم می کند و دریاچه‌ای پشت 


چغانیان می‌سازد ]. ِ 5 
زند رود: از کوه‌های اصفهان سرازیر و به بهودیه دراید و خوره را سیراب 
کند. 

رودهای فارس: نیز به پنج دریاچه اين اقلیم بریزند. رود* «تاب» نیز از برح 
پیش از سمیرم براید و به مرزهای فارس کشیده شده, نزدیک سینیز به 
دریای چین ریزد. 
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رود ارگان: نیز از کوه‌های فارس برخاسته, در زیر عقبه ابی شور بر آن 
بریزد و خوره را به نوبت سیراب کند. 


9 شهرهای همنام يا مترادف: 


الف- هم ریشه‌ها: 


بدانکه در کشور اسلام شهرها و دهستانها و دیه‌ها هست که در نام یکسانند 
و جایشان جدا| است. چون مردم در نام آنها و منسوبان بدانها گمراه 
می‌ شوند, من چنان دیدم که این پیش گفتار را ویژه آن سازم, و نام‌هائی 
نیز در آن بیاورم که مردم سرزمینهای گوناگون آنها را دگرگون بکار برند. 
زیرا این کار برای کسانی که بدانجا در آیند, سودمند بود. 

سوس: خوره‌ای در باختر دور. و شهری در آغاز مغرب و دیگری در هیطل, 
و خوره‌ای در خوزستان است. در مغعرب نیز سوسه هست. 

[سوس_ نزدیک همان تنجه و سوس دور در کرانه محیط است. و نیز 
خوره‌ای به خوزستان و شهری به اسپیجاب می‌باشدآ]. 

اطرابلس: شهری به کرانه دمشق و دیگری در کرانه برقه است. 

بیروت: شهری در دمشق و شهر در خوزستان است. 

عسقلان: شهری به کرانه فلسطین و مرکزی ببلخ است. ۱ 
رماده: شهری است به مغرب, و دیهی به بلخ و دیگری به نیشابور و دیگری 
در رمله است. 
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طبران: شهریست در مرز قومس و روستائی به سرخس, طابران قصبه 
طوس است, طبرستان خوره‌ایست؛ طبریه قصبه اردن؛ طواران خوره‌ای 
در سند, طبرک جائی در ری می‌باشد. 

قوهستان: خوره‌ای در خراسان و شهری در کرمان است. 

طبس خرما, طبس عثاب: دو شهرند در قهستان. . 

دهستان: شهری است به کرمان و ناحیتی [روستائی] به گرگان و ناحیتی به 
بادغیس است. 

نسا: شهری به خراسان و دیگری به فارس و دیگری به کرمان است. 
بصره: در عراق است. شهری نیز در مغرب می‌باشد. 

حیره. شهری بوده است در کوفه و دیهی به فارس,: و منزلی به سگستان و 
محلتی به «نیشابور» است. 

جور (گور): شهریست به فارس, و محلْتی به نیشابور است. , 
حلوان: خوره‌ای به عراق و شهری به مصر و دیهی به نیشابور و دیگری به 
قهستان بود. کرخ: شهری به سامرا و محلتی به بغداد و مرکزی در رحاب و 
قریه‌ای به بغداد است, کرخه: شهری به خوزستان است. کروخ: شهری به 
هرات است 
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شاش (چاج): خوره‌ای به هیطل و دیهی به ری است. 

استر آباد: شتهزی به. کرکان, دیهی.بهة تشای. خر اسان است.: کرج:: ناخبه و 
شهری در همدان؛ دیهی به ری است. 

دستگرد: شهری از چفانیان و دیهائی در ری و نیشابور, نیز دستگرد شهری 
به کرمان است. 

مغون: شهری به قومس و دیگر به کرمان است. 

باسند: شهری به چغانیان و دیگری [خوره‌ای ] در سند است. 

اوه: دو شهر در کوهستان است. 

اهواز: شهری [خوره‌ای] به خوزستان, دیهی به ری است. 

رفه: در آثور [دیار مضر] است و شهری به قهستان. خوار: شهری به ری 
است و دیگری در مرزهای قومس. 

خور: در بلخ است و خور در قهستان. 

نوقان: شهری به طوس و دیهی به نیشابور است. 

موقان: شهری در رحاب. منوقان: شهری به کرمان است. 

کوفه: در عراق است. کوفا: شهری به بادغیس است. 

کوفن: رباطی در ابیورد است. 

خافقین: شهری در حلوان عراق است. و خانقین در کوفه. خانوقه در اثور 
است. خانقه معبد کرامیان در ایلیا است. 

حدیثه: : شهریست بر دجله. و دیگری بر فرات در اقور و 
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حدث شهری* در قنسرین است. محدثه منزلیست در بیابان تیما. 

نبک, عونید: دو شهر هستند در حجاز و دو منزلند در بیابان تیما. 

زرقاء: دیهی در راه ری است. و دیهی در راه دمشق, [و شهری در هجرا] 
است. 

عکا: شهری در ساحل اردن. عک: قبیله‌ایست در یمن. 

بهودیه: قصبه اصفهان است و قصبه جوزجان. 

انبار: شهریست از [عراق] بغداد, و انبار شهری به جوزجان [جوزجانان]. 
اصفهان: خوره‌ایست؛ اصفهانک در راه کت اصبهانات : 

شهریست به فارس. 

مدینه: شهر پیفمبر است, و مدینه ری. و مدینه اصفهان و مدينة السلام. و 
مدائن در عراق باشد. 

کوتاربا, کوتا طریق: شهر و دیهی در عراقند. 

دسکره: در خوزستان و دسکره [شهری] در عراق است باراب: روستائی 
است در اسپیجاب فاریاب: در جوزجان است. 

طالقان: شهری به دیلم, و طالقان به جوزجان. [جوزجانان طخارستان]. 


است. 


آبشین : شهرستان شار است, و شهری به غزنین. 
احسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ح1, ص: 38 
ت: [آخوره‌ای در] خراسان است و شهری در استخر. 
بغلان بالا و پائین: دو شهر اند در طخارستان. 
اسداواذ: شهری در جبال [همدان ]؛ و دیهی به نیشابور است. 
بیار : شهر مانندی است در «قومس». و دیهی در نسای خراسان. 
وذار: روستائی در سم قند است, [و دیهی به اصفهان . 
جرجان: خوره‌ای در دیلم, و جرجانیه", شهری به خوارزم است. 
بلخ, بلخان: شهری پشت ابیورد است. 
قزوین: شهریست ازری. قزوینک: دیهی است به دینور. 
فلسطین: [خوره‌ای] به شام است و دیهی در عراق [بغداد] است. 
رمله: قصبه فلسطین است و دیهی در عراق, و قرية الرمل: شهری به 
خوزستان است. 
فربر: شهری است بر جیحون. فره: شهری از سگستان. افراوه: 
رباط نسا [فسا] است. 
امل: شهری است بر جیحون. و قصبه طبرستان [سجستان] است. 
اتل: قصبه خزر است. 
بکرآباد: شهر مانندی باشد به گرگان و منزلی در سگستان نیل: رود مصر 
است و شهری در عراق. 
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جبله: شهری است از حمص. جبیل بر ساحل دمشق است. 
قبا: شهریست به فرغانه و دیهی به یثرب و منزلی در بادیه. 
قومس: [قومش] خوره‌ای در دیلم, قومسه [قمشه] دیهی به اصفهان 
است. 
شامات: ناحیتهای شام است و شهریست به کرمان. و ربعی است از حومه 
نیشابور. 
جرش: شهری در یمن, و کوه جرش [جرس] در اردن [عمان] است. 
سنجان: شهری در رحاب و دیگری در مرو و دیهی به نیشابور. 
سنجار, شهریست در اثور [اقور], زنجان. شهریست از «ری». 
مرو شاه جان: و مرو روذ. 
سقیا یزید: شهری و منزلی در حجاز سقیا بنی غفار [عفان]. 
حضرموت: شهری در احقاف و محلتی در موصل است. 
رصافه: ربعی از بغداد و دیهی به اجان است. 
نینوا: کهنه و نو است در موصل. 
عسکر ابو جعفر: در بخش خاوری بغداد و دیهی در بصره عسکر مکرم 
خوره‌ای به خوزستان است, عسکر بنجهیر [پنجهین] ناحیتی به بلخ و عسکر 


محلّتی به رمله و دیگر در نیشابور و دیهی به بخارا است. 

دورق: خوره و شهر و دیهی در خوزستان است. ۲ 

زبیدیه: منزلی است در جبال و دیگر در بطایح و ابی است در بادیه. و 
زبدانی شهری است به دمشق. 
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حدادة: دیهی است به قومس. حدادیة: دیهی [شهری] است در بطایح. 
نیشابور: شاپور و جندیشاپور, سه خوره‌اند که شاپور [بن فارس] انها را بنا 
نهاد و در اجان بلا شاپور و در استخر ارشاپور را بساخت. 

کرمان: اقلیم است. کرمان شاهان: شهری در جبال است. 

کرمینیه: شهری در بخارا است. بیت کرما: دیهی در ایلیا. 

عمان: خوره‌ایست در جزیره [بر دریای چین]. عمان شهریست در 


زاب: ناحیتی در مغعرب است و نهری در اقور اسکاف: بالا و پائین : [دو 
شهر ] در بغداد است. ۲ 

حیلان: در دیلم است و مردم ان را گیلان گویند. جیل: شهری در عراقست. 
جزيرة العرب: اقلیمی است. جزيرة ابن عمر: در اقور است و جزیره بنی 
زغثایه, جزیره ابو شریک در افریقا است و جزيرة. شهری در فسطاط. و 
جزیره بنی حذان در دریای قلزم است. 

قلعه صراط: قلعه قوارب. قلعه برجمه, قلعه نسور, قلعه شمیت [شمید] 
قلعه ابن الهرب, قلعه ابو ور, قلعه بلوط: در مغرب, نیز قلعه رحاب: 
همگی شهرکهایند. 

حصن مهدی: شهریست در اهواز. حصن السودان, و حصن برار, حصن ابن 
صالح شهرهایی هستند در سجلماسه. حصن بلکونه شهری باندلس است. 
جحصن الخوابی در شام است. حصن منصور در 
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مرز است. 

قصر ابن هبیرة: و قصر الجص در عراق, و قصر الفلوس: شهری به تاهرت 
است. قصر افریقی, مدینه قصور در افریقا است. 

قصر الریح* منزلی [دیهی] در نیشابور است. 

قصر لصوص: منزلی در جبال است. 

تاهرت علیا: خوره‌ایست, تاهرت سفلی: شهری در مغفرب است. 

سوق ابن خلف: در آفریقا است. سوق ابن حبله, سوق کری, سوق ابن 
مبلول, سوق ابراهیم, همگی شهرهایی در تاهرت هستند. 

سوقهائی نیز به نام روزهای هفته شهرهایی در خوزستانند. شهرهایی در 
الاحساء: خوره و منزلیست در حجاز. 


قادسیة: شهری در کوفه است و منزلی در سامرا. 

کف در فسات ارست س رامیت ارت 

بطحاء: مکه است. و بطحاء شهری به تاهرت هران: دیهی به اصفهان و 
هران شهری به تاهرت است. 

تبریزء در رحاب است. تبرین. در تآهرت است. 

تاویلت: ابو مغول. تاویلت دیگر: دو شهرند در تاهرت؛ عین المغطا: د 
اصقلیه (سیسیل) است, عین‌زربه, در مرزها است. راس عين, در آثور 
[اقور] نام شهر ها و دیه‌هائی هستند. 

پنبع: در حجاز است. 
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عینونا: شهریست در ویله. بت و دی وال اس 

صبرة: شهری در آفریقا است و دیگری در برقه. 

مرسی خرز: مرسی الحجامین. مرسی الحجر, مرسی الدجاج, شهرهایی 
خرارة : دیهی است در فارس و شهری در تاهرت.* کول: چند شهر در 
افریقا و مشرق و فارس و [دیگری در اسبیجاب ] هستند. 

جویم ابو احمد: شهری است و دیه جویم در فارس است. 

قسطنطينية, قسنطینیه, قسطیلیه: شهرهایی در مغربند. قسطل: 

دیهی در حدود شام است. 

معرة النعمان» معرة قنسرین: دو شهرند در شام. 

لجون: دو شهر در شام است. 

طرسوس: در مرز, و بر ساحل شام, انطرسوس می‌باشد. 

دار البلاط: در مرکز روم است. بلاط مروان: شهری به اندلس است., که 
ایلیا البلاط خوانده می‌شود. 

وادی القری: در حجاز است. وادی الرمان و وادی الحجارة: 

به اندلس است. 

بانیاس: شهری, باناس: [شهری و] رودی در دمشق هستند, بیسان شهری 
در اردن است. ۱ 

رها شهری به اثور [اقور] است. وادی الرها: شهری در افریقا است. 
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ب- نامهای مترادف: 


برخی شهرها بیش از یک نام دارند مانند: 

مدینه: [ده نام دارد: مدینه ] یترب, طیبه, طابه, جابرةء مسکینه, محبور ة؛ 
ینیر» الدار. دار الهجر قة. 

بیت المقدس: ایلیا. القدس, بلاط. 

عمان, صحار, مزون. 

عدن. سمران, الصرة, حیس. 

بحرین: هجر. ۱ 

جور (گور): فیروز اباد. 

شا بضا (بیدا. آبم ری | 

سه شهرند که شهرستان نام دارند: جرجان. شاپور, کاث. 

برخی از قصبات بنام خوره آنجا خوانده شوند و نام جدا هم دارند, مانند: 
بخارا, نیشابور, و مصر [و اصفهان و اسروشنه]. 


0- لهجه‌ها: 


برخی چیزها در شهرهای مختلف نام‌های گوناگون دارد: 

لحام, جزار, قصاب (گوشت فروش). کرسف, عطب, قطن (پنبه). قطان 
حلاح پنبه زن. بزازان کرابیسیان. رهادنه* جبان: طباخ, اشپز. بقال: فامی, 
تاجر. میزاب. مرزاب. مزراب. مثعب (ناودان). باقلی: فول. قدر. برمه 
(دیگ). موقدة, اثافی (اجاق). زنبیل. مکتل قفة. 

سفل, مرکن, اجانة تغار, (طشت). قنطار, بهار. من رطل 
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حبة, طسوح. خادم, قیم, مفرژک, بلان. شمشک , صندل. حصن, قلعة, 
قهندژ,. کلات. صاحب ربع. مصلحة. مسلحة, صاحب الطریق. عشار, 
مکاسی, مرصدی, مخاصم, خصیم. حاکم. قاضی. وکیل, جری شیرح, 
سلیط. زجاج, قواربری. . صفع, صک. 

بقعة, موضع. قطة, سئور, دمة, هرة. معلم, خادم. استاد, شیخ. خصی. دباغ, 
ض امه ادفی:ر. سای حلووت فاعله ره ای ریا نی 2 سوادی. 
زژاع, فلاح حژاث. فندق, خان, تیم, دار التجار. مرزبة اکله. 

حبل, قلس. وتد, کنورا. هذنها, کرکرها. لصْ, مشوشا. جنحت, ولجت, 
آنقض, زور. فف. 

هیارا, جماعة. لکیشا, کثیر. زرنوق, دولاب, حثانة. 

دالية, کرمة. مسحاق, مجرفة. معول. فاس. صاعدا, زقافا. منحدرا, شبالا. 
طاروس, شرته. سکان, رجل. 

ربان, راس. ملاح, نوتی. ساحل, شط. رقعه, بطاقه. 

روحه نفسه. سفینه, جاسوس, زورق, رقیه, تلوی, عرداس, طیار, زبزب 
کاروانیه, مثلثه,. واسطیه, ملقوطه. شنکولیه, براکیه* خیطیه, شموط, 
مسبحیه جبلیه, مکیه, 
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زبرباذیه, برکه. سوقیه, معبر, ولجیّه, طيرة, برعانی شبوق, مرکب. شذا. 
بر مه قارب؛ دوبیج» حمامه, شینی؛, , شلندی بیرجه 

و مانند اینها بسیار است. اه را اراد 


1- روش بیان مولف: 


من درباره هر اقلیم اصطلاح خود ایشان را بکار خواهم برد و به راه 
خودشان گفتگو خواهم کرد و از متلکهای خودشان خواهم آورد, تا به زبان و 
آداب فقیهانشان آشنا شوی ! و در جز آن به زبان شام گفتگو می‌کنم, زیر 
که آنجا میهن من است که در آن روئیده‌ام. 

استادیست که نزد وی بیاموختم. 0 0 
اینان عربي را بهتر از دیگران دانند زیرا که با رنج بدستش می‌آورند و از 
استان می‌آهوز ندش کفتکو به تازی دز مصر و معرب شست: و در بطای< 
زشت است., زیرا که زبان خود ایشان بوده است. 

هدف من در این کتاب فهماندن و رسانیدن است نه کشاکش. و بدان که 
من مسایل آن زاین کوم عرک وهای هادم +تانکه خقوان دو بات 
کف هر ردیر آ ها ۷ دیوه‌ام و ان را تفستفنده آف و قیاس را و تا دای 
که سزاوار بود بکار برده‌ام. و توفیق از خدا است. 
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2- ویژگی‌های هر سرزمین: 


عراق زیباترین سرزمین‌ها و دل‌نشین‌ترین آنها و تیز هوش آفرین‌تر از همه 
آنها است* دل در آنجا پاک‌تر و هوش تیزتر خواهد بود, اگر آمادگی داشته 
باشد. بهترین سرزمین‌ها و پرمیوه‌ترین آنها و پرعلم‌تر و پر بزرگوارتر و 
سردسیرتر از همه خاوران است. پر پشم‌تر و پر ابریشم تر و به همان 
اندازه پر در آمدتر از همه دیلم می‌باشد. خوش شیر و خوش عسل و خوش 
نان‌تر و پر زعفران‌تر از همه جبال است. و پر محصول‌ترین و دارای 
ارزان‌ترین گوشت و گرانمایه‌ترین قوم در جهان رحاب است. ۰ و پست‌ترین 
قوم و بد ریشه‌ترین آنها در خوزستان [که درادن شگفت‌انگیز است] و 
شیرین‌ترین خرماها و فرومایه‌ترین مردم در کرمانست پر کوه‌ترین و پر 
فانید و برنج و پرمشک‌ترین و پر کافرترین آنها سند است. 
و زیرک‌ترین مردمان و بازرگانان و پر فسق‌ترین آنها در فارس است. 
گرمترین و قحطزده‌ترین و پرنخل‌ترین آنها جزیره عرب است. 
پر برکت‌ترین نیکوکاران و زاهدان و زیارتگاه‌ها شام است و دارای 
بیشترین عابد, قاری ثروتمند و بازرگان و پیشه‌ور و حبوبات مصر است. 
ترسناک‌ترین راه‌ها و بهترین اسب‌ها با قومی میانه‌رو در اقور است, 
جفاکار ترین, سخت‌ترین, متقلب‌ترین مردم و گسترده‌ترین سرزمین و 
بیشترین شهر ها در مغرب است. 
عبد الرحمن برادرزاده آصمعی گوید: بر جاحظ در آمدم و گفتم: از شهرها 
چیزی برایم بگو! گفت: آری, در میان ده شهر, مروت از آن بغداد, فصاحت 
از آن کوفه, صنعت در بصره, بازرگانی در مصر, خیانت در ری, جفا کاری 
در نیشابور. بخل در مروء خشک طبعی در بلخ. پیشه وری در سمرقند 
است؛ و به جان خودم 
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راست گفته است ولی باید افزود: در نیشابور هنرمندان ماهر, در بصره 
بازرگانی, در مکه فصاحت, و در مرو زیرکی هست. صنعاء خوش آب و هوا 
است. بیت المقدس خوش ساختمان. صغر (زغر) و جرجان و بادخیز, 
دمشق پر نهر سفغد درختستان است. رمله میوه‌های کوارا و طبرستان 
باران همیشگی و فرغانه اور ملتان و جرجان] ارزانی و مردانگی دارد. 
جحفه مرکز قاسقان, رقه جایگاه خطر, همدان و تثیس مرکز آزادگان, شام 
سرزمین نیکان. سم قند پایگاه بازرگانان؛ نیشابور شهر بزرگان است. * 
فسطاط پر جمعیت‌ترین شهر است. خوشا , بر اهل غرج با دادگری شار. 
اصفهان هوا و زیت آلات و سفال دارد. رسوم شیراز نی اسلام است. 
عدن و «صحار» دالان چین است. جچمن و میوه و پرندگان از آن صغانیان 


باشد. بخارا پر ارزش است اگر آب بدو آتش‌سوزی نداشت ! بلخ منبع فقه 
0 ایلیا برای اهل این دنا و ان دیکر عخوسنت, احل: 
بغداد کوتاه عمرند, بر عکس صنعاء و نیشابور, هیم جا بیشتر و بدخوتر از 
تتانود دک ( اند کر ندازندر. ازندتر از مرجم ,فکمه ون .سای نت۱ 
بی‌نواتر از مردم یثرب نیز پافت نشود. از مردم بیت المقدس پاکدامن‌تر 
نیلست. ما هرات و بیار نیست. 

هوشمندتر از مردم ری, بزرگوارتر از مردم سگستان بی ارزش‌تر از مردم 
عمان و نادان‌تر از مردم عمّان نیست., درست‌تر از وتر از مردم کوفه و 
عسکر مکرم نیست, زیباتر از مردم حمص و بخارا [و هیطل]. زشت‌تر از 
خوارزم. خوش‌ریش‌تر از ۳ دیلم, می‌خواره‌تر از مردم بعلبک و مصر, 
فاسق‌تر از اهل سیراف.؛ گنه کارتر از مردم سگستان و دمشق؛ , ماجراجوتر 
از مردم سمرقند و شاش, پست‌تر از مردم مصر ابله‌تر از مردم بحرین, 
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از اهل حمص؛ شایسته‌تر از مردم فسا و نابلس و ری پس از بغداد, 
خوش‌زبان‌تر از مردم بغداد نیست. بدزبان‌تر از مردم صیدا و هرات [در 
عربی] و فصیح‌تر از زبان مردم خراسان نیست. در عجمی زیباتر از زبان 
بلخ و چاچ نیست, بدقلق‌تر از مردم بطايح, دل بازتر از مردم هیطل, 
نیکوکارتر از مردم غرج شار نیست. آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی 
منزوی *ج1 ؛ ص48 ۱ 

ر کسی بپرسد که: کدام شهرها بهترند؟ باید دید, اگر پرسنده کسی است 
که نیکی دو جهان را می‌خواهد [با ارزانی و خوشی آت و هوا و میوه‌های 
گوناگون مانند خرماء گوز, انگور, موز با آب خنک و گشایش زندگانی] 
گویند تست مق هگا اس ی ی ای مکه 
وه کاه کی اند که ادا تروت, نعمت؛ ارزانی و میوه است, گویند: 
آنجا رو که به تو بدهد ! [و هر گاه خواهان گردآوری مال دنیا باشد گویند: 
مصر و عدن يا عمان و اگر میوه و آب می‌جوید, گویند: هر شهر که پایان 
نامش آن باشد] پا پنج ایالت دمشق [ تا هرت ‌ لآ بصره, ری, , بخارا, بلخ 
با فنح تفر فیسارنه با عبات تدم موه خوفان: آباماشره خ ل] با بنه 
بخش: سفغد چغانیان نهاوند. جزیره ابن عمر, شاپور. هر کدام را خواهی 
برگزین ! اينهایند نزهتگاه‌های اسلام. 

اندلس را نیز گویند که بهشت است. معروفست [و خردمندان گویند ] که 
بهشت دنیا چهار جا است: غوطه دمشق رود ارلة باغ [زمین ] 

آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ج1» ص: 9 

سعد., دره بوان. هر کس بازرگانی خواهد, به عدن و عمان یا به مصر بر ود. 
آ هو کداضد را خفاهی برکرین. که نماد همست دا ماک امست و واد 


بخواهی, گویند: به بخاراء غرج الشار, صعده. قرطبه برو !] البته اگر من از 
دی مردمان شهری سخن گفته‌ام, اهل دانش و ادب, بویژه فقیهان از آن 
مستثنایند, زیرا که من فضیلت واقعی را در ایشان می‌دانم. 

بدان که هر شهر که 1 (ص) بااشد مردمش احمقند ! مگر بصره ! ۰ و 
هر گاه دو (ص) در آن باشد مانند مصیصه و صرصر* پس پناه بر خدا ! هر 
شهری که هنگام نسبت دادن کسی بدو, به پایانش «ز» افزوده گرد 
مردمش زیر کند, مانند رازی. مروزی. سگزی [تبریزی] و هر شهری که در 
پایان نامش آن باشد دارای خاصبتی پا نیکوی است همجون کو از موقان, 
ارجان. هر شهر که سخت سرما باشد. مردمی پر گوشت و چاق و خوشگل 
و پر ریش دارد چون فرغانه, خوارزم [و اندلس] ارمینیه. هر شهر که بر 
دریاء, پا رودخانه بود, ژزباز کی و بچه‌بازی ان بسیار بود, چون سیراف. 
بخارا, عدن. هر شهر که رودخانه بسیار دارد, مردمش ماجراجو و سرکش 
باشند. چون دمشق. سمرقند. صلیق. هر شهر که بزرگ و گشاده بود 
زندگی در آن دشوار است بجز بلخ. بدانکه بغداد در گذشته آهتگام قدرت 
خلیفگان] بزرگ بود و اکنون به ویرانی گراییده, زیبائی از آن رفته, و مرا 
خوش نیامده است. 0 من آن را ستوده‌آم برای تعارف بوده است. 
فسطاط مصر امروز همانند بغداد کهن است, من در کشور 
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اسلام [امروز] شهری از آن فراخ‌تر نمی‌شناسم. اما سرزمین خاوران, پس 
ستم و فساد در آن بسیار شده است ولی از جای دیگر بهتر است. اقلیم 
عجم برای مردمانی پائین‌تر خوب نیست. [مگر مرو که خرمی عراق را 
دارد. پس هر چه خواهی درباره آن بگو] اگر رمله ات داشت, بی استتنا 
بهترین شهر اسلام می‌بود, زیرا که زیبا و خوش است قدس و غور, مرز 
بودن, دریا [کوه, دشت] همه را دارد با هوای معتدل و میوه‌های خوشمزه و 
مردمی بلند نظر, جز اینکه در میان ایشان نادانان هم هستند. 

خرانه خضی مان آنداز وربا است:خا مرن مرها انشا اروت که 
دست در ان ایا رن ده هرد که نمی باشد ]۲ 


3- مذهبها و ذمیان: 


اد آئین: 


تدانکه مخهمان ام موی اسلا که الا مان مه نریم میاها ی دافته 
باشند بیست و هشت مذهبند؛ چهار در فقه. چهار در کلام چهار در فقه و 
کلام چهار مذهب پژمرده, چهار اهل حدیث, چهار مذهب که جای چهار دیگر 
را گرفته‌اند, و چهار مذهب روستائیان: 

۱( مذهبهای فقهی: 1- حنفی 2- مالکی 3- شفعوی 4- داودی. 
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ب) مذهبهای کلامی: 5- معتزلیان 6- نجاریان 7- کلابیان 6- سالمیان. 

ج) چهار فقه- کلامی: 9- شیعه 10- خارجیان 11- کرامیان 12- باطنیان. 

د) چهار مذهب اهل حدیث: 13- حنبلیان 14- راهویان 15- اوزاعیان 16- 
منذریان. 

) مذهبهای پژمرده 17- عطائیان 18- توریان 19- اباضیان 20- طاقیان. 

و) مذهبهای روستائی: 21- زعفرانیان 22- خرم دینان 23- ابیضیان 24- 
سرخسیان. ۳ 

ز) چهار مذهب که جای چهار دیگر را گرفته‌اند: 25- اشعریان جای کلابیان 
6- باطنیان جای قرمطیان 27- معتزلیان جای قدریان 28- شیعیان جای 
زیدیان 29- جهمیان جای نجاریان . 

اينهایند مذهبهائی که امروزه کاربرد دارند. که خود به گروه‌های بی شمار 
بخش شده‌اند. 

مذهبهای یاد شده به لقبهائی نیز بخش می‌شوند ولی از آنچه ِِ 
بیشتر نمی ‌ شوند و دانشمندان همین‌ها را می‌شناسند: ( چهار لقب ۰ 
معمولی ث( ۵ ۲ ستوده. ج) چهار لقب انکاری. د) چهار لقب تفسیر 
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پدیر. ه( چهار لقب اهل حدیت 6 چهار لقب با ۷ معنی. 

ژ) چهار لقب که مردم فهمیده انها را باز شناسند. 

[) چهار لقب معمولی: 1) رافضیان 2) جبریان 3) مرجیان 4) شکاکان. 

بَ) چهار لقب ستوده: سس جات ۱۳ ال کل وتو ۱ 
ج) چهار لقب انکاری: ۱ ای کهسنگ یرنه 10 تیان که مر ی 
هستند 11) منکران صفات که تشبیه را انکار کنند. 

2) منبتان صفات که تعطیل را انکار نمایند. 
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د) چهار لقب که چند گونه تفسیر می‌تواند شد: 13) جبری‌گری؛ نزد 


کزامیان؛ توانائی را با کردار جفت دانستن است (پس لقبی ستوده باشد) و 
نزد معتزلیان بدی را به خدا نسبت دادن* و همه کارها را مخلوق خدا 
شمردن است (پس لقبی ناستوده می‌باشد). 

4 مرجی نزد اهل حدیت کسی باشد که کردار را پس از باور بنهد (پس 
ستوده است) و نزد کزامیان کسی است که منکر وجوب کار اندامی بود و 
نزد مأمونیان کسی باشد که درباره مرتکب کبیره سکوت کند و منزلت بین 
المنزلتین را نشناسد (پس ناستوده است) 15) شکاک اهل کلام به کسی 
می‌گفتند که درباره قرآن سکوت کند, , و نزد کژامیان کسی باشد که در 
ایمان استثنا نهد [و نزد شیعه کسی است که خلافت علی را پس از سه 
دیگر نهد, و نزد زیدیان کسی است که خلافت زید 
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را انکار کند که آن را اصل شمرند و نزد دیگران کسی است که خلافت بو 
بکر و عمر را انکار کند]. 16) رافضی نزد شیعه کسی است که خلافت 
علی را به عقب اندازد. و جز ایشان به کسی گویند که خلافت عمرین (بو 
بکر و عمر) را نفی کند. 

و-) چهار لقب که یک معنی دارند: 17) زعفرانیان 18) واقفیان 19) 
شکاکان 20) رستاقیان . 

ه- چهار لقب که به آهل حدیت داده شده است: 21) حشویان 22) شکاکان 
3) ناصبیان 24) مجبران. . . 

ز-) چهار نسبت که دانشمندان آنها را از یک دیگر باز شناسند: 

5 اهل حدیث., از شفعوی 26) وری از حنفی و 27) نجاری از جهمی و 
8) قدری از معتزلی. 

بدانکه مذهبهای مسلمانان از چهار ريشه برخاسته است: شیعه, خارجیان 
مرجیان؛ معتزلیان. . ريشه اختلاف ایشان در کشتن عثمان بود, که جدایشان 
کرد و تا برون آمدن مهدی جدا خواهند ماند. 

مرجی‌گری در اینجا سکوت کردن بر مرتکبان کبیره است. ات ناه 
اهل حدیت هر و در آن فد معت لد قی کویند: استباظ هر منود در 
فروع درست است., و به این استدلال کنند که: ۰ روزی یاران پیغمبر در تعیین 
سمت قبله اختلاف کردند و هر کدام به سویی نماز گزاردند و او به کسانی 
که اشتباه کرده بودند دستور اعاده نماز 
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نداد و ان زا درتنت دانست: و اين سخن مرا خوش آیند است نبینی که 
یاران پیغمبر اختلاف می‌داشتند و او اختلافشان را رجمت خواند و گفت از 
هر کدام پیروی کنید رسته‌اید. سفیان بن عیینه گفته است: خدا کسی را به 
سبب اختلاف علما عذاب نخواهد کرد. نبینی که هر گاه 0( 
اجتهاد کند, دیگری حق باطل کردن آن را ندارد, هر چند که نزد وی 


نادرست باشد؟ گروهی* از کژامیان گویند: هر مجتهد در اصول و فروع هر 
دق بان 0 است» مگر زندیق باشد. ان این ی که گروهی از 
سه گروه تقسیم شوند هفتاد و دو گروه بهشتی باشند ی دوزخی. 
دیگر پیشوایان گویند: جز یک فرقه موافق حق رستگار نیست و به خبر 
دیگر استدلال کنند که گفته است: هفتاد و دو گروه در دوزج وی کرو 
بهشتی باشند, و این مشهورتر است ولی سند نخستین خبر درست‌تر بود و 
خدا داناتر است. اگر خبر اول درست باشد آن 

آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی؛ ج1» ص: 56 

گروه همان باطنیان باشند و اگر دومین درست باشد پس باز اکثریت 
رستگارند و من سواد اه اکثریت را ور چهار مذهب و اره می بینم . 
پیروان ابو حنیفه در خاور, پیروان مالک در باختر و شافعی در چاچ و حومه 
نیشابور و اصحاب حدیث در شام و اقور و رحاب و بقیه سرزمین‌ها 
امیخته‌اند و من ایشان را در هر اقلیم در این کتاب معین کرده‌ام. 


اا! قرائتها: 


خوانندگان امروزی قرآن چهار گروهند: 

۱ حرص‌کوا ان جر کم ان کب سا آنوه زد ناف ای کر 3 
شیبه 4- ابو جعفر. 

ب حرف‌خوانان عراق که پیرو چهار دیگر باشند: 5- عاصم 6- حمزه 7- 
کسائی 8- ابو عمر. ۳ 

فرانت اهل شام از لاه بسن عا مر 

د) حرف‌خوانان ویژه نیز چهاراند: 10- قرائت یعقوب حضرمی 11- اختیار 
ابو عبید 12- اختیار ابو حاتم 13- قرائت. اعمش, بیشتر پیشوایان همه اینها 
را درست می‌دانند. 

من در میان مذهبها ابو حنیفه را برگزیده‌ام بیاد گارهائی که از عراق دارم و 
ار رت ای اه رای سای نا تست وا 
که در اقلیم اقور یاد خواهم کرد . 
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اا( استئناها: 


بدانکه مردم در چهار متضا له از فتوای بو حنیفه رو گردانیده‌اند؛ نماز دو عید 
مگر مردم زبید و بیار, و زکات اسب, و رو به قبله کشیدن بیمار هنگام 
مرگ [چنانکه در قبر] [و تکبیر گوئی پیشنماز هنگامی که آهنگ قد قامت 
الصلاة را از موذن بشنود] و* قربانی کردن به طور مرتب به استثنای مردم 
بخارا و ری. 

پیروان مالک از اين چهار فتوای او رو گردانیدند: پیشی گرفتن مأموم بر 
امام در نماز, مگر در مرب و روز جمعه در مصر و نماز مردگان در شام, 
و نیز خوردن گوشت سگ مگر در دو شهر از کشور مغرب که علنا خریده 
می‌شود و مصریها در آش می‌اندازند و در پنهان روغن گیری می‌کنند, و نیز 
در پایان دادن نماز با یک سلام مگر در برخی شهرهای مغرب, و در کوتاه 
آمدن در تسبیح و رکوع و سجود مگر جهال. 

پیروان شافعی نیز در چهار چیز از وی عدول کرده‌اند: بلند گفتن بسم اللّه 
مگر مردم مشرق در مسجدهای پیروانش. و در قنوت نماز صبح و همراه 
ساختن نیت هنگام تکبيرة الاحرام, و در ترک قنوت نماز وتر در غیر نیمه 
دوم رمضان, مگر در شهر نسا. , 

پیروان داود نیز در چهار مساله از وی رو گردانیده‌اند: ازدواج با بیش از 
چهار زن و واگذاری نیم ارث به دو دختر, و در جایز نبودن نماز همسایه 
مسجد مگر در مسجد, و در مساأله عول, 

پیروان اصحاب حدیث نیز در چهار 11 از ایشان عدول کرده‌اند متعة 
الحج و مسح بر عمامه و تیقم با رمل, و شکسته شدن وضو با خنده قهقه. 
ولی در هر یک از انها یک پیشوا با ایشان هم نظر است: ابو حنیفه در خنده, 
شیعه در متعه [زنان], شافعی در تیمم. کرامیان در مسح بر عمامه. 

احشن التغاسیه ۱ ترخمه غلی, نقن منزوی: 12 ضن : 58 , 
مردم از چهار فتوای شیعی نیز دوری می‌کنند: متعه, سه طلاق یکجا گفتن, 
مسح بر پاها, حیعله کردن در آذان. 

و نیز از چهار فتوای کرامیان عدول کرده‌اند: تسامح در نیت هر نماز, 
بز در ای نماز بر پشت چارپاء روزه دار ماندن پس از نادانسته خوردن؛ 
درست بودن نماز صیح هر چند آفتاب در میانه تر آید: [و جواز نماز جمعه با 
کم‌تر از چهل تن]. 

عوام الناس نیز در چهار فتوا با همه [مذهبها که یاد کردیم] مخالفت 
کرده‌اند: تکبیر در آیام تشریق (در حج)* و پیش از نماز عید نماز گزاردن و 


به منا وارد نشدن پیش از ظهر اخرین روز جح و پاها را سه بار شستن در 
وضو. 


۷ ویژگی مردمی هر مذهب واره: 


کمتر دیده‌ام که فقیهان حنفی از چهار خصلت دور باشند: ریاست با 

شایستگی و پاس و ترس و پرهیزکاری, و پیروان مالک را از چهار صفت: 

سختی, کودنی دین داری و سنت‌پرستی. شافعی را از چهار دیگر: دقت 

نظرء شرارت., مردانگی, حماقت. و پیروان داود را نب نیز از چهار: تکبر, تندی, 

سخن سرائی, رفاه. 

و معتزلیان را از چهار: نرملش؛ ان فسق, نیشخند. و شیعه را از چهار: 

کینه, فتنه گری, تروت, آوازه. و اصحاب حدیت را از چهار: 

9 بلند همتی, دهش, چیرگی. و کرامیان را از چهار: پرهیز کاری, 
پستی؛ 7 کذات: و ادیبان را از چهار: سبکی, , خود 

ای ی ۱ 59 

تسندی. کازبری: خودار انم ه قاریان:را از خهار: ازمندی: .همخنتس کراتی: 

ریا کاری. شهرت‌طلبی. 


۷- ذمیان: 


اما دین‌هائی که ذمت‌پذیر هستند چهار باشند: بهود» نصار| مجوس؛ صابیان. 
من در گزارش هر جایگاه. اکثریت داشتن هر یک و نیکی و بدیهای ایشان را 
بی تعصب و جانبداری یاد خواهم نمود. 

اما سامریان: پس بخشی از بهودند, نبینی که پیفمبر ایشان موسی است ؟ 
[اما بت‌پرستان سند پس آهل ذمه نباشند, نبینی که جزیه از ایشان نگیرند؟ 
آما مجوس, پس به گفته عمر است که: ایشان را مانند اهل کتاب بشمار 
آوری ! و اینکه من برخی از مذهب‌واره‌ها را با دو لقب ستوده و ناستوده یاد 
کردم نه برای ستایش يا نکوهش بوده, بلکه برای بیان انچه درباره انان 
می‌گویند بوده است. پس کسی که در اين کتاب می‌نگرد باید هوشیار بود و 
دقت کند تا خواست مرا دریابد و گر نه بر من اعتراض خواهد نمود.] 


/۷- چهار بچای هفت: 


هر گاه گفته شود که بسیاری از آنچه تو گفته‌ئی نادرست است و بر خلاف 
آنست که مردم می‌دانند, تو در دسته بندیها نیز اصول را رعایت نکرده‌ای و 
چهار را بجای هفت نهاده‌ای ! ما می‌دانیم که خدا اسمانها و زمین‌ها را هفت 
در هفت ساخته, شبانه روز را هفت, هفت, ارزاق را هفت نهاده است, 
قرآن بر هفت حرف فرود آمذه: سجده گاه هفت است. و سخنانی گفته آید 
که ناچار از پاسخ گوئی 
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باشیم, , پس مان که رهز ۰ من نگفتم* همه فرقه‌های ۰ بلکه گفتم: مذهبهای 
موجود امروزین؛ و پنداشت چیزی م۳ خلاف آنچه من گفته‌ام سست 
می‌باشد, ۵ دعر ما تست که من 

اما چهار بخشی نمودن بندها؛ هر چند که در اینجا به خواست من بوده است 
ولی در اصول نیز همانند بسیار دارد. مگر نبینی: کتابها چهارند. انسان ۱ 
چهار طبع آفریده شده [ابراهیم چهار پرنده را پاره پاره بر چهار کوه نهاد ] 
فصل‌های سال چهارند. رودخانه‌های [جنوبی و کوه‌ها] چهارند, [ملحمه‌ها 
چهار چهاراند. چهار شهر از بهشتندا, کعبه چهار گوشه دارد, ماههای حرام 
چهارند. [شب بر چهار بخش است, عناصر و بادها چهارند, رکن‌های اسلام 
پس از ایمان چهارند وضو چهار کار دارد, گواهی بر زنا, به چهار تن تواند 
بود, سلام جز در چهار جایز نبود. مسلمان بیش از چهار همسر نتواند 
داشت. چهار بهشت در جهان هست؛ تکبیر بر جنازه چهار است. خلیفگان 
راشد چهار بودند, چهار چیز بر چهار گروه فریضت است] ابو بکر احمد بن 
عبدان در اهواز برایم نقل کرد که محمد بن معاویه انصاری از اسماعیل بن 
صبیح از سفیان* حریری از عبد المومن از زکریا ابو یحیی از اصبغ بن نباته 
نقل کرده که علی (ع) را شنیدم گفت: زبع قرآن ذرباره:ما وررنع آن دربازخ 
دشمن ما و ربعی در سیرت و امثال و ربع چهارم در احکام و فرضها فرود 
امده است. اینها نیز اصولی هستند که انکارپذیر نیستند. 


4- راها که بازدید کرده‌ام: 


بدانکه گروهی از دانشمندان و وزیران در این موضوع تالیفها 
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کرده‌اند, که هر چند گوناگون است و [نقشه‌های کشیده دارند] ولی بیشتر 
آنها بلکه همگی آنها شنیده‌های ایشان است. ولی من, اقلیمی نماند مگر 
بدانجا شدم و کوچی‌ترین راه‌ها را : نیز شناختم, با این همه از پرسش و 
بررسی غایبانه [و جستجو در کتابها" و کتابخانه‌ها و عرضه کردن به 
پیشوایان ] کوتاهی انکردم. پس این کتاب من از سه جا بیرون ۳ نخست 
[ که بیشتر بود] از آنها که دیدم. دوم: آنچه از دوستان شنیدم سوم: آنچه در 
کتابهای پیشینیان و جز آن در اين باره یافتم. پس گنجینه شاهی نماند مگر 
آن را شناختم, با گروه‌های زاهدان در آمیختم, با اندرزگران شهرها گفتگوها 
کردم تا آنچه خواستم در اين باره بدست آوردم. در اين راه به سی و 
شش نام خوانده شدم مانند: مقدسی, فلسطینی. مصری. مغربی, 
رای اس ای هه آ سوت ار ور 
ولی؛ عابد, زاهد, سیاح, وژاق؛ فاد تاجر, دک امام, موّذن؛ خطیب, 
غریب. عراقی, بفدادی شامی. حنیفی, متودب. کری. متفقه. متعلم. 
فرائضی, استاد. دانشمند, شیخ, نشاسته, راکب* رسول. و این از 
گوناگونی شهرها بود که بدان‌ها گذشتم و بسیاری جاها که بدان 7 از 
ات ان کیره امه ادب گرفتم. زاهد و عابد شدم, فقه 

را آموزاندم و ادب دادم. بر منبرها خطبه خواندم. به گلدسته‌ها اذان گفتم 
در مسجدها پیشنمازی کردم, در انجمن‌ها اندرزگری نمودم, به به آموزشگاه‌ها 
رفتم. در محفل‌ها دعوت کردم, در مجلسها سخن گفتم. با صوفیان آشها با 
خانقاه‌نشینان تریدها, با دریانوردان حلواها خوردم. چه شبها که از مسجدها 
رانده شدم و چه بیابانها که درنوردیدم و در صحراها 
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سرگردان گشتم. گهی پرهیزکار شدم و گاه حرام عینی خوردم, با عابدان 
کوه لبنان همراهی کرده, با شاهان و ی گهی برده دار شدم و گاه 
زنبیل بر سر نهاده روان بودم, چند بار نزدیک بود عرق شوم, بارها راه بر 
کاروانمان زده شد, قاضیان و بزرگان را خدمت گزاردم, با شاهان و 
وزیران گفتگو 1 در راه با فاسقان رفتم, کالا در بازارها فروختم, به 
زندانها افتادم ! و به اتهام جاسوسی گرفتار آمدم. جنگ رومیان را در 
کشتیها و زدن ناقوسها را در شبها دیدم. به مزد قرآنها صحافی کردم, آب 
را ببهای گران خریدم, اسب و قاطر سوار شدم, در باد گرم و کولاک برف 


راه پیمودم. در بارگاه شاهان میان بزرگان نشستم, در محله جولاهان میان 
نادانان لولیدم, بلندپایگی و سروری یافتم توطئه‌ها برای کشتنم چیده شد؛ 
حج کردم و در آنجا مجاور شدم, به جنگ رفتم» مرزبانی کردم. از سقایت 
مکه سویق نوشیدم, نان و جلْبان را در سیق و از مهمانسرای ابراهیم خلیل 
خوردم از جمیز فراوان عسقلان برخوردار شدم. خلعتهای شاهان پوشیدم, 
صله‌ها دریافت 
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کردم بارها بی نوا و برهنه شدم. 

زر کان با من مکاتبت داشتند, اشراف به_ من اعتراض‌ها کردند, اوقاف بمن 
عرضه می‌شد؛ برای احمق‌ها سر فرو آوردم, به بدعت گذاری منسوب 
تشندمن. یه وی -متمم کمن آمیران وه فاضیان سا ند امانت. .دار 
می‌نهادند* یه وصایت وکالت منصوب می دم ؛ طراران را امتحان کردم [و 
گرفتار ایشان شدم. بارها باربری دریائی کردم] دولتهای عیاران را دیدم, 
فروهایان: یه حشالم. می‌آمدند: حسودان با من عناد می‌ورزیدند. نزد 
سلاطین از من سعایت می‌شد. به گرمابه‌های طبریه و دژهای فارس در 
شدم روز فواره و جشن برباره و چاه بضاعه و قصر یعقوب و آبادیهایش را 
[مهرگان و سده و نوروز در عدن و جشن مار سرجه را] دیدم و مانند اینها 
بسیار است. این را یاد کردم تا بیننده این کنات نذا ند که هرت آن .را یه 
گزافه نساخته‌ام و به پوچ نیاراسته‌ام, تا آن را از دیگران جدا داند, چه 
بسیار فرق است میان کسی که رنح این همه راه پیمائی را کشیده و کسی 
که کتابش را در راحتی و از راه شنیدن پر کرده باشد. این سفرها بیش از 
ده هزار درم برای من هزینه برداشت, غیر زیانهای مذهبی که تحمل کردم 
هیچ مجوز مذهبی نبود مگر بکار بستم, بر پا مسح کشیدم با مدهامتان نماز 
گزاردم پیش از زوال شهری را ترک کردم. فریضه را سوار بر چارپا و با 
جامه کثیف برخواندم. تسبیح رکوع و سجود را رها کردم. سجده سهو ر 


از سلام نماز اوردم, نمازها را با هم جمع کردم. در سفر غیر عبادتی نماز 
[و روزه]. بشکستم. ولی من هیچگاه از نظر همگی فقیهان [ملت] دور 
نشدم, هیچ نماز ابدا از وقت ننهادم. هر گاه در جاده‌ایکه می‌رفتیم با شهری 
ده فرسنگ یا کمتر فاصله می‌بود, کاروان خود را رها کرده, به دیدار آن 
شهر می‌رفتم و چه بسا کسانی را برای همراهی آجیر می‌گرفتم و شبانه 
به آنجا می‌شتافتم, تا بتوانم با صرف [عمر] مال و کوشش خود را به یاران 
باز رسانم*. 


5- بارگاه‌هائی که مشکوکند: 


بدان که در کشور اسلام جاها و بارگاه‌هائی هست که نسبتش درست 
بیست و مورد اتفاق نظر نباشد. پس شایسته بود که این باب را برایش 
بسازم تا نادرستی آنها, که در جایشان یاد کرده‌ام, آشکار شود: 

در کازرون گنبدی هست بطرف گردنه. مجوسان پندارند که میانه جهان 
است و جشنی سالانه دارد. 

در بیرون ینبع بسوی دریا, بارگاهی هست که گویند: زبان زمین بوده» آنگاه 
که گفته است: آتینا طائعین (قرآن (41: 11 

درجش جائی است که گویند جای سلسله داود است و بیْنات در آنجا بوده 
است. 

برخی گویند ! قبر آدم نزدیک گلدسته مسجد خیف (در منا) است و دیگران 
گویند: نزدیک قبر ابراهیم و برخی گویند در هند است و نیز گویند در تیه 
است. مردی در ایلیا می‌گفت: بخواب دیده است که در پشت کوه زیتا بوده 
است. 

اهل کتاب گویند قبر داود در کوه صهیون است. 
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گروهی گویند: مداین لوط در میان کرمان نا بوده. 

گروهی گویند که: آتش ابراهیم در جرمق بوده است. 

برخی گویند: دکه‌ای که در غری هست قبر نوح است. و قبر علی در 
محراب مسجد کوفه باشد. و دیگران گویند: نزدیک گلدسته کج قرار دارد. 

گروهی گویند: قبر فاطمه نزد پیغمبر است در همان حجره. دیگران گویند: 
در بقیع باشد. 

بیرون مرو بسوی سرخس رباطی است و در آن قبری کوچک است که 
گویند سر حسین بن علی در آن جا است . 

در فرغانه مدعی قبر ایّوب در آنجا هستند. 

بر کله کوه سینا زیتونی هست و گویند: زیتونة لا شرقية و لاغربیة- قرآن: 
نور 24: 5 همان است. ژیته تن دیکر بر کوم زینا هستت که دز باره ان تیز 
همین را گویند. 
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بزشی. کویند: سنی. مونتین (فز ان ۰2 0 در شیروانست و دریای او (قرآن 
2 50 دریاچه خزر است و قربه‌اش (قرآن 19 7 با جروان است و 
موسی جوان را (قرآن 28: 5) در قریه خزران کشته است. 

گروهی گویند: اد با نوت و مأجوج (قرآن 18: 4 در پشت اندلس است 
و برخی گویند در راه خزران است و یأجوج و مأجوج خود قوم خزر باشند. 


از ابو علی حسن بن ابو بکر بنا شنیدم که می‌گفت قبر یوسف دکه‌ای بود 
که می‌گفتند گور برخی از اسباط بوده است. تا انکه کسی از خراسان 
بدانجا آمده گفت: من خوابنما شده‌ام که: بیایم به بیت المقدس و به مردم 
بگویم که: آن دکه کور پوشک ضدیق آسنتت ! پس سلطان به پدر من دستور 
تحقیق داد پس من نیز با وی بیرون شدم و کارگران به کندن آغازیدند تا 
به چوب عجل رسیدند که خورده و پوک شده بود, و من مدتها تکه‌های آن 
را به دست پير زنان می‌دیدم که برای شفای رمد می‌بردند*. 
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6- جدول کارگزاران 


این بخش برای کسانی تهیه شده است که بخواهند فهرستی از شهرهای 
مسلمانان و کوره‌های اقلیمها را داشته باشند, تا بدانند هر یک چند قصبه و 
مدینه دارد, و وقتی بی‌کار برای تهیه انچه من بیان کرده‌ام نداشته, و نیازی 
به نوشتن همه کتاب ندارند. مختصری بخواهند که برای سفر سبک باشد و 
برای از بر کردن کوتاه بود, زیرا که آن را بسیاری از من می‌خواستند و 
عورش بسن آنن مس را حور از برگفی سین آغار کناب وادم: ۲ 
هر کس فهمید بفهمد, و گر نه به اصل کتاب بنگرد تا بهتر بفهمد. 

بدانکه: من مصرها را چون شاهان انگاشته‌ام و قصبه‌ها را همچون حاجبان 
و مدینه‌ها را بجای حند (اسواران) و قریه (دیه) ها را همجون پیاده نهاده‌ام. 
در تعریف مصر اختلاف است. فقیهان گویند: مصر, هر شهر جامع است که 
حدٌ در آن اجرا شود و امیری در آن جای‌گزین باشد که هزینه آن را بپردازد 
و روستایش را سرپرستی کند, مانند: عثّر, نابلس, زوزن. و نزد ل 
شناسان مصر منطقه‌ایست که میان دو منطقه را ببندد, مانند: بصره, رقه, 
ارگان. مصر نزد عوام نیز هر شهر بزرگ است چون ری. موصل, رمله. 
ولی من مصر را به شهری گویم که سلطان بزرگ در آن نشیند, و دیوانها 
در آنجا باشد و والیان از آنجا فرستاده شوند و شهرهای یک اقلیم بدان 
وابسته باشند, مانند دمشق؛ قیروان؛ شیر از. چه بسا مصر با قصبه چند 
ناحیت داشته باشد, و هر ناحیت چند مدینه (شهر) داشته باشد., مانند: 
طخارستان برای بلخ, بطایح برای 
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واسط, زاب برای افریقیه. 

اقلیم‌ها چهارده تا هستند. شش تا عربی است: خزیرق آآخرت: راهم آنون: 
شام (سوریه) مصر, مغرب (شمال آفریقا) و هشت اقلیم عجمی است: 
خاوران, دیلم. رحاب, جبال, خوزستان. فارس, کرمان, سند. هر اقلیم را 
چند خوره است. و هر خوره را چند قصبه و هر قصبه را چند مدینه است, 
مگر جزیره و خاوران و مغرب که هر کدام دو مصر دارد و هر مصر قصبه 
خوره خود است. ولی هر قصبه مصر نباشد. هر خوره بنام مصر ان خوانده 
می‌شود مگر در چهار تای نخست و منصورة و سه تای واپسین. من در 
اینجا از خاوران آغاز می‌کنم و بسوی مغرب می‌روم: 

مصرها: سمرقند. ایرانشهر شهرستان, اردبیل. همدان. اهواز. شیراز, 
سیرجان» منصورة, زبید, معة. بغداد. موصل. دمشق, فسطاط, قیروان*, 
قرطبه است. و باقی هفتاد و هفت قصبه باشند: بنجکت, نموجکت.؛ بلخ, 
غزنین؛ بست» زرنج» هرات؛ قاین؛ مرو بهودیه, دامغان, آمل. بروان اتل, 


مراغه, دبیل, ری, بهودیه, سوس, جندی‌شاپور. نستر, عسکر, دورق, 
رامهرمز, اژجان. سیراف, دارابجرد. شهرستان, اصطخر, اردشیر, نرماسیر, 
بم, جیرفت. بتجبور, قزدار, ویهند, قنوج, ملتان. صنعاء بصرة, کوفه, 
واسط, حلوان, سامرا, امد, رقه, حلب, حمص, طبریه, رمله, صفغر. فرما؛ 
بلبیس, عباسبه, اسکند ربه, اسوان, بر قه, بلرم, تاهرت؛ فاس.: سجلماسه, 
طرفانه. اینک باز گردیم به ذکر مدینه‌ها که اطراف قصبه‌ها هستند. یس 
نخست حاجب قصبه را پاد کنم و سیس 
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جند مدینه‌هایش را بیاورم. اگر برای کسی نیز دشواری پیش آمد خود اقلیم 
زار کایبا ید 

اخسیکت: نصر اباد. رنجذ, زارکان, خیرلام. شبشان, اشتیقان, زرندرامش, 
اوزکند. اوش, قبا, برنگ, مرغینان, رشتان, باب جارک, اشت. توبکار, اوال 
دکر کرد, نوقاد. مسکان, بیکان. اشحیحان, جدغل. شاودان» خجنده را دارد. 
اسبیجاب: خورلوغ. جمشلاغو, اسبانیکث, باراب. شاوغر, سوران, ترار 
زراخ. شغلجان, بالاح. بروکت, بروخ, یکانکث, اذخکت. ده نوجیکت. طراز, 
بالوار جکل, برسخان, اطلخ,. جموکت. شلجی, کول, سوس, تکابکث, 
بلاسکون, لبان: شوی, ابالغ, مادانکت. برسیان, بلیغ, جکرکان, بع» یکالغ, 
روانجم, کتاک, شور چشمه, دل اواس, جرکرد را دارد. 

بنکث: نگث جینانجکث, نجاکث. بناکث, خرشکث, غرجند. غناج. جموزن. 
وردک؛: کبرنه, نمدوانک, نوجکت.؛ غزک؛ آنوذ کث, بشکت. بر کوش خاتونکث, 
جیفوکث, فرنکد, کداک, نکالک*, تل, اوش, غز کرد, زرانکث, دروا, فردکث. 
اجخ را دارد. _ ۱ 

ار ایا ان الا اه قضیه ارت کی دش امش 

شاوکث, بانخاش, نوکث, بالایان, اربلخ, نموذلغ. خمرک, سیکت., کهسیم, 
ادخکت., خاس, خجاکت. غرجندسام. سرک. بسکث می‌باشد. 

کیت ارس ای ودک وی اا طر خ ارس ی وی هر 
خرقانه. خشت. قطوان. مرسمنده را دارد. 
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نموجکث: بیکند, طواویس. زندنه, بمجکث., خدیمنکن. عروان, بخسون. 
سیکث, اریامیثن, ورخشی, زرمیثن, کمجکث, فغرسین, کشفغن, نویدک, 
ورکی را دارد. 

ناحیت آن کش است که شهرهایش: نوقد. قریش, سونج. اسکیفغفن است. 
و نسف که شهرهایش: کسبه, بزده, سیر کت است. 

سم فند: بنجکث, ورغسر, ابغر, کشانی اشتیخن؛ دبو سیه؛, کر مینیه و 
رسحان فطوانه را دار . ۱ 

رود جیحون: ناحیت خثل بر انست که شهر ان هلبک. مرند, اندیجارغ. 


هلاورد, لاو کند, کاربنک, تملیی, اسکندره, منتی؛ فارغر, بیک می‌باشد. 

ترمدذ؛ شهر ایست که کالف؛ زم, نویده, امل. فربر را دارد. 

صفغانیان : خوره‌ایست و شهر هایش: دارزنگی, باسند, سنکرده ۰ بهام, زینور» 
ریکدشت. شومان؛ قوادیان اندیان , دستجرد, هنبان است. 

نوکفاغ, کردر, مزداخقان جشیر 5؛ سد ور زردوج,؛ قربه براتکین, مد کمینیه. 
خراسانیه جرجانیه: قصبه‌ایست و شهرهایش: نوزوار. زمخشر, روزوند, 
بلخ: اشفورقان سلیم, کر کو, جاه؛ مدره برواز را دارد. 

طخارستان: ناحیتی است که شهرهایش: ولعلع طالان, خلم, غربنک, 
اه ی 

بامیان: ناحیتی است که شهرهایش: بسغورفند. سقاوند. لخراب, بذخشان, 
غزنی: کردیس. سکاوند, نوه بردن» دمراخی؛ حش باره, فرمل, سر هون؛ 
لجرا, خواشت.؛ غراب, زاوه, کاویل, کابل. لمغان, بودن» لهوکر را دارد. 
والشتان: ناحیت انست, و شهر هایش: افشین؛ اسبیدجه, مستنی, شال, 
سکیره , لسیوه است. 

بنست .: جالقان, تا قر مه, بوزاد, داور, سروستان, قربة الجوز, رخود, 
را ای ان واه 

زرنج: کوین, زنبوک, فره, در هند, قرنین, کواربواذ, بار نواز, کزه, سنج, باب 
۱ کروادکن و نه الطاق را دارد 

احت‌هایش . بوشنح, > شهرهایش: خ رکرد, جرد کوسوی: 

کون انش 

کالیون, جبل الفضة است. 

ی روستا است و شهرهایش: ببن, کیف؛ بغ است. 

اسفزار, شهرهایش: کواشان, کواران, کوشک. ادرسکر است. 

اسسون است. 

یهودیه» انبار, برزور» فاریاب, کلان, جرزوان را دارد. ۳ ۳ 
مرو: خرق, هرمز فزه, باشان, سنجان, سوسقان, صهبه, کیرنگ سنگ, 


اوه وا را تاره 

وی مرورود اشت کهشی کهای قضد اخیی: طالقان و شهر سرخس را 
دار د. 

دارد. ۳ 

ایرانشهر: بوزجان, زوزن. طرئثیت. سابزوار. خسروجرد. ازادوار. خوجان. 
ربوند» مازل. مالن جاجرم را دارد. 

وس انه ایر اهر اس ی فصانف ای اشفا یا ان تاه 
استورقان؛ تروغبذ را دارد. 

نسا: شهر هایش: ات 0 فراوه, شهر ستانه است. 

سنطام: مغون؛ با زغنه, بیار را دارد. 

شهرستان: آیسکون, آلهم, استارآباد, آخر رباط را دارد 

9 نمیسه را دارد. 

جیل: ناحیت انست و شهر هایش: دولاب, ِِ شهر, کهن رود است. 
۷ تفلیس, قلعه, خیان: کر جیزره؛ بردیج» 2 7 باکوه, 
شایران 1 الأواب. لایخان , قبله شکی, ملازگرد. تبلا را دارد. 

آهر, ۹ و قالیقلا را دارد. 

را ۷ 

ری. قم, آوه, ساوه آوه , قزوین؛ امد زنجان؛ شلنبه, ویمه را دارد. 

همدان: آسدآواذ, طزر, قرماسین؛ بو ستنه, رامن؛ وبه» سیراوند را دارد. 
ناحیت‌های گرانمایه ولی بی شهر تیر. دارد: مانند نهاوند: و از انست: 
روذراور, کرج ابو دلف؛ یک کرج دیگر مرج بروجرد, صیمر ه؛ که همه بی 
شهرند, دینور بی شهر شهر زور ۰ 

بهودیه. شهریست؛ خالنجان رباط, 0 سمیرم » پزد» ناین؛ نیاستأنه, 
آردستان, کاشان را دارد. 

سوس: بذان, بصنا,ء , بیروت, قربة الرمل؛ کرخه را دارد. 

تستر (شوشتر) هیچ شهر برایش ندیدم. 


عسکر: جوبک, زیدان؛ سه شنبه بازار , حبک, ذو قرطم را دارد. 

دورق: ازم. بخساباذ, الدز, اندبار, ازر جبی؛ میراقیان میراثیان را دارد. 
ازگان: قوستان, داریان. مهرویان. جنابه. سینیز, بلاسابور. هندوان را دارد. 
سمیران؛ زیرباذ, نجیرم» نابند, دون» سورا؛ راس,: 
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کشم را دارد. 

دارابجرد: طبستان, کردبان, کرم. يزد خواست را دارد. 

رستاق: روستایی است که برک؛ ازبراه, سنان, جویم ابو احمد, اصبهانات 
را دارد. 

شیراز: بیضا, فسا, مص؛ کول, جور» کارزین دشت بارین, جم جوبک؛ 
جمکان, کورد, بچّه, هزار ابک را دارد. ۱ 
شهرستان: دریز, کازرون, خژه. نوبندگان. کاریان. کندران, توّز, زم اکراد. 
گنبذ, خشت را دارد. 

بابک, اورد, الرون, ده اشتران, خرمه, ترک نیشان, صاهه را دارد. 

بردسیر. ماهان, کوغون؛ زرند. جنزرود» کوه, بیان قواف؛ زاور, اناس,: 
خوناوب, غبیرا, کارشتان را دارد. 

دارد. 

نرماسیر: باهر, کرک. ریکان؛ نسا, دارجین را دارد. 
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قوهستان, مغون؛ جواون؛ و لاشجرد, روذکان درفانی را دارد. 

بنجبور. مشکه, کیج, سر ی شهر, بربور» خواش. دمندان, جالک؛ دزک؛ 
دشت علی: نیز کبرتون؛ راسک؛ به بند؛ قصر قند, اصفقه, فهل, فهره, 
قنبلی, ارمابیل را دارد. 

ویهند: قامهل, کنبایه. سوباره .... اورهه. زهوهر, برهیر وا را دارد. 


ماکان کر دمحا کی انا نس خآ 

ملصوره: دیبل, زندرایج. کدر,. مایل, تنبلی, نیرون, قالژی, اثری, بلری, 
مسواهی, بهراج, بانیه, منجابری, رور, سوباره, کیناس, صیمور را دارد. 
زبید: معقر, کدرة. مهجم., مور, عطنه. شرزجه, غلافقه, مخا, حرده, جریب. 
لسعة, شرمه, عشيرة, رنقه, خصوف, ساعد, جردق, حمضه را دارد. 

عثر: ناحیتی است و شهرهایش: بیش, جریب, حلی, سین است. 

صنعاء: صعده, نجران. جرش, عرف, جبلان, جند, ذمار نسفان. یحصب, 
سحول, مذیخره. خولان را دارد. 
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مکه: منا؛ امج, جحفه, فرع, جبله, مهایع. حاذه, طاثف, بلده را دارد. 
شیاسرف که در خاره سور عس: حور موی فاد یو 
خیبر را دارد. 

قرح: ناحیتی است که قصبه‌اش وادی القری. شهرهایش: حجر, عونید, بدا 
۱[ 

صحار: نزوه, سزٌ, ضنک.؛ حفیت, دباء, سلوت؛ خافار: سمد, لسیا؛ ملح را 
"۳ 

مهره: ناحیتی است, شهر هایش: شحر ... است. 

احقاف: ناحیتی است که شهرش: حضرموت است. 

سبا؛ یمامه: نیز دو ناحیت هستند. 

احساء: زرقاء سابون, اخاله عقیر را دارد. 

بصره : ابله, نهردبر» مطارا؛ مذار. نهر زبان؛ بدران؛ بیان, نهر امیر, نهر 
قدیم, عبادان, ابو خصیب, نهر دباء مطوعه, قندل, مفتح, جعفریه را دارد. 
کوفه: حمام عمر, جامعین, سورا؛ نیل, قادسیه. عین تمر را دارد. 

بغداد: بردان, نهروان, کاره, دسکره, طراستان, هارونیه, جلولاء باجسری, 
باقبه, بوهرز, کلواذی, درزیجان. مدائن. آسبانبر. گیل. سیب, دیر العاقول, 
باه لیر بای این تسرد 
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عباس, بهروی را دارد. 

واسط: فم الصله: .شاد کیان ماذنیی: اقراقیهن اد نهک 
فر فیس یی ماه سای او را اس 

بطایح: ناحیتی است و شهرش صلیق است., جامدة هرار , حدادیه, زبیدیه را 
نیز دارد. 

9 خانقین, زبوجان. مرج. شلاشان, جامد, حر, سیروان, بندنیجان را 
دارد. 

۱ 
تا رام اه اناور یه کرست شت رادار 


موصل: نونوی (نینوا؟), حدیثه, معلثای, حسنیه, تلعفر, سنجار, جبال, بلد, 
پر مه مر ی وا کر را ای ایا 

ام قفافار مه لها ناوی عصی کماالها او ای 

رقه محترقه : رافقه, خانوقه, حریش, تل محری, باجروان. حصن مسلمة, 
ترعوز, حران, رها را دارد. 

جزیره ابن عمر: ناحیت انست که: نیشابور. باعینائا, مغیثه, زوزان 
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۳۹ 

سرو..: ناحیت دیگر آنست که کفر زاب, کفر سیرین را دارد. 

فرات: ناحیت دیگر آنست که شهرش قرقیسیا: رحبه, دالیه, عانه. حدیثه را 
و 

خابور: ناحیت است و شهرش عرابان: حصین. شمسینیه. میکسین. سکیر 
العباس, خشیه. سکینیه, تنانیر را دارد. 

حلب: انطاکیه, بالس, سمیساط, دومعره, منبح, بیاس,: تینات: فنسرین: 
سویدیه را دارد. 

حمص. سلمیه, , ندمر» خناصره, کفر طاب, لاذ قیه, جبله, جبیل, ی 
بلنیاس, حصن الخوابی, لجوّن, رفنیه, جوسیه, حماه, شیزر, وادی بطیان را 
#7 

ده ی تیان ی ص اراس ات اه 
بقاع: ناحیتی است که شهرش بعلبک است که کامد, عرجموش را دارد. 
ره سا ارات مرس کال رسای ی فراع ها دا 
کت تست دص سا سای ارف فا 
تانلشون ارام ان را داد 

صعر. ویله, عینوناء, , مدین» تبوک, آذرح, فا معان را دارد. 

فرما: بقاره. ورادةء عریش, تنیس؛ , دمیاط, شطا,؛ دبقو را دارد. 
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عباسیه: شبروازه, دمنور, سنهور, بنها, عسل, ی ملیج, دمیره, بوره, 
دقهله*, سنهور, برلس, سندفا را دارد, با هفت شهر که به محله معروفند . 
بلییس: مشتول, فاقوس, جرجیر, صندفا , بنها, عسل, دمیرا , طوخ , طنتئنا 
را دارد که دیر نطلی باشد. 

اسکندریه: رشید. ۱ ذات الحمام برلس را دارد. 

فسطاط: جزیره, جیزه, قاهره عزیزیه. عین شمس, بهنی , محله: ستدفا 
دمنهور» حلوان؛ قلزم را دارد. 

او ان قومن: اخص بلینا, طحا, سمسطا,؛ , بوصیر» ان تب آجمع را دارد, 
با ناحیت فیوم. 

برقه: رماده, اطرابلس, اجدابیه, سوس, صبره,؛ قابس, غافق را دارد. 


بلرم: خالصه, اطرابنش, مازر. عین المغطا, قلعة البلوط, جرجنت, بثیره, 
بمبر قو نسنه؛ تفت قطانية, الیاج, فطر نواء طبرمین,؛ , میقش. مسینه, رمطه, 
دم ارآ تلهم الف‌ارتی قاعه الصا ی هو ای مسر اه بر مه 
پورقاد. قرلیون. قرینش, برطنیق, اخیاس, بلجة, 
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برطنه را دارد. 
قیروان : صبره. اسفاقس, فد یی نو داهن نو تفن بنزرد, طبرقه, مرسی 
الخرز, بوثه, باجه, لربس.: قرنه, مر نلسیه, مس * بنجد؛ مرماجنه, لدیبیبه ؛ 
فموذه, قفصه, قسطيیلیه, نفزاوه, لافس اوذنه, قلانس: قبيشه, رصفه, 
شوه تخر ری ام ای ی اس ی قفا مسزم 
اشیر. سوق حمزه, جزيرة بنی زغئایه, متیجه, تنس, دار سوق ابراهیم. غزة, 
تک برجمه,؛ ِِ یلل, جبل توجان. و هران, جاراوا ارزکول, ملیله, نکور, 
سبته, کلزاوه, جبل. جبل. زالاغ, اسفاقس. منستیر مرسی الحجامین, بنزرت؛ 
یرفن هیاجه, لربس, مرسی الحجر, جمونس, صابون. طرس, قسطیلیه, 
نفطه, ای ی ۳ مدينة القصور, مسکیانه, فانکل: دوفانه, «عین العصافیر, دار 
۳ طبنه, , مقره؛ تیجس, مدینة المهریین. تأمسنت؛ دکماء , قصر الافریقی, 
رکه فشنط بفر بای یحایر ت: شیتیوا یکها ری الد ام 
اشیر را دارد. 
تاهرت : بممه, تاغلیسیه, قلعه ابن هرب, هزاره, جعبه, عغدیر الدروع, لمابه, 
منداس,: سوق ابن حبله, مطماطه, جبل تجان. و هران, شلف, طیر, غزه, 
سوق ابراهیم. رهبانه. بطحه, زیتونه. تمما, یعود الخضراء. واریفن, تنس, 
قصر الفلوس, بحریه, سوق‌کری, منجصه, اوزکی, تبرین, سوق ابن مبلول, 
وربا, تاولیت ابی مغول, تامزیت تاولیت؛ لغوا و فکان را دارد. 
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سجلماسة: درعه, تادنقوست. اثر, ایلاء و 0 حصن ابن صالح, 
التامنریکن وان هلان اشسلی ای آاعی ‏ س انم خامات 
تآژروت را دارد. 
فاس: بصره, زلول, جاحد, سوق الکتامی, ورغه, سبوا, صنهاجه, هواره, تیزا, 
قطیا مت راد سای ی ی قراس ماه اس تاه مار 
قلعة النسور, نکور, بلش؛: مر نیسه, تابریدا, صاع, مدبنة مکناسه, قلعه 
شمیت؛: مدائن برجن؛ او زکی؛ تیونواء مکسین؛ املیل. املاه ۳ الحسن,؛ 
قسطینه, نفزاوه, نقاوس, بسکره, قبيشه را دارد. ۳ 
ناحیت‌هایش: زاب. که شهرش مسیله است وت دیگرش: 
مقره. طبنه, بسکره, بادس, تهوذا, طولقا؛ جمیلاء بنطیوس, وادنه, اشیر 
می‌باشد. 


طنجه: که شهر هایش: ولیله, مد رکه متروکه, زقور, غزه, غمیره, حاجر, 


تاجراجرا, بیضاء خضراء است. 

طرفانه: اغمات. ویلا, وریکه, تندلی: ماسه, زقور, غزه, غمیره, حاجر, 
فنکور. خضراء را دارد. 

از شهرهای قابل ذکر قرطبه. طلیطله, لارده. تطیله. سرقسطه, طرطوشه, 
بلنسیه, مر سیه, بجانه, مالقه, استجه, ربه, جیان , شنتره, غافق, ترجاله, 
قوریه, ماردة, باجه. شنترین, اخشنبه اشبیلیه. سدونه. جبل طارق, قرمونه, 
مورور, جزیره است. اگر من به اندلس رفته 
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بودم, آن را هم خوره بندی می‌کردم, زیرا که شهرها و بخشها بسیار دارد و 
مانند هیطل است بلکه پرمایه‌تر. از شهرهای اسلام نیز اندکی ماند که 
نیاوردم چون نمی‌شناختم. اندلس همانند طرف افریقائی دریا است با 
نزدیک بدانست. ابن خردادبه گوید: چهل شهر است., یعنی نامدارهایشان.* 


7- اقلیم‌های جهان 


بدانکه: هر کس در این دانش تألیف کرده است اقلیمها را چهارده تا 
برشمرده که هفت تا آشکار و آباد و هفت تا ویرانه‌اند. از برخی ستاره 
شناسان شنیدم گفت: همه خلق در مغرب زندگی می‌کنند و در مشرق از 
شدت گرما کسی زیست نمی‌کند, و دیگری می‌ گفت: این از شدت سرما 
است. قف وراد از باختر دور تا آبادانی ترکستان دوره ششصد فرسنگ راه 
راست می‌باشد بی پیچ و خم. این نیز از سخن نویسندگان باد شده در بالا 
است. من آن را در اینجا از کتابهای ایشان و از منجمانی بزرگ که ملاقات 
کرده‌ام نقل می‌کنم, زیرا این علم در قبله شناسی و شناخت جای اقلیم‌ها 
نسبت به آن, مورد نیاز می‌باشد. من بسیار مردم را دیدم که در سوی قبله 
اختلاف و کشاکش دارند. اکر . ایشان راه. ان را غی‌شتاختند. اخقلاف 
نمی‌داشتند و کا ر گذشتگان را فراموش 
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نمی کردند. 
زمین همچون یک گوی است که درون فلک نهاده شده, مانند زرده در میان 
تخم . هوای پیرامون زمین ان را از همه سو بطرف فلک می‌کشاند. و 
ای هه مر 
می‌کشاند و زمین چیزهای سنگین را بسوی خود می‌کشد. 
زیرا که زمین مانند سنگ آهن ریا است . 
و اين را به تراشکار مانند کرده‌اند, که چون گوی تو حالی را که یک گردو 
در میان دارد بچرخاندن گذارد. گردو در میان گوی بایستد. 
زمین به دو نیمه بخش شده و میان آن دو, خط استوا است که از خاور به 
رت راجت ی ی و 
ا بر فلک است. 
پهنای زمین (عرض جغرافیائی) از قطب جنوب 1 به دور آن 
می‌چرخد ۳ قطب ۰ شمال است, که هفت برادران بدورش می‌چر خند. 
گردای زمین در خط استوا سیصد و شصت درجه و هر درجه بیست و پنج 
فرستگ باشدء پس همه آن ته هزار فقرسنگ باشد. 
میان خط استوا و هر یک از* دو قطب نود درجه است., و پهنای آن به همان 
اندازم [360 درجه و نه هزار فرسنگ است. طول آبادانی زمین ششصد 
فرسنگ است]. آبادانی روی زمین از بیست و چهار درجه شمال خط استوا 
است, و باقی را ات فرا گرفته است. تن در ربع شمالی زمین 
هستند و ربع جنوبی ویرانه است و نیمه دیگر که 
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در زیر ما است از سکنه خالی است, و این دو چهارم که بیرون مانده. 
چنانکه گفتم به چهارده اقلیم بخش شده است . 
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اقاش تخنست ‏ ی هت هرا ماه رشن مارا هنک نها 
نهصد و نود و پنج فرسنگ پهنا دارد. آغازش جائیست که سایه ایستاده در 
میان روزی که با شب برابر است, یک گام و نصف و عشر و سدس عشر 
گام باشد (2 و 60/ 37 گام) و پایانش آنجا است که در همان هنگام, دو 
کی مرکا با سورد و 5/ 3 گام) و میان دو مرز آن در عرض (مرز 
جنوبی تا شمالی) پیرامن سیصد و نود میل است. و میل چهار هزار ذراع 
است. میانه این اقلیم نزدیک صنعاء و عدن و احقاف است. و مرز شما 
آن از سمت شام در تهامه نزدیک مکه است. پس شهرهایی بزرگ چون 
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صنعا, عدن. حضرموت, نجران جرش؛ جیشان, صعد ۵ تباله, عمان. بحرین 
فان انا یه ی ار هی کین کسن شاخ دسا اشت: 
و هر چه طرف شرق و غرب این سرزمین‌ها است در اين اقلیم است. 
اقلیم دوم : آغازش جائیست که سایه ایستاده در روزهای برابر شب 
همچنانکه گذشت در نیمه روز دو گام و سه پنجم (2 و 5/ 3 کام) باشد. 
میان دو مرز آن سیصد و پنجاه میل مستقیم است. ضیانه. آن تردیک توت 
می‌باشد. فرر وی آزنسسشت مکه ما زر شسماات ان رد علیه است: 
سس همطل ات وه افلم شیر ها مه ای اقاوه کف رت 
ربذه؛ فید* تعلییه, اسوان مصر تا مرز نوبه و منصوره, یمامه و گروهی از 
شهرهای سند و هند و هر آنچه در اين خط باشد در خاور و باختر در آنست. 
اقلیم سوم : آغازش جائیست که سایه در نیمه روز, سه و نیم گام و یک 
عشر و سدس عشر (3 و 60/ 37 گام) باشد و پایانش آنجا است که سابه 
ایستاده در انجاء 0 و ثلث عشر (4 و 30/ 16 
گام) است, و درازای روز در میان این اقلیم به چهارده ساعت می‌ر سد. 
ميانه این اقلیم نزدیک مدین شعیب است در سمت شام, و نزدیک واقصة 
است. 
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پس ثعلبیه و هر چه دو طرف شرقی و غربی انست مرز جنوبی این اقلیم 
است. و بغداد و فارس و قندهار هند, و اردن و بیروت مرز پائین. سمت 
کت ۱ ۱ بو 
آنچه در خاور و باخترش باشد میان دو اقلیم خواهند بود. شهرهای مهم این 
اقلیم: کوفه, بصر ه؛ واسط, مصر» اسکندربه, رمله, اردن؛ دمشق؛ 
عسقلان. زمین مقدس, قندهار, هند, کرانه‌های کرمان. سگستان, قیروان. 


کسکر, مداین و هر چه دو سوی خاور و باختر انها است, همه در این 
اقلیمند. 

اقلیم چهارم : آغازش جائیست که سایه در هنگام یاد شده در بالا, چهار گام 
و سه پنجم و ثلث خمس گام (4 و 15/ 10 گام) باشد. قتهنا آن یر این 
دویست و شصت و اند میل مستقیم است. میانه آن نزدیکی اقور, منیج»؛ 
عرقه. سلمیه, قومس در سمت ری است., و طرف پائین آن به سمت 
عراق نزدیک نداد انهدن ذو‌سوی: حاوفر و باختر انستت -می‌باسد: مود 
یر آن دز صحضته ام ری فالیفلا .و کرانه رشان از ارذتیل 7 
جچرجان و هر چه در آن خظ باشد است. شهرهای بنام ان تین دارا, 
رقه, قنسرین, حلب؛ حژان؛ سمیساط, مرزهای شام, موصل, سامرا؛ 
حلوان, شهرزور, ماسبذان, دینور, نهاوند. همدان. اصفهان, مراغه, زنجان, 
قزوین, طوس, بلخ, و هر چه در دو سوی اینها باشد است. 
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اقلیم پنجم : آغازش جائیست که سایه پنج گام و سه پنجم گام و سدس 
خمس گام (5 و 30/ 19 گام) باشد و میان دو سوی شمال و جنوب آن 
پیرامن دویست و سی میل مستقیم است. و میانه آن نزدیک تفلیس از 
رحاب (قفقاز) و مرو از خراسان و گرگان و هر شهر که دو سوی آنها است 
در خاور و باختر. مرز شمالی آن نزدیک دبیل است. شهرهای آن, قالی‌قلا, 
طبرستان ملطیه, رومیه, دیلمان؛ گیلان. عموریه. سرخس: نساء بیورد, 
کس رد اند لمی موی زوسی اطالنه | اطا که است؛ 

اقلیم ششم : آغازش جائیست که سایه شش گام و شش عشر و یک 
سدس عشر گام (6 و 60/ 37( باشد و پایانش یک گام درست بیشتر 
که در جنوب است همان مرز شمالی اقلیم پنجم یعنی در خط دبیل به خاور 
و باختر است. آخرزیرن مرز شمالی آن نزدیک خوارزم از پیشت آنجاء و 
اسبیجاب و ترکستان است. میانه آن نزدیک قسطنطینیه و آمل خراسان, و 

فرغانه باشد و آنچه هم خط آنست در خاور و باختر. رت( 

سمر قند؛ برذعه, قبلة, خززء کیل, و اطراف اندلس شمالی, و طرف 

ای ی ی ۳۱ 90 

و 

افش هر هر ی ور 
شسدنسن»غشر (7 و 37:/60) باشد‌چنانکه.دو [پایان ] افلیم ششم است: زیر 
که آخر آن اول 2 او بایان ان از حنونه آخز.طرف: فمالن افلیم 
پشت آنست که ششم باشد و این در طرف خوارزم و طرازبند در خاور و 
باختر است. و پایان طرف شمال آن در منتهای سرزمین صقلبیان و اطراف 
ترکستان خوارزم است. و میان آن در سرزمین لان خالی از شهر شناسائی 


شده می‌باشد* عبد الله‌نین ضرع کفته. ارزنت؟ دنیا پانصد سال راه است. 
چهارصد سال از آن وپرانه است و یکصد سال از آن آبادی است که 
مسلمانان در یک سال آن جا گرفته‌اند. و از ابو جلد است که گفت: زمین 
بیست و چهار هزار فرسنگ است., سودان دوازده هزار از ۱ روم 
هشت هزار فرسنگ, فارس سه هزار و عربستان یک هزار فرسنگ است . 


ای کقنور اسلا 


بدانکه: کشور اسلام, خدايش پاس داراد. سر راست نیست تا درازا و پهنا 
یا چهار گوشه‌اش را بتوان معیّن کرد, بلکه شاخه شاخه است. کسی که 
خاور و باختر آن را نی کوک مه رها نکر آ ید و راه‌ها را 
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بشناسد و اندازه اقلیمها را با فرسنگ بداند, این معنی را درک می‌کند. 

من در اینجا در راه توصیف و بیان آن برای مردم باهوش خواهم کوشید: 
خورشید در کرانه کشور مغرب, غروب می‌کند, مردم آن را چنین بینند که 
در دریای محیط فرو می‌شود. و مردم شام آن را می‌بینند که در دریای روم 
فرو می‌شود. 

اقلیم مصر از دریای روم تا کشور نو به دراز کشیده و از دریای قلزم 
(سرخ) تا مرزهای مغرب را برگرفته است. کشور مغرب از مرزهای مصر 
تا دریای محیط همچون نواری است که از شمال به دریای روم و از جنوب 
به کشور سباهان جسبیده است. 

اقلیم شام از مرزهای مصر بسوی شمال تا مرزهای روم می‌رسد و میان 
دریای* روم و بادية عربستان است. این بادیه و بخشی از شام به جزيرة 
العرب چسبیده است. دریای چین گرد جزیره را از سرزمین مصر [و قلزم] 
تا ابادان [و عراق] فرا گرفته است. سرزمین عراق به بادیه عربستان و 
بخشی از جزيرة العرب چسبیده است. مرزهای 
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شمالی عراق به اقلیم افور چسبیده که تا سرزمین روم کشیده است. 
است. اینها سرزمین عرب‌اند . 

خوزستان و جبال در مرز خاوری عراق هستند, بخشی از جبال و اقلیم 
رحاب در مرز خاوری افور می‌باشند. فارس , کرمان , سند در یک رده به 
پشت خوزستانند. دربا در جنوب آنها و کویر و 
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خراسان در شمال آنها است. سند و خراسان از خاور به کشور کافران 
(هند) چسبیده, و رحاب [و اقور و شام] از سوی باختر و شمال با کشور 
روم هم مرز است. اقلیم دیلم میان رحاب و جبال و کویر و خراسان قرار 
دار د. 

چنین است کشور اسلام [در نقشی که کشيده‌ايم بنگر تا دریابی] برای 
کسی که از شرق به غرب آن رود پیچ و خم بسیار دارد. تبیتی: انگان که: از: 
ذریای محیط (اطلس) بسوی مضرز آیی راست خواهی آمد, سپس آندکی 


کج می‌روي و سپس در اقلیم عجم و خراسان بسوی شمال می‌افتی ! آیا 
نبینی که آفتاب در بخارا از راست بسوی اسبیجاب برآید! اندازه دوری 
آنچه یاد کردیم چنین است که: از دریای محیط (اطلس) تا قیروان صد و 
بیست مرحله است و از آن تا نیل شصت مرحله [یکصد و هشتاد روز] و از 
آن تا دجله پنجاه مرحله و از آن تا جیحون شصت مرحله و از آن تا تونکت 
پانزده روز, و از آن تا طراز پانزده روز راه است. و اگر به سوی فرغانه به 
پیچی: پس از جیحون تا* اوزکند سی مرحله است. و هر گاه به سوی 
کاشغر به پیچی چهل مرحله خواهد بود. ٍ 

و به راه دک از کرانه‌های یمن تا بصره پنجاه روز است و از انجا تا 
اصفهان صد و سی و هشت فرسنگ است و از آنجا تا نیشابور سی مرحله 
و تا جیحون بیست مرحله, سپس تا طراز سی مرحله است, و این به خط 
مستقیم است. و اقلیم‌های مصر و مغرب و شام را نادیده می‌گیرد. 

پهنای این کشور گوناگون است, زیرا اقلیم مغرب کم پهنا است و همچنین 
مصر, و چون به شام برسیم گشاده و گشاده‌تر می‌شود [تا هیطل که 
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در خاور دور از کاشفر تا دریای محیط نزدیکی به ده ماه است و 
فرسنگهايش به دو هزار و ششصد می‌رسد] تا به پشت جیحون برسد که 
از آننا ستد پیرامن ننته ماه اشتت: اما ابو زید عرض را از ملطیه گرفته به 
جزیره و عراق و فارس و کرمان تا سرزمین منصوره می‌رساند, و اندازه 
مرحله‌ها را نداده است, که تقریبا چها مان ده رود کم است: نش نجه.من 
گفتم روشن‌تر و استوارتر است که, از خاور دور در کاشغر تا سوس دور 
نزدیک به ده ماه است. 

در سال 232 انچه از خراج و صدقات. غير از حق حمایت و باجها, از همه 
کشور برای خلیفه می‌رسید, تخمین زد شده, دو هزار و سیصد و بیست 
هزار و دویست و شصت چهار (264/ ۷0۵ 2) دینار و نیم دینار بود. و چون 
خراج کشور روم را برای معتصم حساب کردند. پانصد و اندی قنطار بود. 
که کمتر از سه هزار هزار دینار باشد, پس به پادشاه روم نوشت که: خراج 
کمترین بخش کشور من که پست‌ترین بندگانم در آن می‌زیند بیش از خراج 
کشور تو است.* [و گویا مقصود مصر بوده, اما مصر خراج ندارد, بلکه 
زمین را به کشاورزان می‌دهند تا بکارند, پس چون درو شد و خرمن کوبیده 
و انبار شد, نماینده سلطان بیاید و کرایه زمین را برگیرد و باقی را به 
ایشان واگذارد. عوام گویند: از زور ان یوسف چنین بوده است که ۳7 
زمینهای خود را به او فروخته بودند. ولی این سخن بی پا است و اين قانون 
از روزگار عمر نهاده شده است. و سبب اختصاص مصر بدین قانون همانا 
وود تبل است: که کاخ اب دهم گام نمی‌هده از ومین ی خاضا خر م 
نتوان گرفت, بر خلاف شام و خراسان که زراعت از بارانست که هميشه 


هست و اگر 

این انا مد شمه ای ی وه هل خر و9 

کی کت سای کردم ات | 

درازی کشور همچنانکه گفتیم دو هزار و ششصد فرسنگ است, , 

هر یکصد فرسنگ برابر یک ملیون و دویست هزار ذراع است. چه فرسنگ 

برابر دوازده هزار ذراع است و ذراع بیست و چهار* انگشت., و انگشت 

شش دانه جو است که پهلو به پهلو چیده شده باشند. میل یک سوم 

فرسنگ باشد. ره ید الا ات در ناوبه. وغران. آن- را ذوازنه: فیل 

می‌دانند و در شام و خراسان شش میل. نبینی در خراسان بر هر دو 

فرتگ ی کاتاسیا اه که ور آن ار سک رصان ارت وه 
فره این را که مش لاش ی فیما ۳ 
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اشاره 


زین غرن ع 11367 رای 1 5و1 و آقیر 151-136 ۸ 
شام 151- 192 5- مصر 193- 215 6- مفرب 215- 2560 


جزیره عرب 


اشاره 


از آن رو به جزیره عرب آغاز کردم که خانه خدا و مدینه تیغضبر در آنجا 
است و آئین اسلام از آن برآمد, خلیفگان راشد و یاران و انصار و مهاجران 
در آن زیستند. برچمهای اسلام در آن افراشته شد و دین پایدار گشت. و 
نیز مشاعر اسلام, مناسک و میقاتها و قربانگاه‌های حج در آنجا است. و آن 
را عشریه ایست که پیشوایان در دیوانها یاد کرده, مدرسان باید ان را 
بدانند. سرزمینها از شتر. ان بیرون کشیده شده , ابراهیم مردم را به سوی 
آن خوانده است. اين سرزمین دارای مرزهای گسترده و خوره‌های بزرگ و 
فرمانداریهای مهم است, نبینی 

حجاز. یمن. کشور سبا, احقاف؛ ِ اشحار, هجر, عمان. طائف, نجران 
حنین» , مخلاف, حجر صالح, دیار عاد و مود (قرآن 69: 3- 5) 
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بتر معطله و قصر مشید (قرآن 22: 45) جای ارم ذات العماد (قرآن 89: 
7) و اصحاب اخدود (قرآن 5 4) حبس شداد, قبر هود. دیار کنده, جبل 
طیٌ, خانه‌های فارهین در وادی, جبل سینا. مدین شعیب (قرآن 7: 84) 
چشمه‌های موسی (قرآن 2: 60) همگی در آنجا است. گسترده‌ترین 
اقلیم‌ها است [پس از مغرب] که بهترین خاکها و محترم‌ترین و شریف‌ترین 
شهرها در آن است, صنعا که سرآمد شهرها است, عدن که بارها به سوی 
آن بستته می‌شنودر مخالیفت. که زسبانی اسلام در آن انسته بخزه .زر ی و حجاز 
[و خزانه مشرقین, صحار که بهر حال واجب التقدیم است] در آنجا 
صی با نفند. 

هر گاه کسی بگوید: چرا یمن و خاوران و مغرب هر یک را دو بخش کردی؟ 
فته می‌شود: یمن را پیفمبر چنین کرد, که میقات احرامش در دو جا نهاد 
[زیرا که میقات مردم یمن را یلملم و میقات مردم نجد را قرن معیْن 
کرده‌اند. و چون میقات مردم صنعا که جزو یمن است همان میقات نجدیان 
در قرن است, پس برای دو بخش (جنوبی و شمالی) یمن دو میقات نهاده 
شده است و اين در کتاب و سثّت نیز دلیل دارد ]*. 

خراسان را : نیز. ان رید ] فارنستی | ده فد میر. دانسته فطل را جخدا از آن 
شمرده 0 و او از پیشوایان این دانش [و فقه ] ضف با تشد 

آخسن اتعانتیم ‏ کم امه میت ی هی ره ار و 1001 ۳ 
بویژه درباره اقلیمی که میهن او است, پس ایرادی بر من نتواند بود که آن 
را دو بخش کرد‌ام. اگر گفته شود؛: اکنون که : تو او را پیشوا ساختی پس 
مت ۱ ۱ 

گوئیم دو پاسخ داریم, کی آنکه: نخواستیم کشور سامانیان را دو پاره. 


سازیم و ایشان به پادشاهان خراسان معروفند با اينکه دار الملک ایشان در 
می‌باشد. دوم آنکه: ابو عبد اللّه جیهانی که او نیز در این دانش 
پیشو| است, خراسان را دو بخش نکرده است. پس روش ما از یک سو 
موافق ان دو و از یی سو با انها دگرگون است. 

[): آبن خردادبه و ابن فقیه نیز که خود از پیشوایان این دانش هستند 
هیچکدام خاوران را دو اقلیم ندانسته‌اند, پس من گفته فارسی در دو سو 
بودن اين اقلیم را به دو بخش بودن معنی کردم و گفته دیگران را بر یک 
اقلیم بودن خراسان صریح شمردم. نبینی که چون از پیغمبر دو حدیث بیاید 
که در یکی ِ دستهايیش را تا بناگوش بالا برد, و در دیگری گوید: 
دستهایش را تا شانه‌هایش بالا برد فقیهان جمع میان آن دو ده 
شمرند؟. اگر معترضی بگوید: روش تو با همه ناساز کار است, منکیم 
محافشسن مها اسان است, ا تیان ایشا سکیم تست ور 
که من نیازی به بردن رنج این تالیف نداشتم, ولی من ندیدم که ایشان بر 
المسالک و الممالک و اشکال و عجایب جهان و علم نجوم چیزی بیفزایند. 
اقلیم مغرب را نیز من بر قیاس سرزمین خاوران تقسیم کرده‌ام, زیرا که 
هر یگ از آنها دز‌یک سر خظ,طول (جفر افیاتی) 
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اسلام قرار گرفته و چراغ راه جهان هستند]. و اين نقشه جزيرة العرب 


۱ ت‌. 


فهرست واره 


من این اقلیم را به چهار خوره بزرگ و چهار ناحیت تقسیم کرده‌ام, خوره‌ها: 
۱ یمن؛ او هجر هستند؛, ناحیتها: احقاف: اشحار, یمامه* قرح 
می‌باشند. ۲ 
حجاز: قصبه ان مکه است, و از شهرهايیش, بثرب, ینبع, قرح, خیبر, مروه, 
حوراءء جده. طائف, جار, سقیا [یزید], عونید,. جحفه. عشیره مادر شهر 
هستند و کوچک‌تر از انها: بدر, خلیص, امچ, حجر, بدایعقوب. سوارقیه, 
فرع, سرة , جبلة مهایع. حاذه می‌باشد. [بدانکه من نخست جای شهر را در 
خوره معیّن می‌نمايم مگر استثناء که برخی را نسبت به ارزش آنها مرثب 
می‌کنم چنانکه درباره حجاز کردم. و نقشه, جای آن را برای شما روش 
9 ۱ 
یمن: در دو بخش است. انچه در کرانه دریا است پائین (جنوبی) تر است و 
تهامه نام دارد [شن زار است و محصولش خز می‌باشد] و قصبه ان زبید 
است. و از شهرهایش معقر, کرده , مور, عطنه. شرجه, 
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دویمه, حمضه, غلافقه, مخا, کمران* حرده , لسعه ,. شرمه, عشیره, رنقه, 
خصوف , ساعد, مهجم, و جز انها می‌باشد. 
ابین؛ ناحیتی است. شهرهایش: عدن؛ لهج است. 
ناحیت عتر, شهرهایش: بیش, حلی, سژین, و ناحیت سروات است. 
بخش کوهستانی, سردسیر است و نجد [الیمن] خوانده می‌شود [خوش هوا 
و ارزان بها و پرمیوه‌تر از تهامه است] و قصبه ان صنعاء است. از 
شهرهايش صعده, نجران. جرش, عرف. جبلان, جند. ذمار,. نسفان, یحصب, 
سحول, مذیخره, خولان [و جز ان] است. 
احقاف ناحیتی است [که در آن جا جز شن زار چیزی ندیدم چنانکه خدا 
گوید: آن باد بر هر چه در رن را می‌پوساند (قرآن 1 42)] تنها شهر 
ان حضرموت است [که در میان شنها است آ. 
مهره: ناحیتی است که شهر آن شحر است [و چند شهر در کرانه دریا و 
پشت آن دارد که نامهایشان را فراموش کرده‌ام]. 
سبا: ناحیتی است. [که در پیرامنش چند دهکده منبردار هست و قصبه‌ای 
آباد داردا. ‏ 
عمان: قصبه ان صحار است. و شهرهایش: : لزوه» سر, ضن یک * 
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حفیت. دبا, سلوت؛ جلفار, سمد. لسیا, ملح است. 
هجر: [و آن بحرین است] قصبه آن احسا؛, و شهرهایش: سابون [سابور] , 


زرفاع اوال»عفیر استو تاخقش ماه است: بشتر سهر‌های این جریره 
کوچک هستند ولی بر ائین شهر هایند [و شهر نامیده می‌شوند]. 
بررگردیم به توصیف شهرهای خوره‌ها و بگذریم از انچه بی فایده است [و 


بای اعد آغار کش 


گزارش: 


مکه: پایتخت این سرزمین است که پیرامن کعبه در میان دره ساخته شده 
اشت: و مانتد آن-را من در سه جا دیده‌ام: عمان در شاض. انستخر در 
فارس,: دبه حمر|ء در خراسان. ۲ ۲ 

شا ان ی ارس سا فش رالات سار آعر سونو 
بالکنها چند طبقه با چوب ساج [زیبا] دارد. هوایش در تابستان گرم است 
ولی شبهائی خوش دارد, خدا هزینه گرم کردن را از عهده ایشان برداشته 
است. پائین‌تر از مسجد حرام را مسفله پائین شهر نامند و بالاتر از آن را 
معلاة بالا شهر گویند, و گشادی مسجد به پهنای دره است و مسجد در دو 
سوم شهر از سوی مسفله جا دارد. و کعبه در 
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میان مسجد است و کمی دراز است . در کعبه رو به خاور از روی زمین به 
اندازه یک ادم بلند است و دو لنگه دارد, که با ورق‌های نقره [و مرندجه] 
پوشیده شده است و زراندود می‌باشد. درازی مسجد سیصد و هفتاد* ذراع 
و پهنایش سیصد و پانزده ذراع است, درازی کعبه بیست چهار ذراع و یک 
وجب, در بیست و سه ذراع و یک وجب است. دور حجر بیست و پنج ذراع. 
و دور طواف یکصد و هفت ذراع و بلندی آن به آسمان بیست و هفت ذراع 
ست . 

حجر همچون درگاهی به سوی شام (شمال) است و ناودان سقف کعبه 
بدان می‌ربزد مانند خرمنی است که دیواره و زمینش با سنگ رخام فرش 
شندم.باشنده. بلندی. ان یی. کف است ه. ان را جطیم خوح شک تاضتت 5 
طواف حاجیان از پشت آنست و نماز به سوی آن جایز نباشد. 

اگر کسی گوید: هر گاه باید طواف بر دور آن گذرد پس نماز هم باید به 
سویش مجاز باشد ! گوئیم: اين گفته نامفهوم است و بایستی از دو سویش 
پرهیز شود. ِ ِ ۳ 

حجر الاسود در پهلوی خاوری کعبه نزدیک درگاه خانه, بر گوشه ان همچون 
سر آدمی جا دارد, برای بوسیدن آن باید اندکی سر را فرود آورد. 

گنبد چاه زمزم برابر این درگاه است و طواف میان این دو انجام 
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می‌گیرد. پشت آن قبة الشراب است. دی ان خوصتن است که در قدیم در 
آن.سویق و شکر نة مردم می‌دآدتد. , ۱ 

مقام, روبروی همین پهلوی [خاوری] است که درگاه در انست و از زمزم 
به خانه نزدیک‌تر است. و در روزهای موسم حج درون طواف می‌باشد. و 


صندوقی آهنین نزو کنر ان است که پایه اش در زمین و بیش از یک ادم 


بلندی دارد و دارای پوشش است. مقام را در موسم حج برداشته به درون 
خاته هی نهند.ه جمن باز کردانند صضندوقی خهتیر .بو ان نهند. که ری دار و 
هنگام نماز باز می‌ شود و پیشنماز در پایان نماز دست بدان می‌مالد و 
سپس؟* در را می‌بندد, و درون آن جای دو پای ابراهیم وارونه دیده می‌شود 
سیاه و بزرگتر از حجر [الاسود] است. _ 
طوافگاه با شن و باقی مسجد با سنگریزه فرش شده است. دور صحن 
مسجد سه رواق ساخته شده با ستونهائی از رخام که خلیفه مهدی عباسی 
انها را از اسکندریه براه دریا به جده [و از انجا با چرخ به مکه] اورد و 
[امروز] دیوار رواق‌ها با فسیفسا پوشیده است . برای نصب آنها کار گرانی 
از شام و مصر آورده بودند که نام ایشان بر آنها ثبت است. این مسجد 
نوزده دروازه دارد: در بنی شیبه, در پیغمبر, در بنی هاشم, در روغن کشها, 
در بزازان, در دقاقان , در بنی مخزوم. در صفاء در زقاق شطوی, در خرما 
فروشان, در خانه وزیر, در جیاد, در حزوره, در ابراهیم, در 
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بنی سهم, در بنی جمح, در عجله, در ندوه, در بشارت. مشرق و جنوب آن 
بازارها است و در مغرب ان خانه‌های مصریان است. سعی میان صفا و 
مروه در بازار شرقی است. دویدن از قرنة المسجد تا باب بنی هاشم 
۳ هی گیرد. آنجا فیله‌هائی سنبز [از دو.سو] نهاده شده است: پبشت.: آین 
و بازار, دو بازار دیگر هست تا پایان بالا شهر که به یک دیبکرراق دارند. 
اه و در بنی شیبه را بخواهد, باید به سوی راست رود, 
و از بازار راس الردم برود, نه از بازار سوق اللیل. و کسی که از مصر 
بیاید, چون به جراحیه رسد از همان بیرون شهر بسوی چپ رود تا ثنیه 
سپس به گورستان سرازیر شود تا دروازه* عراقیان. 
و از سه سو بدان وارد می‌شوند: درهای منا بسوی عراق که دو در هستند, 
سیس در عمره [ که مصریان اسان در آیند] سپس در یمینها در پائین شهر 
است. همگی این درها با آهن پوشانیده شده‌اند. شهر بارودار است. کوه 
ابو قبیس بر مسجد مسلط است و از راه تپه صفا با پلکان از آن بالا 
میر وند. طوافگاه با میله‌های مسین و چوبهائی که قندیلها بدان آویخته‌اند 
احاطه شده است. بالای آنها شمعهائی برای شاهان مصر و یمن و شار 
صاحب غرجستان نهاده می‌شود. در مکه سه استخر اب هست که با 
کاریزی که زبیده از بستان بنی عامر [ با هزینه , بسیار ] کنده بود پر 
می‌شوند. ایشان چاه‌های شیرین نیز دارند. [ بیشتر] مستغلات ایشان خانه 
است. ابو بکر بن عبدان شیرازی برا؛ بم گفت: علی بن حسین بن معدان از 
ای ای ی را از آشعث بن سلیم از اسود 
بن یزید رواء یت کرد که عايشه گفت: از پیغمبر پرسیدم آیا حجر 


از خانه کعبه است؟ گفت: آری ! گفتم پس چرا آن را درون خانه ننهادند؟ 
گفت: پول قبیله‌ات کم آمد ! گفتم: چرا درگاه خانه را بالا نهاده‌اند؟ 
گفت: قبیله‌ات چنین کردند. تا هر کس را بخواهند راه دهند و هر کس را 
نخواهند راه ندهند ! اگر : نه قبیله تو تازه مسلمان بودند. و می‌ترسم چرکین 
دل شوند, می‌اندیشیدم که حجر را به درون خانه اندازم و درگاهش را 
پائین بیاورم ! گویند: ید اللف یر شو از بیوانا زان نود فاسسی و 
این حدیث شنیدند. سپس دستور داد کعبه را ویران کردند. ولی مردم گرد 
آمده مخالفت کردند و او اصرار ورزید. پس مردم از ترس نزول عذاب تا 
یک فرسنگ از مکه دور شدند و برایشان گران آمد, سپس چون خبری نشد 
کعبه را مطابق آنچه عايشه گفته بود بساخت و مردم بازگشتند. پس چون 
حجاج مکه را محاصره کرده ابن زبیر در کعبه بست نشست., حجاج دستور 
داد منجنیق بر ابو قیس نهادند و گفت بخشی را که بدعت افزوده این مرد 
است بکوبید , پس جای حطیم را* کوبیدند و آبن زبیر را بیرون آورده بدار 
کشید ند. و دیوار خانه را بحال بخست باز گردانید و سنگهای زیادی را 
گرفته, در غربی را بدان ببست و باقی را در کنار خانه بچید تا گم نشود. 
من از برخی پیران قیروان شنیدم که گفت: منصور بحح رفت و مسجد 
الحزام با کی تاهجار وید که تاماهتا ری ایا ور 
خرجین خود طواف می‌کنند. پس ناخرسند شد و خواست تا خانه‌های 
ترا ی ان :۳ خریده درون مسجد اندازد و آن را بزرگ سازد و گچ‌کاری 
کندر بنن ضاخبان. انقارا ند کرن‌ومال» تسار بر اشان ره کرد: ابشان 
از فروش 
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خودداری کرده همسایگی خانه خدا را ترجیح می‌دادند. پس چون نخواست 
آنها را غصب کند درمانده شده سه روز از خانه برون نیامد, پس گفتگو در 
مردم افتاد, ام را سارت اس را رست 
و کسی از فقاهت وی آگاه نبود, پس به اردوگاه خلیفه در ابطح رفت و 
احوال امیر موّمنان پرسید که چرا بیرون نیاید؟ مردم داستان را برایش 
گفتند. گفت: خیلی ساده است., هر گاه او را ببینم مشکل را حل می‌کنم. 
خبر به [خلیفه] دادند پس وی را احضار کرد. و چون راه حل را پرسید بو 
حنیفه گفت: امیر ایشان را احضار کند و بپرسد: آیا کعبه پس از شما آمد. 
یا شما پس از کعبه؟ اگر بگویند کعبه از پس ما آمده است, دروغ گفته‌اند. 
چونکه زمین از زیر کعبه بیرون کشیده شده است , و اگر گفتند که ما پس 
از اف اهده‌انم بگویید: زائثران کعبه بسیار شده‌اند و جا برایشان تنگ. است: 
پیتن کعبه به پنزامن.خود فستحی‌تر از.شما است آنها را خالی: کنید: تچون 
جمع امدند. از ایشان پرسید. پس نماینده مردم که مردی هاشمی بود 
پاسخ داد: ما پس از کعبه آمده‌ايم, خلیفه گفت: حریم کعبه را بدو باز پس 


د هید ! زایرانش افزون شده‌اند و کعبه نیازمند جا است ! ایشان بی جواب 
مانده به فروش [و گرفتن بها] تن دادند. این داستان یکی از دو روایت را 
تقویت می‌کند که از ابو حنیفه درباره کراهت فروش خانه‌های مکه و اجاره 
دادن آنها آمده است, مگر با تاویل * منا: شهریست در یک فرسنگی مکه و 
درون مرز حرم است. درازایش دو میل در روزهای موسم حج آباد است و 
مر اعی سال را گاهاار 
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خالی می‌ماند. ابو الحسن کرخی برای دفاع از نظر ابو حنیفه در جایز بودن 
جمعه گزاری در منا چنین استدلال می‌کرد که منا و مکه همچون یک شهر 
هستند. پس چون ابو بکر جصاص به حچ شد و دوری میان آن دو شهر را 
33 این دلیل را ضعیف دانسته گفت: منا شهری از شهرهای اسلام است 
که کاهت بر میت و کاه کم-خمعیت مب شده خالین بودنر آن را از نهر 
بودن نمی‌اندازد, قاضی ابو الحسین قزوینی نیز بر این دلیل تکیه می‌کند, 
وی روزی از من 1 : چند تن از مردم در میان سال در آنجا ساکنند؟ 
گفتم: بیست یا سی رز تن ! کمتر اردوگاه هست که زنی نگاهبان در آن نباشد, 
گفت: پس ابو بکر درست به تو آموخته است, پس چون فقیه ابو حامد 
بغولنی [بفوی خ. ل.] را در نیشابور دیدم و داستان را برایش گفتم, گفت 
ابو الحسن دلیل را درست بیان نکرده است. نبینی خدا می‌گوید: جای 
قربانی بیت عتیق ( کعبه) است (قران 22 3) و نیز گوید: کفاره ان هدیی 
است به کعبه رسیده (قرآن 5: 5 و ما می‌دانیم که جای قربانی منا 
است . و کمتر شهر اسلامی هست که مردم آن خیمه و خرگاهی در منا 
تذاشته:باشتند: در آغار ز منا از طرف مکه عقبه است که جمره آن را , در روز 
عید و در سومین روز آن, سنگسار کنند. و جمره نخستین نزدیک مسجد 
خیف. و جمره دوم میانه آن دو جا دارد. خود منا دو دره است که کوچه‌ها 
دارد .و مستجد آن :در خیابان دست. راست اشت:. ورمسخد کیش تددیک 
عقبه است. چاه‌ها و کارگاه‌ها و قیصریه‌ها و دکان‌های خوش ساخت دارد 
که با سنگ و چوب ساج, در میان دو کوهی 
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بنا شده که مشرف بر آنند. 

(مناره) و چند برکه نزدیک کوه* ثبیر دارد. عربها می‌گفتند: 

ای ثبیر روشنائی ده ! تا ما هجوم کنیم . آن را به اختلاف جمع و مشعر 
الحرام نیز نامند. [و از سمت منا تا وادی محسر کشیده شده است]. . _ 
عرفه: دیهی است با کشتزارهای سبز هندوانه و خربزه. اهل مکه را در ان 
خانه‌ها هست که روز عرفه را در آنجا می گذرانند. موقف حاجیان در 
صدارس آن در نزدیک کوه متلاط است در آنجا سقاخانه‌ها و حوضچه و 


قنات پر آب هست. تیری ساخته شده که پیشنماز برای دعا پشت آن 
بایستد و مردم گرد او بر تپه‌های نزدیک: لاطیه و مصلی بر کرانه دره عرنه 
در مرز عرفه گرد آیند و توقف در دره جایز نیست, و هر کس پیش از 
عو وب افتات دز ورن ان یک قربانی بر او واجب شود. 

در مرزهای عرفه نشانه‌های سفید هست., و در, نمازگاه منبری از آجر 
ساخته شده و در پشت آن استخر آب است. فصاتفتن س ای ان ات 
بفاصله دو میل و آن مرز حرم باشد. 

بطن محسر: دره‌ایست میان منا و مزدلفه که مرز مزدلفه بشمار است. 
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تتفیم: خانی است. که.در ان چند. مسجد [مژیم | بر مینست عایته 
هست [که عايشه برای عمره از آن احرام بست. ق یک فرسلییشتت: آن 
مسجد علی است که شیعیان حرم از آنجا احرام بندند] و چند سقاخانه نیز 
بر سر راه مدینه هست. مردم مکه برای عمره از انجا احرام بندند. 
مرزهای حرم: گرداگرد حرم را علم‌های سفید نهاده‌اند. این نشانه‌ها برای 
باختر در تنعیم در سه میلی است و برای عراق در نه میلی باشد و برای 
راه یمن در هفت میلی و برای طائف در یازده [بیست ] میلی و از راه جاده 
در ده میلی می‌باشد. ۱ 

ذو الحلیفه: دیهی نزدیک یثرب است که مسجدی اباد دارد و نزدیکش چند 
چاه هست اما در آنجا کسی نیست. 

جحفه: : شهریست آباد که فرزندان جعفر در آن هستند و دژی با دو در دارد 
و چند چاه در آنست و در دو میلی آن یک چشمه و برکه بزرگ آب هست. 
کاو: تیوه اف ار یی هیر باقع ین «مخسد فر انم 
حدیث کرد که: علی بن رجا از ابو عتبه از محمد بن یوسف از سفیان. 1 
خدایا مدینه را برای ما محبوب بدار چنانکه مکه را محبوب داشتی بلکه 
بیشتر, و تب انجا را به جحفه انداز ! قرن [المنازل] شهری کوچک است در 
پشت طائف بر راه صنعا. 

یلملم: هنز لستت اباد برس دام نید 

ذات عرق: دیهی در دو منزلی است خشک و عبوس و دارای 
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چاه‌هاتی که آنشان نزدیک است. 

میقات‌های حح: اتراهیم بر عید اله اصفهانی بمن خبر داد که: 

محمد بن اسحاق سراج از قتيبة بن سعید از لیث بن سعد از نافع مولای 
این عمر از عبد الله بن عمر نقل اورد که: کسی در مسجد برخاست و 


مردم مدینه از ذو الحلیفه و مردم شام از جحفه و مردم بجد از قرن یس 
ابن عمر گفت: می‌گویند پیغمبر گفته است: مردم یمن از یلملم. و در 
حدیث دیگر آمده است که: مردم عراق از ذات عرق آغاز به تهلیل کنند. 
ذبیب نیز میقات مردم غرب کوهی در دریا است روبروی جحفه. شقان 
هیعات رربانیه آهل بین امنت که حانن ارت رو برد 

عیذاب شهریست روبروی جذه که هر کس از آن سوی آ از آنجا احرام 
بندد. 

اینهایند میقات‌های جهان پس هر کس بسوی مکه از آنها بگذرد و سپس باز 
گردد, باید دید اگر تلبیه [لبیک گفتن] را انجام داده است, قربان کردن از او 
تتاقظ انیچت هی کون اف ون مرح وس بنافط ات 
هر چند تلبیه نیز نکرده باشد. هیچ آدمی که از برون بياید حق ندارد از 
میقات بگذرد مگر با حالت احرام بسته, هر چند آن میقاتگاه مخصوص میهن 
افیا شرا که ین اه شا از ات وی حایفه دود که صعات 
ا اه و جعرانه: که در یک مرحله‌ای مکه است.؛ مردم 
برای عمره بدانجا رفته از آنجا احرام 

آحسن التقاسیم/ تبرجمه لو نقی منزوی؛ 1 ص. : 114 

می‌پوشند. 

اعمال حج: اينهایند جاهای* مناسک حج پس همه آنچه انجام می‌دهند سه 
فریضه و شش واجب و پنج سئّت می‌باشد. فرضها: 

احرام بستن؛ , ماندن در عرفه طواف زیارت؛ است, واجب‌هايیش از میقات 
بودن احرام, دویدن میان صفا و مروه, بیرون شدن از عرفات پس از 
سنتها: طواف قدوم, خیز رفتن در سه شوط طواف, دویدن در سعی میان 
دو علامت؛ بیرون شدن از مزدلفه پیش از طلوع آفتاب, ماندن در من در 
روزهاي تشریق. برخی می‌گویند: سعی نیز فرض است. و برخی طواف 
قدوم آمدن را نیز واجب شمرند و طواف صد ور [بازگشت ] را مستحب 
دانند. 

اکنون_ باز گردیم به شناخت شهرهای این حوزه و ناحیتهایش. به ترتیب: 
9« 9 آنجا است, آنارر هو او وه وهای کارا نار 
بر پشته کوه غزوان جاأ دارد, گاهی نیز آشنفن يِخ می‌بندد, پا بیشتر آنجا 
دباغخانه است هر گاه گرما پادشاهان مکه را خسته کند بدان جا می‌روند. 
جده: شهریست بر دریا, و نامش از آن مشتق می‌باشد. آیادان است و باره 
دارد. فزدمشن بازز کان و مرفم هشتند, بندز مکه. و بار آنداز 
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یمن و مصر است. دارای مسجدی گران‌مایه [در بازار] می‌باشد, ولی اب 


را از راه دور می‌آورند. با آنکه آب انبارها بسیار دارد از آب در تنگنا هستند. 
فارسها در آنجا بسیار شده‌اند و کاخهای شگفت‌انگیز دارند, کوچه‌هایش 
ات فا است لب کم اس 
امج: کوچک است و پنج دژ در آن هست که دو تا از سنگ و سه تا با گل 
ساخته شده‌اند. مسجد جامع آن در بالای راه است, خلیص بدان چسبیده که 
یک ات انبار ه کارتن وتخر دا و شب زان و مره داره 
سوارقیه: دژهای بسیار و باغها و کشت‌زار و چارپایان فراوان دارد. 
فرع و سیره: دو دژ هستند که هر کدام یک مسجد جمعه دارد. 
جبله: تزرک است تجار تخانه‌ها دارد, بیرون آن دزی استوار به نام مهد 
هست* مهایع: مانند جبله بر دره‌های سایه است. 
حاذه: شهری زیبا از آن بکریان است., چند دژ بزرگ. یک جامع پهناور دارد. 
[دیه ابو بکر خلیفه اول بوده است ]. 
یثرب: شهر پیامبر است. و من آن را به سبب شهرهای مهم پیرامنش و 
حومه‌ای که دارد, ناحیت خواندم. کمتر از نیم مکه است, بیشتر آن را باغها, 
تیمها مرا کرفیه اس ای کار وا کوارا دار برد 
دروازه شهر آب انبارهائی گود ساخته شده که آب کاریزها [که هر یک از 
دیگری گواراتر است] بدانها ریزد, شنن:با بلکانبه:بانین. آنها.می‌رشند عمر 
خطاب کاریزی را به در مسجد رسانید. که اکنون 
آختشن التعاسیخ ز ترخفه غلی نمی ری وا 116 
ویران شده است. [عین النبی نزدیک باب الخندق می‌باشد] بازارهای 
پیرامن مسجد روشن و شکوهمند هستند. بیشتر مردم از فرزندان حسین 
بن و (ع) 0 ساختمانها گلین: زمین نمکدار است. مردمش 
اندکند, مسجد را در دو سوم شهر سمت بقیع الغرقد به الگوی مسجد 
دمشق ی ولی بزرگ نیست. ی ر ولید 
که بر این مسجد افزود عمر بود, که از ستونهائی که امروز مقصوره‌اند, تا 
دیوار سمت قبله را وی بر آن افزوده, سپس عثمان سمت قبله را تا جای 
امروزین گسترش داد. سپس ولید بر آن افزود. نه برای خدا بلکه چون خانه 
حسن بن حسن بن علی در آنجا می‌بود, و در آن به مسجد باز می‌شد و 
هنگام برگزاری ان ان مننه نمی امد پس آن را با سنگ نقاشی شده و 
فسافسا بساخت, و عمر عبد العزیز قاموره ساختمان بود. پس چون به 
ویران کردن محراب رسید, پیران مهاجر و انصار را بخواند و بگفت: در 
ساختمان قبله خودتان حاضر باشید, مبادا* بگویید: عمر قبله را تغییر داد. 
پس افزوده ولید از مشرق تا مغرب شش ستون می‌بود, بر چهار گوشه‌ای 
که قبر در ان است چهارده ستون به سوی شام (شمالی) افزود, که ده 


ستون در حیاط و چهار ستون زیر سقفها می‌بود. سپس چون مهدی خلیفه 
بسال 0 به حج رفت یکصد زذراع با ده ستون به طرف شام, در ان 
بیفزود. پس درازای آن امروز یکصد و پنجاه و چهار ذراع و پهنایش یکصد و 
شصت و سه ذراع و درازای صحن یکصد و شصت و پنج ذراء و پهنایش 
ی 

و پنج ذراع اس 0 0 روم نامه ی 
مسجد پیامبر خود را بسازیم از کارگر و فسافس به من کمک کنید ! پس او 
چند پشته بار و بیست و اند کارگر که ده تن در میان ایشان یکصد و هشتاد 
هزار دینار ارزش داشتند. پس چون مسجد را برای ایشان خالی کردند یکی 
از ایشان گفت: بر گور پیامبر ایشان بشاشم پس چون شلوار را باز کرد در 
همان حالت بجای خود خشک شد !. 

درباره ترتیب پیغعمبر و دو یار او اختلاف هست. یک روایت ین کو یز 
۳ روایت مالک" بر نش و باختر خانه اس و جلو او باز است, 
و این جای باز 
نزد عمر عبد العزیز یاد شد و او خود را شایسته آن جا ندانست, می‌گویند 
عیسی در آنجا دفن خواهد شد. ابو بکر محمد بن علی فقیه ساوه برای من 
حدیث کرد که محمد بن هلال شاشی از محمد بن اسحاق, از پونس از 
محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک از عمرو بن عثمان از قاسم [بن محمد 
دو یارش را بما نشان ده ! او سه قبر بمن نشان داد, که نه بلند بود و نه به 
زمین چسبیده بود, بر زمین سرخ فام پست پهن شده بودند, گور پیغمبر را 
دیدم که در پیش است و ابو بکر بالای سر او* طوری بود که دو پایش روی 
دو شانه پیغمبر بود و سر عمر نزد دو پای پیغمبر [و در 
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برخی کتابها خواندم که جای پهلوی پیغمبر خالی است و پشت پیغمبر ابو 
بکر است, و پس از جای خالی عمر است, و در آخر زمان عیسی در ان 
جای خالی دفن خواهد شد] منبر نیز در میان سرپوشیده قرار گرفته, رویه 
منبر پیغمبر گلکاری است و در کنار یک تير سرخ رنگ است که میان منبر و 
قبر جا دارد. در جائی خواندم که معاویه دستور داد تا منبر را مانند منبرهای 
دیگر به نزدیک محراب ببرند, پس چون تکار ادن مدمه لت من امد 
و آذرخش آستماتی تمایان. نشنده,پسن گفت: رهایشن کنید و-دستور داد تااتر 
زوق: ان متیر انبته. بل منبری با پنج پله بساختند. 

این مسجد بیست در دارد, و شهر مدینه پر در است و خود چهار دروازه 
دارد: 


دروازه بقیع دروازه ثنیه دروازه جهینه , دروازه خندق. خندق به سمت مکه 
و دارای دژ و باره است. بقیع و در خاور شهر است و خاکش نمک دارد. 
گور ابراهیم پسر پیغمبر و حسن و گروهی از یاران در آنجا است. گور 
و ی 

قبا: دیهی در دو میلی در طرف چپ راه مکه است و در آن ساختمانهای 
بسیار از سنگ است. مسجد تقوا نیز در آنجا است که صحنی بزرگ 
سنگچین شده و آثارها و ان کوازا دار سسنجد ضرار ثبر آنخا .اسنتت: که 
عوام در ویرانی آن می‌کوشند. ۱ 

احد: است در سه میلی, ی ان قبر حمزه در مسجدی 
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است و جلو آن یک چاه است و پس از آن صحنی است که در آن قبرهای 
شهیدان است. در کمر کوه نیز جائی هست که پیغمبر در ان پنهان شد. و 
این نزدیکترین کوه به مدینه است. 

عقیق: دیهی آباد در دو میلی راه مکه است که سلطان در آن فرود می‌آید. 
آب گوارا دارد. میان دو سنگستان مدینه حرمی همچون حرم مکه هست . 
بدر: شهری* کوچک در راه مدینه به سوی کرانه است. خرهای قوب دار 
عین النبی چشمه پیغمبر در آنجا است جنگ معروف بدر در آن جا رخ داد, 
مسجدهائی دارد که شاهان مصر آن را ساخته‌اند. 

جار: در کرانه دریا است از سه سو دیوار دارد. چهارمین سوی آن به دربا 
باز است. خانه‌های تلنق و بازارزی ایادان دارده آنتاز :ضدیته .و شهر کهانش 
بشمار می‌رود. ات آن جا از بدر برده می‌ شود و خوراکشان از مصر. جامع 
آن صحن ندارد. 

عشیرة: کوچک و جلو ینیع در کرانه دریا است. نخلستانی دارد و خان آنجا 
بی مانند است. ۲ ۳ 

ینبع: بزرگ و پر آب و دارای باره‌ئی استوار است. آباد و پرنخل‌تر از یثرب 
است. دژی استوار و بازاری گرم دارد [مانند ان در شهرهای حجاز نیست 
بیشتر بازاریان مدینه در موسم از انجایند] دو دروازه دارد که جامع نزد 
یکی از انها است. اکثریت مردمش از بنی الحسن هستند. 

راس العین: در دوازده میلی جا دارد. ۱ 

مروة: شهری بارودار, پر نخلستان, خوش خرما است. ابشان از کاریزی پر 
آب است خندق و دروازه‌های آهنین دارد. مرکز مقل 
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و بردی است. تابستانی گرم دارد. بیشتر مردمش از بنی جعفرند. 

حوراء: بندر خیبر است. دژ و ربضی اباد و بازاری نیز سمت دریا دارد. 
خیبر: شهری محضن همچون مروه است. جامعی خوب دارد, دری که امیر 


المومنین آن را از جا بر کند در انجا است. اين جا و مروه و حورا شهرکهای 
قرح: ناحیتی است که وادی القری خوانده می‌ شود [شامی و حجازی است ] 
4 حجاز امروز پس از مکه شهری مهمتر و آبادتر, پر جمعیت نر» ب 
بازز کاتانیشر‌مابه‌دان از ان تست بارونی: استه ازدارد: که بر سر آن دژی 
است [که سه در و یک خندق دارد]* دیه‌ها و نخلستان‌ها پیرامن آنست. 
خرمای ارزان, نان خوب, آب فراوان, تا زیبا و بازارهای گرم دارد. 
خندق و سه دروازه آهنین بر آن داود: جامع آن در کوچه‌ها است در محراب 
آن استخوانی [از گوسفندی ] هست که 9 

به پیغمبر گفته بوده است: مرا مخور, که زهرآگین هستم شهری شامی؛ 
مصری, عراقی, حجازی است. ولی آب ایشان سنگین, خرمایشان متوسط 
[و از دست قرمطیان خسته‌اند] گرمابه ایشان بیرون شهر است, بیشتر 
مردم بهودی‌اند. 

حجر: کوچک و دارای بارو با چاه‌ها, کشت ارها است. مسجدی نیکو و نزدیک 
پالای تپه همچون یک صفه دارد که در سنگ کنده شده 
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است. خانه‌ها و آثار شگفت‌انگیز ثمود در آنجا است. 

شا ی رن وهای ان خی سا فا ساسا و 
باغهای [زیبا و خرم] بهم پیوسته است. جامع ان در بیرون شهر است. 
بدایعقوب: بر راه مصر است ابادی و جمعیت دارد. 

گفنید: در کرانه قرع .آبادان و مرکز عسل است. بندری نیکو دارد. 

زبید قصبه تهامه است و یکی از وهفادن شهر ان زیرا که جایگاه 
شاهان یمن است. شهری معتبر و خوش ساخت. و به بغداد یمن شناخته 
شده است. اند ظرافتی دارند. بازرگانان, دانشمندان, رو کار و آدبیان 
داز هی کف ندان. تور "ای وی برد مرا ساکنانش مبارک است. 
چاه‌هایشان شیرین, گرمابه‌هایشان پاکیزه. باره‌ئی از گل با چهار دروازه 
دارد: دروازه غلافقه. دروازه عدن دروازه هشام, دروازه شبارق که به 
سوی شبارق می‌رود. که دیهی در دره زبید است] . پیرامن آن دیه‌ها و 
کشتزارها است. از مکه ابادتر بزرکتر و مجهزتر است. بیشتر ساختمانها از 
آجر و خانه‌ها گشاده و نیکو است. جامع از بازار دور است زمینش صاف. 
زیر منبر باز است تا صف بدانجا کشیده شود. 

ابن زیاد. کاریزی برایش کشیده است شهری* زیبا است و در یمن بی 
مانند است. ولی بازارهایش تنگ و نرخ‌ها گران و میوه اندک است. بیشتر 
خوراکشان ذدزت و گاورس است. 
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معقر: در کنار راه عدن است. و همچنین است عبره, عاره. مخنق که 


هگن نی ۱ 

عدن: شهری بزرگ پر جمعیت., اباد, مستحکم. سبک است. دالان چین و 
درگاه یمن و انبار مغرب و مرکز باتر.کانق انها است, کاخهای بسیار دارد, 
برکتش به هر کس که بدان درآید می‌ر سد. بر ساکنانش روت می‌بارد. 
مسجدهایش زیباء, زند کی مردم مرفه, اخلاق‌شان پاکیزه. نعمتش آشکار 
است. پیغمبر بازا| ر منا و عدن را مبارک باد گفته است. نقشه عدن همچون 
زاغه گوسفندان افتاده. دورادورش کوه است تا به دربا می‌رسد و یک زبانه 
از دریا به پشت کوه می‌پیچد ینس نمی‌توان به درون شهر شد مگر پس از 
آنکه از آن.زبانه بگذرند و به کوه برسند و از راهی شگفت‌انگیز که در 
سنگ کنده شده و دری آهنین بر آن نهاده شده بگذرند. ایشان دیواری نیز 
در سمت دریا از یک کوه تا کوه دیگر کشیده و در آنِ پنج در نهاده‌اند. جامع 
شهر از بازارها بدور است, چاه‌های شور آب و چند آب آنبار دارند, گویند در 
گذشته زندان شذاد پسر عاد بوده است ولی اکنون شهری خشک و بد 
منظره است, نه کشت دارد, نه شیرده, نه درخت, نه میوه نه آب و نه 
چراگاه. ولی آتش‌سوزی بسیار است [آدمی شب را ثروتمند می‌خسبد و 
بامداد بی نوا برمی‌خیزد] جامع آن 0 کشاکشهایشان وحشیانه, 
گرمابه‌هایشان ند اشتت: اه اه ندم آبضا ازیی میرن رام می‌آورند. 

ی از عدن کهن‌تر است و عدن بدان منسوب است, و گندم و میوه‌ها و 
سبزیها را از آنجا می‌برند. زیرا که دیه‌ها و کشتزارها 
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بسیار دارد. . 

مندم: [مندب ] ابادی است بر کرانه دریا و همچنین است لهح. 

کشتیها در آن جا به گردباد گرفتار می‌شوند. 

مخا: شهری اباد از آن زبید است که روغن شییای دای اتب ایشا ردان 
چشمه‌ای بیرون شهر است, جامع نزدیک آن* بر کرانه دریا است. 

غلافقه: درگاه زبید بشمار است. جامعی بر لب دریا دارد. من کسانی را 
دیدم که برای این شهر احترام می‌نهند و در آن ها ند آبادان و بر 
جمعیت است نخلستان. و نارگیلستان و چاه‌های شیرین دارد. ولی وبا خیز 
و کشنده بیگانگان است. 

شرجه, حرده, عطنه: شهرهایی بر کرانه‌اند و انبارهای ذرت عدن و جده 
[حمضه] در آنجا است و از آنجا مه بر ند شین آخشت اشت: ار بدا 
ایشان از دور می‌آورند.-جامعهایشان بر کرانه‌اند. 

فرر ناحیتی معتبر است. سلطانی جداگانه دارد. شهرهایش زیبایند, ۳ 
شهری بزرگ و نیکو و نامور است. قصبه آن ناحیت و درگاه صنعاء و صعده 
بشمار می‌ر ود. بازاری اباد و جامعی زیبا دارد. 

اب را از راه دور می‌آورند. گرمابه ایشان کثیف است . 


تشن خفن اب فهواض ان آنها است:.سلظان همسیه در انهافت لن داردمو 
خانه‌اش نزدیک جامع است. 
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جریب: شهر موز است, مرفه‌ترین شهر این ناحیت و به نظر من بهترین 
آنها است. 

حلی: شهری بندری است, آبادان و مرفه و دارای همه گونه مرافق است. 
سژین: شهری کوچک و دارای دژ است. جامع آن نزدیک دروازه می‌باشد. 
یک کار گاه است. درگاه سروات بشمار می‌رود. 

سروات: مرکز حبوبات و خرمای بد است و عسل فراوان دارد [که بیشتر 
به حجاز برده می‌شود چه در مرز انست] نمی‌دانم اینها شهر هستند یا دیه 
زیرا من به انها در نیامدم. ۲ 
صنعاء: قصبه نجد یمن است, سابقا از زبید بزرگتر و آبادتر بوده, نام از آن 
او بوده است و امروز درمانده شده است, ولی در انجا پیرانی هستند که 
من در همه یمن مانند ایشان در قيافه و خرد ندیده‌ام. 

شهری مر فه: پر میوه ارزان است. نان خوب قیازز حانی سودمند دارد. 
بزرگتر از زبید است, از خوشی ات و هوایش مپرس که شگفت‌انگیز است.؛ 
ساز گار و بهبودی بخش است [اکنون که سبکی شده باز هم خوش بنا و 
بازارش گشاده است. ساختمانهایش به کوفه ماند, همه از آجر است. 

شهر ارزانی و میوه و نان خوب است, جامعی زیبا در یک سمت دارد, با 
پیرانی پاکیزه, در جهان به از آن هوا ندیدم]. 1 

صعده : از صنعا* کوچکتر و ابادان در جبال است. در ان ظرفهائی از 
پوست و فرشهای زیبا و چرم نیکو می‌سازند. شهر علویان و اقطاع 
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جرش : شهری میانه حال با نخلستان است در حالی که یمن کم نخل 
نجران: مانند جرش است و هر دو از صعده کمترند, و هر چرم که می‌بینی 
سبا : شهری در پشت اینها (معافر و حمیری) است. ابادان است ولی کم 
درامص ات 
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معافر: شهری گسترده با کشتزارها و دیه‌های سودمند است. 

حمیری : شهر قحطان در میان زبید و صنعاء است, دیهای بسیار و هوای بد 
وبا خیز دارد. برای بازرگانان سودمند است. ۱ 
حضرموت: قصبه احقاف است که در میان شن‌زار دور از کرانه افتاده, اباد 
و پر جمعیت است. مردمش به دانش و کار تمایل دارند ولی ازمند هستند 


و سیه چر د۵. 

شحر: شهری لب دریا و مرکز صید ماهی‌های بزرگ است که به عمان و 
عدن و اطراف یمن و سپس به بصره فرستاده می‌شود. درختهای کندر با 
صمغ آن در انجا هست. ۱ 

ارم : جای ارم ذات العماد (قرآن 89: 7) در دو فرسنگی لحج بوده و اثری 
از ان نمانده است. در زمینی صاف افتاده [کاخ و دژ ان] از دور برق 
می‌زند ولی چون نزدیک شوی هیچ نیست. اب عدن از اینجا تامین 
می‌ شود*. 

سخین: شهر قریشیان است که به ایشان بنو سامه گویند, شنیدم که چهار 
هزار کمان بدست هسنتند. 

شقره: : آبادی خثعمیان است . نخلستان و دیه‌هائی پیرامن |تتردت 7 

یمن یمن: بدانکه یمن جائی بزرگست, من یک سال در آنجا بوده و به این 
شهر ها که یاد کردم درآمده‌ام, و بسیاری از آن را فراموش کردم و اکنون 
برخی از هرا ان کفنه آشتایان.فی اورم و اهار رختاها بش ریاد قی کنم 
گرچه همه را ندیده باشم. روستاهای این سرزمین به عنوان 
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مخلاف شناخته می‌شوند. سپس وضع جزيرة العرب را با نقشه و توضیحی 
می‌اورم که هر کس بتواند بفهمد. 


مخلاف صنعاء خشب؛, رحابه, مرمل. مخلاف بون؛ مخلاف خیوان؛ سمت 
راست صنعا: مخلافهای شاکر, وادعه, یام, آرحت. و از سوی طائثف.: 
مخلاف نجران. تربه. هجیره, کثبه. ات 
و انها دژها هستند, برخی که در نجداند: طائف, نجران. قرن المنازل. 
عقیق, عکاظ, لیمه, تربه, بيشه , کیشه, جرش, و از دژهایش در تهامه: 
ضنکان, سرین؛ سقیه است ] سراة نیز مخلاف تهامه است با ضنکان, عکشم, 
پینتتهز غی [مخلاف: تحران نی فطلافی است جو تمامة ]: 

و مخلاف حرذه. مخلاف همدان. مخلاف جوف همدان. مخلاف جوف مراد , 
مخلاف شنوءة, صدی , جعفی مخلاف الجسره , 
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مخلاف المشرق,, بوشان عدر , مخلاف اعلا م۸ و المصنعتین و بنلی 
غطیف, و فرية فاست و مخلاف حضر موت, مخلاف خولان؛ رداع , مخلاف 
اون مخلاف حقل و ذمار, مخلاف آبن عامر , ثات: رداع , مخلاف دثینه , 
مخلاف السرو , مخلاف رعین» نسفان, کحلان. مخلاف ضنکان * ذبحان , 
مخلاف نافع. مصحی , مخلاف حجر, بدر, اخله. الطهیب. مخلاف الثجه و 
المز 

0 اه , مخلاف نجلان و نهب , 
مخلاف الجند. مخلاف الشکاسک و از سوی معافر , مخلاف زیادی. مخلاف 
معافر. مخلاف بنی مجید , مخلاف [کب. مخلاف سقف , مخلاف مذيخرةء 
فلا حمل متلترغت: معلات و سای 

از ننتو دیگر, مخلاف وحاظه, مخلاف سفل یحصب , مخلاف قفاعه و وزیره 
و حجر , مخلاف زبید. و روبروی آن است کرانه 
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غلافقه و کرانه مندب . مخلاف رمع. مخلاف مقری . مخلاف آلهان. مخلاف 
جبلان, مخلاف ذی جره , مخلاف میتم , مخلاف الیم. 

و از سوی پشت صنعا, مخلاف خولان , مخلاف میسارع , مخلاف جراز* و 

هوزن . مخلاف الأخروج, مخلاف مجنح. مخلاف حضور ۰ مخلاف 9۴ 
مخلاف واضع المعلل, مخلاف العصبه ای اس و ما رت 
جازان و مرسی الشرجه , مخلاف 
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حجور , مخلاف قدم که به محاذات دیه مهجره است., مخلاف حیه و کودن , 
مخلاف مسخ , مخلاف کنده و سکون, مخلاف صدف. 


صحار: قصبه عمان است, و امروزه بر کرانه دربای چین (دریای عمان) 
شهری مهمتر از آن نیست, آبادان, پر جمعیت,؛ گردشگاه, پر تروت و 
بازرگانیر میوه‌خیز و پرخیر, داراتر از زبید و صنعا است بازارهای 
شگفت‌انگیز دارد. شهری است که بر لب دریا کشیده شده است.؛ 
اسان اساح سا و گراماته ات اه ار ادا کلورستد 
سا ای سا تر ب کار ار 
7 مردم از هر جهت خوش هستند, درگاه چین و انبار خاور زمین و عراق 
و پناهگاه یمن بشمار است. فارسها در آن اکثریت یافته‌اند . 
تما در فیان نخلستان و مسجد صحار در نیم فرسنگی آنجا است. 
و ناقه پیغمبر آنجا را برکت داده است۴. به شکلی زیبا ساخته شده بهترین 
هوای قصبه را دارد. محراب ب جامع طوری ستاره کوبی شده است که از هر 
سو بچرخی, رنگ آن دیگر می‌شود. از یک سو زرد, از یک سو سبز 
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و از سویی سرخ دیده می‌شود. 
نزوه. : بزرگ و در مرز کوهستان با گل ساخته شده است. جامع آن در میان 
بازار قرار دارد. هنگام زمستان که دره همکد آن بر ید 
آشامیدنی خود را از چاه و نهر بر مي‌گيرند. 5 

سژ: از نزوه کوچکتر است. جامع آن در بازار است, آشامیدنی ایشان از 
۱[ فرا گرفته است. 
صیک ۰ کی ازشت دون مان اسان ساسا همطاف فا 
نیرومند است زیرا| خود ایشان سرکش‌اند. 
حفیت : از سمت هجر پر نخل است. جامع آن در بازار است. 
سلوت: شهری بزرگ در سمت چپ نزوه است. 
دبا و جلفار : هر دو بسمت هجر نزدیک دریایند. 
سمد : منبری تابع نزه است. 
لسیا, و ملح, برنم, و قلعه, ضنکان نیز شهرهایی هستند. 
من آن را جائی زیبا و پرمیوه دیدم. _ 
توام: ایلی سخت خشن از قریش بر ان دست بافته‌اند . 
عمان: خوره‌ایست بزرگ: هشتاد در هشتاد فرسنگ, همه نخلستان و باغ 
است. بیشتر آب ایشان از چاههای نزدیک است که با گاو 
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بیرون می‌کشند و بیشتر ان کوهستان است. مردم این شهرها بیشتر 
عربهای خارجی و لجوح‌اند ۱ 
احساء: قصیه هجر است و بحرین خوانده می‌شود. بزرگ و پر نخلستان و 
ابادان و پر جمعیت است. جایگاه گرما و قحطی است و یک مرحله از دریا 


دور است, چشمه مانندی دارد. تجارتگاه است* 0 در آنجا هست 
که پایگاه قرمطیان آل ابو سعید است [اين 7 جا دار الملک ایشانست و 
انبارهایشان در آنست] خردگرائی و عدل در آنجا حکم فرما ی 
خامع آن بت کار مانوه انست. ابار‌های مهدی .و انبارهای.دیگن ایشان. تب 
تیک ات دم ان دا رانا اخا ار را ی ]و نید انز نو 
انبارهای دیگر ایشان می‌باشد. 

زرقاء و سابون : جزو انبارهای ایشان است. شم است: وال و دک 
شهرهای کنار دریا, يا نزدیک آن. 

یمامه: ناحیتی است که قصبه آن حجر است. شهریست تور و خوش خرما. 
دژها و دیه‌ها آن را فرا گرفته که یکی از آنها فلج می‌باشد [گندم نیکو و 
سفال زیبا دارد. نجد حجاز نیز هست ]. 

دانست که اندکی درازا دارد, و سریری بر آن می‌باشد که از بالا تا دم در 
آن را فرا گرفته است, میان سریر و دو دیوار راست و چپ (پستی 
کرانه‌ها) فاصله است. این سریر دو تکه است, بخش درونی (جنوبی) آن 
نجد یمن است و آن کوههائی است که صنعا,؛ صعد ه؛ جرش؛ نجران در آن 
می‌باشد, شهر قحطان و عدن در بالای پایان آتتفتت: سه دیواره آن دریای 
چین است. این سروات (مرتفعات) آبادان و دارای 
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انگورستان و کشتزارها هستند, فاصله پست سمت راست (غرب) سربر 
تهامه است که زبید و شهرهایش در آن است و فاصله پست چپ (شرق) 
سریر نجد یمن خوانده می‌شود, که آحقاف, مهره تا مرزهای یمامه در 
انست, و برخی عمان را نیز داخل ان دانند. این سریر با دو فاصله‌اش یمن 
است. ۰ و سریر بروبی (شمالی) آن که تا در صفه را گرفته بنام حژه خوانده 
می‌ شود از مرز یمن تا قرح کوه‌هائی خشک است که هیچ در آن نباشد 
مگر سم گاه چارپا و خار مغیلان و ی حرم و عمق و معدن نقره در آنجا 
افتت ارششکی ها مفاخل سشصت. ات یی صات: و الا 
نام دارد, و شامل ینبع. مروه, عمیص نیز می‌شود. و در کرانه‌هایش 
ابادیست و نخلستان دارد. فاصله سمت چپ (شرقی) نجد حجاز نامیده 
می‌شود و یمامه و فید جزو انست؟* این سریر با پستی دو سویش حجاز 
است. و هجر نیز داخل انست. و برابر در این صفه بادیه بیابان است. این 
چیزیست که من دیدم و آن را چنین بخش بندی کردم. 


کلیاتی درباره اين سرزمین 


اشاره 


این سرزمین سخت گرم است بجز سروات (بلندیها) که معتدل است. 
برایم گفتند کد: مردی از ضتعا ۶ یک درک ولتت قرعه زا پر گرفت ومه 7ج 
رفت و باز گشت و آن غذا| نکتذند ! پوشاک زمستان و تابستان ایشان فصهخ 
است. شبهای تابستان در مکه خوب و در تهامه بد است. 

در عمان شبها [اگر باد جنوبی بوزد چیزی] همچون شیره برایشان فرو 
می‌نشیند در حرم گرما سخت., باد کشنده و مکس فراوان است. میوه 
اندک است جز در سروات. در یمن نخلستان و آب فراوان نباشد و 
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کرانه‌هايیش خشک و بی اب است مگر در غلافقه. مرتم خر آن.شهي‌ها تما 
برای دریا مانده‌اند [پناه به خدا| از گرمای عمان و کرانه‌های یمن ] در همه 
این سرزمین نه دریاچه هست و نه رود قابل کشتی رانی. فقیهان و قاریان 
و اتذو حران اند کند. یهودیان در آنجا بیش از مسیحیانند, اهل دمه جز 
ایشان نباشد. جذامی در آنجا ندیدم. ابو الفضل بن نهامه [بهادر خ. ل] در 
با( 
حمدان از عمرو بن علی بن یحیا بن کثیر, از عامر بن ابراهیم اصفهانی, از 
خطاب بن جعفر از سعید بن جبیر از اين عباس که درباره آیت به سردسیر 
و گرمسیر شدن گفت: زمستان را در مکم و تابستان را در طائف 
هی کدر آتیدند. و درباره آیت ترس از ایشان ۱ مقصود ترس 
نداشتن از بیماری جذام است. ولی در آنجا ییسی و سود فراوان است. 
توده مردم مرو و بیشتر باریک اندام و لاغرند. 

بیشتر پوشاکشان * از پنبه است و نعلین می‌پووشند. تمایل به مماطر 
[قماطر] ندارند. دز نان نف رف دارند رو که و نف جیوه کشتی, کر 
خشک کرده قربانیهای منا ندارند. 

ائین ایشان: در مکه, تهامه. صنعاءء قرح مردم سنی هستند. در پیرامن 
اه وتان سح نه مان واتی ها اسان میات ال 
رای در عمان و هجر و صعده شیعه هستند. شیعیان مناطق عمان و صعده 
و مردم سروات و کرانه‌های حرمین (مکه. مدینه) معتزلیانند مگر شهر 
عمان. بیشتر مردم صنعا و صعده پیرو ابو حنیفه‌اند و جامع‌ها 
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در دست آنان است [بیشتر قاضیان یمن و کرانه مکه و صحار معتزلی و 
شیعی هستند] در معافر پیرو مذهب ابن منذر هستند. 0 
مذهب سفیان رایج است. آذان در تهامه [و یمن] مکه با ترجیع است و اگر 


دقت شود رفتار برابر مذهب مالک است. در زبید در نماز عید, بنا بر 
مذهب ابن مسعود تکبیر مک ود و انوا قاضی انوم عبد الله صعوانی 
هنگامی که من در آنجا بودم رایچ کرد. در هجر مردم بر آئین قرمطیانند 
مردم در عمان داودیند و مجلس نیز دارند. زبان مردم این منطقه تازی 
است مگر در صحار که [در بازار] بفارسی سخن می‌گویند و یک دیگر را 
می‌خوانند: بیشتر مردم عدن و جذه فارس هستند ولی زبان (رسمی) 
عربی است. و در طرف حمیری یک قبیله عرب [به زبان حمیری] نامفهوم 
[سخن می‌گویند]. مردم عدن بجای رجلیه گویند: 

رجلینه و بجای پدیه گویند: یدینه و مانند آن و نیز هر جیم را گاف [قاف] 
لفق می‌کنن , پس بجای رجب رگب [رقب] و بجای رجل رگل گویند. 

در روایت است که هنگام سنگسار کردن جمره, بجای سنگ‌ریزه برای 
پیغمبر پشکل آوردند, پش .وق آن را برتاب: کرده گفت: رکش هستتند. و 
فقیهان بزای بیان آن کوششها کرده‌اند که هر چند بتواند درست باشد ولی 
ممکن است پیغمبر اين واژه را به عاریت گرفته باشد* همه گونه لهجه‌های 
عربی در بادیه‌های جزیره رن یافت می‌شود ولی صحیح ترین آنها 
لهجه هذیل است و سپس دو نجد (نجد یمن و حجاز) سپس باقی حجاز بجز 
احقاف که زبانشان وحشی است. 
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قرائت: در مکه, مردم (قرآن را) بر قرائت ابن کثیر خوانند, در یمن بر 
قرائت عاصم و سپس قرائت ابو عمر است که در همه آن سرزمین رایج 
است. از برخی قاریان بزرگ در مکه شنیدم که: هیچ آندیده و نشنیده بودیم 
که پیشنمازی پشت مقام ابراهیم نماز را با قرائتی جز قرائت ه آبن کثیر 
بگزارد, مگر در این زمان. 


بازرگانی, 


در این سرزمین سودمند است, زیرا که دو پاشنه دروازه جهان, بر درگاه 
ی اهر هر ار ار یا تلحر 
انبارهای مصر, وادی القرا, شام, عراق, یمن مرکز (خرید و فروش) 
سربند. عقیق, پوست. برده است. وسائل داروگران؛ عطرها, مشک. 
زعفران, بکم, ساج. ساسم, عاج, لولو, دیبا, مهره یاقوت, آبنوس, نارگیل, 
در هه اسان الم اه ال 
کندر] و جز انها همه به عمان اورده [و به عراق و مشرق برده] می‌شوند و 
مانند همه اینها باضافه عنبر, مشروبات و درق (سپر) و خدمت‌گزاران 
حبشی و پوست پلنگ, به عدن می‌رسد [و به مکه و مغرب برده می‌ شود ] 
و اگر همچنان ادامه دهیم کتاب به درازا خواهد کشید. بازرگانی چین در اين 
جاأ نمونه ات شده, مزده آمدن بازرگان با مزده مالک و تروتمند شدن 
| کشتی شده بودم در کابین با ابو علی حافظ 
مروزی آشنائی دست داد و چون دوست شدیم گفت: تو دل مرا برده‌ای 
گفتم: چرا؟ گفت: تو را آذفی: ند تاه و دوستدار نیکی و نیکان و مایل به 
جمع اوری دانش می بینم »؛ اکنون نو به شهرهایی امده‌ای که بسیاری از 
مردم را از راه درستی و قناعت بازداشته است. ۰ من می‌تر سم 
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جون تو نیز به عدن درآئی و بشنوی که: مردی با هزار درم ببازرگانی رفت 
و با هزار دینار بازگشت ! و دیگری با صد برقفت و با پانصد برگشت ! و 
دیگرزی. کندن برد و کافهر آمرذ ! دلت زیادت خواهی کند ! من گفتم: به ۳۳ 
پناه می‌برم. ولی چون به عدن در آمدم و بیش از آنچه او گفته بود شنیدم, 
فریفته شدم و خیال رفتن به زنعیاد کردض: پس آماده خرید آنچه شایسته 
بردنست شدم و با نمایندگی‌ها گفتگو کردم. لیکن خدا دلم را از آن سرد 
کرد, مردی که با او قرار بسته بودم بمرد, پس دل من به یاد مرگ و پی 
آمدهای آن شکسته شد. 
بدانکه: با هر سودی از آنچه یاد شد خطری هست. همواره سود با زیان 
همراه است., پس خردمند نباید فریب آن بخورد, خدا| با دو رکعت نماز 
مخلصانه بیش از همه دنیا و آنچه در آنست به بنده می‌دهد. ثروتی که پس 
از آن مرگ است چه سود دارد؟ گرد آورنده مال ناچار از ترک آنست. 
از ویژگی ناحیت‌های این سرزمین: چرم زبید و نیل بی مانند آنست که 
گوئی لاژورد می‌باشد. شروب عدن بر نیشکر نیز ترجیح دارد, تناب در 


فرشهای صعده, خیک‌هايیش, سعیدی‌های صنعا و عقیق انجا, قفاع عثر و 
جامهای حلی [حلبی] و مسان ینبع و حنایش, بان یثرب و صیحانی انجا و 
بردی مروه و مقل آنجا, کندر مهره و ماهی‌هایش, 
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ورس عدن, مغلق قرح و سنای مکه و صبر اسقوطره و مصین عمان [در 
یمن کوهی است که چشمه‌ای دارد که چون اف ان ان شاه ید ی ور 
و شب بمنی از آنشتت ۱ 


اندازه گیری: 


در این سرزمین اندازه با صاع, مد مکوک است, مد یک چهارم صاع, صاع 
یک سوم مکوک است. چنین است در حجاز, و اینها نیز چند گونه‌اند, متداول 
آن پنج رطل و دو سوم آنست. از ابو عبد الله فقیه در دمشق شنیدم 
و وت : چون ابو یوسف به حچ رفت و بمدینه درآمد, دو چیز را از مذهب 
ایشان واگرفت؛ نخست : : اذان گفتن پیش از فجر. دوم . : اندازه صاع. اما آن 
صاع که عمر در برابر یاران پیغمبر اندازه نهاد و کفاره سوگند خود بداد, 
پس هشت رطل بود, ولی سعید بن عاصی* آن را به پنج و یک سوم رطل 
پائین آورد. و شاعر درباره او گوید: [سعید برای گرسنگی دادن به ما, آمده 
است. او صاع را کاست., نیفزود] . ایشان در کشتی‌ها دو گونه صاع دارند با 
یکی مزد 
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ملاحان را می‌دهند و با بزرگتر معامله می‌کنند. 

رطل: در مکه همان من است که در همه کشورهای اسلام شناخته است 
جز اینکه ایشان من را رطل نامند. رطل از یثرب تا قرح دویست درم 
است. رطل یمن بغدادی است [و در قرح سیصد است]. عمان نیز من 
دارند ولی در باقی کشور, بغدادی است. ایشان «بهار» نیز دارند که سیصد 
رطل است. 


نزد ایشان گوناگون است. دینار مردم مکه مطوقه است.؛ که آن روت 
هر یک دو سس ۱۳ مثقال‌اند, و مانند درم‌های یمن به شماره داد و سند 
می‌شوند, ولی عتریه مرغوب‌تر است و گاه تا یک درم فرق می‌یابند. بهای 
دینار عدن هفت درم است و آن دو سوم «بغوی» است و بوزن است نه به 
شمارش. ارزش دینار عمان سی می‌باشد ولی کشیده می‌ شود [و یک سوم 
مثقال است و از این رو تلائی نامیده می‌ شود گاهی نیز أنْ را زکاوی 
می‌خوانند و کشیدنی است آ. 

درم . از درمها که در این سرزمین روا هستند یکی در مکه محمد به نامیده 
می‌شود. نزد مردم مکه هر بیست و چهار مزبقة یک مطوّق ارزش دارد که 
دو برابر «اختمی» است و در روزهای ششم ذی حجه تا اخرین روزهای حج 
از کار باز می‌ماند. مردم یمن علویه دارند که ارزش ان در شهرها گوناگون 
است و در برخی جاها بی ارزش است. هر چهار 
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تای آن یک درم است و وزن آن نزدیک به یک دانق است. ایشان قروض نیز 
دارند که وقتی گران شود سه تا, پصی ان هی وق ه امه خهار تا هد 
حیرشت مرتمق عهان که دا رنه ا دار اصان همق حفعال ارت و 
کشیدنی می‌باشد نه به شمار]. 


رسم و آئین: 


پوشاک در این سرزمین یک لنگ و یک رو انداز است و جز اندکی پیراهن 
نپوشند. در مخا* تنها یک لنگ می‌بندند [آمن خطیبی را نیز بر منبر چنان دیده 
بودم] ایشان از رویوش عیب‌جوئی نیز می‌کنند. 

مردم در ماه رمضان, در میان نماز ختم می گیرند. ایستاده دعا می‌خوانند و 
سپس به رکوع روند. من در عدن برای ایشان نماز تراویح برگزار کردم و 
چون دعا را پس از سلام خواندم. ایشان در شگفت شدند. 

پس [ابو علی] ابن حازم و ابن جابر از من خواهش کردند تا به مسجدهای 
انشان زر فته تماز انخنانه بکر ارم: ٍ 
ایشان بیشتر چراغها را با صیفه که روغن ماهی است و از مهره می‌اورند 
ساختن درح و چسباندن دفترها از نشاسته استفاده می‌کنند. 

فرمانروای عدن مصحفی به نزد من فرستاد تا آن را ته بندی و جلد کنم, 
من بنزد عطاران رفته شربس خواستم ایشان ان را نشناختند و مرا بنزد 
محتسب راهنمائی کردند که بشناسد, چون از وی پرسیدم گفت: نو از 
کجائی؟ گفتم: از فلسطین. گفت: از شهر خوشی آمده‌ای, ی 
دست این مردم بود آن زا می‌خوردند ایشن تشاسته بکار ببر ! ایشان زیبانی 
آحسن التقاسیم/ تبرجمه علی نقی منزوی, 1 ص. : 142 

خلد سازی: را می‌پستدند. و برای. آن مزد نیکو می‌دهند: گاهی .من براق. هز 
مصحف دو دینار می‌گرفتم. 

در عدن, دو روز پیش از رمضان سر درها را آذین بندند و دنیک می‌زنند و 
چون رمضان درآید. دوستان دسته دسته شوند و هنگام سحر سرودخوانان 
دوره می‌گردند, و جون عید نزدیک شود از مردم مزد می‌گيرند. در نوروز 
[کارهای شگفت‌انگیز_ دارند] قبه‌ها برگرفته و با دنبک در پی سرکاران 
می‌روند و مال بسیار گرد می‌آورند. 

در مکه در شب فطر قبه‌ها منصوب می‌دارند و بازار را در میان صفا و 
مروه اذین بندند و تا بامدادان دنبک زنند. صبحگاه پس از نماز مادران 
جوان از استه باذیرن به دست می آیتد و به ذهو خانه هی کردتد. 

پنج پیش نماز برای تراویج مرتب سازند. اینان هر یک ترویحه را با هفت 
طواف انجام دهند و مودنان تکبیر و تهلیل گویند و پس از هر نماز متفجرات 
هم وه ای وا ی 3 
سوم شب می‌گزارند, و چون یک سوم شب بماند کارشان پایان يابد. پس 
برای خوردن* سحری بر کوه ابو قبیس ندا در دهند. 


بهتر از رفتار اهل مکه در حح دیده نشده است. ایشان از یک دیگر نیابت 
کنند همچنانکه از یک عراقی. [اذان شام را پیش از ثلث شب نمی‌گویند, 
سپس نماز تراویح گزارند و موذنان تهلیل و تکبیر می‌گویند و شمعها را 
هنگام طواف خانه روشن گيرند. ایشان روز عاشورا را عید کرده هنگام 
نمازها آتش بازی کنند]. 

آب: اقای این سر مین وتا کون اشت: ارو کار که 
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و آب زبید و پثرب سبک است. آب غلافقه کشنده است. آب قرح و بنبع بد 
تس رن ی اس ع من بسال 56 به حج رفته بودم آب 
زمزم ر ا سنگین دیدم سپس به سال 67 دوباره به حج رفتم و آب آن را 
گوارا یافتم. پیت اما در کرانه‌ها گوارایند. 

اگر کسی گوید: سبکی و سنگینی آب‌ها را از چه راه تعیین می‌کنی؟ گوبم 
از چهار راه. نخست: ی ات که ود برد شود سبک‌تر است., 1 
سردشونده‌تر از اب تیما و اریحا ندیدم. اینها سبکترین آت کشورهای 
اسلامند. را 

دوم: آب سبک دیرتر به عرق تبدیل شود, هر کس آب سنگین بنوشد زودتر 
می‌شاشد. سوم: آب سبک اشتها به خوراک را می‌افزاید و غذا را هضم 
می‌کند. چهارم: اگر خواستی آب شهر را بشناسي به نزد بزازان و عطاران 
برو و روی مردم را بنگر ! اگر شاداب باشند اب ایشان باندازه خرمی 
ایشان سبک است. و اگر آنها را مانند روی مردگان یافتی و سرشان 
افکنده دیدی, زود از ان شهر برون شو ! زیانبخش‌ها: در مکه بادمجان بیمار 
می‌کند, در مدینه تره‌ای هست که عرق مدینی را سبب می‌شود [ماهی‌های 
قرس (قرش) نیز بد است]. 

معدن‌ها: لولو در هجر است و نزدیک اوال و جزیره خارک از راه غواصی 
بدست اید و در یتم در اینجا است برای این کار غواصان را مزد دهند تا فرو 
شوند و صدف‌هائی که لولو در میان دارند بیرون آورند. 
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می‌کند. 

ولی سود این کار روشن است هر کس عقیق بخواهد, یک پارچه زمین در 
صنعا می‌خرد و با کندوکاوش ممکن است سنگی بیابد و ممکن است هم 
چیزی دست‌گیرش نشود. میان ینبع و مروه, کانهای زر نیز هست. عنبر در 
کرانه دریا بافت می‌ شود از عدن_ تا* مخا [مندم] و بسوی زبلع. هر کس 
چیزی کم يا بسیار از آن بیابد باید آن را نزد نماینده سلطان ببرد و باو بدهد 
و قسمتی از آن را بگیرد یا دیناری [یا خلعتی] و اين جز در هنگام وزش باد 
آثب [آئب] رخ ندهد, و من ندانستم که عنبر چیست ! و دم الاخوین روبروی 


پیوندها: میان درزیگران در مکه که شیعه‌اند و قصابان که ستّی هستند 
دشمنی هست. در عدن نیز میان حماحمی‌ها و میان ملاحی‌ها دشمنی و 
جنگ هست. یر ان ساره ان در ی ان ماو 
حبشی‌ها و نوبی‌ها شگفتیها رخ می‌د هد؛ میان جژاران و اعراب نیز در 
یمامه کار بجائی رسیده که جامع را میان این درو روت تقلمیی. کردو! 27 
بیگانگان نیز می‌گویند: با هر کدام می‌خواهی باش ! و گر نه بیرون شو! 
ان الما هارمه لمیر وی ری 145 


دیدنی‌ها: 


مکه: زادگاه پیغمبر در ناحیه محاملی‌ها, دار الاربعین در ناحیه بزازان, خانه 
خدیجه پشت عطاران, غار ثور در یک فرسنگی پائین مکه, حراء در سوی 
مناء غاری دیگر, در پشت ابو قبیس, کوه قعیقعان روبروی ابو قبیس, در 
خود حرم قبر میمونه, در راه جذه, در ثنیه, قبر فضیل و سفیان بن عیینه و 
وهیب بن ورد است. میان دو مسجد نیز چند زیارتگاه از پیغمبر و علی دیده 
می‌شود: مسجد شجره در ذی حليفه, یک درخت در قبا, حجر فاطمه. 
احقاف: قبر هود در آنجا است. در کنار دریا نیز جائی است که دود از.ان بر 
قف ید 
عدن: کوهی در دریا دارد, در پشت* شهر نیز مسجد ابان است [نارجیل نیز 
روبروی عدن می‌باشد]. 
مخلاف معاذ: در پشت مخا مسجد بتر معطله است. 
مخلاف بون: قصر مشید در انجا است. ۱ ۱ 
مخلاف مرمل: از مخلاف صنعا؛ در آن جایگاه اتشی هست که بیرون امد و 
جنت مقسمین را بسوخت . چاه عثمان نیز در سر راه شام به آنجا است. 
عرح: نزدیک آن کوهی است که گویند جبرئیل, برای پیامبر در شب هجرت 
راهی از آنجا به سوی مدینه باز نمود. 
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: میان اینجا و حوراء آتشی در افتاد. که چیزها در آن مانند ذغال 
9 
حجر: خانه‌های مردم ثروتمند در اینجا شگفت‌انگیز است. سر درهای خود 
زا تفاشی و آذین بندی کرده‌اند [جائی. که شتر صالح از سنی بیرون آمد در 
اینجا است ]. 
طاغیه : : شهری وبران است در پشت چادرهای ام تفید, 
سروات: دژهایش شگفت‌انگیز است. . _ ۱ 
کمران: جزیره‌ایست در دریا و شهری در انجا هست. ابی شیرین بنام عقل 
دارد. زندانهای شاه یمن در انجا است. 
اخلاق مردم: مردم مکه جفا پيشه‌اند, مردم یمن بی‌نزاکت هستند. 
مردم عمان کم فروش و زیان‌آور و گنه‌کارند. زنا در عدن آشکار است. 
مردم آحقاف ناصبی و گنگ هستند حجاز سرزمینی قحط زده و فقیر است. 
قبیله‌ها: از سروات ت آغاز و به سوی شام کشیده شده‌اند. پس سرزمین أغرٌ 
بن هیثم و دیار یعلی بن ابی یعلی تا سَرّدد و دیار عنز وائل در بنی غزیه و 
سپس دیار جرش و عثل و جلاجل * و دیار شقره است, که خثعم در انجایند, 
و در دیار حارث شهریست که ذنوب خوانده می‌شود و بندر ان شری نامیده 


می‌شود. سپس در خاک شاکر و عامر و در بجیله و در 
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فهم سپس بنی عاصم و عدوان سپس بنی سلول سپس مطار است که در 
آن معدن برم هست؛ تن عرزمین برهه: است. که در آن ابرفه. و:خضن 
مهیا است تا به فلح می‌رسد. 
دولت: حکومت این سرزمینها پراکنده است. اقتصاد حجاز هميشه وابسته 
به مصر یا است. بمن از آن 7 زیاد بوده که اصلشان از همدان است. 
آبن طرف ع ری | دارد. صنعا نیز فرمانروائی دارد, ولی ابن زیاد برایش 
وجوهی می‌فرستد تا خطبه بنا م او باشد, و گاهی عدن از دست ایشان 
بیرون می‌ر ود. آل قحطان در 0 ایشان کهن‌ترین شاهان یمن 
می‌شوند و لقبهای داعی و ناصر و هادی دارند] و برای ال زیاد خطبه 
می‌خوانند [و چه بسا همه یادشدگان بنام ال زیاد خطبه کنند. و گاه عدن از 
دست ایشان بیرون ماندا ایشان دادگرترین مردمند. ۱ 
عمان از ان دیلمیان است. هجر به دست قرمطیان است. احقاف 
فرمانروائّی از خود دارند. 
مالیات و گمرک: در جذه از هر بار گندم نیم دینار می‌ستانند, از هر خرجین 
بار, یک کیل بر می‌دارند و از هر سبد پوشای شطوی سه دینار, از هر سبد 
دبیقی دو دینار, هر بار پشم دو دینار. در عثّر از هر بار یک دینار. و از یک 
سله زعفران یک دینار. و همچنین از هر سر برده. 
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این در هنگام بیرون بردن است. و همچنین است در سژین برای هر 
رهگذر, و نیز در کمران, در عدن کالاها را با ارز زکاوی قیمت‌گذاری 
می‌کنند و عشر آن را با آرز عُری می‌ستانند . آنچه از اين راه به خزینه 
ن می‌رسد. به یک سوم دارائی بازر گانان * تخمین زده‌اند. بازرسی 
برای گمرک در شهرهای بندری ساده است مگر در غلافقه. راهداری‌های 
خشکی, از قلود جذه در قرین و بطن مر نیم دینار نیم دینار است. بر 
دروازه زبید برای بار مشک یک دینار, و بزازی نیم دینار و دیکر راهداری‌ها 
[که در یمن و جزیره بسیار است ]. یک درم علوی داده می‌شود. 
حاکم صعده از مردم مالیات نمی‌گیرد بلکه یک عشر یک چهارم را از 
بازرگانان می‌ستاند. این جزیره عشری است. در عمان از هر نخل یک درم 
می‌ستانند. در کتاب خردادبه دیدم که خراج یمن ششصد هزار دینار است. 
ولی نفهمیدم کدام [خراح] را می‌خواهد و آن را در کتاب خراج نیافتم. ولی 
معروفست که جزيرة العرب عشری می‌باشد. 
یمن در گذشته به سه بخش تقسیم شده بود. یک والی بر جند و مخالیف 
آن حکومت داشت, دیگری بر صنعا و مخلاف‌هایش. سوم بر حضرموت و 


مخلافهایش. ۱ 

قدامة بن جعفر کاتب می‌گوید: بازده حرمین (مکه و مدینه) بکصد هزار 
دینار, یمن ششصد هزار دینار, یمامه و بحرین پانصد و ده هزار 
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دینار, عمان سیصد هزار دینار است مردم این سرزمین ریز اندام و قانع‌اند, 
کم خوراک و سبک پوشند. 

خداوند ایشان را به بهترین میوه درخت بزرگوار خرما گرامی داشته است. 
آنف غند الله هنن احمد تن فضته ان هت کف قاضی حسن بن 
عبد الرحمن بن خلاد از موسی بن* حسین از شیبان بن فروخ از مسرور بن 
سفیان تمیمی از اوزاعی از عروة بن رویم از علی بن ابی طالب روایت 
کرد که: پیغمبر گفت: عمه خودتان نخل را گرامی دارید, چه او از همان گل 
آفریده شد که آددر از آنبهن هی درخت جز ان کشت نذار دا یف زانه 
رطب بخورانید ! و اگر نبود. پس هر خرما! تا پایان حدیث. 


چند اصطلاح: بدانکه, واو برای جمع [و پیوند] است. ثم سپس برای ترتیب 
[و دنبال نهادن] است., او يا, برای شک میان دو چیز است. 

پس, هر گاه بگویم: تا فلان و فلان؛ این دو در یک فاصله خواهند بود, مانند: 
ام و مزینان و بهمن‌آباذ. و هر گاه بگویم: سپس مقصود دنبال 
نهادن چیزی پس دیگری است., چنانکه گفته‌ام: تا بطن مر سپس تا عسفان 
تا غزه سپس تا رفح و هر گاه بگویم: نا, پس باأز 3 کشتهدام بذاتجه بیش از آن 
است. چنانکه از رمله به ایلیا یا به عسقلان, از شیراز 
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به جویم, يا به صاهه (چاهک). 
مرحله: من در اینجا آن را شش تا هفت فرسنگ فرض کرده‌ام. 

پس اگر بیشتر بود. بر بالای ها دو نقطه نهادم , و هر گاه از ده فرسنگ نیز 
ره یت 
نقطه بر بالای ها می‌نهم. (اینک فاصله‌ها 
اک از ها اسان : ۱۳| 
مرحله سپس تا خلیص و امچ یک مرحله سپس تا خیم [قدید ] یک مرحله 
یک مرحله سپس تا عرج یک مرحله سپس تا روحا یک مرحله سپس تا 
رویثة یک مرحله سپس تا بثرب یک مرحله است. 
و نیز از مکه به یلملم یک مرحله, سپس تا قرن یک مرحله سپس تا سرژّین 
و نیز از مکه گرفته تا بستان بنی عامر یک مرحله, سپس تا ذات عرق یک 
و نیز از مکه تا قرین یک مرحله سپس تا جذه یک مرحله. و از بطن مر تا 
جده* نیز یک مرحله است. 
آتیر از که ره نا متا یک رگ مسا دافم ما تدیتن: سین ۱۳ 
عرفه نیز همان اندازه است آ. 
از جحفه به بدر یک مرحله, سپس تا صفرا| و معلاة یک مرحله, 
آحسن العاسد ار رخمه علی نف میحر وس 1_ 1 
فف تا وتا ی مسا امس 
از بدر تا ینبع دو مرحله, سپس تا راس عین یک مرحله, سپس تا معدن یک 
مرحله, سپس تا مروة دو مرحله است. 
از بدر گرفته, تا جا ر یک مرحله, سپس تا جحفه يا ینیع دو مرحله, دو مرحله 


است. 


از جده تا جار یا تا سرین چهار, چهار مرحله است. 

از یثرب تا سویدیه يا بطن نخل دو مرحله, دو مرحله است. 

از سویدیه تا مروة نیز مانند آن. از بطن نخل تا معدن نقره نیز مانند 
ات 1 

هر گاه جاده مصر را بخواهی, از مروه آغاز کنی که تا سقیا [یزید یک 
سپس تا بدایعقوب سه مرحله سپس تا عونبد یک مرحله است. 

هن گام فا میا میات نا سا الم ال و ای من کر 
یک مرحله سپس تا تیما سه مرحله است. 

اهر اه دس آغان کی ۲ ارات ههام سس ان ان 
اندازه سیس تا وبیر دو مرحله, سپس تا محدئة یک مرحله سپس تا نبک 
همان اندازه, سپس تا ماء همین اندازه سیس ۳ جربی همین اندازه, سیس 
تا عرفجا یک مرحله, سپس تا مخری یی مرحله, سپس تا تیما سه مرحله, 
سپس تا حجر صالح همان اندازه است]. 
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هی گام مک وا اه وه حواسته اسآ اه کی آتته یاو اف 
تا شقوق بیست و یک میل, سپس تا بطان 29 [27] میل. سپس تا ثعلبیه 
9 میل که در یک سوم راه است و آباد و دارای آپ انبارها و چاه‌های کوار 
است. سپس تا خزیمیه سی و دو میل, یش ات ماب 
اب. سپس تا توز که در نیمه راه می‌باشد سی و یک میل است.؛ سپس تا 
سمیرا| بیست میل است که برکه‌ها با اب فراوان و گوارا [و بد] و 
کشتوان‌ها دار سس تا خاجن سی‌فوشه میل‌م سین ۶ معدن آلتفره؛ نش 
و چهار میل است که جائی بد است, یک دژ و اندک آب دارد. سپس تا مغیثه 
سی و سه میل, ام ی ی اب ی و 
فترانه‌ای: تلم اب ات نیشن نا معدن. بنی, سلیم.بشتت و جهاز. راز 
سی و دو میل, سپس تا مسلح سی و چهار میل 
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هجده میل می‌باشد. 

اف رها را ان کوفق نا زا لص ورام تا تور اقب رت را انا که 
بنی عامر است و قنات آبی هم دارد یاد خواهم کرد]. 

را تا که ار و ی تس وان شا و و 
میل. سپس تا شجی بیست و هفت میل. سپس تا حفر ابو موسی 206: 


سیس تا ماویه 2 سیس تا ذات عشر 209 سیس تا ینسوعه 23 سیس تا 
سمینه 29, سپس تا قریتین ۰22 سپس تا نباح 23, سپس تا عوسجه 29, 
سپس تا رامه ... سپس تا امره 27 سپس تا طخفه 26, سپس تا ضربه 
8 سس تا جدیله 32, سیس تا فلجه 35, سپس تا دثینه 26, سیس تا قبا 
7, سپس تا شبیکه 27, سپس تا وجره 40, سپس تا ذات عرق 27 میل 
است که همه آن هفتصد میل می‌شود. 
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جاده باختری: از ویله تا شرف* ذو النمل یک مرحله, سپس تا مدین یک 
یا ی 
سرحتین ؛ , سپس به بیضاء سپس به وادی القرا می‌رود. 

راهی که امروز آمد و شد می‌شود از شرف ذو النمل به به صلا و نبک و ضبه 
و عونید و رحمه و منخوس و بحیره و آحسا و عشیره و جار و بدر می‌رسد. 
واگ از معا سای ساسا ماهتا اعان کر ره رون 
11 سپس به عضوه که دژی است در 24 میلی. 
سپس به بثر السلاح در 30 میلی. سپس به مکه در 21 روز آمیل] 
می‌رسی, , و آن چهار نقطه آب دارد و هشت [مرحله] در شن‌زار است. 
ار خهاشی اد هو شوه شیی ار اخما آغار ک تا سر کس اما 
پیاید, بایستی به ریده در یک مرحله, سیس 
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به اثافت پس به خیوان پس به اعمشیه پس به صعده پس به غرفه پس به 
مهجره پس به شروراح پس به ثجّه پس به کثبه پس به یبنبم در هشت 
میلی جرش پس به بنات جرم یک مرحله است. سپس به جسداء سپس* به 
بيشه سپس به تباله سپس به رنیه سپس به کدی سپس به صغر سپس به 
تربه سپس به فتق سپس به جدد سپس به غمره است, و راه مستقیم آن 
بر طائف خی کر زار که هر ان را نپیموده‌ام. 

از مکه به طائف دو راه هست: از بر بثر ابن مرتفع در یک مرحله‌ای به قرن 
۹( به طائف می‌رسد. راه دوم از عرفات 
با دو مرحله کوهستانی است. 
کسی که از ویله بياید که راه همه حاجیان مفرب است. چند راه خواهد 
دا رام سا از وله بر ال ی مرا سس ی ای 
مرحله, پس به نبک یک مرحله, پس به ضبه یک مرحله. پس به عونید 
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یک مرحله. پس به رحبه یک مرحله, پس به منخوس یک مرحله, پس به 
بحیره ۵یک مرجله:.یسن:به آحسا یی:مرحله.: ۰ پس به آعراء یک مرحله. پس 

به کلایه یک مرحله, پس به شغب یک مره پس به بدا یک مرحله, 1 


نف ستقبا پریدیی مرجله است. 

مرحله‌های راه یمن را بدرستی خوره‌های دیگر بخاطر ندارم, پس هر چه 
می‌دانم یاد می کنم و هر چه شنیده‌آم کوتاه می‌گویم: از صنعا به صداء 42 
فرسنگ است, از صنعا به حضرموت 74 فرسنگ باشد, از صنعا به ذمار 16 
فرسنگ است, سپس تا نسفان و کحلان یک مرحله است, سپس تا حجر و 
بدر 20 فرسنگ. سپس تا* عدن 24 فرسنگ از ذمار تا یحصب یک مرحله, 
سپس تا سحول یک مرحله, سپس تا ثجّه همان اندازه. سپس تا جند همان 
اندازه. و از صنعا به جند 48 فرسنگ است. 

و از صنعا به عرف یک مرحله, یو ان آمان لا فرات اه سپس تا جبلان 
4 فرسنگ, سپس تا زبید 12 است. و از صنعا تا شبام یک مرحله, و از 
صناء تا عثر 10 مرحله, داز عون بای 3 فرستی است: 
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2- سرزمین عراق 


اشاره 


سرزمین خوشزبانان و زادگاه دانشمندان [و حکیمان], خوش آب و هوا و 
شگفت‌انگیز, برگزیده خلیفگان. پروراننده ابو حنیفه فقیه فقیهان. و سفیان 
تا قاریان است. ابو عبیده, فراء ابو عمرو صاحب قرائت؛ حمزه, 
کسائی, و هر فقیه و قاری, و ادیب و ثروتمند. و حکیم و خردمند و زاهد و 
نجیب و ظریف و صاحب دل از آنجا برخاسته است. زادگاه ابراهیم خلیل 
است, بیشتر یاران نزو کوار. بدانجا رهسپار شدند. مگر نه بصره در آنجا 
است که با یک دنیا برابر است, و بغدادش ستوده جهانیان, و کوفه بزرگ و 
سامرا| دن آ نت نهرش بی گمان از بهشت است. خرمای بصره فراموش 
شدنی نیست, خوشی‌هایش بی شمار, دریای چین (خلیج فارس) بر سر آن 
است, بادبه چنانکه می‌بیلی پهلوی آنقردت که فرات نزدیک آن جاریست. 


ولی جایگاه ستیز و گرانی است و هر روزش پست‌تر از پیش, و از ستم 
مالیات در رنج, با میوه اندک و فحشای بسیار و هزینه سنگین. و این نقشه 


آنجا است*. 


فهرست شهرها: 


من عراق را به شش خوره و ناحیت بخش کرده‌ام. در گذشته خوره‌ها جز 
ان ند کم کون سم مر وان ول من تتمانه آن ام غرم 
آامروز بر آنند پیروی کرده‌ام و خوره و قصبه‌های کهن را شهر بشمار 
آورده‌ام. نام آن خوره‌ها با قصبه آنها یکی است. 
آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی؛ ج1, ص. : 1580 
نخستین خوره از سمت بادیه عرب کوفه است. سپس بصر ه: واسط, 
بغداد. حلوان. سپس سامرا است. 
شهرهای کوفه: حمام ابن عمر , جامعین , سورا , نیل, قادسیه, عین تمر 
هستند. 
شهرهای بصره: ابله. شق عثمان, زبان , بدران, بیان, نهر ملک, دبا, نهر 
الامیرن اه خصیت: اما ناور اران رابادان) خظ هر فتدل مر فعوح 
جعفریه است. 
شهر‌های: واسط: قم الصلع. در فکان: قرافیم. سیاده. بازبین. آفاوبین | 
سکر, طیب, قرقوب, قرية آلرمل نهر تیری, لهبان, بسامتّه , اودسه است. 
شهرهای بغداد: نهروان, بردان, کاره. دسکره, طراستان ۴ 
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هاوو هه لوا اجه بانیه | اعفریاسعفویا ا, اسکا بوهرن کیان 
درریجان:ء.هداین» کیل آکال آبسیت: دیر العافول» تعما تیف جر حراباء حتل: 
نهر سابس, عبرتاء, بابل, عبدسی , قصر هبیره. 
یت حلوان: خانقین, زبوجان. شلاشان , جامد, حرّ, سیروان, بندنیجان 
شهرهای سامرا: کرخ ععبرا, دور جامعین, بت, راذانان,. قصر جص, جوی, 
ایوانا؛ بریقا , سندیه, راقفروبه, دما آنبار. هیت, تکریت, سنْ 
اگر کسی بگوید: ار ی وا ناه 
سرزمین در گذشته بدان منسوب می‌ شده است. نبینی که جیهانی ناهن 
که به بیان اين نواحی می‌پردازد آنها را سرزمین بابل می‌نامد؟ 
وهب [بن منبه] نیز در اغاز چنین کرده بود و همچنین جز ایشان از 
دانشمندان. 

به او می‌گوئیم: اين پرسش و مانندش را چنین پاسخ دهیم که: ما نگارش 
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خویش را مانند دین و ایمان بر متعارف نهاده‌ایم. نبینی اگر کسی سو گند 
خورد که: کل نخورم* پس چیزی از سر گوسفند با گاو خورد سوگند شکن 
باشد. آری ابو یوسف و محمد گویند: شکننده نبود. من از پیران بزرگم 


شنیدم که می‌گفتند: این فتواها اختلاف بشمار نیاید. زیرا که به روزگار ابو 

حنیفه که خرید و فروش و خورده می‌شد. ولی این عاذت در زمان آن دو 
تن از میان رفته بود. 

ما سراسر جهان اسلام را گشتیم و نشنیدیم کسی این سرزمین را جز 

عراق بنامد, بسیاری از مردم نمی‌دانند بابل در کجا هست آاک کش 

بگوید: نباید اين جا را با مسأله کلّه قیاس کنیم. نبینی پیشوای روزگار ابو 

بکر بن فضل گفته است: اگر سوگندخورنده از مردم ری کرکان باشد و 

مر و کر ال 299 بح را اش بت 

سرزمین را امروز بابل ننامد]. 

نبینی چون عمر از ابو بکر درخواست کرد لشکر برای اینجا بفرستد, ابو بکر 

پاسخ داد هر گاه خدا یک وجب از خاک سرزمین مقدس را بدستم بگشاید 

آن را بیش از یک روستا از عراق می‌پسندم و نگفت: 

از بابل. اگر بگویند: اينکه خدا می‌گوید: بر دو ملک ببابل فرستادیم خود 

نشانه شهرت این نام است. گوئیم: ولی دانسته نیست که از بابل در قرآن 

نام شهر با سرزمین خواسته شده است. نام شهر بودن ان مورد اتفاق نظر 

است و در شهرت سرزمین خلاف هست. اگر کسی مدعی چنین 
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شهرت است باید دلیل بیاورد ! 


گزارش گسترده‌تر 


اشاره 


کوفه: قصبه‌ایست بزرگ. سبک. خوش ساختمان, با بازارهائی بزرگ, پر 
برکت و جامع مرافق است. سعد بن ابی وقاص به روزگار عمر آن را 
۳ هر شن که با ریگ آمیخته بود کوفه است, نبینی زمینش چنین 
است ؟. شهر باستانی آن جا حیره است که ویران گشته است. نخستین تن 
از صحابه که در آن فرود آمد علی پن ابی طالب بود, سپس عبد الله 
مسعود و آبو درداء و دیگران پیاپی امدند. مسجد جامع در مشرق شهر 
است با ۱[ سوار شده. دلگشا و زیبا است, رود 
فرات در سمت بغدادی (مشرق) آنست. چاه‌های گوارا دارد. پیرامن آن 
نخلستان و باغ است حوضها و جویها دارد. محله کناسه سمت بادیه 
(مغرب) آنست. پیشتر همانند بغداد بود و اکنون ویران شده است. 
قادسیبه: شهریست بر لب بادیه, روزهای حج آباد است که همه چیز بدانجا 
ببرند. دو دروازه و سوری از گل دارد. جویی از فرات تا حوضی که دم 
دروازه بغداد (شرقی) ساخته‌اند. کشیده شده. چشمه‌های گوارا و آبی 
دیگر نیز دارد که آن را در روزهای حج تا دم دروازه بادیه (غربی) می‌کشند. 
یک بازار دارد که مسجد جامع در آنست. 

سورا : شهریست پر از میوه و انگور, با جمعیت. شهرهای دیگر نیز با 
جمعیت و کوچکند. 
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بصره. قصبه‌ای ثروتمند است. مسلمانان آن را بروززگار عمر ساختند. او به 
فرماندارش نوشت: شهری برای مسلمانان در میان فارس و عربستان, در 
مرز عراق, لب دریای چین بساز ! : پس چون بر جای بصره هماهنگ شدند, 
عربها در آن فرود آمدند, نبینی که امروز هم ناحیه‌ها جدا دارد؟ سپس عتنبه 
پسر غزوان آن را مرکز ساخت. مانند طیلسانی است. 

از دجله دو تهر بسوی آن کشیده‌اند: نهز ابله و نهز معقل و خون جمع شوند 
بصره را سیراب کنند. شاخه‌هائی نیز بسوی آبادان و ناحیت مدار دارد. 
درازای شهر کنار نهر است. و خانه‌ها در سمت بیابان ساخته شده است. 
شهر در این سمت یک دروازه دارد. از اين دروازه تا کنار نهر نزدیک به سه 
میل است. سه مسجد جامع دارد. یکی از آنها دلگشا و بزرگ و آباد در بازار 
است و با ستونهای سفید شده. در عراق مانند ندارد, دیگری در سمت 
دروازه بادیه است و این کهن‌تر است. سومین مسجد جامع در آن سوی 
شهر است. شهر دارای سه بازار است: قطع الکلا در کنار نهر, بازار بزرگ. 
باب الجامع. همه اين بازارها زیبایند. من این شهر راء از نرمش و بسیاری 


نیکوکارانش بیش از , بغداد می‌پسندم. 

هنگامی در مجلس گروهی از فقیهان و پیران بغداد [نزد ابو جعفر زمام] 

درباره بغداد و بصره گفتگو بود که* اگر ساختمانهای بغداد گردآورده شود و 

ویرانه‌ها را جدا| کنند, از بصره بر کنر نخواهد بود. سمت بیابانی بصره 

ویران شده است. 

نام بصره بمعنی سنگ سیاه است, سنگهائی که کشتی‌ها را از یمن بدانها 

سنگین می‌کردند و در اینجا تخلیه کرده بار می‌گرفتند. و برخی 
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گویند نه چنانست بلکه سنگ سست و سفید رنگ است. قطرب گوید: 

زمین سخت باشد. 

ِِِِ شهر خوب است. ماهی و خرمای نیکو و پر گوشت. سبزی, 
, شیر دانش ونیا زز حانین دارد, ولی کم آت: ند هواء گندیده و پر اشوب 

نت 

ابله: بر دجله دم دهانه نهر بصره, در سمت شمال است. مسجد جامع در 

بالای شهر, آباد و بزرگ است, جمع و جورتر و مرفه‌تر از بصره است. 

شق عثمان: برابر ان در سمت جنوب. مسجد جامع در آخر شهر و زیبا 

می‌باشد. دیگر شهرها نیز در کرانه نهرهای دو طرف دجله‌اند در خاور و 

باختر, جنوب و شمال, همگی فراخ و مهم هستند. 

ابادان : شهری در کرانه جزیره ایست که میان دو نهر دجله عراق و نهر 

خوزستان قرار دارد. پس از ان نه شهر و نه دیه هست و همه دریا است. 

کاروانسرا و عابدان و نیکوکاران دارد. بیشتر مردم حصیر بافند ولی اب کم 

است و در محاصره دریا می‌باشد. [ییغمبر گرامی گفته است : 

هر کس از شما ابادان را دید در ان رباط بندد, زیرا که این شهر مشتی گل 

از بیت المقدس است. طوفان نوح آن را بدانجا انداخته, روز قیامت 

بجایش باز خواهد گشت. شهر جعفریه در طرف بادیه است که به دست 

قرامطه افتاده است]. 
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واسط: 


قصبه ایست بزرگ با دو مسجد جامع در دو کرانه (دجله) با پلی که در میان 
آنها می‌باشد. جامع حجاج و گنبد آن در کرانه غربی, در سمت بازارها, دور 
از شهر مسجدی آباد به قرائت ت است که حجاج نقشه آن را ریخت. نام 
واتطان اسفت مور مان صمه‌های را و ها هواس کون آس. و 
هوا و ملایم است. حومه‌ای گسترده و بازارهای خوب دارد. در دو سر پل دو 
بند نهاده‌اند که کشتی‌ها از [زیر] ازجا دضی ده ند مردمی* خوش زبان 
[فقیهان و قاریان و بازرگانان و ثروتمندان]ً دارد. 

دیگر شهرهایش کوچک و وامانده هستند, آباذترنن نها ظطیب:ه قر قوب ولی 
ناحیتش خوب است. 

صلیق: [ناحیتش بطایح است که جائی شگفت, دارای چند شهر است و 
بر کر یم آنها شهرک صلیق است ] که بر دریاچه‌ای بدرازای چهل فرسنگ 
است, و دیه‌هایش تا حومه کوفه می ر سد. گرمایش سخت, پشه اش 
کده: رید کم نگ رای مردعتن ماهیم اشان طم. شیسان رن آور 
خروشان سست؛ تبانشان یم کشا آندکن. رتعشان تسار ولی: مز کز 
آرد است: شلطانی نرم خو, اپ فراوان» ماهین بسیار دارده تاهش در غراق 
مشهور و مردمش در جنگ صبور, و در نهرنوردی ماهرند, نهری به زیبائی 
نهر ابله دارد. 

پس از این شهر در نزن کی جامده است و هر دو در ناحیتی از دجله‌اند, و 
دیگر شهرها از اين دو کمتر هستند. 

این بطایح دریاچه‌ها و مردابها و کشتزارها و شکارگاه‌هائی است 

آحسن التقاسیم/ تبرجمه قلی نقی منزوی؛ 1 ص. : 165 

که برای عراق سود فراوان دارند. 


بغداد: 


مرکز اسلام است و مدينة السلام در آنجا است. با همه ویژگی‌ها, ظرافت؛ 
ذوق. بذله گوئی,. دانش دقیق و هوای لطیف دارند. همه خوبی و زیبائی, و 
هر ظرافت در آنجا و هر ماهری از آنجا است. هر دل هوای آن دارد, هر 
جنگ براق بدست آوردن آن: هر دفاع برای نگاهبانی آن است. مشهورتر 1 
آنست که وصف شود بهتر و برتر از آنست که ستایش شود. ابو العباس 
سفاح آن را بنیاد نهاد و سپس منصور مدينة السلام را در آن بساخت: 
خلیفگان پس از ۳ افزودند. هنگام ساختمان مديینة السلام درباره 
زمستان و تابستان و باران و پشه و هوای ان بررسی کردند, مردانی در 
آنجا چهار فصل سال را خفتند تا آن را بشناسند, چون با خردمندان رای‌زنی 
کرده گفتند: صلاح چنین است که در چهار تسوح دو سوی دجله فرود این 
در خاور بوق و کلواذی, در باختر قطربل و بادوریاء تا در نخلستان و نزدیک 
آب: باشی: هر گاه در یک تسوج خشک سالی یا ویرانی رخ دهد, دیگری آن 
را* جبران کند, و چون تو در «صراة» تانتتی: آذوقه از فرات بوسیله کشتی 
و بوسیله کاروانها در خشکی از مصر و شام و بادیه به تو خواهد رسید, 
محصولات چین نیز از راه دریا و محصولات موصل و روم ان راه دجله 
خواهند رسید. پس تو در میان چند نهر خواهی بود که دشمن جز با کشتی پا 
از راه پل يا بر دجله و فرات به تو نخواهد رسید. پس شهر را در چهار 
بخش بساختند: مدينة السلام و بادوریا و رصافه و دار الخلافه امروزی. 
گرانبهاترین چیز مسلمانان و بهترین شهر ایشان و برتر از آن بود که ما 
توصیف کردیم, تا آنکه کار 
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خلیفگان به سستی گرائید و شهر مختل شد, و مردمش بپراکندند. اکنون 
شهر ویران و مسجد جامع آن در آدینه‌ها آباد و پس از آن مختل است. 
آبادترین جای آن بخشهای ربیع و کرخ در کرانه باختری و باب الطاق و دار 
الامیر در خاور است. ساختمانها و بازار در خاوری بیشتر است, پل نزدیک 
باب: الطاق. است و پهلوق غربی آن بیمارستانی است که عضد الدوله 
ساخت. در هر تسوج که یاد کردیم یک مسجد جامع دارد [کرانه باختر آبادتر 
از خاور است] روز به روز به پس می‌رود, می‌ترسم روزی, از بسیاری 
فساد و جهل و فسق و ستم دولت مانند سامره شود. 

ابو بکر اسماعیلی در جرجان به من گفت: ابن ناجیه, از ابراهیم ترجمانی, 
از سیف بن محمد. از عاصم احول, از ابو کلم ن دی نمل کرد که با کریز 
بن عبد الله بودم, او پرسید: این نهر چه نام دارد؟ گفتند: دجله است ! 


گفتند: صراة است ! گفت: این نخلستان چه نام دارد؟ گفتند: قطریل است. 
در این وقت او سوار اسب خود شد که فرار کند, و گفت: پیغمبر را شنیدم 
می‌گفت: شهری در میان دجله و دجیل و قطریل و صراة ساخته شود, که 
گنجینه‌های زمین و جباران زمان را ندانجا ارتذء پس خسف شود و مردم در 
زمین, تندتر از میخ آهنین در زمین سست فرو روند. 

نهرکهای فرات در جنوب و نزدیک بغداد به دجله می‌ریزند. پس در شمال 
دجله تنها است. کشتیها در شاخه‌های فرات تا کوفه می‌رسند و در دجله تا 
موصل می‌روند. شمشاطی * در تاریخ خود گوید: هنگامی که منصور 
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خواست مدينة السلام را بنیان گذارد. بزرگترین ان را در فقه و عدالت 
و امانت و هندسه دانی که می‌شناخت احضار کرد, ابو حنیفه نعمان ثابت و 
حجاج بن ارطاة در میان ایشان بودند, کاز.خران و هنرمندان را : نیز از موصل 
و شام و جبل و دیگر استانها اورده به سال 145 دستور کندن اساسگاه‌ها 
را داد که به سال 149 بیایان رسید. او پهنای ته سور را پنجاه ذراع نهاد, و 
هشت در برایش بگذارد, چهار کوچک درونی و چهار دروازه برونی, که 
دروازه‌های بصره. شام. خراسان. کوفه بودند. مسجد جامع و کاخ را در 
میان نهاد ولی قبله مسجد رصافه درست‌تر از آن است. در برخی 
گنجینه‌های خلیفگان دیدم که منصور برای ساختمان مدينة السلام چهار 
هزار هزار و هشتصد و سی و سه درم هزینه نهاد. زیرا که مزد هر استاد 
یک قیراط [نقره] و مزد هر روز کاری [روز جاری] دو حبه می‌بود . 

نهروان: شهری بر دو کرانه رود خانه است, خاوری ان ابادتر و فراخ و 
زیباتر است. در میان دو سو پلی هست., جامع در سمت خاوری [در بازار] 
است. حاجیان بر این کرانه فرود می‌ایند. 
دسکره: شهری کوچی است. بازاری دراز دارد که مسجد جامع در پایان ان 
سرپوشیده و خفه است. 

جلولاء: دورادورش درختستان است و سور ندارد. 

خانقین: مانند همان شهرها در راه حلوان است ولی اینها زیبائی شایسته 
بغداد را ندارند. 

صرصر: مانند برخی دیه‌های فلسطین است و نهر از کنارش قف کرد 
همچنین‌اند دیه‌های نهر الملک و صراة [در کنار راه کوفه]. 
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قصر هبیرة: شهری بزرری استت. با با ارهای. خفت. آب: انشان از فرات 
بش بط بافندگان و بهود ور ان بسیارند. جامع در بازار است. 

بابل؛ کوچک و دور از راهم افتادم. پلی دارد که‌برام از روق. آن هی گذرد. 

دیگر شهرهای اینجا مانند نیل. عبدسی . کوتا [همه از فرات سیراب 


می‌شوند] و کوثاربا شهر [زادگاه] ابراهیم [خلیل الرحمن] بود*. 

در آنجا چند تپه هست که گویند خاکستر آتش نمرود است. 

نزدیک کون الطریق آتشگاه مانندی (مناره) هست که در آن گفتگوها 
هست. 

دیر عاقول: بزترک و آباد است, بر رود دجله سمت واسط شهری از آن 
مهم‌تر نیست. جامع آن پر جمعیت 2 از بازار است, بازارهایش تو در تو 
است, با شهرهای فلسطین همانند است. 

خیل: در زر کی پس از آن است, آبادی و جمعیت دارد. جامعش زیبا و در 
بازار است [بزر گتر از نعمانیه است]. 

نعمانية: کوچک و جامعش در بازار است. 

جرجرایا: در گذشته تور ی بوده» امروزه ویران شده و ساختمانهز از هم جدا 
مانده ان خامغ تزذیک کرانة |دخله| و اباد است:. این ذارند که گرد بخشن 
از شهر می‌چرخد. ۱ 

این شهرها که یاد کردیم همه در باختر دجله‌اند و دیگر شهرها 
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کوچکند. ۱ 

عکبرا: در سمت سامره شهری بزرگ و آباد می‌باشد پر میوه و خوش انگور 
و ثروتمند است. ۱ 

مداین: در سمت واسط اباد است., خانه‌ها از آجر, جامع آن در بازار [دور از 
نهر در باختر است و برابر ان] در خاور اسبانبر, سپس قبر سلمان و ایوان 
کسرا است. اینهایند شهرهای بغداد. که بسیاری دیه‌های خراسان از 
بسیاری از آنها بزرگترند . 


سامرا: 


در گذشته شهری بزرگ و پایتخت خلیفگان بود. معتصم آن را بنیان نهاد و 
متوکل پس از او بر آن افزود. آنقدر زیبا شد که آن را سر ور من رای 
نامیدند. سپس کوتاه شده سرمری خوانده شد. جامعی بزرگ دارد که از 
جامع دمشق برتر شمرده می‌شد. دیوارهایش با مینا پوشیده و ستونها و 
فرش آن از رخام است. و مناره‌ای بلند و اموری متقن دارد. 

شهر بزرگ بوده و اکنون ویران شده است. دو میل و سه میل راه می‌روی 
و ساختمان نبینی. شهر در کرانه شرقی است و در غرب 
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باغستان است. 

کعبه‌ای در آنجا ساخته بود که طوافش می‌گشتند, وی یک منا و عرفات نیز 
برایش نهاده بود و امیران سیاه را که هوای* حح می‌داشتند, برای آنکه از 
وی دور نشوند بدان می‌فریفت . 

پس ی خوانده شد. سپس کوتاه شده 
کرخ: شهریست چسبیده به سامرا و آیادتر از آن, در سمت موصل است 
روزی از قاضی ابو الحسن قزوینی شنیدم ق فرش بغداد فقیهی جز ابو 
موسی ضریر بیرون نداده است. من گفتم: پس ابو الحسن کرخی کیست؟ 
گفت: او از کرخ بغداد نبود بلکه از کرخ سامرا بود . 

آنبار: شغری تزر کمت,. متصور در آغاز کار بذانخا فرود امد و خانه‌اشن در 
آنجا بود ولی اکنون این شهر سبک شده است. 

هیت: بزرگ و دارای سور. در کنار فرات. نزدیک بادیه است. 

تکریت: بزرگ و مرکز کنجد است, پشم کاران بسیار دارد. تضارا زا در آن 
جا دیری هست که زیارتگاه می‌باشد [و بزرگش دارند]. 

علّت: شهری بزرگ است, نهری از دجله آب را بدان می‌رساند. 

چاه‌هایش کم گود و شیرین است. این شهر بزرگواران بسیار دارد. 

سن: : شهری بزرگ بر دجله است, 

جامع ان در بازار است. 

ساختمانها از سنگ, نزدیک کوه, در مرز اقور است. شهرهای سامرا مهم‌تر 
از شهرهای بغدادند. ۱ 

حلوان: قصبه‌ای کوچک در کوه و دشت. نزدیک کوه است. دور ان را باغها 
فرا گرفته, انگور و انجیر دارد. بازاری کوچک و یک دژ کهن و نهری کوچک 


دارد. جامع آن در قهندژ است. هشت کوی دارد: خراسان, باقات. مصلا. 
یهود, بغداد, پرقلیط, یهودیه, ماجکان. 

کنیسه بهود در بیرون شهر از گچ و سنگ ساخته شده و گرانقدرش 
می‌دارند. بیت المقدس بزرگتر و مجلل‌تر, ابادتر و زیباتر و دانشمندان و 
پیرانش بیشتر از اننست. شهرهای این خوره ویرانند و شایسته باد کردن 
دجله: آبی است مادینه لطیف و فقیه پسند است. ابو بکر جصاص دستور 
ضی‌داد آشامیدنی وی: ,| از بالای نهر صراة پیش از آنکه فرات بر دجله 
ریزد, بیاورند. دجله چنانکه خواهیم گفت, از اقور [اثور, اثور] برمی‌خیزد 
سپس نهرهائی بر آن می‌ریزد, در خوره بغداد نیز چهار شاخه از فرات بر 
ان می‌ریزد که نهر صراةء نهر عیسی, نهر صرصره نهر الملک خوانده 
می‌شوند و از کرانه خاوریش در زير بغداد, ابهای نهروان بدان می‌پيوندد, و 
چون از واسط هی کدرد نمن: شام رف و آند در آن 
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دشوار شود ولی همیشه تا مرز بصره کشتیها در آن, در رفقت و آمدند و 
کارها انجام می‌دهند. مردم بغداد با کشتیها بالا و پائین رفته با سر صدا از 
آب می‌گذرند. دو سوم خوشی مردم بغداد از اين رودخانه است. 

فرات آبی است نرینه و سخت, از کشور روم برمی‌خیزد و گرد بخشی از 
این سرزمین می‌چرخد و پس از شاخه شاخه شدن به کوفه هی زلیند: پس 
و بسوی باختر واسط سرازیر شده, در مردابی بزرگ که گرداگردش 
دیه‌های آباد هست پهن می‌شود و از آن نمی‌گذرد. از رقه تا اینجا کشتی 
رانی نیز می‌شود. 

بدان که عراق سرزمین مرفه نیست, آبادی و اهمیت آن بدین دو نهر است 
و بدانچه در آن دو و در دریای چین که بدان چسبیده بار می‌شود. خوشی 
هوا ویژه بغداد است که مانند ندارد. اری درباره بصره. ابهایش [نهرها و 
نخلستانهایش] و برکه‌هایش, مد و جزرش, هر چه بخواهی می‌توانی 


جزر و مدٌّ: ابو الحسن مطهر بن محمد در رامهرمز به من گفت: 

احمد بن عمر بن زکریا از حسن بن علی بن بحر از ابو شعیب قیسی از 
اشرس, نقل کرد. که از ابن عباس درباره جزر و مد پرسیدم, گفت: ملکی 
نگهبان دریا است. پس چون پایش را در آن نهد مد شود و چون برآرد جزر 
شود, جزر و مد خود معجزه‌ایست [و نعمت] برای مردم بصره. در هر روز 
فش اب دوبان به تبدا رشان اند به نهرها در آید, باغها را سیراب کند, 
کشتیها را به دیه‌ها ببرد, و چون جزر شود نیز آسياها را که بر 
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دهانه نهرها نهاده شده به راه انداز. مد [و جزر] تا مرزهای بطایح (مردابها 
ص 164) نیز می‌رسد, و دوره‌ای دارد که با هلال ماه می‌چرخد. 


کلیاتی چند از اين سرزمین 


هوای اين سرزمین گوناگون است. بغداد و واسط و آنچه در آن منطقه 
است رقیق است و زود عوض می‌شود, چه بسا در تابستان گرم سوزان 
می‌شود ولی بزودی خنک می‌گردد [پس پر ات خانه‌ها زیر زمین ساخته‌اند]. 
کوفه عکس آنست [که غلظت هوا و دوامش بیشتر است]. در بصره گرما 
سخت است ولی چه بسا هوای شمال بوزد و خنک شود. 
در اخبار بصره خواندم: زند کین ما 3 بصره خوشمزه است, اک هوای 
شمال بوزد خوش و خرم هستیم و هر گاه جنوبی باشد, ما در آبریز هستیم 
می که هوا جنوبی است مردم در تنگی نفس هستند هر کس بدیگری 

می‌رسد می‌گوید: می‌بینید در چه حالیم؟ و پاسخ می‌شنود: 

به امید گشایش هستیم ! گاهی در چنان شبها چیزی شیره مانند. بر مردم 
می‌بارد. حلوان هوای معتدل دارد. ِ بطائح ۵ پناه می‌بریم, 
که تابستان آن را ببیند, در شگفت ۱۳۳ " ناچارند در پشه بند 
بخوابند. پشه‌ای انجا هست که نیش چون سوزن دارد که خرطوم او 
است۴. شهری پر فقیه است و مانند بغداد و بصره قاریان؛ ادیبان 
پیشوایان. شاهان تز بنساو داز تفر حران نیز در آنجا هستند. يخ را از 
ادف خی آوو هه هوا در زمستان سرد است و چه بسا گاهی آب در بصره 
[و بغداد] يخ بزند. مردم بغداد و کوفه و بصره سیه‌چرده هستند. 
در عراق مجوس بسیار است, اهل ذدمه آنجا بهود و نصارایند ۰ مذهبهای 
بسیار نیز در آن پدید ادخ است. در بغداد اکثریت با حنبلی‌ها و شیعه 
است: .دانشمندان بزرک دو عراق از ايشانند. در آنجا مالکی: اشعری: 
معتزلی, نجاری, نیز هست. مردم کوفه شیعه‌اند بجز کناسة که سنيانند. 
در بصره مجلس‌ها هست و عوام سالمی هستند. ایشان مدعی علم کلام و 
ز هدن بیشتر آنذرز کران از آنانند. ایشان فقه نمی‌خوانند ۵ آنان که بخوانند 
یآ الم مت ده 
حنیفه بوده است. سالم غلام سهل بن عبد الله شوشتری بوده است. من 
ایشان را روزی دار و نیکوکار دیدم, ولی درباره پیشوای خود تندروی 
می 
من با ازشان مدتها آمد و شد کرده, به اسرارشان آگاه شدم و در دلهایشان 
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جا گرفتم, زیرا من آدمی هستم که زاهدان ناسک را هر که باشند دوست 
می‌دارم. اینان خوش زبان و نویسنده و بلند نظر و کم کشاکش هستند. 
بیشتر اهل بصره قدری و شیعه و سپس حنبلی هستند. در بغداد [عراق ] 


غالیان هستند که در دوستی معاویه افراط می‌دارند. و همچنین مشبهان و 
بربهاریان [که حدیثهائی منکر در دوستی معاویه دارند| روزی من در مسجد 
جامع واسط دیدم گروهی گرد مردی را فرا گرفته‌اندر چون نزدیک شدم 
شنیدم می‌گوید: فلان از فلان روایت ت کرده که پیغمبر گفت: «خدا به روز 
قیامت معاویه را بخود نزدیک می‌کند و دست بر سرش می کشد و او را 
همچون یک عروس به مردم نشان می‌دهد» من گفتم: برای 9 برای 
حنکن. کم. با علن ری خدا سفاویه را اروت ضا نو کضر ام دروغٌ 
می‌گوئی ! او فریاد زد: بگیرید اين رافضی را!! مردم بر سر من ریختند تا 
تکی از تشد کان مرا ستاخت و انشان راجراکنهه کرو" فشتر عمییان و 
آکستت ال ماما رسمه ال تفن نوی ار 176 

قاضیان این سرزمین پیرو بو حنیفه‌اند. 

مذهب بو حنیفه : روزی من در مسجد ابو محمد سیرافی نشسته بودم, او 
گفت : نو مردی شامی هستی و مردم ان سامان اهل حدبث و پیرو فقه 
شافعی هستند, چرا تو بر فقه بو حنیفه می‌روی؟ گفتم: به سه دلیل: 
خدادقمیه را اسخوار داردا گفت: فیست. انا ؟ گرم 

نخست: دیدم بو حنیفه بر گفته علی (رض) تکیه می‌کند, و پیغمبر گفته 
است : که من شهر علمم, علیش در است. ,و نیز گفت: قاضی‌ترین یعنی 
فقیه‌ترین شما علی است ای که یی لاس شود هی دارود مه 
یر که ای هر مه را انش ام که زاین دا یر اعد ات من 
بپسندد, من می‌پسندم ! و نیز گفت: او لگنی پر از دانش است ! و نیز گفت: 
دین جود. را از ابن 2 عبد و گیید؛ دانشن اهل کوفه نیز تنها 
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از این دو تن می‌باشد. 

دوم: من او را قدیم‌ترین پیشوایان و نزدیک‌ترین ایشان به یاران. و 
پرهیزکارترین و عابدترین ایشان یافتم. پیغمبر نیز گفته: است کهن را 
ی و بهترین شما در نسلی هستند که من در آنم, 
سپس کسانی که پس از آنان آیند. سپس کسانی که پس از ایشان بيایند. و 
سپس دروغ رایج گردد. تسف زر کار ای سا نف ات 
سوم . : دیدم که او در یک مسأله راه درست رفته و دیگران همگی آشکارا 
نادرست گویند. (سیرافی) گفت: چیست آن؟ گفتم: پیر می‌داند که بو 
حنیفه گرفتن مزد را بر کار تقربی جایز نمی‌داند. [یا باید اضافه بر هزینه را 
باز کنداندا هتفر انسان‌های را یهام کم هه می‌خرند ودلهان تیناح 
می‌شود, و چون تکرار کنند دلشان سیاه‌تر و پرهیزشان کمتر می‌شود تا 
انجا که دو حجه و سه تا را یکجا می‌خرند. و من برکتی در کارشان ندیده‌ام 
و دارائی بهم نمی‌زنند. و همچنین پیشنمازان و اذان گویان و مانند آنان. 


اینان مزدی را که باید از خدا بخواهند از مردم هی کید تن پیر گفت: 

ای مقدسی موشکافی کرده‌ای !. اگر کسی بگوید: از ابو حنیفه بد گوئی نیز 

شده است ! می‌گویم: بدانکه: مردم بر سه گونه‌اند, نخست : ان که مردم 
ر ستایش آنان متحدندء:دوم: آنان که مردم در نکوهش ایشان یک بانند, 

سوم . نان که ترحی آنان را ستوده و برخی نکوهش کنند و اینان از آن دو 

بهتر ند. صحابه را ,نیز چنین بدان. ستودگان: ابن مسعود و معاذ و زید» 

نکوهیدگان: یه اللهنن ای هدتفترین همه* چهار خلیفه باشند که می‌دانیم 

«خارجیان» و نادانان شیعه در حق آنان چه [بدها ] گویند ! 
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پس هر گاه گروهی نادان ابو حنیفه را نکوهش کنند, مردمان دانشمند او را 

می‌ستایند که خدا دل او را چگونه برگشود, تا با قانون گزاری خود مردم را 
بر آسود, او شکنجه و زندان را ؛ بر قاضی شون بر کویه: ار ف-مانتد آبو-ختیقه 

هیام دیده نمی‌ شود. 

قرائتها: همه هفت قرائت در این سرزمین بکار می‌رود. در گذشته بغداد 

جای قرائت حمزه, بصره قرائت تعقوب حطزمی. نود روز افو بجر 

و ر دز مد ماو انجا دیدم که بدین قرانت: بیشنمازی کردم 

لهجه: لو در عراق گوناگون است. درست‌ترین آنها «کوفی» است زیرا 

که قسا دی ری مان بان سدورا ی ارراحا کت سا فلت تست 

است. بویژه در بفداد. مردم بطائح نه زبان درستی دارند و نه خردی ! 

بازو کاتی: در آنجا بد نیست. مگر نشنیدی خی کوزند: خز بصرهر پارچه‌ها و 

طرفه‌هایش؟ آنجا مرکز لولو و گوهر نیز هست. بندر دریا و درگاه خشکی 

است. کارگاههای را سخت (روسختج) و زنجفر (شنگرف) و زنجار (زنگار) 

و مرداسنج (مردار سنگ) در آنجا می‌باشد. 

خرما فا از انجا ضادر مت شود کر ویتففه و لا بیز دارند 

در ابله از کتان پارچه‌ای چون قصب می‌سازند. در کوفه دستار خز و بنفشه 

بسیار خوب [و بی مانند] می‌سازند. در مدينة السلام فرآورده‌های زیبا و 

آنواع پوشاک ا تفت و جز آن هست.. در آنجا 
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خادا نت رما ماما عالی دارند. 

ویژگیها: بنفشه کوفه, آزاد آنجاء محکم بغداد, طرفه‌های دیگرش, معقلی 

بضصر 0 آتجی حلوان؛ شیم و بلبی واسط در نعمانیه پوشاک و پارچه‌های 

پشمین عسلی زیباء, ,. و در بغداد لنگ و دستار یگانگی عالی و دستمال‌های 

قیصری [قصری ] و بویبی می‌سازند. 

پشم تکریت* و پرده‌های واسط نیز معروفست. 

اندازه‌ها: قفیز سی من است, مکوک پنج من, کیلجه دو من و رطل نیم من 


است. 

ود شا ی ما لته انشا سای آنخراشان: 

است. [که در هر صد تا, دو درم بیش‌تر است. فرق سی و شش رطل 

می‌باشد]. 

آداب و ر سوم . : مردم به آرایش و پوشیدن طیلسان عادت دارند, و بیشتر 
ش می‌پوشند, بزرگ کردن دستار و بستن شروب کمترین چیزیست که 

طیلسانیان ندان کوناه: آبتد. هنحافی که نخستین. کی .یار خرهای. انضنه 

واسط دراید, از لب رودخانه تا دکان فروشنده را با فرشها 
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و پرده‌ها آرایش کنند. بر روی جنازه بانوان گنبدی بلند و چشم گیر می‌نهند. 

هرمز از رالای دکان خود خلوتی فرش کرده با سنفره آراسته و توکر و 

تشت و ابریق و اشنان دستشوتی اماده دارند, چون مشتری از انجا به 

پائین باز گردد یک دانق ازو می‌ستانند. 

چون آغاز ز فصل بنفشه باشد آن را آراسته و در بازارها بگردانند. 

بر در مسجدها وضوگاه‌ها (آبریزها) به کربه هلست.. سخنرانان که 

بیشترشان هاشمی نژادند] قبا و بر روی آن کمربند پوشند, آذان را با آهنگ 

نیامیز ند, عادتهای نیکوی دیگر نیز دارند. 

۳ آبهای این سرزمین از دجله, فرات؛ زاب و نهروان است که بدانها 

کشت کنند. آب در بصره کم است و با کشتی از ابله به آنجا می‌رسانند. 

آب خود بصره گوارا نیست [و تنها بینوایان آن را می‌نوشند گویند: یک سوم 

آن آب درا و یک سوم آب جزر و سه دیگر پلیدی است. 

زیرا که چون جزر شود و کرانه نهرها برآید مردم بر آن پلیدی کنند. سپس 

دوبارممد اید غ-نلیذیها. رابرد ازد حون وا خنویی زد اب کرم شوت در 

بصره میان* ربعیان شیعی و سعدیان سنی تعصبهای وحشیانه رخ می‌دهد, 

زشسا تیا رن. نیرز جدان- در اند ود کفتن شهن است که در ان تقضب .بر سکاته 

مذهبان یافت نشود. 

اخسن القاستیمر ترخمه.علی نف زور رفن : 181 ۳ 

دیدنیها: مشهدها در این سرزمین بسیارند. در کون ابراهیم بزاده و اتش او 

نیز در آنجا است. 

در کوفه: کار گاه کشتی‌سازی توح تودهی تتور تن تین دن آنخا خوشیدن ات 

آثارات علی (ع) و قبر او در آنست. 

در کوفه نیز گور پیغمبریست که گمان می‌کنم پونس باشد . 

قبر حسین و کشتنگاهش [در کربلا پشت کاخ ابن هبیره] است. 

در بصره: گور طلحه و زبیر و برادر [رضاعی] پیغمبر [و چند تن از صحابه] 

و حسن بصری و انس بن مالک و عمران بن حصین و سفیان وری و مالک 

بن دینار و عتبه علام و محمد بن واسع و صالح مژی و ایوب سختیانی و 


سهل [بن عبد الله] شوشتری و رابعه عدویه و نیز گور ابن سالم دیده 
هو سنود: ۳ 

در بصره نیکوکاران و پرهیزکاران و پوشیدگان نیز هستند. نماز ظهر را 
دیرتر و نماز عصر را زودنر می‌آورند. در جامع می‌مانند تا مردم از اطراف 
فرا رسند. امام در هر بامداد سخن رانی دارد و دعا می‌کند. گویند این 
ستّت از اين عباس رسیده است . 

[در بصره چهل و نه گونه خرما هست: رو حرتی: خیشوم, صحری, سکر, 
بشکر, طبرزذ, احمر, اصفر, خستوانی, معقلی, آزاذ, هلیاث, کرامی؛ قثر به, 
قریطی, هیروم. بدالی, ریفی. عروسی, باذنجانی, ابراهیمی, زنبوری, 
یعضوض, برناج, محدر, بیرونی, شویقی, جیشوان [خیشوان] عمری, 
قرشی, یمامی, برنی, سهریز, حزکان, حابیران؛ 
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اصفرء محکرم. قصب, جنانی, مدحرج, , غرانی؛ شرقی, خوارزمی, فحل. 
مابوری, بیض البغل, فاوسان. صیحانی را نیز ابو احمد موسائی از مدینه 
بدانجا آورد. خرمای تازه ی 1 بریده نمی‌شود. 

انواع ماهی: ماهی دجله در انجا بیست و چهار قسم است: شیم, زجر, بئی, 
یه اب وه یر شا و امه کرک قلا نی رشلانی. ول ماه 
رماین, بیضاوی, اربیان, براک, برسوح (برستوج) اسبول, جواف (حراقر ح. 
ل) ربلتی (ربیثی) عین, زجر. سحدان (شخذان؟) مارماهی ۰] در بغداد: گور 
ابو حنیفه هست که ابو جعفر زقام صفه‌ای بر آن ساخته است, و قبری 
دیگر نزدیک آنست پشت بازار یحیی, گور ابو یوسف در قبرستان قریش 
است, قبر احمد بن حنبل و معروف کرخی و بشر حافی و جز ایشان نیز در 
انست. گور سلمان در مداین است .۰ در خوی ایشان تبرمی هست و 
حون زا ننده ولن: سنحامین. که غیار آن‌ددر بغداه به: یش در ام ایند کشتار 
می کرو فساه سار اس حکوصته ان موس بای فان 
عباسی بوده, فرمان؛ هميیشه فرمان ایشان می‌بود ۳ آنکه زبون گشتند و 
دیلمیان بر آنان چیره شدند. اکنون ایشان را رای نیست و کسی به 
فرمانشان گوش فرا 
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نمی د هد. 

نخستین فرمانروای ایشان ابو العباس عبد اللّه بن محمد بن علی بن عباس 
بود که در 132 ه با وی دست دادند و به سال 136 در انبار درگذشت. 

قاضی او یحیی بن سعید انصاری می‌بود. سپس با منصور ابو جعفر عبد اللّه 
بن محمد بسال 136 دست دادند تا در 158 درگذشت. و قاضیان او عبید 
اللّه بن صفوان, و شریک, و حسن بن عماره بودند. پس از او نیز ابو عبد 
الله مهدی بن منصور بسال 158 بر تخت نشست و قاضیان او محمد بن 


عبد الله بن علاقه و عافية بن یزید بودند, او در 169 [167] درگذشت و 
بجایش با هادی ابو محمد موسی بن مهدی دست دادند. 

و قاضیان او ابو سف و سعید بن عبد الرحمن بودند. او بسال 170 
درگذشت و رشید ابو جعفر هارون بن مهدی در شب آدینه 14 ع 1- 170 
بجایش نشست و قاضیان او حسین بن حسن صوفی و پس از او عون بن 
عبد الله مسعودی و حفص بن غیاث بودند. هارون در طوس بسال 193 
در‌گذشت. پس با پسرش محمد امین در 7 ج 2- 193 دست دادند. پس 
برادرش مامون بر او قیام کرد و او را کشت., یس در 199 با وی دست 
دادند, و قاضیان او واقدی. محمد بن عبد الرحمن مخزومی سپس بشر بن 
ولید و در پایان یحیی بن اکثم ۳ 

مامون در طرسوس بسال 8 درگذشت. پس با معتصم ابو اسحاق 
محمد بن* رشید دست داده شد. قاضی او احمد بن ابو دواد بود. معتصم 
در 227 درگذشت. پس با پسرش واثق ابو جعفر هارون دست داده شد که 
قاضی او نیز همان احمد بن ابو دواد بود. واثق در 232 در‌گذشت, پس با 
برادرش متوکل ابو فضل جعفر دست داده شد و قاضی او جعفر بن عبد 
الواحد هاشمی می‌بود. 
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وی در 247 درگذشت پس با پسرش منتصر ابو جعفر محمد دست داده 
شد, که قاضی او جعفر بن عبد الواحد بود. پس از قزی او در 248 با 
پسرش مستعین ابو عباس احمد دست داده شد که قاضیش جعفر بن 
محمد بن عمار می‌بود. او پس از سه سال و هشت ماه خود را خلع کرد 
پس با معتز بن متوکل دست داده شد که قاضی او حسن بن محمد بن ابو 
دست دادند که قاضیش همان ابن ابو شوارب می‌بود. و پس از مرگ او در 
9 با پسرش معتضد ابو عباس احمد بن ابو احمد (موفق) دست داده شد 
که قاضی او اسماعیل بن اسحاق و یوسف بن یعقوب و ابن ابو شوارب 
بود. وی بسال 289 درگذشت و با پسرش مکتفی ابو محمد علی دست 
داده شد که قاضیانش بوسف بن یعقوب و پسرش محمد بودند. 

وی بسال 295 درگذشت و با پسرش مقتدر بالله ابو فضل جعفر دست 
داده شد. 0 
با 
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مقتفی سه سال و یازده ماه , سپس مستکفی بسال 333 و قاضی او ابو 
عبد الله بن ابو موسی ضریر بود. ال ای 
القاسم ۳9 را بجایش نشانیدند. همه اینان پسران معتضد بودند. 


او تا سال 363 بر تخت بود پس خود را خلع و پسرش عبد الکریم ابو بکر 
طائع را بجای خود نشانید. قاضی او ابو محمد عبید الله بن احمد بن 
معروف می‌بود. نخستین کس از* دیلمیان که چیره شد ابو الحسن بن بویه, 
سپس پسرش بختیار سپس عضد الدوله سپس پسرش بل کارزار [ابو 
کالیجار] سپس پسر بزرگش بو الفوارس می‌بودند. 

خراج: بدانکه مساحت این سرزمین سی و شش هزار هزار جریب است. 
عمر خطاب بر هر جریب گندم چهار درم و بر هر جریب جو دو درم و بر هر 
جریب نخل هشت درم خراج بندی کرده و بر پانصد هزار جوال مهر زده 
بوده است . پس برداشت از سواد عراق به یکصد و بیست و هشت هزار 
هزار درم رسید و زمان عمر عبد العزیز یکصد و بیست و چهار هزار هزار 
درم بود, ولی حجاج توانست هجده هزار هزار- بی صد هزار- هزار درم 
برداشت کند. ولی بصره و کوفه عشری 
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هستند. من در کتابی در کتابخانه عضد الدوله خواندم که بهای غوال سواد 
هشتاد و شش هزار هزار و هفتصد و هشتاد هزار درم است ... خراج دجله 
هشت هزار هزار و پانصد هزار درم است. 

عراق به شصت طسوح بخش شده است: در خوره حلوان پنج تا هست. در 
شاذقباذ هشت تا, برماسیان سه تا, بهقباذ بالا شش تا؛ موف ميانه چهار تاء 
0 بابکان پنج تاء شاذ شاپور چهار تا, شاذ بهمن چهار تاء استان عال 
چهار تا , بهقباذ پائین پنج تاء شاذ هرمز هفت تا, نهروان پنح تا دارد. 

مالیات: بسیار سنگین و : بتازگی در نهر و خشکی نهاده شده است. 

دز تضر 0 بازرسی بسیار سخت با اعمال زور هست. همچنین در بطایح که 
کالا را قیمت گذاری می‌ کنند و بازرسی می‌نمایند. قرامطه را بر دروازه 
بصره دیوانی هست و دیلمیان را دیوانی دیگر تا انجا که از یک میش* چهار 
درم می‌گیرند و در روز جز یک ساعت باز نمی‌شود. 

هنگام بازگشت حاجیان, از بارهای خوراکی و از شتران عربی باج گيرند. 
همچنین است نیز در کوفه و بغداد, که از کنیسه (زربفت) و از بار بزازی 
صد و از کجاوه حاجی شصت و از عماری پنجاه و در بصره و کوفه صد 
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مساحت عراق: درازای آن از دریا تا سنْ یکصد بیست و پنج فرسنگ, پهنای 
آن از عذیب تا گردنه حلوان هشتاد است اگر آنها را ضرب کنیم ده هزار 
فرسنگ می‌شود. 


2 سیسر تا دیر عاقول 
ام اهر یس ۱ خر جر اب رام ستی ۳ جح تیه یک مرحم تسشن 
تا جبّل یک مرحله, سپس تا نهرسابس یک مرحله, سپس تا مطاره دو برید 
است, سپس تا حارله [جازره , گازر] همان اندازه, سپس تا اسحاقیه یک 
مرحله, سپس تا محراقه دو برید. سپس تا حدادیه همان اندازه, سپس تا 
ماه ی مس سس سین اه اشنم 

اگر بخواهی نیز. از حدادیه تا زبیدبه یک مرحله, سیس تا واسط دو برید 
است. از محراقه نیز تا جامده دو برید» و از حدادیه تا صلیق دو برید است. 
[از واسط گرفته تا بصره یا بغداد يا اهواز يا کوفه هر یک پنجاه 
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فرسنگ است]. 

کون اد رم بدا اه ده رم شین ۲ بان که مرخامم سین 7 
عبادان یک مرحله. 

و چون از بغداد بگیرید, تا سلیحین دو برید. سپس تا انبار یک مرحله. سپس 
تارب یک مرحله. سپس تا هیت دو مرحله است. 

از بغداد نیز تا بردان دو برید. سپس تا عکبرا یک مرحله, سپس تا باحمشا 
جبلتا یک مت سیس تا نوا رد ۳۹ اندازه, سیس تا بار تا ون 
اندازه, سپس تا سنْ همان اندازه است. 

نیز از بغداد گرفته تا نهروان دو برید. سپس تا دیر بازما همان اندازه سپس 
تا دسکره یک مرحله, سپس تا جلولا یک مرحله, سپس تا خانقین یک مرحله 
از هبت گرفته تا ناووسه یک مرحله سیس تا عانه یک مرحله سپس ] 
تیدا 
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یک مرحله, سپس تا قصر یزید دو برید. سپس تا زبیدیه یک مرحله, سپس 
تا قصر عمرو یک مرحله. سپس تا قرماسین (کرمانشاه) نیم مرحله است. 
از حلوان گرفته تا قصر شیرین یک مرحله. سپس تا خانقین یک مرحله 


است. 


از ابّه گرفته تا خوزیه [حویزه] یک مرحله راه آبی | ات واه ایله نا زمزر 
لا 

[از بغداد تا صیمره يا سیروان شش مرحله است و من این راه نرفته‌ام]. 
نام واسط از آنست که از آن تا بغداد و تا کوفه و تا بصره و تا حلوان و تا 
آهواز پنجاه پنجاه فرسنگ است. پس آنجا وسط عراق نیست لکه میان 
عراق دیر العاقول است, که راهش از کوفه است*. 
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سرزمین اقور 


اشاره 


اینجا نیز سرزمینی گرانقدر است و ارجمند, زیارتگاه پیغمبران و جایگاه 
اولیا [و بسیاری از محدثان و دانشمندان] در انست. 
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کشتی نوح در انجا بر کوه جودی نشست, و سوارانش شهر ثمانین را در 
انجا ساختند و بماندند. در انجا بود که خدا توبه قوم یونس را پذیرفت و 
چشمه را ذر آن جوشانید. ذو القرنین از آنجا روانه ظلمات شد. داستان 
جرجیس و داذیانه در آنجا رج داد. خدا| در آنجا بونه کدو را برای پونس 
رویانید. [دو] رودخانه متبرک مات [و- تشر حشتفتة | دجله. از انا .یز می‌آند, 
مگر نه مسجد یونس بر تیه توبه است که گویند هفت بار زیارت آن برابر با 
یک حجّ است ! و مشهدهای دیگر. باری اینجا یکی از مرزگاه‌های ما 
پایگاهی از پایگاه‌های ایشان است. آمد امروزه سنگر جنگ و موصل یک 
پادگان و جزیره ابن عمر گردشگاه ایشان است. این سرزمین حلقه ارتباط 
عراق و شام و کوچ‌نشین‌های عرب در دوره اسلام, مرکز اسبهای آزاد و 
منبع بیشتر آذوقه ِِ_ می‌باشد قیمتها ارزان؛ میوه‌ها نیکو, و نیکوکارانش 
بسیارند [فرات که رودی بهشتی است از غرب آن می‌گذرد و از شرق هم 
مرز با رحاب 
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۳ حاکم ابو نصر منصور بن محمد حربی محتسب خارا برای من 
روایت ه کرد که: هیثم بن کلیب. از ابو یعلی حسن بن اسماعیل و ابو 
سلیمان محمد بن منصور فقیه نقل کرد که گفتند: اسماعیل بن ابی اویس 
از کثیر بن عبد الله از پدرش از جذّش نقل کرد که پیغمبر گفت: چهار کوه 
بهشتی است و چهار رود. از بهشت‌اند و چهار حماسه از حماسه‌های * 
بهشتند. پرسیده شد: کوهها کدامند؟ او گفت: آحد ما را دوست می‌دارد و 
ما دوستش داریم ! مجثه نیز از کوه‌های بهشت است طور نیز کوه بهشتی 
است. رودخانه‌های بهشتی: نیل, فرات. سیحان, جیحان هستند, حماسه‌های 
ِ : بدر, احد, خندق, حنین هستند. 

ت گرد این ننترژمین. من کردد و این برتری, انست: دجله نیز از آیتخا 
اب نام و نعمت و مشهد و مسجد و مرزداری ۳9 
آنجا است. ولی جایگاه شوخان نیز می‌باشد. راه‌هایش دشوار است [و 
عربها در آن اکثریت یافته‌اند| رومیان مرزها را ویران کرده‌اند. و اين نقشه 
انجا می‌باشد. 


فهرست کوتاه: 


من این سرزمین را بر کوج‌نشینان عرب بخش کرده‌ام, تا جایگاه هر یک 
شناخته شود. پس ان را بر سه خوره به شماره ان اپلات تقسیم نمودم, 
نخستین آنها از سمت عراق دیار ربیعه است. سپس دیار مضر, سپس دیار 
بکر, و در ان چهار ناحیت می‌باشد. 
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معلثای , حسنیه, تل عفر, سنحار, جبال , بلد, اذرمه, برقعید, نصیبین, دارا, 
کفرتوثا, رأس العین, ثمانین. ناحیت آن: جزیره ابن عمر, شهرهایش: 
فیشابوز [پیشاور] باعیناناء مغیثه: زوزان است. 

دیار مضر: قصبه‌اش: رقه است. و از شهرهایش: محترقه . رافقه. خانوقه, 
حریش, تل محری, باجروان, حصن مسلمه, ترعوز , حژّان, رها, ناحیتش: 
سروج, کفرزاب, کفره سیرین است. 

دیار بکر: قصبه اش: آمد است. و از شهر هایش: میافارقین ق فافان, 
حصن کشا قار مسا مه کر انا 

شهرهای بخش فراتی آن: رحبه بزرگترین آنها است, ابن طوق, قرقیسیا., 
عانة, دالیه, حدیته است. شهرهای خابور قصبه اش عرابان و از شهر هایش: 
حصین؛ , شمسینیه , میکسین , سکیر. عباس, خيیشه , سکینیه. تنانیر است. 
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گزارش 


موصل مرکز اين سرزمین است. شهری خوش اب و هواء با ساختمانهای 
زیبا, نامور, با سنتهای کهن, بازار و مهمانخانه‌های زیبا, دارای شاهان و 
پیران بزرگوار و فقیهان با کوتاه‌ترین زنجیره سند است. 

خوار و بار بغداد از انست, پایگاه کاروانهای رحاب در آن جا است. 
گردشگاه‌ها با ویژگیها دارد. میوه خوب, گرمابه‌های مجلل, خانه‌های دلباز, 
گوشتهای خوب و همه جیغ. بر جا انست/ بجز آنکه. باغها دورنده. باد جتوبی 
موذی و رودخانه از دسترس بدور است. نقشه شهر مانند یک طیلسان 
همانند بصره است.؛ اما نه بزرگ. در یک نوم آرن. 

دز مانندی بنام مربعه بر نهر زبیده هست, که چهارشنبه بازار خوانده 
می‌شود. در میان آن فضائی گشاد هست؛ کشاورزان و کارگران در آن جا 
کردانند در هر گوشه اش مسأفر خانه ایست, از مسجد جامع ۳ لب رودخانه 
یی وتات بر است:جاص در تلف شنت وبا بلع ببالا آننه؛ 

پله‌ها در سمت بازار کمتر است و سرپوشیده از سنگ و بی در بند است. 
بیشتر بازار نیز سرپوشیده است. چاه‌ها شور است. اشامیدنی ایشان از 
دجله و نهر زبیده است. 

کوچه‌های شهر: به نامهای دیر اعلا, باصلوت. جصاصین, بنی میده. جصاصة, 
آسیای امیر المومنین, دباغین, جمیل هستند. 

این شهر بر کرانه است, کاخ خلیفه در نیم فرسنگی در سوی دیگر 
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رودخانهٍ نزدیک نونوی (نینوا) باستانی است. نام موصل خولان بود, و چون 
عریها* آن را کشودند: و آباد کردند موصل نامیده شد. نونوی (نینوا) نزدیک 
موصل و شهر یونس بن متا است و دژی بر آنست که باد آن را واژگون 
کرده اکنون کشتزار است و بر یک سوی آن رود خوصر است. 

مرجهنية . : بر دجله نزدیک موصل به سوی عراق است. برج‌های کبوتر خانه 
تسیار دازده دز آن از سنی‌و کچ و مسجد جامع آن در میان شهر است. 
حدیثه : کنار شرقی دجله لب پرتگاهی است که با پله ببالا آیند. 

مسجد جامع نزدیک نهر است. پوشش ساختمانهایش گل است بجز مسجد 
آنها. 

معلثایا: کوچک و در بت آمد بر رموخانه است, بر باعر فساخهانیا ا- کل 
حلسنیه . ی 

جامع در میان شهر و نهر در کنار شهر است. 

ثمانین: : شهریست بر کرانه نهری بر آب که از ارمینیه زیر جودی وت | ابو 


سعید ابن حمدان بمن گفت که: ابو حامد جلودی از ابو هانی از ابو علی 

عبد المنعم اب ادریس از پدرش از وهب بن منبه نقل کرد که چون نوح از 

کشتی بیرون آمد دیهی بساخت و ثمانین نامید که 

ای اعا یه رخمه عاو ری شور ای ی 16 

نخستین دیه پس از طوفان و نخستین شهر بود که در جزیره ساخته شده 

نوح برای هر مرد که با وی بود بشمار ایشان در آنجا خانه ساخت. 

جزیره ابن عمر: شهری بزرگست که اب از سه سو بگرد ان قف کرد 

دجله میان شهر و کوه قرار گرفته است, زیبا و دلکشا است. 

ساختمانها از سنگ در شرق دجله است, در زمستان گل شل دارد. 

باعینائا؛ زیبا و دلگشا است و 25 کوی دارد که در میان آنها باغها و آبست و 

مانند آن در عراق نباشد. جمع و جور و ارزانی است. 

بلد : پر درآمد است کاخهای* خوش ساخت و گشاده از سنگ و گچ بسیار 

دارد. بازارها و جامع در میان شهر است. 

اذرمه: کوچک و در بیابانست, آشامیدنی ایشان از چاه و ساختمانها گنبدی 

است. 

برقعید: نیز چنانست ولی بزرگتر. 

نصیبین: از موصل کوچکتر ولي دلگشاتر و دلبازتر و پر میوه است. 

گرمابه‌های زیبا و کاخهای مجلل دارد. مردم مرفه و خوش برخوردند. 

بازآدانشن: از یک دز وازن تا حزوازن دیحر است.. نز ی ان نی ای وارن: 

جامع در میان شهر است. از کژدمهایش پناه بخدا! دارا: کوچک و خوش 

است, جویی دارند که به همه شهر می‌رسد. از روی بامها می‌گذرد و به 

مسجد جامع می‌رسد و سپس به دره می‌ریزد. 

ساختمانها با سنگ سیاه و آهک است. 

سنجار: در بیابانی پر نخل واقع است. کفشگران بسیار دارد و 
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مستخد خاضع. دو.میان اسان است. .اشامدنین اسان از نهری .کوادا .9 

چشمه‌های بسیار است. ۲ ۱ 

راس عین: (سرچشمه) در دشتی واقع است که اب پائین آن را بریده 

است. چشمه‌ها و دریاچه‌ای کوچک دارد که نزدیک دو کله اب زلال دارد, 

ِ که یک سکه درم که در ته آن افتد دیده می‌شود. ساختمان‌ها از 
سنگ و گچ است باغها و کشتزارها دارد که سیصد و شصت چشمه بدان 

آب می‌دهد و عا رکه کشیده شده است: 

آهد؟ شهزی با بر و بازه: زیبا ه«شکفت‌انکيز تباختهانش عون انطا کیة 

است. دارای سور دومی است., شبیه کرسی دارای چند دروازه با دیدبانی 

است, میان دو سور نیز فاصله است. آمد کوچکتر از انطاکیه. سورش با 

سنگ سیاه سخت است, و همچنین پایه خانه‌ها. چشمه‌ها دارد در باختر 


دجله, دلگشا و نیکو است. مرزبانی مسلمانان و دز پایداری ایشان است, 
مسجد جامع در میان شهر است. پنج دروازه دارد: دروازه اب, دروازه کوه. 
دروازه روم, دروازه تیّه. دروازه انس که کوچک است و هنگام جنگ بکار 
اید. بخشی از دژ بر بالای کوه است. من امروز در شهرهای اسلام شهری 
مستحکم‌تر و مرزی استوارتر از ان نمی‌شناسم. 

میافارقین: شهری نیکو و مستحکم, سور دوم و باروهای سنگین و خندق 
دنه ذانش. .کم داز نب باغها ۵ اشنامیدنی. از -جشمه: ود نهر است. :در 
زمستان گل شل و پلیدی دارد, گوئی کنیف این سرزمین است. 

جبال: شهری فتتحکم انشتت رد یک دز و در رون در آبادی ِِ در 
و تن کار کارا سم ساسا ها اس وکا 
اشت: شور شهر تابایدار است: 
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تل فافان: در سمت کوه میان دجله و رزم است. پیرامنش باغستانها است. 
قیمنها ارزان بازارها سریوشیده, ساختمانها گلین است. 

حصن کیفا: پر برکت: دارای دزی استوار و کلیساهای بسیار آب است. از 
دجله گیرند. 

فار و حاذیه, کوچکتر از یادشدگانند. 

اینست آنچه من می‌شناسم از شهرهای این سرزمین. درباره بدلیس نیز 
گفتگوئی هست که در سرزمین رحاب یاد خواهم نمود. 


رقه 


قصبه دیار مضر کنار فرات است. سوری پهن دارد که دو سوار بر آن 
رهنوردی توانند. ولی بزرگ نیست. دو دروازه دارد. خوش هواء دلگشاء کهن 
ساخت, خوش بازار, بادیه‌های بسیار و باغهای پر برکت است., مرکز صابون 
نیکو و زیتون, دارای مسجد جامع و گرمابه‌های زیبا است. بازارهایش زیر 
سایه, کاخهایش زرق و برق‌دار, در هر دو اقلیم نامبردار است, شام هم 
مرز آتففت: فرات نیز در کنارش می‌باشد, دانش در آن بسیار است ولی 
تازیان گرداگرد شهر را فرا گرفته, راه‌هایش دشوار است. رقه محترفه 
نزدیک ان ویران و نابود شده است. 
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رافقه: حومه رقه است, جامع ان در میان ریختگران است و جامع رقه در 
میان بزازان, دو درخت عناب و یک درخت توت دارد. نزدیک آن مسجدی 
است با ستونها 

حرژان: شهری دلگشا؛ دارای باروتئی از سنگ مانند ایلیا خوش ساخت. دارای 
کاریزیست که سررشته‌اش دانسته نبود, جامع در کنار شهر است. آب 
کشاورزی از چاه‌ها است. پنبه نیکو دارند. در درستی ترازو نمونه هستند. 
رها: مانند طیب مستحکم است. جامع دور افتاده است. یک کلیسای 
شگفت‌انگیز سرپوشیده دارد آراسته با فسافسا که از عجایب جهان بشمار 
اید. 

1 باغها 7( قیمتها ۱ و 

دیگر شهرها نیز مرفه‌اند. 

رحبه: شهری بزرگ و مهمترین شهر ناحیت فرات در سمت بیابان. همچون 
طیلسان است. یک دژ و حومه دارد. دیگر شهرها در سمت صحرا نیز آباد 


کلیاتی درباره این سرزمین 


آاب و هوا و آداب و رسوم نزدیک شام و همانند عراق است. گرمسیرهایش 
مانتد. ستچار و شهرهای فراتی تخلستان دارد. خهره آمد سردشیر.. جون 
نزدیک به کوهستان است. بهداشتی‌ترین شهرهايیش موصل, بیشتر 
ساختمانهایش از سنگ است در انجا شهری بد آب یا دره‌ای 
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و بازده يا خوراک ناگوارا سراغ ندارم. مرکز صابیان همه کشورهای اسلام 
در رها و حژّان است, مجوس ندارند. نه دریاچه دارد و نه به دریا پیوندی 
گیرد. نه مذکران را نامی, و نه زرق فروشان را بازاری هست. 
و مذهب مردم سئت و جماعت است مگر عانه که , پر از معتزلیان 
است. از مذهب‌واره‌ها پیرو ابو حنیفه و شافعی‌آند, سای و مشتی شیعه 
نیز دارد. هنوز هوس دلهایشان را نپراکنده, فقیهانشان کشاکشهای کلامی 
ندارند, قران را به قرائت عبد اللهم بن عامر خوانند. 
درباره قرائت ت آبن عامر: تا و قاضی 
شهر که مرا برای گزاردن ۰ خود ساخته بود 
روزی به من گفت: مردم از تو سپاسگزارند ولی من گله مندم ! گفتم: چرا 
ای قاضی [یمن]؟ گفت: تو فقه را به راه مردم کوفه رفته‌ای, چرا قرآن را 
به راه ایشان نخوانی؟ چه چیز تو را به قرائت ت آابن عامر کشانیده است؟ 
گفتم: چهار چیز, گفت: چیستند آنها؟ گفتم: 
نخست: آنکه اين مجاهد سه روایت از ابن عامر دارد. یکم آنکه 
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او قرائت را بر عثمان خوانده است دوم اک او در کودکی قرآن را بر 
نمانخوانه است. سوم آنکه وی بر کسی که بر عثمان قرار 9[ 
نت کرده است. چنین ویژگی را کر ونان قرائت* ندارند زیرا که 
ی 7 
سه تن واسطه هستند. پس کسی که میان او و عثمان. که مصحفش مورد 
اتفاق نظر مسلمانانست تنها یک تن فاصله هست., برای قرائت ت شایسته‌تر 
از کسانی است که با دو یا سه تن فاصله از کسی روایت می‌کنند. که 
گردآوری او قرآن را مورد اتفاق همگان نیست. و نیز من من کهن نسخه‌های 
قران منسوب به غتمان, [و تسخه معروف به امام ] را ذر شام مضر خخاز 
دیدم که اختلافی با قرائت آبن عامر نمی‌داشتند. 
دوم . : قرائت ت آبن عامر قیاسی است. اگر در جائی ت بکار برد یا با تشدید 
خواند دز ههانندتتن, نی ان کند. دلی دیگران, در یک سوره ی و در سوره 
دیگر ت می‌خوانند در یکجا سذا و در جای دیگر سدا و یکجا خراجا و در جای 


دگر خرجا و نیز کرها و کرها و بسیار مانند آن کنند. من که دانشجو بودم 
قیاس را ساده‌تر و به دانش 0 یافتم. 

مدوم 0 دیگر قاریان ۰ از یک تا سی گونه یافتم در صورتی 
اختلافها" ینس از بضا 0 اف ات ذدکوان و هشام بن عطار بر او 
خوانده‌اند, و از این راه دانستم که آبن عامر به قرائت خود یقین داشته و 
یک دل بوده است. 

چهارم: انکه, من یک مرد شامی هستم. و چون مذهب‌واره 

احسن التقاسیم/ تبرجمه علی نقی منزوی؛ 1 ص. : 2002 

هم‌میهنانم را رها کردم, نخواستم, در قرائتی که [پیشوایش هم‌میهن من 
است و] آن را بهتر می‌دانم از ایشان جدا گردم. 

قاضی گفت: خدا تو را پاداش دهاد ای ابا عبد اللّه ! چه نیکو کردی ! این 
قرائت را که کوچک می‌انگاشتم, نزن هرن پزز یف تقودک: 

حال اگر کسی گوید: مگر ابن عامر در چند جا تناقض گوثی نکرده است؟ 
می‌گویم: اگر دوگانه خفن نمی‌داشت ما بدو بد گمان می شد یم . 

زیرا که قرائت نباید قیاسی باشد, و چون او هم دو گونه گوئی دارد, 
می‌فهمیم که او هم نقل می‌کند و پیرو پیشین خود است ولی نقل شده او 
اگر بگویند: و نادرستی قرائت ت ابن عامر را گرفته‌اند؟ 
گویم: هی یک از پیشوایان قرائت ت از نادرستی مصون نمانده‌اند. مگر نه 
بینی مردم بر عاصم و حمزه نیز در واژه ضعف ور لو هن اد و 
هذین نیش زده‌اند, ولی بزرگان از ایشان پشتیبانی و قرائت ت ایشان را تایید 
نیز کرده‌اند. آری, نیش زدن بر پیشوایان کار نادانان است. 

اگر گفته شود: ابن عامر مردی ناشناس و قرائت او ناشناخته‌تر است! 
پاسخ گویم: اگر ابن عامر در حجاز یا در عراق می‌بود ناشناس نمی‌ماند و 
قرائتش کم طرفدار نمی‌ماند ولی او گوشه شهر [دمشق که درو افتاده 
است] نشسته بود پس کمتر به دیدارش امده از او نقل کردند. نبینی 
اوزاعی که از پیشوایان فقه [و بزرگتر و پیشتر از شافعی] است, مذهبش 
به 
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سب نابود گردید. هر گاه ایشان بر سر راه ۳8 بودند» مذهبشان به 
خاور و باختر می ر سید و شناخته مق نید 

اگر بگوید: مگر تو پیران و بزرگان دانش را ندیده‌ای که بیشترشان از تک 
روی مب می‌کنند و قرائت همگان را ترجیح می‌دهند. پاسخ گویم: آری ! 
ولی من آزمایش کرده‌ام که در سفرهایم چون با پیشوایان قرائت روبرو 
شده می‌خواستم بر ایشان بخوانم و بیاموزم, هر گاه به قرائت معمولی 


می‌خواندم مرا سبک گرفته به شاگردان‌شان پاس می‌دادند و هر گاه به 
قرائتی ویژه می‌خواندم بیشتر به من رو می‌آورند. 

فراوان و بیشتر آن از دجله و فرات و خابور است , و این نهریست که 
از چشمه‌ها گرد آید و به فرات ریزد. سرچشمه دجله عراق از زیر کهف 
الما ان دای ای امست هم اس سایقم مس اک 
زاف بدان. .می‌بنوندد. در شرآغازیشن. ستن از بی. اسات: تمی‌جرحاند. 
نخستین نهر که بدان می‌ریزد ذیب سپس رمس و سیس مسولیات* است. 
سپس از کاروخه و سربط و چشمه تل فافان و سپس نهر رزب و سپس 
زاب می‌گذرد و به عراق می‌رسد. گویند فرات متبرک و دجله ملعون 
است. 

بازرگانی: از موصل: حبوبات, عسل, نمکسود, ذغال, پیه, پنیر, منْ. سماق, 
تار دی ری اهر سحطا اف لاخ ار توس وین او کننده از 
سنجار: مغعز بادام, ناردانه, نی؛ سماق. 
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از نصیبین: شاه بلوط, آن چیزی بزرگتر از فندق است و خوشمزه‌تره اما 
رز نیست,؛ خشکه‌بار , ترارو, دوات؛ کوزه. از رقه: صابون, زیت : قلم. از 
حژان: قبیط : عسل زنبور, پنبه, ترازو [شاهین]. از جزیره: گردو بادام, 
روغن؛ اسب تازی. از حسنیه: با پنیر. کبگ, جواجیق . ماست , خشکه‌بار , 
مویز. از معلتایا: شیر ذغال. ی میوه تازه [کنجد] شاهدانه, تناب,: 
نمکسود. از بلد: سر شیر در دیگ در کپه, هر دیگ پنج منی را به پنج دانق 
فروشند از رحبه : گلابی خوب و خوشمزه ان اهد: پارچه پشمین و کتان 
رومی؛ همانند کا ر سیسیل. 

ویژگیهای این سرزمین: اسب, صابون, زنجیر, تسمه, فتاب حرّان و پنبه آن 
و ترازویش. 

اتداره‌ها مد کوک فقو کارم استه مرک پاشون فطل نی رازم 
مکوک, کاره* دویست و چهل رطل, قفیز یک چهارم ان, مکوک یک چهارم 
قفیز است. رطل ایشان بغدادی است. فرق بغدادی نزد ایشان سی و 
شش رطل است . 

زان لهحه ایشا نیرسن ان لیهشام زو لح از ] اسهم ترا 
که عرب هستند, و زیباترین انها لهجه موصل است., مردم این سرزمین 
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زیباترند و خود آنجا نیز خوش‌هواتر از دیگر جاهای این سرزمین است. 

از بیشتر قبیله‌های عرب در آنجا هست.؛ و بیشترشان از حارئيانند. 

دیدنی‌ها: در 9 موصل نی یونس و آثار اوء و در نونوا [نینوا) ی 
کفاها دا مه رت نار اد وله شاحفه همه قوفانی بر این تهاده و 


گویند: هفت بار زیارت آن برا بر یک حج است. شبهای آدینه بدانجا شوند. و 
آن جائی است که قوم پونس هنگامی که عذاب را دیدند بدانجا رفته [توبه 
کردند]. در نیم فرسنگی آن جا چشمه یونس هست. پشت بلد چشمه‌ایست 
که پندارند پونس از آن بیرون آمده است و آب آن را داروی پیسی پندارند. 
مسجدی دیگر نیز آنجا هست که جای بوته کدوی او است . در یک فرسنگی 
میافارقین دیر [مار] توما است که در آن جسدی خشکیده ایستاده هست 
کت که از خوازیان استبرر سای اط و الفر یوار و 
آیاد انس که در ان کی الطلمات ات که و الفر ین ان ان در مد 
دنیای تاریکی رفت. و هر چند مسلمة بن عبد الملک کوشید تا بدان در شود 
نتوانست, آتشها و روشنی شمعهایش خاموش شد و او بازگشت. 

از شگفنیها در نصیبین چشمه‌ایست که آفت آهک بیرون می‌دهد که در 
گرمابه و خانه‌هایش بکار برند. در موصل دیر الکلب هست که گزیدگان 
سگ هاری را بدانجا برند و راهبان او را پنجاه روزه پرستاری و بهبود 
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بخشند بخواست خدا. در این روستاها چشمه‌ای هست که هر کس از ان 
بنو شد؛ پس از سه روز خواهد مرد. به فاصله یک [دو] برید از موصل دیه 
باعشیقا است, در آنجا گیاهی می‌روید که هر کس آن را برکند اگر بواسیر 
یا خنازیر داشته باشد از او برافتد. اگر کسی که چنین بیماری دارد مردی را 
با یک درم* و یک داس به نزد کسانی که آن را به ارث می‌دارند بفرستد, 
پس یکی از ایشان بر سر آن گیاه شدم ان را بنام ان بیمار بر کند, بهبود 
يابد. هر چند او در شاش بود. و درم سود آن مرد باشد. 

پیشتر رد شگفت 3 شگفت انگیزهای جهان سه چیزاند: آتشگاه دریائی 
انفکتد ردیل شون کلیضای رها بسن حون سید افصا نما خیه ند این 
را به جای آن کلیسا نهادند. و چون آن مسجد به زلزله ویران شد, مسجد 
جامع دمشق را بجایش شمردند. پل سنجه در پنج فرسنگی کوه جودی, 
بزرگ و چسبیده به کوه بلند بر سنگی تراشیده چنان ساخته شده که هنگام 
کزونین ات هه رتم فر اند 

[خراج دیار ربیعه هفتصد هزار هزار و هفتصد هزار درم است]. 

قسطنطینیه : شایسته است درباره این شهر گفتگو داریم زیرا که مسلمانان 
را در آن مرکزی است که در آن گرد آیند و اسلام آشکار کنند. 

چون دروغ و تناقض گوئی درباره اين شهر و اندازه و ساختمانش افزایش 
یافته, چنان دندم کق- نفتنبه: ان را پیش بینندگان نهم, و راه‌هایش برای 
ایشان نشان دهم زیرا که مسلمانان, برای باز خرید اسیران؛ نامه رسانی, 
بازرگانی و جنگ, بدان نیاز دارند. 
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سگ روم شرط کرد که خانه‌ای در کنا ر کاخ خویش در همان میدان بسازد, 
تا فررانی که انشر فی‌ ند در ان زندگی کنند و در پناه او باشند [و زیان 
نبرند]. او نیز پذیرفت و دار البلاط را بساخت. 
بلاط در پشت آن میدان است و کارگاه دیبای پادشاهی بوده است. 
قسطنطینیه در بزرگی به اندازه بصره يا کوچکتر است. ساختمانها از سنگ 
است. مانند دیگر شهرها مستحکم ولی بیش از یک باروی بازدارنده 
دریا در سوی دیگر آن و بر لب آن میدان است. دار البلاط و دار الملک در 
دو وی ان ره دی رن زنتند در میان میدان یک دکه* با پله هست. در دار 
البلاط به کسی از مسلمانان جا داده نمی‌شود مگر طبق قرارداد. از 
بزرگان باشد. و دیگر اسیران از توده مسلمانان برده شده در کارخانه به 
کا ر گمارده می‌ شوند. پس نک از اسیر خواهد بود که هنگام پرسش هنر 
خود را پنهان دارد. چه بسا اسیران که به بازرگانی پرداخته سودها بردند. 
ورزش: : از دار الکلب تا دار البلاط ِ" کشیده‌اند که یک نندیس مبیبین 
اسب وان امش اس اس تن ماع اه این اس کرد 
ند نام پادشاه [به زبان رومی] وینطوا و نام وزیر براسیانا است. 

برای ره ارت دی آینوو کر شوند و اسبهاز را به 
۹ 4 می‌چرخانند, هر گاه گروه شیک امپراتور پیش افتادند مک 
روم پیروز خواهد شند؛ پس فریاد وینطوا, وینطوا بلند می‌ شود, و هر گاه 
اتسوا گروه وزیر برنده شدند. می‌گویند: مسلمانان پیروز خواهند شد و 
فریاد براسیانا, براسیانا بلند می‌شود. پس به سوی مسلمانان رفته به 
ایشان خلعت می‌پوشانند و جائزه می‌دهند, زیرا که برنده انان بوده‌اند. 
اقتصاد: این شهر بازارهائتی نیکو با نرخ‌های ارزان و میوه بسیار دارد. در 
شهرهای تبن مسلمان هست. و همچنین در معدن مس و در اطرابزند نیز 
مسلمانان هستند, کوتاه‌ترین راه به قسطنطینیه از این سرزمین است و از 
این روی به وصف ان پرداختم. مرز این بخش ملطیه و شهرهایش بود که 
دشمن ویرانش کرده است. 


از موصل گرفته تا مرجهینه يا تا بلد يا محلبیه يا مزارعی یک مرحله است. 
از مرجهینه تا حدیثه یک مرحله. سپس تا* بقیعه یک مرحله, تا 
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مونسه یک مرحله, تا نصیبین یک مرحله, تا دارا یک مرحله است. از محلبیّه 
گرفته تا شحاجیّه یک مرحله, تا تلّ اعفر یک مرحله, تا سنجار یک مرحله 
است. از مزارعی گرفته تا معلثایا یک مرحله, تا حسنیه یک مرحله, تا 
ثمانین یک مرحله, تا جزیره ابن عمر یک مرحله, تا تل فافان یک مرحله, و 
ازر سح ۶ ریا ۱ 
تا دشن ی هه اس اه ره مارحلا عون 
یک مرحله, تا جرنان یک مرحله, تا بامقرا یک مرحله, تا جلاب یک مرحله, تا 
را وتو تا صران همان انیا باعر ای ماه ار ود فوحام 
تا از رحبه گرفته تا قرقیسیا یک مرحله, "سپس تا دلیه با بیرا* یک 
ی ِ 

ات بان امد رها مورک مه اسلا ممحلهه ۲ نون 
ای وا ی و یا و را تن زا 
7 تا سمسندو دو مرحله, تا مرج قیساریه یک مرحله, تا 
انفره: ها تساه کت یی تا جسر شاغر در بلد ابن ملاین سه مرحله, تا 
نقموذیه یک مرحله, تا ملعب الملک (ورزشگاه شاه) یک مرحله, بح 
۲ تاه کی امه ای اس ار 
بگیری, تا موش چهار مرحله, تا قتب یک مره تا سنْ نحاس یک مرحله, و 
این راه با راه قالی‌قلا و راه ملازگرد و راه موش و راه خالدیات با دو 
مرحله برخورد کرده صلیب می‌سازد. سیس تا سموقموش همان اندازه, تا 
فلونیه عوفی, دی صرحلم تا تفقاربه چهار عرخلم, با عفید. الشهداء یک 
مسا ها آطا هی مرها مه مراک یی سرا تا لد اه 
اساسا سم اعمعی سعت ]ارت ک سا ۰ 
قطان ای سرا بات میس اور اس کر رم اه 
ابن ملاین * دو مرحله است و در اینجا مسلمانان مهمانخانه دارند. سپس تا 
دریاچه شیرین یک مرحله, تا حصن صاعس یک مرحله است. 
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4 سرزمین شام 


اشاره 


سرزمین شام, گرانقدر, پیغمبر خیز, مرکز نیکوکاران و آبدالان و خواستگاه 
فاضلان است. نخستین قبله‌گاه. جایگاه قیامت و معراج. سرزمین مقدس, 
با خانقاه‌های بی آلایش, مرزهای استوار, کوه‌های سربلند, هجرتگاه 
ابراهیم, گورگاه وی, رز ی نوت 9 چاه اوء محراب داود و درگاهش, 
شگفتی‌های سلیمان و 3 گورگاه اسحاق و مادرش.: 0( مسیح 

و گهواره‌اش, دیه طالوت و نهر آو, قتلگاه جالوت ۲ دز اوء چاه ارمیا 9 
زندانش, مسجد اوریا و خانه‌اش, گنبد محمد و درگاهش, , صخره موسی تیه 
عیسی, محراب زکریا, معرکه‌گاه یحیا, مشهد پیغمبران. دیه‌های ایوب 4 
خانه‌های یعقوب, فسخد افضا.. هم زفاه شفر کم مشمد ضدهقار. اقب 
موسی, خوایگاه ابراهیم و گورگاهش (جاه سلیمان], شهر عسقلان, چشمه 
سلوان, جایگاه لقمان, دره کنعان. شهرهای لوط, جایگاه بهشت. مسجدهای 
عمر, موقوفات عثمان درگاهی که آن دو مرد یاد کردند : مجلسی که دو 
دشمن در آن گرد آمدند. برزخی که میان دوزخ و بهشت است. جایگاه 
مقژبان, مشهد بیسان , باب 
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خطله بلند پایه و مرتبتر درگاه صور. پایگاه یقین, , گورگاه مریم و راحیل, 
پیوندگاه دو دریاء جدائی گاه دو خانه , درگاه سکینه دشن سلسله, منزل‌گاه 
کعبه, با مشهدهای نی شضار :زگره و فضیلت‌های آشکار. میوه. ارزانی, 
درخت, آب, هم آخرت و هم دنیا را دارد. در آنجا دل نرمی پذیرد. برای 
پرستش آماده شود, اعضا برای آن [چالاک] می‌شوند. 

آری دمشق در آنجا است که بهشت زمین است, صغر که بصره کوچک 
است و رمله دلگشا, با نان سفیدش, شهر خوب «ایلیا» بی «لاوی» حمص 
خوش آت و هوا که به ارزانی شناخته شده؛ کوه بصری با انگورهای ش * 

فراموش شدنی نیستند, طبربه بادیه‌ها و درآمد بسیارش. دریا در سراسر 
باخترش کشیده شده و بارگیريهايش ویژه این سرزمین است. که سر دیگر 
آن در کرانه دریای چین است. دشت, کوه, دره و جخز آن در بر دارد. صحرا 
هم مرز [شرقی] آنست و با راهی به تیما پیوسته است. کانهای سنگ 
رخام, اجزای داروهاء تروت؛ رفاه, بازرگانان, فقیهان نویسندگان؛ 
هنرمندان, پزشکان شایسته دارد, ولی ایشان از بیم روم خانه بدوشند؛ 
شهرها ویران, مرزها ناارام می‌باشد. 

ایشان در دین و دانش و خرد مانند ایرانیان نیستند. برخی مرتد شده. 
برخی از ترس جزیه بمانده, فرمان برداری مخلوق را بر اطاعت 
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خدای آسمان ترجیح می‌دهند. توده مردم نادان و جنجالی هستند. شوری 
برای جنگ و کینه‌ای ضد دشمن ندارند. 

واژه شام: گویند از آن تی ان را شام خواندند که شامه (خال) کعبه 
اسنت؛ و گویند از ريشه تشاوم است که مر دم آن زا بدشگون دانند. 

و گویند به سبب شامه‌ها (خالها) ی سرخ و سفید و سیاه آنست. 

مرزها : اهل عراق هر چه را در پشت نهر فرات واقع شده شام می‌نامند, 
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بدان رفته است. ولی شام در خاک پشت فرات جز خوره قثسرین ابادی 
ندارد, چه همه اش بیابان عربستان است و شام بعد از انها می‌باشد. 

محمد نیز می‌خواست اصطلاح تقریبی و معمول مردم را بکار گیرد, چنانکه 
به خراسان مشرق می‌گفتند و حال آنکه مشرق پس از آنست. ۱ 
آری شام آبادیهائی را گویند که در برابر یمن بوده, حجاز در میان آنها 
هر گاه گوینده‌ای بگوید: چرا تو صحرای پشت فرات را از شام نمی‌خوانی 
تا اصطلاح عراقیان درست باشد؟ گوئیم: ما که نقشه سرزمینها را داده و 
مرزها را روشن نموده‌آیم؛ دیگر با ر نباید از یک خاک داخل دیگری کنیم. 


هر گاه گفته شود: از کجا می‌گوثی در روزگار باستان جزو شام نبوده 
است؟ گوئیم: فقیهان قانون شناس را با دانشمندان این علم اختلافی 
نیست در اینکه آن صحرای مورد اختلاف از جزيرة العرب است, حال اگر 
کسی آن را جزو حقیقی شام بشمرد. بدو گوئیم: مرزهائی را که ما برای 
شام یاد کردیم مورد اتفاق نظر همگان اتفت:. آنخه شما بر آن. اف ودید 
مورد اختلاف است و مدعی آن باید دلیل بیاورد. 

ما در اینجا از یاد کردن طرسوس و پیرامنش نیز خودداری کردیم, زیرا که 
در دست رومیانست؟* قبر دقیانوس [داکیوس] نیز در انجا 
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بوده است. 

اصحاب کهف: در روستای این شهر تپه‌ایست که مسجدي بر روی آنست و 
گویند غار اصحاب کهف در زیر آنست. فقیه ابو عبد اللّه محمد ابن عمر 
بخاری برایم نقل کرد که: ابو طالب یمانی. از حسن بن یحیا, از پدرش, از 
محمد بن سهل خراسانی نقل کرد که بنزد هشام ابن محمد خواندم که 
مجاهد بن یزید گفت: با خالد بریدی در سال 102 ه به سفری به نزد طاغیه 
فرستاده شدیم, و مسلمان سومی با ما نبود, پس به قسطنطینیه رسیدیم 
و در بازگشت به عموریه و سپس چهارشبه به لاذقیه محترقه سپس به 
هویه رسیدیم که در میان کوه است. پس بما گفته شد که مردگانی 
تاتتاخته در آتجاهستند و تکمبانانی راون شسن.ها را با جرا بم: درون 


سردابی بردند به درازای نزدیک پنجاه ذراع و پهنای دو ذراع, در میان 
سرداب دری آهنین و پناهگاهی برای خانواده‌ها هنگام یورشهای عرب 
دیدیم, پس ویرانه‌ای دیدیم که در میاننتن: خودالی. از .ات به پهنای پانزده 
ذراع بود که آسمان از آنجا دیده می‌ شد. پس غاری را که به درون آن کوه 
کشیده بود دیدیم» پس ما را از آنجا به درون غاری بردند که به پشت هویه 
می‌رسید و نزدیک بیست ذراع درازا می‌داشت. در اینجا سیزده تن بر پشت 
خوابیده دیدیم که هر یک جبه‌ای از پشم يا کرک بز تن داشتند همه کر دالهدن 
و روپوشی گردآلود بر آن کشیده بود که صدائی همچون 
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صدای ورق می‌داد. با این پوشش روی و تن او را پوشیده بودند. 

مژگانها هنوز بر ایشان می‌بودند. برخی پوتین تا ساق پوشیده و برخی 
نعلین و برخی شمشک می‌داشنند. تن‌ها تازه می‌نمود, چون روی که را 
گشودم موی سر و رویش سالم و آب و رنگ او روشن و خون در صورتش 
پیدا بود گوثی همین ساعت خفته بودند. تنه ایشان به نرمی تن یک مرد 
زنده بود. بیشترشان جوان و برخی در آغاز پیری بودند. سر تکف از آنها 
بریده شده بود. چون سبب پرسیدم گفتند در یکی از یورشهای عرب که 
هویه بدست ایشان افتاد, چگونگی اینها را جویا شدند, پس چون پاسخ ما را 
نپذیرفتند. یکی از ایشان سر این را از تن جدا ساخت. مردم هویه 
می‌گفتند: در آغاز .هر سال یک زور عید* انشان است. که مزدم در اینجا 
گردآیند و یکی یکی اینان را برپا می‌دارند بطوری که کح نشوند و نیافتند, 
پس گرد از پوشاکهایشان می‌روبند و روپوشها را راست می‌دارند, سپس 
آنها را می‌خوابانند. ناخنهایشان رز تال بلنه:بان هی کی ند. که باز وردفی آید. 
حون تازيخ آنها .را خهیا شتقنم کفند.ما تمی‌دانيم.جز انتکه ایشان: وا 
پیشگویان می‌نامیم. مجاهد و خالد گمان داشتند که اینان همان اصحاب 
کهف باشند . 


فهرست خوره‌های این سرزمین: 


من این سرزمین ر بر شش خوره ِ کرده‌ام: نخستین آنها 
از سمت او رم است, سیبس حمص ۳ اردن؛ فلسطین 
سیس شراة است. 
جو سیه, حمات؛ شیزره وادی بطنان؛ معره النعمان معرة قنسرین است. 
حمص: نام قصبه اش نیز همین است. از شهر هایش: سلمیه, تدمره 
زبدانی را نیز دارد. دمشق شش روستا نیز دارد: غوطه, حوران, بثنیه, 
۳4 آ تفت 
فلسطین: قصبه اش رمله و شهر هایش: بیت المقد س* بیت جبریل غزه, 
میماس,: عسقلان, یافه, ارسوف؛ قیساربه, نابلس, اریحاء عمان است. 
شراة: قصبه‌اش را صغر نهادیم. و شهرهایش: ماب. معان, تبوی, اذرح, 
ویله, مدین است. 
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در این سرزمین» دبه‌هاأ هست که گرانمایه‌تر از بیشتر شهرهای جزیره 
هستند, ماأنند داریاء بیت لهیا, کفر سلام, کفر سابا ولی قانون دبه بر آنها 
جاریست و دیه بشمار می‌روند . ما نیز گفته بودیم که بنای کار خویش بر 
دیدگاه مردم نهاده‌ایم. 


گزارش 3 کستر ده‌تر: 


خلیب: 


شهری زیباء, ساده, بارو دار است. مردمش خوش زبان؛ مرفه, خردمندند. 
ساختمانها با سنگ و خوش بنا است. در میان شهر دژی بزرگ و استوار 
هست که چاه آب دارد و انبارهای شاه در آنست. 

مسجد جامع در میان شهر است. آشامیدنی مردم از نهر قویق است که به 
شهر وارد می‌شود و به خانه سیف الدوله می‌رسد که دورادورش پنجره 
آهنین است. قصبه بزرگ نیست ولی پایتخت شاه است. هفت دروازه دارد: 
باب حمص, باب رقه, باب قنسرین, باب بهود, باب عراق, باب بطیخ, باب 
انطاکیه. و باب اربعین که بسته است . 

بالس: دز هرز به سمت: رافه. آشت و آیاد: 

قنسرین: شهریست که مردمش پرآکنده شده‌اند. پیر عادل ابو سعید احمد 
بن محمد در نیشابور برایم روایت کرد که ابو بکر محمد 
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ابن اسحاق بن* خزیمه از ابو عمار [حسین] بن حریث مروزی, از ابو 
موسی فضل از عیسی بن عبید, از غیلان بن عبد الله عامری, از ابو ذرعه 
از عمرو بن جریر از پیغمبر روایت کرد که خدا به من وحی کرد: 

به هر یک از این سه جا که بروی دار الهجره خواهد بود: مدينة, بحرین,؛ 


اگر کسی بگوید: چرا حلب را قصبه این خوره شمردی, در صورتی که 
شهری همنام خود خوره در انجا هست؟ به او پاسخ داده شود که: 
ما گفتیم: قصبه‌ها همچون فرماندهانند و شهرها همانند سربازان ایشان 
وا ها ۰ 
مرکز دیوانها است. و نیز انطاکیه بدان ابادی و بالس با ان ساختمان را 
پیرو شهر کوچک و ویران قنسرین بشناسیم ! اگر کسی بگوید: مگر تو 
همین رفتار را با شیراز ری که اصطخر و شهرهایی را بیرو ان بر 
شمردی؟ پاسخ گوئیم: آری ! چون پیرامن شیراز را چند شهر فرا گرفته و 
اصطخر دور افتاده می‌بود ما آن روش را پسنديديم. چه بسا روش گزینش 
نیز در این دانش از استدلال برتر باشد ! چنانکه درباره مکاتب نیز 

بنتی که کام 
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ان 


شهری در شام بزرگتر از آن نیست, دژی بلندتر از شهر دارد که از بیرون 
دیده می‌ شود آشامیدنی ایشنان, بیشتر از اب باران است, نهری نیز دارند 
هنگامی که مسلمانان آن را یا با کرش اس مره 
کردند که گنبدی در سمت بازار دارد و بر سر آن تندیس مردی از مس 
است که بر پشت یک ماهی ایستاده و بادها آن را به چهار سو می‌گردانند و 
درباره آن سخنان پوچ گفته می‌شود. شهر مختل و رو به ویرانی است, 
مردم احمق هستند. 

دیگر شهرها نیز وامانده‌اند و کالاها ارزان دارند. آنها که بر کرانه هستند 
بارو دارند و همچنین است تدمر که کرسی مانندی برای شهرهای سلیمان 
بن داود بوده است و اکنون قصبه‌ای نزدیک بیابان؛ فراخ و خوش هوا است. 


هه 


مادر شهر شام است که در روزگار امویان پایتخت بود و کاخهایشان 
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در انجا است ساختمانها از چوب و کل است. دژی از گل, هنکامی که من 
در انجا بودم ساخته شد. 

بیشتر بازارهایش سرپوشیده است* یک بازار سراسری سرباز نیز دارد. 
شهر را نهرها دریده و درختها پوشانیده است. میوه بسیار دارد [که شعرها 
درباره اش سرودم شده است] کالاهای متضاد و ارزان, يخ نیز دارد. بهتر از 
گرمابه‌هایش, شگفت آورتر از فواره‌هایش, عاقل‌تر از مردمش نیست. 
آنچه از کوچه‌هایش بخاطر دارم چنین است: باب الجابیه, باب صغیر, باب 
کبیر, باب خاوری, باب توماء, باب نهر, باب محاملیان. خیلی خوش اب و هوا 
است, ولی هوایش خشی, مردمش ماجراجو, میوه‌هایش بی مز ۵ 
گوشتهایش سفت., خانه‌هایش تنگ, کوچه‌هایش اندوه‌زا, نانش بد می‌باشد. 
ژندکی. در انجا نی آانست. 

مساحتش در دشت نیم فرسنگ در نیم فرسنگ است. 

جامع دمشق: امروز بهبربن نمونم آن نزد مسلمانان است. مسلمانان 
بر نی زر کر آت اند در آنجا گردامده ندارند. پایه‌ها با سنگ‌های بزرگ 
چیده شده. بالاخانه‌های گشاده بر روی ستونهای یگ سیاه صاف در سه 
رده گشاد نهاده شده است. پهلوی محراب در وسط گنبدی تژزک دیده 
می‌شود. دورادور صحن رواقهای بلند با طاقچه‌های بالایشان ساخته شده, 
همه را با رخام سفید پوشانیده‌اند, دیوارها نیز تا دو قامت با رخام چند رنگ 
.از آن تا سقف با فسافسای رنگارنگ پوشیده شده است. صورت درختها 
و شهرها با زر در آن نقاشی شده, با خطی زیبا و درست نوشته دارد. کمتر 
درجت پا شهر معروف است که 1 دیواره‌ها نقاشی نباشد. سر ستونها 
همگی زراندود است. پل رواقها 
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همگی با فسافسا , ستون‌های صحن همه با سفید, دیوارها همچون 
دورادور. پلها و طاقچه‌هایش با فسیفسا نقاشی شده, پیشت بام‌ها با 
ورقهای سربین زیر پوشی شده. بالاخانه‌ها از دو سو با فسیفسا پوشیده 
است. در سمت راست صحن دفتر دارائی است با هشت ستون که 
دیوارهای آن نیز با فسیفسا پوشیده است. در محراب و پیرامن آن نگین‌ها* 
از عقیق و فیروزه هر چه بزرگتر هست. در سمت چپ محرابی دیگر 
کوچکتر از ۳ برای سلطان هست که از میان شکافته شده بود, و من 


شنیدم که پانصد دینار هزینه برداشت تا به صورت نخست درست شد. بر 
سر گنبد یک ترنج و بالای آن یک انارک هست که هر دو زرین هستند. 
شگفت انگیزتر, سوار کردن رخام‌های رنگارنگ است که شاخه‌های هر رگه 
وا یه همانند. ان ذر. خفتش, وسانیده ند بطوری که هر گاه هنرمندی یک 
فنالآن کرو روز هری ارم وبا و وهی کشا ند حون ولید: 
برای ساختمان اینها هنرمندان ایران و هند و مغرب و روم را بیاورده. هفت 
سال مالیات شام را خرج ان نمود, هجده کشتی زر و سیم از راه جزیره 
قبرص بدانجا رسید, و این غیر از هدایای پادشاه روم از وسایل و فسافسا 
بوده است. 
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مردم از چهار در بدین مسجد در آیند: باب برید از سمت راست (باختر) که 
دری بزرگ است و دو دریچه راست و چپ دارد, هر یک از در بزرگ و دو 
دریچه‌اش دو لنگه دارند که با مس زراندود پوشیده شده‌اند. بر روی در و 
دو دریچه سه طاقنما هست. هر در به یک طاقنمای دراز باز می‌شود که 
پلهایش بر ستونهای رخام نهاده شده, و دیوارهایش نیز مانند آنچه گذشت 
پوشانیده شده‌اند. همه سقفها به بهترین شکل نقاشی شده‌اند. این 
(طاقنماها) جایگاه وژاقان و نشیمنگاه نایب قاضی است. ۱ 
باب برید در میان دو بخش سرپوشیده و صحن مسجد است و مقابل ان در 
سمت چپ (خاور) باب جیرون است با همان ترتیب که گفتیم, بجز اینکه 
اين طاقنماها بلند و از پهنا بسته شده‌اند و با پلکان بدانها می‌رسند. 
منجمان و مانند ایشان آ تاد میتی 

باب ساعات 2 گوشه خاوری سرپوشیده است و دو لنگه ساده دارد با 
طاقنماهائی که شروطیان (کارگشایان دولتی؟) و مانند ایشان در آن 
چهارمین در باب الفرادیس دو لنگه دارد* و روبروی محراب. میان 
طاقنماهائی است که در میان دو پنشا هندگی سمت راست و چپ قرار 
گرفته است. بالای آن مناره‌ای ساخته شده, که همانند آنچه گذشت نقاشی 
شده است. 

تزدیی هن یک ار درها ابر کاهت با فرش رخام] هست که در آنها آب 
روانست. و فواره‌هائی نیز در یک ۳1 نمای ری از رخام دیده می‌ شود. 
[در جامع آبراهی هست که در سال یک بار باز کنند تا 
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همه مسجد را یک ذراع اب فرا گیرد, پس از شست و شوی دیوارها و 
زمین سوراخ دیگر, را باز کنند تا همه اب بدانجا رود]. 

از خضرا که خانه سلطان [و در پشت مسجدا است. درهائی [با مس 
زراندود پوشیده] بدین سرا باز می‌شود. 


روزی من به عموی خود گفتم: ولید کاری نیکو نکرد, که دارائی مسلمانان 
را برای ساختمان مسجد جامع دمشق هزینه کرد. اگر 1 را مصرف 
راهسازی و کارخانه و دژ می‌کرد بهتر می‌بود ! او گفت: مگو ای پلسر . ! ولید 
خواستی بزرگ می‌داشت. او دیده بود, شام پایگاه نصارا است که در آن 
کنساهاتی سادا رنه که هش سار در اسان وقته و سرت بافته اند 
همچون: قمامه, لذ. رها, پس برای مسلمانان مسجدی نهاد که چشم دل 
ایشان را از آنها سیر کند. و آن را یکی از عجایب جهان ساخت. نبینی که 
چون عبد الملک عظمت معماری گنبد قمامه را دریافت و ترسید که در دل 
مسلمانان جایگزین شود کنند صخره را چنانکه می‌بینی بساخت ؟ من در 
کتابی در کتابخانه عضد الدوله دیدم که: دو عروس دنیا دمشق و ری 
هستند ! یحیی بن اکثم گفته است: در جهان دلبازتر از سه جا نیست: 
سمرقند, غوطه دمشق, نهر ابله. دمشق را دمشق بن قانی بن مالک بن 
ارف شام ال تساه له اس فسات ای ی و 
نه ! بلکه نامش از واژه دمشقوها* به معنی تندش کردند, گرفته شده 
است. 

گویند: عمر عبد العزیز خواست مسجد را بر هم زند و بمصرف مصالح 
اسلام رساند, ولی با او مناظره کردند و پذیرفت ! در برخی کتابها خواندم 
که هزینه ان هجده بار استر زر بوده است. کسی در هجو ایشان چنین 
سروده است: 
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«پرسنده‌ای جویای دین ما شد! که هیبت 1 را دید» «و زیبائتی 
آشکار ایشان را! اما ظاهر ایشان با نهان ایشان یکسان نیست» «ایشان 
افتخاری جز یک مسجد ندارند که از شأن ایشان برتر می‌باشد» «اگر 
همسایه از ایشان آتش بخواهد ۳ پایان عمر هم به ا آتش نخواهند داد» 
«ایشان بر همشایکازن شیر هستند, اما دشمن از ایشان نمی‌ترسد»؟ ولی 
اشسا ی رش ری اشت رها مها سامت اس اه 
ترسناکند. 

بانیاس: شهری در کنار حوله و مرز جبل [ثلج] است پر وسیله‌تر و مرفه‌تر 
از دمشق است, بیشتر مردم مرزنشین پس از افتادن طرسوس بدست 
دشمن بدینجا امدند و ان را بزرگ کردند و هنوز رو به گشایش است جویی 
با آت بسیار سرد دارند که از زیر کوه لح (یخ) بر آمده در میان شهر 
آفتابی می‌شود. این شهر بندر بار انداز دمشق است, مردم آن همه چیز را 
از روستاها [ی گرم] در دسترس دارند ولی بد آب است. 

ات شهر از نهریست که پنبه کاری و بریج زارها را ان ید هد 

صیدا, بیروت: دو شهر بارودار, بر کرانه هستند, همچنین طرابلس, ولی این 
پر کمن اد آکو ان ارضسا با ظ ادا ی یس گراند ات | 


بعلبک: [عرقه] شهری کهن و [دور از دریا] است, بارو دارد, در درون ان 
کشتزار هست با شگفتیها (اثار باستانی) و مرکز انگور 
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ِ شهرهای دیگرش نیز مرفه و خوش هوایند [همه بر نهر مقلوب جا 
دارند 

حوران, بثنیه: آبادیهای ایوب [و غسل گاهش] در آنجا است. 

و شهرستانش نوی است که مرکز گندم و حبوبات است. 

حوله: مرکز پنبه کاری و گلها است همه‌ اش دره و رودخانه است [بیشتر 
خوار و بار دمشق از جولان است آ. 

غوطه: یک مرحله در یک مرحله راه است که در وصف نیاید.* 


طبریه : 


قصبه آردن و شهرستان [دره] کنعان است که در میان کوه و دریاچه قرار 
گرفته است. از این رو تنگ و در تابستان گرم و رنج‌زا [وبا خیز] می‌باشد. 
درازایش یک فرسنگ و بی پهنا است. بازارش از یک کوچه تا دیگری است. 
گورستانش پر کوه است. هشت گرما به بی سوخت دارد با چند دست 
شوئی که آبش گرم است. جامعش در بازار بزرگ و خوبست و با 
سنگ‌ریزه فرش شده؛ ستونهایش با سنگهای پیو سته است. گویند: 

آخنسن اما یهارمه و نمی شرهی رح رس 227 ۳ ِ 
مردم طبریه دو ماه می‌رقصند از بسیاری پشه. دو ماه نیز با گزیدگی کیک 
ور می‌روند که بسیار است.؛ دو ماه هم شمشیر بازی ی کننده بیعنلی پا 
چوبدستی زنبورها را از خوراک و شیرینی دور می‌کنند, دو ماه یر از گرما 
برهنه‌اند. دو ماه نی می‌زنند, یعنی نیشکر می‌مکند. دو ماه در گل و لای 
می‌لولند, که در زمستان بسیار است. در پائین دریاچه [طبریه] جسری 
[حبسی] هست که راه دمشق از روی آ هی ند و اب درباخه: و۱ نگاه 
می‌دارد] ات آشامیدنی ایشان از این دریاچه است که دورادور آن 
نخلستانها و دیه‌ها هست. کشتی نیز در آن رفت و آمد می‌کند. فاضل آب 
گرمابه‌ها بدانجا می‌رود بیگانگان آن را نمی پسند ند؛ آبتتن سبک و پر ماهی 
است که آن را شکار کرده به اطراف می‌برند]. کوهی بلند مشرف بر 
شهر است. 

قدس: شهری کوچک و پر خیرات در دامنه کوه است. روستایش جبل عامله 
سه چشمه دارد که آشامیدن مردم از آنها است؛ یک گرمابه نیز در پائین 
شهر دارد, جامع در بازار است و یک نخل دارد. شهر گرمسیر است و 
دریاچه‌ای در یک فرسنگی آنست که به دریاچه طبریه می‌ریزد. 
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در میان نهر* بندی شگفت‌انگیز ساخته‌اند تا دریاچه شده است. در کنار آن 
جنگلی از پیزر هست که از آن بهره‌ورند. بیشتر مردم حصیر باف و تناب 
سازند. دریاچه دارای ماهی‌های گوناگون مانند بتّی است که از واسط 
آورده شده است. اهل ذمه بسیارند. جبل عاملة دارای دیه‌های آباد و 
تاکستان و زیتون و میوه‌های دیگر است. چشمه سار بارانی. کشت ایشان 
را سیراب می‌کند. در دامنه کوه لبنان مشرف بر دریا است. 

اذرعات: شهری نزدیک بادیه است. روستای آن کوه جرش است که برابر 
جبل عاملة قرار دارد پر از ابادی‌ها است. طبریه بدین دو کوه اراسته 


است. 


بیسان: بر برٍ نهر جا دارد. نخلستان است., برنج فلسطین و اردن را از آنجا 
ره دی اف و گشاده است [آب از میان شهر می‌گذرد. جامع در بازار 
است, تیکوکاران در آن بسیارند] ولی آب آنجا سنگین است. 

لجون: شهری در مرز کوهستانی فلسطین و فراخ است. اب پاکیزه دارد. 
کابل: شهری در کرانه دریا است. نیستان دارد که می‌پزند و شکر نیکو 
سازند [در شام به از ان شکر نباشدآ. 

فراذیه: دیهی بزرگ است که منبر دارد. مرکز انگور و کرمستان 

است. اب [و میوه] فراوان دارد و جائی دلگشا است. 

عکا : شهری مستحکم در کرانه دریاء جامعی بزرگ و جنگل زیتون دارد که 
چراغهایش را روشن می‌کند و افزون نیز دارد. شهر بدین استحکام نبود تا 
آبن طیلون [طولون] به دیدارش آمد, او که صور و دژ آن وهای دوبان 
آن را دیده بود خواست تا برای* عکا بندری مانند آن بسازد, پس هنرمندان 
[حکما و مهندسان] خوره را فرا خواند و آن را از ایشان خواست.؛ به به او 
ابو بکر با یاد کرده گفتند: اگر چنین دانشی مانده باشد تنها نزد او است. او 
نامه‌ای بنزد حاکمش بر بیت المقدس فرستاد تا وی را بفرستند, چون بنزد 
وی آمد, خواست خود بدو باز گفت. او آن را ساده خواند دستور داد 
تکه‌های بزرگ چوب جمیز حاضر کرده آنها را بر روی آب پهلوی هم در 
سراسر روبروی دژی که در خشکی بود به یک دیگر بستند. پس درگاهی 
بزرگ از سوي باختر برایش نهاد. سپس با آجر و ملاط بر روی آن به 
شناختره دیهان اغاز کرد هر پنج رگه آاجر که می‌ساخت آن را با تیرهای 
نیرومند می‌بست تا دیوار را نگاه دارد. 

پس چون بار چوبهای جمیز سنگین می‌شد پائین رفته تا می‌فهمید که بر 
زمین نشسته‌اند, پس یک سال درنگ می‌کرد تا خود را بگیرد و دوباره روی 
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همانجا که رها کرده بود آاز می‌کرد, و چون رگه‌های نوین به ساختمان 
کهن می‌رسید آنها را به , یک دیگر می‌دوخت. سپس پلی بر روی دروازه 
نهاد. کشتیهائی که هت گام ِ تن نت زنجیر را که میان بندر و 
دریا است آ. مانند بندر صور می 

با هزار دینار غیر از خلعتها و چاربا ان بگرفت. نامش نیز هنوز بر آن جا 
نوشته است . پیش از این دشمنان بت کشتتها هدن بوزش ماو ردنت 
جش: دیهی نزدیک به قصبه در میان چهار روستا نزدیک دریا جا دارد . 

صور: شهری بارومند, بر کرانه دریا بلکه در خود انست. از یک در بر روی 
یک پل بدان وارد می‌شوند. دریا* دورادور ان را فرا گرفته و سمت خشکی 
آن سه دیواره [در آب] است نه زمین [همانند آنچه درباره عکا گفتیم ] 


کشتی‌ها که شب بیایند زنجیره را می‌کشند همچنانکه محمد بن حسن 
[ شیبانی ] در کتاب الاکراه یاد کرده است [تا هنگام شب رومیان حمله 
نکنند]. ابی نیز دارند که در قناتی معلق بدانجا می‌رسد. [صور] شهری مهم 
است و صنایع و ویژگی‌ها [مانند بصره] دارد. [بیشتر شکر 
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شام از آنجا است. آب و نیستان بسیار دارد] میان عکا و صور خلیج مانندی 
هست . از این روی گویند: عکا یا وضو ادلی اند ات افو ری 


رملة: 


قصبه فلسطین, دلگشا؛ زیباء, خوش ساخت, سبک آب, زر خیز و پر میوه 
است, در میان روستاهای بزرگ, شهرهای ثروتمند» زیارتگاه‌های گرانقدر و 
دیه‌های خوب جا دارد. بازرگانی سودمند. زندگانی مرفه دارد. در اسلام نه 
روشن‌تر از جامع آن, و نه خوشمزه‌تر از نان سفیدش , و نه مبارکتر از 
خوره‌اش, و نه گواراتر از میوه اش در جائی ندیدم ! در میان روستاهائتی 
پاکیزه و شهرها و رای گر هایهها که اس مان قدس, درباء کوه 
است. گرد آن را چه شهرهایی نیکو گرفته‌اند] مهمانخانه‌ها زیبا, گرمابه‌ها 
پاکیزه, خوراکیها گوارا و خورش بسیار, خانه‌ها گشاده, مسجدها نیکو, و 
خیابانها فراخ و همه چیز را با هم دارد. در دشت ساخته شده اما نزدیک کوه 
و دربا است. انجیر و خرما را با هم دارد, کشتزار دیمی پر ثروت و برکت 
دارد. ولی در زمستان یک دریا کل و در تابستان یک خاکدان غبار است, نه 
اب رونده دارد و نه سبزی و نه خاک خوب و نه یخ. شهر پر از پشه است, 
چاه‌ها گود و شور آت باران دز انب انبارهای سر بسته است. بینوایان تلشننه, 
بایان سر اند رهاهای دهانگاه: اشت, میا را عست وان 
می‌چرخانند 
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مات ی ی ار کر ار میا سای ام 
تراشیده و آجر پخته است. آنچه از نام کوچه‌هایش بیاد دارم چنین است: 
درب بثر العسکر, درب مسجد عثبه , درب بیت المقدس, درب بيلعة, درب 
لذ, درب یافا, درب مصر, درب داجون. که به شهری می‌پیوندد بنام داجون 
[شهر مانندیست که بیشتر مردم آن سامری هستند و جامعی دارد] جامع 
این شهر در بازار, بهتر و زیباتر از جامع دمشق است و ابیض نامیده 
می‌شود, در کشور اسلام بزرگتر از محراب آن یافت نشود. پس از منبر 
بیت المقدس منبری بهتر از منبر اینجا نیست. مناره‌ای زیبا نیز دارد. هشام 
بت ید المای آن را ساخته است . [ستونهایش از رخام سفید و زیبا است آ]. 
از عمویم شنیدم : : هنگامی که هشام خواست آن را بسازد به او خبر رسیده 
بود که مسیحیان ستونهائتی از رخام برای کلیسای بالعه در زیر خاک پنهان 
کرده‌اند. پس او به ایشان گفت: يا ستونها را بیاورید يا ما کلیسای لذ را 
ویران کنیم تا با ستونهایش جامع خودمان را بسازیم. 
انسان. نها را آفردته که بان و کلفت هستند, زمین سرپوشیده‌اش با 
رخام فرش شده و زمین صحن با سنگهای پیوسته بهم درهای سالن 
سرپوشیده از چوب شربین (نوش) و تنوب (صنوبر) خوب کنده‌کاری شده 


است. 

بیت المقدس : 0 ۰ خوره ۳ ۲ آن نیست,؛ بسیاری از 
ها از آن کوچکترند چون اصطخر, قاین. فرما نه سرد بسیار و نه گرم 
است. کمتر وقتی یخبندان می‌شود.* قاضی ابو القاسم بن قاضی آلحرمین 
از من هوای بیت المقدس را پرسید, گفتم: سچ سجچ نه گرم و نه سرد 
انتیت. کفت: این»وضف. بهشت: اشت اشاختمانها از سک است, که از آن 
بهتر و استوارتر نتواند بود. بی‌آلایش‌تر از مردمش نباشد, خوش‌تر از 
زندگی در آن, پاکیزه‌تر از بازارش, بزرگتر از مسجدش ندیدم. 
زیارتگاه‌هایش بیش از همه جا,؛ انگورش کال معثقه‌ اش بی‌مانند است, 
هر گونه پزشک حاذق در .ان بافته نشنود, تذل هر خردمند. به ستوی ‏ آنست: 
هميشه مسافر ۵ ان فراوانست. روزی من در مجلس قاضی مختار, ابو 
یحیی ابن بهرام در بصره نشسته بودم. سخن از شهرها به میان امد. از من 
پرسیدند: کدام شهر گرانقدرتر است؟ گفتم: 
شهر ما! گفتند: کدام خوشتر است؟ گفتم: شهر ما ! گفتند: کدام گرامی‌تر 
است؟ گفتم: شهر ما ! گفتند: کدام زیباتر است؟ گفتم: شهر ما ! گفتند: 
کدام زرخیزتر است؟ گفتم: شهر ما ! گفتند: کدام بزرگتر است؟ گفتم؟ 
شهر ما ! مجلسیان در شگفت شده گفتند: تو دانشور هستی و چیزی 
آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ج1» ص: 234 
گفتی که پذیرفتنی نیست [قاضی گفت ]: کار تو مانند آن عرب شتردار با 
حجاج است [که شتر خود را برترین می‌شمرد ولی او دلیل هم آورد, پس 
تو نیز بیاور !]. گفتم: گرانقدرترین است زیرا که دنیا و آخرت در انجا 
هست. دنیا داری که آخرت هم بخواهد, در آنجا خواهد 1 آخرت داری 
که تففا راهم بخناهد بر در ها ماد از شا مرن سای یر 
ندارد ! کجا به از این؟] و اینکه خوش‌هواتر است, زیرا که نه سرمایش 
زهرآگین است و نه گرمایش رنج آور [و خوش هوا است]! ! و اینکه زیباترین 
است, چون زیباتر از ساختمانهایش و پاکیزه‌تر از آنها و دلگشاتر از 
مسجدهايش یافت نشود. و اینکه زرخیزترین است؛ زیرا که خدا میوه‌های 
دره و دشت و کوه و دیگر اضداد را در آنجا گرد آورده است مانند: ترنح, 
بادام, خرما, گردو, انجیر, موز [و شیر و عسل و شکر] ! و اينکه گرامی‌ترین 
است, زیرا که آنجا جایگاه دوز رتاخی افنت, فختشیر وه تشر در ارن‌خواهد 
بود. بزرگداشت مکه و مدینه به کعبه و به پیغمبر است و روز قیامت مکه 
و مدینه را به بیت المقدس* بدرقه کنند پس همه آن احترامات را در بر 
خواهد گرفت. و اینکه بزرگترین است. زیرا که رستاخیز همه مردم در آنجا 
تشن کجا فراختر از آن قواند بوده | مجلسجان, را این کشا خوتن آمده 
آررا پذیر فنید: 


ولی ببت المقدس عیب‌هائی نیز دارد. گویند در تورات اشتد است که بیت 
المقدس طشتی از زر است که پر از عقرب باشد. باری از گرمابه‌هایش 
کثیف‌تر و پرخرج‌تر نباشد. 1 اناوت مداسجندان 
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اندک. مردم نامهربانند. بر سراها و مهمانخانه‌ها و هصخنین: بر آنجه در آنها 
بفروش می‌رود مالیات سنگین هست و نگهبانان بر درها ایستاده‌اند پس 
هیچکس نمی‌تواند نیازمندی‌های مردم را بفروشد مگر با پرداخت آن 
مالیات. هر چند.اه کم. درامد باشد. ستمکش, در انجاابی یاور است برد کیان 
اندوه‌گینند, ثروتمندان رشک خورده, فقیه تنها, ادیب کمیاب است, مجلس 
فرار نم خرس اباب هه صا رازن نم مس ا ها هه 

مسجد از نماز جماعت و مجلس خالی است. از مکه کوچکتر و از مدینه 
[یثرب] بزرگتر است [ولی ساختمانهايش استوارند. مردم بسیار از خاور و 
باختر بدانجا آمده‌اند] شهر بارو دارد که یک سوی آن کوه و دو سوی دیگر 
خندقی هست. هشت دروازه آهنین دارد بنامهای: . صهیون, نیه, بلاط, جب 
ارمیا, سلوان, اریحا, عمود. محراب داود. آب فراوان است. گویند در بیت 
المقدس چیزی ارزان‌تر از اب و اذان نیست. کمتر خانه‌ایست که یک تا چند 
آب: انباز :نداشته باشند. شهر سه* بر که بزرگ دارد: برکه بنی اسرائیل, 
برکه سلیمان, برکه عیاض که گرمابه‌هایشان بر آنها است و به کوچه‌ها راه 
دارند. در مسجد بیست حب پر آب هست, کم کی دنو دمی‌ شود کهدر آن 
خف ات فش بارس ولی ات آنها از جویها است. دو برکه در یک دره 
ساخته‌اند که سیلابهای زمستانی را تحان م1 ازتد ی از زان قناتی به شهر 
آمده انبارهای مسجد و جز آن را پر می‌کنند. 

مسجد اقصا: در گوشه خاوری شهر رو به قبله است. بنیادهاش 
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از داود با سنگهائی است به درازای ده یت که بسیار نقاشی و 
منبت کاری شده است. عبد الملک روی آن را با سنگهای کوچک و زیبا 
بساخت و بالاخانه‌ها برایش درست کرد تا بهتر از جامع دمشق شد [پس 
برای همچشمی با کلیسای رک مسیحیان در بیت المقدس به از آن 
ساخته شد] ولی در زمان بنی عباس زلزله بخش سرپوشیده آن را وبران 
کرد و جز پیرامن محراب بجا نماند. پس به خلیفه گزارش رسید که بیت 
المال محلی توانائی بازسازی آن را به گونه نخست ندارد, او به 
فرمانروایان و فرماندهان کشور نوشت تا هر یک گوشه‌ای را بر ٍِ- 
تشد اشنان ی ات ۱ استوارتر از پیش ساختند و آن بخش آپیرامن 
محراب] همچون خالی [شگفت‌انگیز] تا مرز ستونهای رخام برجا ماند. 

پس هر چه ستون است تازه ساز است. این سرپوشیده بیست و شش در 
دارد, یکی برابر محراب ب که در مسین بزرگ خوانده می‌شود و با برنز 


زراندود پوشیده است, تک که ان را جز یک مرد بسیار نیرومند باز نتواند 
کرد. سمت راست آن هفت در بزرگ است. که در میانین آنها* ززاندود 
انتعت:ه در نمتب فانند. ات در سمت خاور یازده در ساده هست. 
پر انرجم ی سالی روافت اشت وهای رام که آها راد 
للع طا انیت 

در صحن نیز در سمت راست (غرب) رواقهائی هست بر تیرهائی از رخام 
و استوانه‌ها, , در شمال نیز رواقهائی سرپوشیده از سنگ هست. 
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و بر میان سرپوشیده جملی بزرگ در پشت گنبدی [اموی] زیبا هست: 
سقغها همه بجز شمالی آنها با صفحه‌های سربین پوشیده و سقفهای 
شمالی با فسیفسا درشت پوشانیده شده است. 

صخر ۵: همه صحن سنگ فرش شده و میان آن مانند مسجد مدینه دکه‌ای 
است که از چهار سویش با پلکانی بزرگ ببالا می‌روند, و بر دکه چهار گنبد 
سیم فا سامح مه المع ات ای که ای ی ی سافد 
و با روبوش سربین بر تیرهای رخام بی دیوار ایستاده‌اند.. ‏ 

در میان [دکه] قبة الصخرة است., بر یک هشتی با چهار درگاه که هر در 
برابر یک پلکان [دکه] است: در قبله, در اسرافیل, در صورء در نساء که رو 
به مغرب است و همگی زراندود هستند, در برابر هر کدام یک سر در زیبا 
از چوب تلوب (صنوبر) هست که مادر مقتدر خلیفه دستور آنها را داده بود. 
بالای هر در طاقچه‌ای هست که با چوب صنوبر با برنز ترکیب و اذین بندی 
شده است. هر طاقچه نیز دری ساده دارد. 

درون هشتی سه ابرو (طاقنما) هست که بر تیرهای بهتر از رخام که بر 
دیوار سوارند, تتینیته .۵ در خزیباتی: بی‌هما ند اند رهی. آنمّا نیز ابروهای 
چسبان دیگری هست که خود درون ابروئی دیگر هستند که بر گرد صخره 
است نه بصورت هشت پهلو, و بر ستونهای سوار بر پلهای گرد استوار 
است. در بالای آنها فضائی بلند هست* با طاقنماهائتی بزرگ. گنبد نیز بر 
بالای آنها است و بلندی آن از زمین بزرگ تانک سیخ سر گنبد یکصد ذراع 
است که از دور نمایان است. بالای آن. کید یک: نمی صا نت تیا هستت یه 
پلندی 
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یک قامت با دست باز. 1۳ پوشیده 
است. زمین این خانه و دیوارها با کمربندش از درون و بیرون همانند جامع 
دمشق است که یاد کردیم (ص 221 به بعد). 

گنبد دارای سه پوسته است: نخست از لوحه‌های نقاشی شده است, دوم 
از تیر اهنهای پنجره شده تا بادش خم نکند سوم از چوبهائی است که 
صفحه‌ها بر ان چسبیده است. در میانه‌اش نیز راه‌روی ساخته‌اند تا نزد 


سیخ که کارگران برای بازرسی و تعمیر آن می‌روند. چون آفتاب بر آن 
در اسلام ندیده و در جهان شرک نیز نشنیده‌ام. ۲ 

درها: از سیزده راه که بیست در دارند می‌توان به این مسجد درامد: باب 
حطه, دو در نبی, درهای محراب مریم, دو در رحمت, باب برکت بنی 
اسرائیل, درهای اسباط, درهای هاشمیان, باب ولید, باب ابراهیم, باب ام 
خالد, باب داود [باب سکینه, باب خضرا]. 

زیارتگاه‌ها: محرابهای مریم, زکریا, یعقوب, خضر, مقام پیغمبر, جبرئیل, 
جایگاه نمل [منهل], نور, کعبه, صراط, که در انجا پراکنده‌اند. 

در سمت چب (شرق مسجد) رواق بیست. بخشر سرپوشیده نیز به دیوار 
خاوري نخسبیدم: استه و از این زره کون هیجاه اضف مان در آن. بو 
نمی‌شود. * دو سبب برای بی سرپوش ماندن این بخش هست: نخست 
آنکه عمر گفته بود: در باختر این مسجد نماز خانه‌ای برای مسلمانان 
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بسازید ! پس این باریکه خاوری را رها کردند تا از دستور او دور نشوند. 
دوم اینکه اگر سرپوشیده را ت به دیوار می‌ر ساأنيدند, صخره برابر محراب 
نمی‌افتاد و خوشایند نبود. ۲ 
درازای مسجد هزار ذراع به ذراع ملک اشبانی [هاشمی] است. و پهنای آن 
هفتصد است. در سقفهایش چهار هزار تکه چوب و هفتصد تير رخام, و بر 
بام ان چهل و پنج هزار تکه سرب بکار رفته است. 

مساحت صخره سی و سه در بیست و هفت ذراع است. غاری که در زیر 
انست نیز شصت و نه تن جا دارد در ماه یکصد قسط [دینار] جیره روغن 
زیتون دارد, و در هر سال هشتصد هزار ذراع حصیر جیره دارد. 

خدمت گزاران مسجد بردگانی هستند که عبد الملک از بابت خمس اسیران 
بدانجا اختصاص داده و از این روی به خاندان اخماس شهرت دارند. و 
کسی جز ایشان حق این کار را ندارد. و میان ایشان به نوبت بخش - 
است [مانند بنی شیبه در کعبه]. 

سلوان : شه کی در ۳ بیت المقدس است. چشمه‌تی نیم گوارا در 
پالین شهر دارد که باغی بزرگ را سیراب می‌کند و عثمان عفان آن را برای 


بی‌نوایان شهر وقف کرده بود. ببر بر ایوب در زیر آنست: گویند در شبهای 
ره عم توص ,نیاق مق ید آ مر ان نش هر انسنی ت زان 
می‌شود 


9 در ۳ ۳ مسجد آقصاء دا باغ و تاکستان و 
چند کلیسا و غار و صومعه و گورستان و آثاری شگفت‌انگیز و کشت زارها 
دارد. در میان آنجا کلیسائی بر. کون فزايم وتزذیک ان ده ستانت است که 


گور شذاد بن اوس* خزرجی و عبادة بن صامت در آنست. 
جبل زبتا : مشرف بر مسجد آقصا در اين خاور وادی است. 
در کله کوه مسجد عمر است که در روزهای گشودن شهر در آن 
می‌زیست., و کلیسائی نیز دارد که جایگاه به معراج رفتن عیسی است, 
نیزر انجا ناه فاهره هت و آن این غباس نف کنند که شا فرح 
سرزمین رستاخیز خواهد بود پاک است و خونی آن تخت نشده است . 
بیت لحم: دیهی است در یک فرسنگی بسوی حبری. دیدن ان راو 
نخل معروف نیز در آنجا بوده در حالی که نخل در هوای این روستا خرما 
ندهد و این معجزه مریم بود. کلیسائی نیز در انجا هست که در خوره 
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حبری : [حبرین] دیه ابراهیم خلیل است دزی مستحکم دارد که گویند 
ساخته دست جنیّان است از سنگ بزرگ و نقاشی شده است. 

ناف کدی آسلامی ار نی 9 ایزاهیم است و کوز اشجای دز 
۱ ۱ و 
کنار گور هر پیامبر همسر او است. دز را مسجد کرده‌اند و گرد آن خانه‌ها 
برای»زاتران اه فجاوران] شاخته‌اند فنانن کم آب. تن دارند. اظزاقت. این 
دیه تا نیم مرحله از هر سو تاکستانها و سیبستانها است و جبل نضرة نامیده 
می‌شود, بی مانند است و میوه‌هایش از همه جا بهتر است و به مصر حمل 
و بخش می‌شود [گاهی بهای بهترین سیب هر هزار دانه به یک درم 
می‌ر سد. سنگینی یک سیب نیز ۳ صد درم می‌رسد ] 29 این دیه یک 
مهمانخانه (مجأنی)* دائمی هست که آنتتیز: نانوا و کارگر مرنب دارد و 
[ اش ] گدنین بخته با زیت :نم هر ففیر. که‌:وارد شود 0 
به ثروتمند نیز اگر بخواهند خواهند داد. بیشتر مردم گمان دارند که از 
دیه‌های ابراهیم پیامبر است. ولی از موقوفات تمیم داری و جز او است و 
هن.بهتر می‌دانم که از آن پرهیر شود: [آمین‌خزاسان, دولتش را خدا بایداز 
بدارد ! سالی هزار درم برایش دستور داده بود. شار دادگر نیز موقوفاتی 
بسیار برایش نهاده. . من در اسلام خیریه‌ای بیش از آن 
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سراغ ندارم گرسنگان سر راهی از آن می‌خورند و سنّت ابراهیم برگزار 
می‌شود. . زیرا که او در زندگانی مهمان دوست بود و بخواست خدا| ینس از 
مرگش, راه او ادامه داده شده است ]. 
در یک فرسنگی حبری کوهی کوچک است مشرف بر دریاچه صغر جایگاه 
فرم‌های اعظ یس آها یت الظت] که از ای :۱ 
ساخته, و خوابگاه ابراهیم پیغمبر در آنجا است که به اندازه یک ذرع در 
شنگ فرو شده است. گویند: این که ابراهیم دیه‌های لوط را در هوا 


پرتاب شده دید [بر پهلو] دراز کشیده گفت: 

گواهی می‌دهم که: حق الیقین همین است ! [گور یوسف نیز نزدیک گور 

ابراهیم است آ. 

مرزهای قدس نیز چنین است: از پیرامن ایلیا تا چهل میل که 
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قصبه و شهرهايیش می‌باشد و دوازده میل از دریا و صغر و مآب و پنج میل 

از را نیز دی ان استتی. .از سمت. فبله. تا پشست. کستههة: .۵ آنجه در ان 

سمت باشد. و از سوی شمال تا مرز نابلس می‌رسد. 

این سرزمین همچنانکه خدا گفته : مبارکست, کوههایش پر درخت دشتها 

کشتزار دیمی بی‌نیاز از رودخانه است, همچنانکه آن دو تن به موسی 

گفتند: شهری دیدیم که شیر و عسل در ان می‌بارد. [من قیمت پنیر را در 
بیت المقدس رطلی یک دانق و شکر رطلی به یک درم و زیت یک رطل و 

نیم و مویز را چهل رطل بدان بها دیدم].* بیت جبریل: شهری است در 

دامنه و کوه, روستایش داروم است. کارگاههای سنگ‌بری دارد, آذوقه گاه 

قصبه و بارانداز خوره است, شهر گرانی و فراوانی است آبادیهاتی خوب 

دارد ولی رو به ویرانی است.؛ مختثانش بسیارند. 

غزخ: بزرگ و در کنار جاده مصر نزدیک بادیه و در کرانه دریا است. جامعی 

زیبا دارد که اثری از عمر خطاب در آن جا هست. زادگاه شافعی و قبر 

هاشم بن عبد مناف در آ نوات 

میماس: کوچک و مستحکم است و بارو دار در کرانه دریا است 
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و به غزه اضافه می‌شود. 

عسقلان: بزرگ و در کرانه دریا پر از باغچه و میوه و مرکز جمیز است 

جامع ان در بازار بزازها با رخا فرش شده دلگشا و خوب و مستحکم 

است. کژ بسیار خوب و خیرات فراوان و زندگانی مرفه و بازارهای زیبا و 

باغچه‌های نیکو دارد. ولی بندر ان خراب و مارهايش موذی هستند. 

یافه: شهرکی بر لب دریاء. بارانداز فلسطین و درگاه رمله است., دژی 

استوار با درهای اهنین دارد. در اسکله‌اش سراسر اهن است. جامع 

مشرف بر دریا [بر جزیره] است. بندری نیکو دارد. 

ارسوف: کوچکتر از يافه است, بارو دارد و اباد است, منبری نیکو دارد, که 

برای رمله ساخته شده بود و چون کوچک بود ان را به ارسوف اوردند . 

قیساریه: در کرانه دریای روم شهری مهم‌تر و پرخیرتر از ان نیست, نعمت 

ان سرشار و خیراتش لبریز خوش منظره و میوه نیکو دارد [مرکز گاومیش 

و نان سفید است] دژی استوار و حومه‌ای آباد دارد, دورش بارو کشیده 

شده, از انبار و چاه‌ها می‌آشامند و جامعی زیبا دارد. آحسن التقاسیم/ 
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بلس: در کوهستانی پر زیتون است. آن را دمشق کوچک خوانند, در دره‌ای 
جبان ۵و کوه است, بی‌بارار سراسزی فدیکریتا مه تفر 
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دارد, جامع در میان آنها آجر فرش و پاکیزه است. نهری روان و ساختمانها 
از سنگ دارد. آب راه‌ها [آسیابها] ی شگفت‌انگیز دارد.* آریحا: شهر 
ستمگران بوده است, آن درگاه که خدا| [در سوره مائده ] , برای بلی 
اسرائیل یاد کرده در آنجا است, مرکز نیل و خرما نیز هست. روستایش 
پائین دره است. 
کشتزارهایشان از چشمه‌سار سیراب می‌شود, گرم‌سیر و مرکز مارهای 
[پاد زهری ] و کزدم است [پادزهر معروف بیت المقدس از گوشت این 
مارها ساختة می‌شود | مردم سبه‌جزده‌اند ستة بضیار:دارد: آبتن سک رین 
آب در اسلام است. موز و رطب و ریحان نیز در آنجا بسیار است. 
عمان : در لب بیابان و دارای دیه‌هاأ و کشتزارها است. روستایش بلقاء 
است, مرکز حبوبات و گوسفند و دارای چند نهر و آسیابها ق بات جامعی 
زیبا در سمت بازار دارد که صجن آن با فسیفسا از اتبتة است و چنانکه 
که همان مکه ارت 
قصر جالوت بر کوهی مشرف بر شهر است و گور اوریا که مسجدی 
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هم راو ای را مان ود اه مت ی مها ان اس ی 
مردمش نادانند و راه‌ها به شهر دشوار است [درگاه بیابان و پناهگاه تازیان 
صحرا است | ۱ 
رقیم: دیهی در یک فرسنگی عمان در مرز صحرا است, غاری در انست که 
دو درگاه بزرگ و کوچک دارد هر کس بتواند از در بزرگ به درون شود و از 
کوجک._-ننوانده پندار ند" که او-فاسند. | تخمه. تاباک ] است: و در آن اسه خور. 
هست [و در بالایش مسجدیست و داستانی دارد] ابو الفضل محمد بن 
منصور برایم نقل کرد که ابو بکر بن سعید از فضل بن حماد از ابو مریم از 
اسماعیل ین ابراهیم بن عقبه از ناف از عبد اللّه بن عمر از پیغمبر روایت 
کرد که: سه تن هنگامی که راهپیمائی می‌کردند, باران گرفت و ایشان به 
غاری در کوه پناه بردند, پس سنگی از کوه فرو شده در غار را بر ایشان 
بست, یکی از ایشان گفت: بیائید هر یک از ما که کا ر نیک در راه خدا انجام 
داده, ان کاد. .درا بیار آورد و از خدا بخواهد. شاید او ما را رهائی بخشاید. 
پس یکی از ایشان گفت: خدایا ! پدر و مادری پیر و فرتوت و چند کودک 
داشتم و با چرانیدن حیوان زندگی می‌کردیم و چون شیر دوشیده برایشان 
می‌آوردم پیش از فرزندانم به آن دو, می‌خورانيدم. روزی به بی‌کاری 
برخوردم و چون شبانگاه بازگشتم ایشان [در زیر درخت] خفته بودند* من 
مانند همه روزه شیر را دوشیده بر سر ایشان ایستادم, نه دلم می‌امد 


بیدارشان کنم و نه می‌خواستم فرزندان را در شیر خوردن به پیش اندازم, 
کودکان نیز بی‌تابی می‌کردند. و من همچنین ماندم تا بامداد. اکنون خدایا 
اک مت یی کر واه و کرد اعرا هت نکن ۶ معا زا ببینم. پس خدا| 
سوراخی باز کرد تا 
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اسمان را از آن می‌دیدند. 

دیگری گفت: خدایا ! دختر عمویی داشتم که بیش از هر کس بدو عشق 
می‌ورزيدم, و چون خواهش همخوابگی کردم او در برابر خواستار صد 
دینار شد, و من کوششها کردم تا صد دینار فراهم کردم, و چون به میان دو 
پایش نشستم گفت: ای بنده خدا از خدا بترس و مهر جز به راه درست بر 
مدار ! پس من از او دور شدم ! اینک اگر نو می‌دانی که این گذشت در راه 
تو کرده‌ام, راهی برای ما باز کن ! پس خدا راهکی بر ایشان گشود. 

دیگری گفت: خدایا ! من کارگری را با مزد مقداری برنج بکار گماشتم, چون 
کار بپایان رسید مزد را خواست و من بدو دادم ولی او آن را رها کرد و 
رفت. سس ای ری ها کار ماه را ام 
پس کارگر بازگشت و حق خویش مطالبه کرد. من گفتم: برو آن گله نزد 
آن گاوچران بستان! او گفت از خدا پترس و مرا به نیشخند مگیر ! گفتم: 
نیشخند نیست آن گله با گاوچران از آن تو است, وی آنها را گرفت و برد. 
خدایا اگر می‌دانی که من این کار در راه تو کردم. راهی برای ما باز کن ! 
پس خدا راه را باز کرد. 

العرب بزرگتر و ابادتر و نامبردار است. و چون اینها از یک سو در آئين نامه 
جزو شهرها بشمار نیامده و از یک سو به گمنامی دهات نیستند بلکه میان 
این دو درجه در کشاکش هستند, ما ناچاریم در 
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ینجا وضع آنها را مشخص سازیم؛ ر 

لد: در یک میلی رمله است و جامعی بزرگ دارد که بسیاری از مردم قصبه 
و دیه‌های اطراف نماز جمعه را در آن می‌گزارند. ۲ 

کلیسائی شگفت‌انگیز نیز دارد که عیسای دجال دم درگاه آن کشته خواهد 


کفرسابا : دیهی بزرگ در کنار جاده دمشق است و جامعی دارد. 

عاقر : دیهی بزرگ است که جامعی بزرگ دارد مردمش نیک خواهند. در 
کنار راه مکه نان بهتر از انجا یافت نمی‌شود. 

یبنا : جامعی نیکو دارد. مرکز انجیر دمشقی بسیار خوب است. 

عمواس : گویند در گذشته قصبه بوده, و چون در مرکز کوهستان بوده خود 
را کم‌کم بسوی دشت و دریا کشانیده‌اند. تا چاه‌ها کم گود شوند.* کفر 


سلام: از دیه‌های رک قیساربه و پر جمعیت است. جامعی در کنار جاده 
دارد. 
این قصبه [خوره] چند رباط نیز در کنار دریا دارد, که جای گردهمایی مردم 
هستند. کشتیهای رومیان بدانجا می‌ایند و مسلمانان اسیر شده را برای 
فروش عرضه می‌کنند و هر سه تن را به یکصد دینار 
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می‌فروشند. در هر رباط کسانی هستند که زبان ایشان را می‌دانند و برای 
رسانیدن نامه و خوراکی‌ها نزد انان فرستاده می‌شوند. چون کشتی‌ها دیده 
شنو‌ند. کرناها را به ضدا .در آورتده اکر شب هنکام باشد اتشکاه زباط را تر 
آفروزند و اگر روز باشد دود براه اندازند. از هر رباط تا قصبه چندین 
آتشگاه 1 پایه ساخته و کسانی را بر آنها گمارده‌اند, فشک انشا رباط 
افروخته شود نزدیک‌ترین_ آنشگاه‌ها بدان, یکین پبس از دیگری افروخته 
می‌ شوند یک ساعت نمی‌گذرد که مردم با ساز و برگ, با شنیدن آواز طبل 
از بالای آتشگاه‌ها, به سوی آن رباط روان شوند و جوانان روستا گرد هم 
آختزن تن باز وید [ فا آغار می ند مردید مرنی: را ی رده ۹ 
درمی یا نگینی را می‌دهد تا از کالاهایشان بخرد. رباطهای این خوره که در 
آنها چنین بازخریدها رخ می‌دهد: 9 میماس» عسقلان, ماحوز, ازدود 
4 ور ۳ 29 ارسوف می‌باشند.* 1 ۳ این 1 آن را 
را ۱ کون 
عزرائیلش دیر کرده بهتر است بدانجا بشتابد [تا او را در انتظار بیابدا که 
من مانند ان را در اسلام سراغ ندارم. من شهرهای وبا خیز دیده‌ام ولی نه 
مانند اینجا ! مردمش سیاه‌چرده 
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درشت اندام. آبش همانند آب جهنم است, ولی بصره کوچک و بندری سود 
و بر کنار دریاچه مقلوبه . باقی‌مانده شهرهای لوط است که چون 
مردمانش از ان فحشاء نداشتند رهائی یافتند ! کوه نزدیک انست. 
ِا در کوهستان, نزدیک صحرا| دیه‌های بسپار با انگور و بادام دارد. . مونه 
از ننههای انسته که کر عفر طبار فید الله بر احسرر اند است. 
اذرح: شهر سر راه حجاز به شام است. برده پیغمبر نزد ایشان است ! با 
عهدنامه او که بر پوست نوشته شده است. 
یله هی ور کبارشاخه‌ای. از دربای خن استم آباوهه بزر ی محصولش 
خرما و ماهی است. درگاه فلسطین و بار انداز حجاز است. 
مردم را ایله نامند ولی ایله نزدیک ان بوده و ویران شده است. 
همانست که دا کوید: از انشان درباره ان ذبه. بیزنتن که,اباز 0 
بود . 
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مدین: در مرز حجاز است. در حقیفقت هر چه دریا به دور آنست جزيرة 
العرب است,* و مدین در این خطه است. گویند سنگی که موسی پیغمبر 
فرای شراب کردن افیف آن‌ترا ارها بو در انس می‌اسه. 
۳1 بسیار دارند. اصطلاحات وزن و اندازه و آداب ایشان دق است. 

میان شامیان و حجازیان درباره ویله کشاکش هست چنانکه در باره عبادان 
است. و نسبت دادن آن یه شام بهنر است, چه آداب و رسومشان شامی 
است. این شهر درگاه فلسطین است و جلابشان از آنجا است. 

خوره سخنها است که بهترین انها اینست آ. 


کلیاتی درباره این سرزمین 


سرزمینی است با آب و هوای معتدل مگر در میانش از شراة تا حوله که 
گرمسیر است. نیل و موز و خرما دارد. روزی غْشان حکیم در شهر اریحا 
تفر کفت؟ این در وا میتی ؟ کفتم اری ا وت تا حجاز ز کشیده می‌شود, 
سپس به یمامه سپس به عمان و هجر و سپس به بصره و بغداد می‌رود, 
سپس به سمت چپ موصل به رقه بالا میر ود و این درم کرمتتیر و 
نخلستان است. ستر دترین متطفه آن بعلیک و بیرامن 1 
از متلکهای ایشان است که: از سرما پرسیدند تو را در کجا بيابیم؟ گفت: 
در بلقا گفتند اگر نبودی؟ گفت بعلبک خانه من است ! [کوهستان سمت 
سرزمینی مبارک, ارزان میوه دارای مردم نیکوکار است. هر چه بسوی 
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روم بالا رویم نهرها بیشتر و میوه‌ها افزون و هوا خنک‌تر است و هر چه 
پائین‌تر میوه خوشمزه‌تر و بهتر و نخلستانها بیشتر است. رودخانه 
کفتی‌راتی تذازه وااز همه اما عی‌بوان کفر کرد. فانشسدان آفدی. اهل 
ذمه و جذامیها بسیارند. اندرزگران اهمیتی ندارد سامریها از فلسطین تا 
طبربه نا کاتفت ق کنیل در آنجا مجو سی و صابتی دبده نمی‌شود. 
مذهب ایشان: همه به راه راست سنت و جماعت هستند. اهل طبریه و 
نیمی از نابلس و قدس و بیشتر عمان شیعه هستند. و در آن جائی برای 
معتزلیان بیست و ایشان پنهان هستند. در بیت المقدس گروهی کرامی 
هست که خانقاه و جلسات دارند [اینان مدعی علم کلام و فقه و زهد 
هستند و ماجراجوئی دارند ولی بحق اهل قرانتند] در اینجا مالکی و داودی 
یافت نمی‌شود. اوزاعیان در جامع دمشق مجلس دارند. رفتار در آنجا بر* 
مذهب آصحاب حدیث است و فقیهان شافعی هستند. کمتر قصبه یا شهر 
هست که حنفیان در آنجا نباشند. و چه بسا قاضیان از ایشان باشند [ایشان 
در بیت المقدس مجلسها دارند و در گذشته قاضیان از ایشان بودند ولی 
ِ کار بر مذهب مردم مغرب است که در سرزمین مغرب یاد خواهیم 
د. 
هر گاه گفته شود: چرا نشف گو نی رفتار بر مذهب شافعی است. در حالی 
که صدارت در آنجا از آن شافعیان است؟ در پاسخ گوئیم: این سخن از 
نادانی است. در مذهب شافعی بسمله را بلند گویند و در نماز بامداد قنوت 
دارند. ولی ما جز در نماز وتر در نیمه دوم رمضان قنوت نمی‌گیریم 
نظریات دیگر شافعی را نیز مردم شام نپذیرفته و بکار نمی‌بندند. 
نبینی هنگامی که شاه طبریه دستور داد تا بسمله را بلند گویند. مردم بنزد 


کافور اخشیدی دادخواهی بردند و دستور او را نادرست شمردند؟ 

اف اه فرمه ی نمی وی رز رش 253 ۳ 

بیشتر رفتار مردم امروز نیز بر زمینه مذهب فاطمی است که ما ان را در 
باره مغربیان یاد خواهیم کرد. 

قرائت: قرائت به حروف ابو عمرو در اين سرزمین غلبه بجز در 
دمشق که در مسجدش کسی امامت نمی‌کند مگر به قرائت ه آبن عامر 
بخواند, و این قرائت معروف و پسندیده آنجا است. قرائت ت کسانی نیز در 
این سرزمین شیوع یافته است. و ایشان هر هفت قرائت را بکار گیرند و 
برای ضبط آنها می‌کوشند. 

بازرگانی: در آنجا پر سود است. روغن زیتون, قطین , مویز, خونوب و 
ملاحم و صابون فوته (لنگ) از فلسطین برآید, پنیر, پنبه, مویز عینونی و 
دوری بسیار خوب و سیب [خوب و موز که چیزی مانند خیار باشد که 
پوست ان برداشته می‌شود و به نرمی خربوزه ولی خوشمزه‌تر است. از 
صغر خرمای بسیار و شیره و نیل] قضم قریش که بی مانند است, و آینه و 
دیگ قندیل و سوزن برآید و از اریحا نیل خوب, و از صغر و بیسان نیل و 
خرما, و از عمان حبوب و گوسفند و عسل و از «طبریه» قطعه‌های فرش 
و کاغذ و پارچه و از «قد سس » پارچه گلدوزی شده و بلعیسیه و تنب و از 
«صور» شکر و مهره و شیشه‌های 
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تراشیدخ آو بیشتر. فرآورده‌های بضره | از خماب» عفد بادام آن <نشسان* 
برنج [و نیل و خرما] از «دمشق» ۳ معصور بلعیسی دیباج. روغن بنفشه 
پست. فرآورده‌های مسین و کاغذ و گوز و بنشن و مویز. و از حلب پنبه و 
پارچه و اشنان و مغره . و آز بعلیک [بقاع] فرآورده‌های شیر برآید. 

بنشن و زیت مصرفی, نان سفید و لنگ‌های رمله, معثقه و قضم قریش و 
عینونی و دوری و تریاق و ترذوغ و سبحه‌های بیت المقدس بی مانند 
هستند. 

بدانکه در خوره فلسطین سی و شش چیز فراهم است که در جای دیگر 
فراهم نیاید. هفتای نخستین در جای دیگر یافت نشوند, هفتای دوم در جای 
دیگر کم است, بیست و دو تای دیگر جز در اینجا جملگی با هم فرا نیایند, 
هر چند بیشتر آنها یافت می‌شوند مانند: قضم قریش. معثقه. عینونی 
دوری؛ انجاس , کافوری, انجیر سباعی و دمشقی. 
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قلقاس , جمیز , خرنوب, عکوب , عتّاب. نی شکر, سیب شامی, خرما؛ 
زینون»؛ اترج , نیل, راسن , نارنج, لفْاح , نبق , گوز, بادام. هلیون + قوز؛ 
سماق, کرنب , کماة , تمس ری يخ. شیر گامیش, شهد, انگور 
عاصمی, انجیر خرمائی. هر چند قبیط در جای دیگر نیز یافت می‌شود ولی 


مال اینجا مزه دیگر دارد. کاهویش نیز در جای دیگر هم هست و در شمار 

دیگر سبزی‌ها است مگر در اهواز که فوق العاده است., در بصره نیز از 

سبزیها جدا شمرده شود. 

اندازه‌ها: مردم رمله, , قفیز, ویبه», کوک کیل‌چه دارند. 

کیل‌چه نزدیک به یک و نیم صاع است. مکوک سه کیل‌چه است. ویبه دو 

مکوک, قفیز چهار ویبه است. مدی ویژه مردم ایلیا می‌باشد و آن دو سوم 

قفیز است, و قبْ یک چهارم مدی است. مکوک جز در دربار بکار نرود. 

مدی عمّان شش کیل‌چه است. قفیز ایشان نیم کیل‌چه است که بدان مویز 

و بنشن می‌فروشند. قفیز صور همان مدی ایلیا است و 

احسن التقاسیم/ ترجمه قلی نقی منزوی, 1 ص: 256 

کیل‌چه ایشان یک صاع است. غراره‌ی دمشقی یک و نیم قفیز فلسطینی 

باشد. 

ترازو: رط ل* از حمص تا جفار ششصدی می‌باشد ولی در همه جاأ بکسان 

تت و بو کرنزد آ »رل عکا هی روز آ رن دی آزرزت: 

وقیه ایشان از پنجاه تا چهل و اندی دارد. هر رطل دوازده وقیه است. رطل 

قلسرین دو سوم این است. 

سنجه : پولهایشان با دیگران نزدیک است, درم شصت حبه است., حبه یک 

شعیره است., دانق ده حبه است., دینار بیست و چهار قیراط, قیراط سه و 

نیم شعیره می‌باشد. 

رها «هتوارم در متستوها فتول‌های اف وه را با شوک با کید 

می‌آویزند. در هر قصبه یک صندوق پسنداز در جامع شهر بر ستون اویخته 

است. میان سرپوشیده و صحن مسجد درها نهاده شده مگر در اریحا. سنگ 

فرش دیده نمی‌ شود کر در جامع طبریه , آتشگاه‌ها (مناره‌ها) چهار گوش 

ساخته شده میانه هر سقف سرپوشیده ارایش شده است. دم در هر جامع 

و در بازارها آبریزگاهها هست. مردم میان هر دو سلام از نمازهای ترویج بر 
می‌نشینند. و برخی به تک رکعت وتر می‌پردازند. در روزگار گذشته ونر 

ایشان سه رکعتی می‌بود. پس ابو اسحاق در شهر در همین روزگار 

من دستور داد, تا آنها را از هم چدا کردند. هنگامی که وی برای گزاردن 

برویع برمی‌خاست, جارچی 
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فریاد بر می‌آورد که: ای نماز ! خدا شما را بیامرزاد! در ایلیا مردم شش 

ترویح می‌گزارند [فقیهان در میان هر دو نماز می‌نشینند, قاریان در جامعها 

تشست‌ها برکزاز هی‌کنند ] مد کران ور آنجا سشیر داستان:سرایتد. آمکر 

پیروان ابو حنیفه که در مسجد اقصا مجلس ذکری [نیکو] دارند که در آن جا 

از روی دفتر می‌خوانند. کرامیان نیز در خانقاه‌های خود نشستها دارند. پس 

از پایان نماز ادتة نگهبانان هلهله سر می‌دهند, و فقیهان در میان دو نماز 


روز و دو نماز شب نشست دارند و همچنین قاریان در جامعها. 

از جشنهای نصارا که مسلمانان ان را شناخته فصل‌های سال را بدان 
می‌شناسانند, فصح در روزهای نوروز. عنصره در تابستان, میلاد پلدا در 
زمستان,. جشن برباره هنگام بارانها است که متلک توده‌ای گوید: هنگام 
جشن برباره, بثا زمار خود برداره , یعنی خانه‌نشین می‌شود. و نیز قلندس 
که این متلی درباره انست: اگر قلندس امد. ادم خود را گرم کرده* 
خانه بیارامد, جشن صلیب هنگام چیدن انگور, جشن لد به هنگام کشت 
است. ماه‌های ایشان رومی است: تشرین یکم و دوم, کانون یکم و دوم, 
شباط, آذار, نیسان, ابا توا مور ات: ایلول 

فقیه صاحب ری مان تويستده: دی انجا آندی اشت مک دز 

آحسن التقاسیم/ تبرجمه علفت نقی منزوی؛ ج1, ص. : 258 

طبریه که هميشه نویسند گانی بیرون داده است, در آنجا و مصر همه دفتر 
دارا مسیحی هستند, زیرا که ایشان بر زبان بومی تکیه دارند. و مانند 
ایرانیان برای آموزش عربی نباید رنج را بر خویشتن هموار کنند. 

من به هر گاه که نزد قاضی القضاة بغداد می‌بودم , از عربی نادرست که 
سخن یی کت شرمسار می‌ شندم؛ آما ایشان این را عیب نمی شمرند. 
بیشتر گهبدان, رنگرزان, صرّافان و دباغان این سرزمین یهودی هستند, 
بیشتر پزشکان و نویسندگان ملسیحی می‌باشند. 

بدانکه پنج چیز, در پنج جای کشور اسلام زیبا است: رمضان در مکه, شب 
ختمه در مسجد اقصا, دو عید در اصقلیه , عرفه در شیراز, ادینه در بغداد, 
نیمه شعبان در ایلیا, عاشورا در مکه. ۱ 

مردم زیبا پسند هستند. دانا و نادان همگی ردا پوشند [ازادانه پشم 
می‌پوشند] در تابستان نیز از پوشاک نکاهند, نعلین پوشند, قبرهایشان 
روسازی شده است. ال جنازه راه می‌روند و دلداری می‌دهند, تا سه 
روز پس از مرگ به سر گور رفته ختم قرآن گزارند, بارانی بپوشند, و ردا 
را کوتاه نبرند. بزازان گرانمایه رمله بر خر مصری پالان دار سوار شوند. 
در آنجا کسی جز فرماندار و سردار سوار اسب نشود, و جز 
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دهاتی‌ها و دبیران کسی لباده نپوشد. پوشاک مردم دیه و روستای ایلیا و 
نابلس تنها یک تکه پرده است بی شلوار. ایشان فرن‌ها دارند. روستائیان 
تنور کوچک زمینی دارند که ته آن سنگ‌ریزه است. پس خاشاکها پیرامون 
آن بیفروزند و چون سرخ شود قرص نان را بر سنگها پهن کنند. در آنجا 
طباخان عدس و بیسار می‌پزند و باقلای تازه را در روغن سرخ کرده. با 
زیتون خوراک عرضه می‌کنند. ترمس را نمک زده بسیار می‌خورند. از 
خرنوب شیرینی بنام قبیط سازند و هر شیرینی که از* شکر سازند ناطف 
نامند. در زمستان زلابیه بی پنجره از خمیر سازند. 


بیشتر این رسم و آئین‌ها در مصر و کمی از انها در عراق و اقور نیز دیده 
می‌شود. ۱ 
کانها: اهن در کوه‌های بیروت. خاک سرخ خوب در حلب و پست‌تر از ان در 
عمان است. کوه‌هاتی سرخ رنگ دارد که خاک ان سمقه نامیده می‌شود و 
خاکش سست است. کوه‌هائی سفید نیز بنام 
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حواره هست که اندکی سخت است و با آن سفید کاری کنند و کف بام‌ها 
را گل‌اندود سازند. در فلسطین پارچه سنگهای سفید, و یک معدن رخام در 
بیت جبریل هست. در غارها معدن کبریت و جز ان یافت شود. از دریاچه 
مقلوبه نمک نرم گيرند. بهترین عسل آنست که در ایلیا و جبل عامل با 
خوراندن سعتر به زنبور به دست ارند, و بهترین مری انست که در اریحا 
سازند. 

دیدنیها: بیشتر مشهدها را در پیشگفتار این سرزمین یاد نمودم. 

و هر گاه بخواهم جای هر یک را بات حفیص کات به یازا کید ارت 
آنها در ایلیا و سپس به دیگر جاهای فلسطین و اردن است: 

آبها: آب این سرزمین خوب است مگر آب بانیاس که اسهال آرد و آب صور 
که پبوست آرد و آب بیسان سنگین است و پناه بخدا از آب صغر , آب بیت 
رام بد است.؛ تس تراد ات اریضا ی آتضاه مر آب نابلس سخت. 
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هوایشان کمی خشک است [و نیازمند چربی است]. چند رودخانه دارد که 
به دریای روم ریزند مگر بردا که پائین قصبه دمشق را شکافته خوره را 
سیراب می‌کند. چند شاخه از این رود, در بالای قصبه گردیده, سپس دو 
بخش شده بخشی در بادیه فرو شود و بخشی به پائین می‌اید و به نهر 
اردن رسد. رود اردن که از پشت بانیاس پائین مت اوه در برابر قدس 
مرداب می‌ شود سیس از طبریه می‌گذرد و یس از گذر از دریاچه و و 
پستیها به دریاچه مقلوبه می‌ریزد, هن انیس نفی ا ان بر گشته, ند بو 
می‌باشد, چند کوه دز آن هنت ۵ موج بسیار ندارد. دریای روم (میدیترانه) 
در باختر آن, و دریای چین (دریای سرخ) به سمت جنوب آن نزدیک است. 
جزیره قبرص برابر صور است که می‌گویند دوازده روز راه است و همه 
شهرهایش اباد می‌باشد و دست مسلمانان در آن جا باز است و کالای 
پارچه و آلات فراوانش در دست کسانی است که بر آن مسلط باشتد. 
فاصله تا آنجا یک شبانه روز راه دریاء و از آنجا تا کشور روم نیز چنانست.* 
شگفتیها: در بیرون شهر ایلیا غاری بزرگ است. از دانشمندان شنیدم و در 
کتابها خواندم که اين غار به جایگاه خسف‌شدگان موسی می‌پیوندد. ولی 
من باور ندارم. بلکه بریده‌هائتی از سنگ است و راهروها دارد که با چراغ 


توان پیمود. میان فلسطین و حجاز, سنگها هست که قوم لوط بدان 
سنگباران شد ند رنگارنگ کوچک و بزرگ در کنار راه حاجیان دیده 
می‌ شوند. 
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در طبریه چشمه آبی گرم هست که به همه گرمابه‌های شهر می‌رسد و هر 
گرمابه جوئی برای خود باز کرده است. بخار این آب چنان اطاقک را گرم 
می‌کند که نیازی به سوخت ندارد. در هر خانه آن را برای شست و شو با 
ات نتتون هی ام ند در این خوره آب گرم دیگری نیز بنام حقّه هست, , هر 
کس که سه روز در آن شود و سپس خود را با آبی دیگر بشوید, هر گونه 
جرب, یا دمل و ناسور, یا هر درد دیگر داشته باشد بهبود یابد. از طبرانی‌ها 
شنیدم, می‌گفتند: بر روی آن چشمه یک سنگ و گرد آن سوراخهائی بوده 
که آب هر سوراخ ویژه یک بیماری است, پس هر کس آن بیماری 
داشت و با آن شست و شو می‌کرد زره شفا می‌یافت. تا روزگار ارسطاطالیس 
یر خی تقی بسا واه آن رو ای هی دای آن سا رای کنو تا 
مردم از پزشک بی نیاز نشوند. من این داستان را باور دارم زیرا که هر 
دردمند باید به درون همه آن آبها فرو شود تا داروی ویژه آن درد بدو برسد 
[در روستای مأب گرمابه دیگری نیز هست]. 

دریاچه صعغر خود نیز شگفت‌انگیز است. رود اردن و رود شراة در آن 
می‌ریزند و تغییر نمی‌کند و گویند زود هم غرق نمي‌کند, حقنه کردن آب آن 
بسیاری از بیماریها را شفا بخشد. در [نیمه] ماه آب موسمی نیز دارد که 
کودکان و مار ان بدانجا آیند. 
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در کوه‌های شرا نیز یک* آب ب گرم (حقه) هست. در فلسطین شبنم بسیار 
است. در تابستان اگر باد جنوب بوزد. شبنم از ناودانهای مسجد اقصا 
سرازیر می‌شود. ۱ ۳ 

ابو ریاح: طلسمی است در حمص برای عقرب هر کس کلی را بر آن بزند 
و سپس بر جای عقرب زده بمالد سودمند باشد. البته تاثیر طبیعت است نه 
آن گل. 

شهرهای سلیمان: بعلیک, تدمر نیز از شگفتیهای این سرزمین می‌باشند, 
قبة الصخرة : و جامع دمشق و بندرهای صور و عکا: نیز از شگفتيهایند. 
[بیت المقدس نیز طلسمی برای جلوگیری از کزیدن مار و عقرب دارد و 
آن از سنگ رخام است و در پشت منبر جا دارد و پر آن نوشته ای هست, و 
بر نت یکی عفد سول الاه قو ی رن تم اه ارحص لحم ود 
شده است ]. 

وضع جغرافیائی: این سرزمین ظریف است و در چهار رده قرار گرفته 
است. نخست در کرانه دریای روم که دشتی است از شن درهم نشسته. 


شهرهای آن رمله, و شهرهای ساحلی دیگر است. 
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رده دوم. کوهستان جنگلی با چلتیمه سار و روستاها و کشتزارها, 
هه ند .یرک ایاباي انلس ایکا فا اه 
[کوه‌های لبنان, لکام, زیتا, صدیقا در آنجا هستند]. 

رده سوم . دشتهای گود که روستاها و رودخانه‌ها و نخلستان و کشتزارها و 
مان رشق ها اه تک ضیرم ایحا بیان طیره [وادی 
کنعان] بانیاس است. 

رده چهارم: لبه بادیه کوه‌هائی بلند سردسیر همساز با بادیه است, روستاها 
و چشمه‌سار و درختستان دارد. شهرهایش: عمان, اذرعات, دمشق, حمص, 
ندمر» حلب است. کوه‌های فاضل مانند زیتا و صدیقا و لبنان و لکام در رده 
دوم‌اند. بلندی سرزمین مقدس در کوه‌های مشرف بر کرانه دریا است. 
روزی من در مجلس ابو محمد میکالی رئیس نیشابور نشسته بودم و 
فقیهان برای مناظره آماده می‌بودند. از ابو* الهیتم درباره دلیل مجاز بودن 
تیمم با نوره پر سیده شند؛ وی به گفته پیغمبر استناد نمود که: «زمین برای 
من پاکساز و سجده‌گاه شده است > و مقصود پیغمبر نیز همه زمین‌ها 
است. پرسنده گفت: پیغمبر دشت را می‌خواسته نه کوه را ! پس گفتگو و 
کشاکش بسیار گشت و هر کس بر سخن خویش ایستادگی نمود. من 
(مقدسی) به ابو ذر بن حمدان که از همگان پر چانه‌تر بود گفتم: 

چه پاسخ داری هر گاه کسی بگوید: درست آنست که اين فقیه فاضل (ابو 
هیثم) بیان نمود, زیرا که خدا گفته است: هبتر ز میرن مقدنین در آنید ‏ 
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و ما می‌د انیم که آن ارض مقدس کوهستانی است. ابو ذر زمزمه کنان 
سخنی گفت که شکننده سخن من نبود . 

سپس فقیه سهل بن صعلوکی گفت: خدا گفته است: به سرزمین درآیید, 
او نگفته است از کوه بالا روید [ و اگر مقصود کوه بود می‌گفت: 

بالا شوید !] پس گفتگو بریده شد. 

اکفن اکن نمی بان اطعا کی کت ان کوش واخن 
شدن بدان داده شده در شهر اریحا است که در دشت می‌باشد نه دز 91 
و بنا بر این سخن امام بن امام (ابو ذر بن حمدان) درست است (که ارض 
دشت ,اشت ند کوه) ضا از دهیرامته وی باسه کوتیم 

نخست پاسخی فقهی, سرزمین مقدس بطور کلی کوهستان است, و اریحا 
که در دشت جا دارد تابع انست. ظاهر ایه نیز خود قدس را می‌خواهد که 
همان ایلیا باشد و در کوهستان است, نه توایع آن را که در دشت هستند. 
اگر گفته شود که روی سخن در آیه به شهر ستمگران اریحا است که 
دخول بدان امر شده است. سر ابة لز وم دو چیز را می‌رساند: داخل 


و و بنا بر تفسیر شما 
(صوافه کیان شا نکهعید رام رساند ماه ال دنور ات دس 
باشد. 

من در پاسخ گویم: در آنجا که خدا می‌گوید: «ما خاور و باختر آن سرزمین 
مبارک را به قومی بخشودیم که سست پنداشته شده بودند » همه کوه و 
دشت فلسطین را به ایشان بخشوده است. و آنجا که هی گویذ: 

«گروهی ستمگر در آنجایند» برخی از نواحی فلسطین (اریحا) را خواسته 
است. 

پاسخ دیگر جغرافیائی استه: و آن اشسنت: که. ایشان ما فقو بودند که به 
قزسن در ایند و ستمگران در اریحا بودند که در دره میان کوه و دریاچه 
است, و چون نمی‌توان گفت که به ایشان فرمان دریانوردی داده شده, 
پس راهی جز این نیست که از کوهستان بدانجا روند. و همین کار را نیز نیز 
کردند, ایشان از زیر بلقا از نهر اردن گذشته به اریحا درآمدند. 

با این همه یکی از دو چیز گردن گیر اين اعتراض کننده می‌باشد: 

پا بگوید: بنی اسرائیل مامور داخل شدن به کوهستان قدس نبودند, و پا 
آنکه بگوید: کوهستان ایلیا* و بلقا از ارض مقدس بشمار نمی‌روند, و با 
کنیی که کی ار اش ده راگردسن کل مر اش هنگامی که من 
راه پاسخ گوئی را بر فقیه ابو ذر تنگ کردم او گفت: تو (مولف) به بیت 
المقدس نرفته‌ای !اگر رفته بودی س‌دا تین که | نها دشت است 
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و کوه ندارد! در این هنگام رئیس ابو محمد (میکالی) به او گفت: او( مخاف 
کتاب) خود از مردم بیت المقدس می‌باشد !. 

از دا خودم عبد اللّه بن شوا شنیدم ین کت ؟ تفت از سلاطین خواست 
دیر شموئیل را که دیهی در یک فرسنگی ایلیا است بخرد. پس به صاحب 
آن گفت: دیه خود را برای من توصیف کن ! او گفت: 

خدا| تو را موید بدارد, آنجا به انخات نزدیک و از لح بدور است, کم ابروط 
و پر بلوط می‌باشد, نیازمند کوشش است بارد کردن تزکیه نشود و با 
اسبان در می‌نوردد, بادامش تلخ است, کشت آنجا بسیار و درو اندک است 
فلی: انخه تو.یندفتی بزر کوار انم اشنته شاه کفت: جور شو. کم.ها را .ند 


دیه تو نیاز نیست ! 


کوه‌های مقدس این سرزمین 


اشاره 


کوه زیتا: مشرف بر بیت المقدس است ۵ من انز یاد کردم. (ص 240) 
کوه صدیقا: میان صور و قدس و بانیاس و صیدا است. گور صدیقا در آنجا 
است. نزدیک آن مسجدی هست که روزهای نیمه شعبان مراسمی در آن 
برگزار می‌گردد و مردم بسیار از آن شهرها با نماینده 
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سلطان بدانجا شوند. سفر من بدانجا نیز مصادف با حجمعه نیمه شعبان بود, 
پس قاضی ابو القاسم بن عباس نزد من آمد [و به من دستور داد] برای 
مردم خطبه آدینه خواندم و ایشان را به ساختمان کردن آن مسجد تشویق 
نمودم. پس ایشان [مال بسیار گرد آوردند و به بهترین شکل] آن را ساختند 
و متبری در آن نهادتد. من از ایشان شنیدم که باور داشتند: چون سگها به 
دنبال شکار می‌دوند, هر گاه به مرز اين بارگاه رسند بر می‌گردند , و مانند 
این داستانها. 

کوه لبنان: به کوه پیشین چسبیده, , پر از درختان و میوه‌های مباح, با 
ای وا ار ار ۱ 
مشغولند . اینان خانه‌ها از نی [و پیزر] ساخته, با خوردن آب میوه‌ها و 
فروش آنها و قصب فارسی و مرسین و جز آن که به شهرها 
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می بر ند رن می کنند. شمار ایشان نیز اکنون کاهش یافته است. 

کوه جولان: نز ابر آتشتت از سمت دمشق چنانکه یاد کردم. من در آنجا ابو 
اسحاق بلوطی را با چهل مرد پشمینه پوش دیدم که در مسجدی گرد 
می‌آمدند. او زا دانشمندی یافتم که-در فقه پیره سفیان توری بود. 

خوراک ایشان بلوط بود که میوه‌ای به اندازه خرما ولی تلخ است. ایشان 
پوست آن:را کنده اد اب می‌افکنند] تا شیرین می‌شود [سپس خشکانده] 
ار .فی کنتد وربا خو: بیایائی که در انها مت‌زوید می آمبوند. | ونان هی نوت 
این دو کوه هوای خوش و میوه بسیار داردا. 

کوه لکام: آبادترین کوه‌های شام و بزرگترین* و پرمیوه‌ترین آنها است و 
امروز به دست ارمنیها است؛ طرسوس پشت آن و انطاکیه زیر آنست. 
حکومت: قدرت در این سرزمین به دست فرمانروای مصر می‌باشد, ولی 
در گذشته سیف الدولة [از بنی حمدان] بر بخش بالای آن دست یافته بود. 
مالیات: مالیات در اینجا سبک است مگر بر مسافرخانه‌ها که در باره بیت 
المقدس گفتم . ولی حمایت داری گرانست. بر قنسرین و مرکزها سیصد و 
شصت هزار دینار. بر اردن یکصد و هفتاد هزار دینار بر فلسطین دویست و 


پنجاه و نه هزار دینار, بر دمشق چهارصد و اندی هزار است. 

وز دز کنات اين خردادنه و را قنسرین 0 هزار دینار 

و خراج حمص سیصد و چهل هرن وحرای اون سصد شاه هر ان مرا 
فلسطین پانصد هزار دینار است.* 


[درازای شام از مدین شعیب تا مرز, سی و نه روز پهنای آن گوناگون 
می‌باشد. _زیرا که سمت حجازی (جنوبی) شام باریک‌تر و سمت مرزی 
(شمالی) آن پهن‌تر است]. 

از حلب که بگیریم تا بالس دو روز, از حلب تا قنسرین نیز یک روز و 
همچنین است تا اثارب از حلب تا منبح دو روز, از حلب تا انطاکیه پنج و از 
۱ص ام ۰ 

است. 

است. 

از حمص گرفته تا حماه یک مرحله, سپس تا شیزر یک مرحله, 
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سپس تا کفرطاب یک مرحله, سپس تا قنسرین یک مرحله, سپس تا حلب 
[از حمص بگیر تا حلب يا تا دمشق پنج منزل, پنج منزل آبادی و شهرها 
هست ]. 

از دسشق گرفته فا ظراناین آباعا بعلک ابا تا شوت با صیداه انا بایان 
يا تا [اذرعات] یا تا حوران يا تا بثنیه دو روز دو روز راه می‌باشد. 

از دمشق گرفته تا پایان غوطه يا تا بیت سرعایک مرحله است. 

از دمشق گرفته تا کسوه دو برید. سپس تا جاسم یک مرحله. سپس تا فیق 
همانندش, سپس تا طبریه یک برید است. 

از بانیاس گرفته تا قدس يا تا جب یوسف, دو برید دو برید, است. 

از بیروت گرفته تا صیدا یا تا طرابلس, هر یک, یک مرحله است. 

از طبریه گرفته تا لجُون يا تا جب* یوسف یا تا بیسان یا تا عقبه افیق يا تا 
جش يا تا کفر کیلا [یا تا اذرعات با تا قدس] یک مرحله است. 

[از عقبه افیق گرفته تا نوی یک مرحله. سپس تا دمشق یک مرحله است. 
از جب یوسف گرفته تا بانیاس یک مرحله است. 


از قدس گرفته تا کوه لبنان یک مرحله است. 

از اذرعات گرفته تا عمان با تا دمشق دو مرحله است]. 

از لجّون گرفته تا قلنسوه یک مرحله, سپس تا رمله یک مرحله است. 
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و اگر بخواهی از لجون بگیری تا کفرسابا 2 یک مرحله بریدی, سپس تا 
رمله یک مرحله است. 

از بیسان گرفته تا تعاسیر دو برید, سپس تا نابلس همانندش, سپس تا بیت 
المقدس یک مرحله است. 

از جب یوسف گرفته تا قرية العیون دو مرحله, سپس تا قرعون یک مرحله, 
سپس تا عین الجر یک مرحله. سپس تا بعلبک یک مرحله است. 

و این را طریق المدارج [الدراج] نامند. 

از جش گرفته تا صور یک مرحله و از صور تا صیدا یک مرحله, و از صور تا 
قدس يا تا مجدل [خربت مسجد/] سلیم دو برید, و از مجدل سلیم تا بانیاس 
دو برید. 

از طبریه گرفته تا عکا دو مرحله, از کوه لبنان تا نابلس, يا تا قدس با تا 
[از عکا گرفته تا صور یا تا کنیسه یک مرحله است]. 

از رمله گرفته تا بیت* المقدس يا تا بیت جبریل [غزه] يا تا عسقلان [یا تا 
کفرسابا برید] یا تا سکریه یک مرحله یک مرحله است. 

از رمله گرفته تا نابلس يا تا کفرسلام يا تا مسجد ابراهیم يا تا اریحا یک 
از رمله گرفته تا یافه يا تا ماحوز [یا تا نابلس یا تا مسجد ابراهیم] یا تا 
آرسوف يا تا ازدود یا تا رفح یک مرحله, یک مرحله است. 

از بیت المقدس گرفته تا بیت جبریل یا تا مسجد ابراهیم یا تا نهر آردن یک 
احسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ج1, ص: 273 

از بیت المقدس گرفته تا نابلس یک مرحله است. 

از بیت المقدس گرفته تا اریحا دو برید است. 

[از عسقلان گرفته يا یافه يا تا رفح یک مرحله است.] از غزه گرفته تا بیت 
جبریل با تا ازدود يا تا رفح یک مرحله است. 

از مسجد ابراهیم گرفته تا قاووس یک مرحله, سپس تا صغر یک مرحله 
است. 

[از کفرسابا گرفته تا قلنسوه يا تا قیساریه یک مرحله است. 

از نهر اردن گرفته تا عمان یک مرحله است. 

از نابلس گرفته تا [کفر سلام یا] تا اریحا [یا تا پیسان] یک مرحله است. 

از اریحا گرفته تا بیت رام دو برید است. و سپس تا عمان یک مرحله است. 


از صغر گرفته تا ماب [یا تا قاووس] یک مرحله, [و از صغر تا ویله چهار 
از عمان گرفته تا ماب يا تا زرقا یک مرحله. 

ار تفا گرم تا ادرعاسی مرض از ارات شا وه نم فتاه 
از قیساریه گرفته تا کفرسلام يا تا کفرسابا يا تا آرسوف يا تا کنیسه یک 
مرحله, و از یافه تا عشتقلان یک مرحله است * 
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5سرزمین مصر 


اشاره 


اين همان سرزمین است که فرعون بر جهانیان بدان افتخار می‌ورزید ِ به 
دست یوسف شهرت جهانی پافت. آیاز پیامبران؛ صحرای تیه , طور سین 
زیارتگاه‌های یو سف؛ معجزات موسی در آنجایند. 

مریم عیسی را بدانجا برد. خدا| دز قرآن فکرو از ان یاد نموده, فضلش را 
بیان کنم است, یکی ار دوبال حهان ودار ای مفاخر می‌ هار آتست؛ 

مصر قبة الاسلام است. رودخانه‌اش گرانمایه‌ترین نهرها است, حجاز از 
درامد انجا آباد می‌شود و موسم حج را مردم مصر رونق بخشند. 

خیرات ان به خاور و باختر می‌رسد. خدا انجا را میان دو دریا نهاده و نامش 
را در جهان بلند آوازه ساخته است. همین بس که شام با آن همه 
گرانمایگی روستای آن می‌باشد و حجاز با مردمش نان‌خور آنند. 

گویند: ربوه همانست. و نهرش در بهشت عسل روان خواهد داشت. 

دربار امیر المومنین را زنده کرده و نام بغداد را تا قیامت به فراموشی 
سیر ده است. مرکزش امروز بزرگترین افتخا ر مسلمانان_ است., ولی هفت 
شال خشکشالی بیان دارد انکون و آنختر آن 0 4 ادا 
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و رسوم آن قبطی مي‌باشد و هر چند گاه دچار مصیبت می‌ شود. 


مصر بن جام بن نوح آن را ساخته است. و اين نقشه آن سرزمین است. 


بررسی فهرست وار: 


من مصر را بر هفت خوره بخش کرده‌ام که شش تای آن آبادان است. 
آبادیهای گسترده و دیه‌های گرانمایه دارد. ولی مدینه‌های مصر بسیار 
نیستند زیرا که بیشتر مردم قبطی هستند, و بنا , بر قانون ما شهر جز با منبر 
عنوان مدینه بیرق 

نخستین خوره از سمت شام جفار. سپس حوف., ریف., اسکندریه, مقدونیه, 
صعید و هفتم آنها واحات است. 

جفار قصبه اش فرما است. شهر هایش: بقاره. وژادةء عربش است. 

غیفا , دبقو* تونه, بژّیم, قلزم است. 
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[حوف: هر آنچه را گویند که در سمت راست نیل بسوی دریای چین باشدآ]. 
را اهر اه زر و اه عا ایا هه ار و از 
شهرهایش: شبرو , دمنهور, سنهور , بنها العسل شطنوف, ملیج, محلة سدر 
, محلة کرمین؛ محلة کبیره, سندفا, دمیره» بوره» دقهلة , محلة زبد» محلة 
حفص؛: محلة زیاد, سنهور صغری, برنس. 

اسکندریه: قصبه اش نیز به همین نام است, شهر هایش: رشید, مریوط, 
ذات الحمام, برلس است. 

مقدونیه : قصبه آن فسطاط مرکز مصر است. از شهرهایش: 

عزیزیه, جیزه, عین شمس است [سردوس , جرجیر را نیز ما می‌شناسیم]. 
صعید: قصبه اش اسوان, / شهر هایش: حلوان؛ قوص , اخمیم. بلینا ؛ 
1 اجمع بوصیر , فیوم * اشمونین» سمسطا, تند» طخا, 

بهنسة قیس 0 ٍ 
در کنار حوف دو جزيرة در دو دریاچه هست که تئیس و دمیاط در انجا 
است. [جزیره تثیس و جزیره دمیاط در دو دریاچه متصل به دریای روم و 
نیل هستند. در این سرزمین دیه‌ها هست که به صادراتشان شهرت دارند 
مانند شطا و طحا و بهنیسه و قیس و زفیتا و زفتاف و زفتتا و بسیاری از 
این شهر‌ها ِ برجایند که من نامشان را نمی‌دانم ولی مشهورهایشان 
همانست که گفتم. در برابر این سرزمین در دریای روم, جزیره اقریطش 
(کرت) است که تور ی 0 شهرها و با نعمت فراوانست؛ رومیان آن 
را گرفته بودند ولی مغربی آن را پس گرفت]. 


گزارش: 


فرما: 


بر کرانه دریای روم و قصبه جفار بشمار است.؛ یک فرسنگ با دریا فاصله 
دارد, آبادان و پر جمعیت و دارای دز و بازارهای حوتِ است. و در 
شوره‌زاری با آب شور نهاده شده, پیرامنش شکار گاه سلوا و مرکز 
ماهی‌های خوب و متناقضات بسیار و خیرات ت فراوان است. اینجا خود در 
تفاطع راه‌ها است [و ثروت هر دو سرزمین را در خود دارد], ولی آبش 
شور و پرندگانش بیمارند. همه جای این خوره شنهای 
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رون است: شهنها که باه کوخیم در سا انسک راهها و انیا 
چاه‌ها دارد. در هر فاصله یک برید دکانی [و چاهی و در هر روز راه یک 
شهر ] هست ولی چه بسا باد بوسیله شن راه‌ها را می‌پوشاند, پس راه 
ِ در آن دشوار است [دیگر شهرهای جفار نخلستانهای گرم و پر بار 
دارند 


قصبه حوف بزرگ و آباد, بادیه‌ها, کشتزارهای بسیار است. 

ساختمانهایشان از کل می‌باشند. 

مشتول: آسیاهای بسیار دارد [شنیدم می‌گفتند سیضد و: شصت: آسیا داز ذ] 
بیشتر خوار و بار, آرد و کعک حجاز از آنجا است [گندم بسیار نیز از آنجا به 
قلزم می‌برند]. س یکی از فصول سال آمار گرفتم به سه هزار بار شتر در 
هفته رسید که همگی حبوبات و آرد بودند. 

قلزم : شهری باستانی در پایان دریای چین واقع است* خشک و بی‌روح 
است نه آب دارد نه آبادی نه کشت و نه حیوان نه هیزم نه درخت نه انگور 
نه هیچ میوه, آب را با کشتی و با شتر از جائی در فاصله یک برید بنام 
سویس وت اه نز آن هم آنف گندیده است. ایشان 
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به متلک می‌گویند: خوار و بار قلزم از بلبیس, آبش از سویس, خوراک 
مردم آن گوشت تیس (الاغ) است. سقفهایش به مصرف سوخت می‌رسد. 
یکی از کثافت خانه‌های دنیا است, آب گرمابه‌هایش تلخ و رنج‌زاء راهش 
دشوار است ولی مسجدهای زیبا و کاخهای استوار و تجارتخانه‌های سوداور 
دارد. انبار مصر و بارانداز حجاز و کمک رسان به حاجیان بشمار می ر ود. 
روزی چیزی مورد نیاز را به یک درم خریدیم, ولی ناچار شدیم یک درم نیز 
برای نیاز همان بپردازیم . [دیگر شهرهای] اين خوره ناخوشایند هستند و 
یاد کردن انها سودی ندارد. 

غاسبه: قضبه باتانی این رفتتا: آبادان وشکو آمت. از اثیل می تفه 
نقطه زرخیز روستا است. ساختمانهايش [با اجر و گل, بالکونها از چوب 
ساخته شده ] از ساختمانهای مصر فراخ‌تر است. ۳ 

فراورده‌های متضاد [حبوبات. ماهی, خرما] بدانجا اورده می‌شود. 

جامع زیبا از آجر با مرافق و مرفه دارد. 

محله کبیرخ: در دو بخش است. نام بخش دیگرش سندفا است در هر 
بخش یک جامع هست. جامع محله در میانست و جامع بخش دیگر در کرانه 
زیبا است و این ابادتر است و بازاری نیکو برای روغن دارد, مردم در 
رورضها امد وسندنم ی ندومن نها را با فاسط ابه آهواز ]ها ته مورتتم 
[جز آنکه آن دو کوچکند و سندفا کوچکتر آنها است]. 
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دمیرة: این نیز در کرانه [نیل] دراز کشیده [بزرگ وا اباد است و خربوزه 


نیکو دارد. 


اسکندریه: 


قصبه‌ای نیکو بر دریای روم است. دزی استوار دارد* شهری گرانمایه پر از 
نیکوکاران خداپرست. از آن نیل فی اشافند. هنگام افزایش نت آبراهه‌ها, 
انبارهایشان را پر می‌کند [و هنگام قرو کتن تلو کاهنشن خیم بند هت آیدا. 
از نظر آب و هوا و آداب و رسوم شاف است,: اضداد را فراهم ِِِ 
روستائی نیکو با میوه و انگور خوب و پاکیزه دارد. ساختمانها از سنگ 
دریائی و معدن رخام ۳ دو جامع دارد. در چاههایشان را شبها می بند ند 
مبادا دزد از آن بر آید. شهرهای دیگر نیز آبادان هستند [آب و هوا و 
میوه‌اش مانند دیگر شهرهای شام است] در نواحی آن خرنوب و زیتون و 
بادام و کشتزارهای دیمی بسیار است. رود نیل نیز در اینجا به دریا ریزد. 
شهر ذو القرنین است. قصبه‌ای شگفت‌انگیز دارد. 


فسطاط: 


[شگفت‌انگیز و در نظر همگان مرکز شمرده می‌ شود زیرا| که دیوانها و 
دربار امیر ممنان را در بر می‌گیرد. مرز مغرب و سرزمین‌های عرب 
می‌باشد. شهر گسترش یافته, مردمش افزایش گرفته. سرزمینش 
شکوفاست, نامش آوازه و اهمیت پافته, مرکز مصر و زداینده بغداد و 
افتخار اسلام و تجارتخانه ملتها و مهم‌تر از مديتة السلام است. 
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انبار مغرب و بارانداز مشرق, رونق بخش حج است. در میان شهرها بر 
جمعیت‌تر از آن نیست. پر از پیران بزرگوار است. تجارتخانه‌های شگفت و 
بازارها با درآمدهای نیکو دارد, گرمابه‌هایش برترین می‌باشند. 

قیصریه‌هایش برازنده و روشن‌اند: در اسلام مجلسهائی بزرگتر از جامع آن 
و مردمی زیبا بسندند از مریم آن:ه سدری پرکشتی‌تر از بندر آن نباشد. 

پر جمعیت‌تر از نیشابور [و بخارا] مهم تر از بصره, بزرگتر از دمشق است. 
غذا و خورشهای پاکیزه, شیرینی‌های ارزان, خرما و موز فراوان. سبزی و 
هیزم بسیار دارد, آبش سبک؛ هوایش خوب, زمستانش لذت بخش است. 
مرکز دانشمندان و مردم سالم, با دهش؛ خوش آواز در قرآن, نیکخواه و 
قدایرسنته است که شهرت:جهانی ذارند: 

ایشان* از مشکل باران اسوده و از شر غوغاء در امانند. از سخن ران و 
پیشنماز نیز خرده‌گیری کنند. جز نیکوکار به پیشوائی نیذیرند هر چند 
بخششها کرده باشد. قاضی ایشان همواره نفد و محتسب‌شان 
همچون یک فرماندار است. هیچگاه از دیدن سلطان و وزیر باز نمی‌مانند. 
اگر عیب‌های بسیار شهر نبود. در جهان بی مانند بود. نزدیک دو سوم 
فرسنگ ساختمانها چند اشکوبه بر روی هم در دو کرانه بنام فسطاط و 
جیزه نهاده شده بود. سپس یکی از خلیفگان عباسی شاخه‌ای آز نهر را به 
گرد یکی از دو بخش بکند. پس این بخش جزیره خوانده شد, زیر| 7 
رود سراسری و رود دور زننده, قرار گرفته است. این شاخه نهر خلیج امیر 
المومنین نامیده شده و از ار مق انشا مند. خانه‌هایشان چهار و پیج [ تا ده] 
اشکوبه مانند منبر ساخته شده, روشنائی را از روبرو دریافت می کنند. 
شنیده‌ام 
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که در هر خانه نزدیک دویست تن زندگی می‌کنند, هنگامی که حسن بن 
احهد قرمطی بدانجا امد مردم برایش بیرون آمدنده چون وق مردم را به 


اینان تماشاگرانند و مردمی که نیامده‌اند بیشتر از اینانند. روزی من در کنار 
کرانه میر فتم و از بسیاری کشتی‌های رونده و لنگر انداخته در شگفت 
في‌بودم: یکی از مردم از من پرسید از کجا هستی؟ گفتم: از بیت المقدس 
هلستم ؛ کف ای سرور من بتو بگویم: کشتی‌هائی که در این کرانه هستند 
با آنچه از آنها به بندرهای بح رفته‌اند, آن اندازه‌اند که هر گاه به شهر 
شما بروند می‌توانند همه مردم آن را با ابزارشان و دیگر وسائل. حتی 

چوب و آجر شهر را بار کنند و ببرند, بطوری که گفته شود: در اینجا و 
یک شهر بوده است. اين شنیدم که می‌گفتند: در هر آذیله نزویک به دم هزاز 
تن با امام نماز می‌گز ار ند ! !من که باور نکرده ِ روزی زودتر از وقت به 
بارار :طف رفن دیدم اصار نزدیک به. همانشت. که. می‌کفته‌اند: ادینه .دیگز 
دیرتر رفتم و دیدم صف سار کر ارات بازارها را تا فاصله هزار گز از جامع پر 
کرده‌اند, قیصریه‌ها, مسجدها,؛ دکانها را از* هر سو دیدم که از : نماز گزاران 


پر بود. 
این جامع اسلا بانین شی‌خوانند که هرق فاص آن زا شاه موی 
خوش بنا در آنجا هست و دیوارهایش کضافن فسیفسا دارد, ستونهایش از 
رخام, بزرگتر از جامع دمشق است., انبوه مردم در آن بیش از شش جامع 
دیگر است [زیرا که اين مهمترین جای مصر است] بازارها دورش را 
گرفته‌اند [مانند جامع‌های دمشق]. میان آن و بازارها از سمت جنوب دار 
الشظ و آنبان‌ها و دستشوتی فزار دارم آنادتزسن 
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جای مصر است و زقاق القنادیل سمت چپ انست. که نمی‌دانی زقاق 
القنادیل چیست ! جامع فوقانی را بنی طیلون ساخته‌اند, براز جر ۵ وشن کر 
از جامع سفلانی با ستونها از [آجر با] ساروج سفید کاری شده است, در 
میان آنها گنبدی همچون گنبد زمزم است. سقا خانه‌ای نیز در کنار نهر دارد. 
خند. پیر تین بق: خانه. زیبا, کر جنشت آنفنت: یک مناره سنگی نیز که 
پله‌هایش از برونست دارد [که موقعیتی زیبا دارد]. در میان دو جامع پائین 
و بالا مسجد عبد الله است که به اندازه کعبه ساخته شده است. توصیف 
[در جزیرم یک جامع و در جیزه یکی دیگر هست. در بیرون شهر جائی 
هست که گنبدهای بسیار و سقاخانه‌ها دارد و قرافه نامیده می‌شود. 

جامعی دارد که خانم ام المغربی آن را ساخته است, در کنار جزیره نیز 
جائی بنام مختاره هست که چند نزهتگاه از شاهان مصر و یک جامع در 
آننست, یکی تیر در فاهره هست که با این فی‌ شود هفتا. قاهره دور از شهر 
بوده ولی امروز ساختمانهایش به شهر پیوسته و شهر بزرگ‌تر از بغداد 
شده است] فسطاط امروز بزرگترین شهرهای اسلام و فخر آورترین و پر 
خمی کس آها اسهمبا ان سل ی ان هم مر یی آنجا نان شید را 


احسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, 1 ص: 294 

که جز آن نمی‌پزند سی رطل به یک درم و تخم مرغ را هشت دانه به یک 
وانق [و به را هر هفتاد دانه به یک درم] خریدم موز و خرما نیز ارزان 
است. 

همیشه میوه‌های شام و مغعرب بدانجا مه و منافع از عراق و مشرق 
خحاها. یوم موشوی کشتوار ار من و روم انسا ی انار کانی 
شگفت‌انگیز و درآمد نیکو و رت بسیار دارد. از یش شیرین‌تر و از 
مردمش سربزیرتر در جائی نیست.* بهتر از بزازی آن و پر برکت‌تر از 
رودخانه آن نیست. ولی خانه‌هایش متعفن و پر پشه و کثیف و رنج آور 
است, میوه‌اش اندک, آبش کدر, چاه‌ها چرکین, خانه‌ها کثیف پر کنه, بد بو 
بیماری گری فراوان است, کت اندک, سک فراوان ی 
اداب و رسوم وحشتناک. هميشه در تهدید خشکسالی و کاهش رودخانه و 
انتظار بلا و خانه بدوشی هستند. نه پیران ایشان از باده‌گساری می‌پرهیزند 
و نه زنانشان از تردامنی, یک زن دو شوهر گیرد و پیرانشان مست شوند. 
و در مذهب دو دستگی دارند با شب‌نشینی و بددهنی‌هایش. 

جزیر ۵. : کم جمعیت است, جامع شهر با یک آب سنج در کنار پل است و در 
پشت شهر نخلستان و باغستان و نزهتگاه اضیز المفتن کار اب در جائی 
بنام مختاره است. 

جیزه: شهریست در پشت رودخانه سراسری که از جزیره با پلی بدان 
می‌رسیدند, فاطمی [مغربی] این پل را برید, یک جامع دارد, اباد و بزرگتر 
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شاخه اب در زير جزیره نزدیک مختاره با رود سراسری می‌پیوندد. 


قاهره: 


شهریست که جوهر فاطمی هنگامی که مصر را گشود و صاحبش را 
مغلوب کرد [برای سکنای سربازان] بساخت. بزرگ و زیبا 7 
گرمابه و [بازارها است] و جامعی دلباز نیز دارد. کاخ سلطان در میان آن با 
برج و بارو و درهای آهنین در کنار راه شام است. هیچ کس نمی‌تواند به 
فسطاط درآید مگر که از آن بگذرد, زیرا میان کوه و رودخانه واقع 
شده‌اند. تماز گام عید در پشت آنست و گورستان در میان مصر و کوه جا 2 
دارد. [در حقیقت شهر جز یک دروازه ندارد, چه از سمت نیل و چه از 
سمت کوه و گورستان, تنها از راه شام می‌توان بدان وارد شد]. 

عزیزبه. اکنون یک سره به ویرانه تبدیل شده ولی در گذشته شهر در اینجا 
بوده و فرعون مصر در آن می‌زیسته کاخش با مسجد یعقوب و یوسف در 
انجا است. ۱ 

عین شمس: شهری در کنار جاده شام. پر کشتزار است. در انجا بر نیل 
بندي زده‌اند برای جلوگیری از افزایش. جامع ایشان در بازار است. 

محلْة: شهری در کنار نهر اسکندریه است. جامعی نیکو دارد ولی با همه 
آباداتن بازارش کم است؛ نهری خوش دیدگاه دارد. 

صندفا: در برا بر صحاه افیت: حاغفین مور اره سن آندا 
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را به واسط مانند کردم, ولی میان این دو پل وجود ندارد و با کشتی از ابن 
بدان سو می‌شوند. 

حلوان: شهری در سمت صعید است, غارها و بریده‌ها* و شگفتی‌ها دارد. 
یک گرمابه دارد که در بالایش گرمابه دیگر است. دیگر شهرها همگی در 
کرانه رود سراسری نیل و کرانه دو شاخه آن می‌باشند. 

اسوان: قصبه صعید., در کرانه تیل: آبادان و بزرگ است. آتشگاهی (مناره) 
بلتد وه تخلسان و کر شا بسیار: و.بازر حانی و در اهد <ارد و مادن فتهر 
۳ 

اخمیم: شهری پر نخل بر یکی از شاخه‌های نیل دارای کرمستان و 
کشتزارها است. ذو الفون زاهد معروف از انجا است. این خوره بلند- ترین 
زمین مصر است و نیل از انجا برخیزد. 

فیوم: گرانقدر و دارای کشتزار برنج خوب و کتانی پست و دیه‌های 
گرانمایه بنام جوهریات می‌باشد. 

علاقی: شهری در پایان خوره, کنار راه عیذاب است. 

واحات: خوره‌ای پر درخت و کشتزار بوده و تا به امروز نیز انواع میوه و 


گوشفند وجاربایان فخشی در آن.یافت: می‌شود.. بة دشقتت ِِ چسبیده 

و هم مرز سرزمین مغرب است. برخی این را جزو آن می‌شمرند 

تثیس: در میان دریای روم و رودخانه نیل دریاچه‌ای هست که 
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جزیره‌ای کوچک در خود دارد که همه آن بصورت یک شهر ساخته شده 

است. چه شهری ! بغداد کی است ! کوهی از زر تجارتخانه خاور و باختر, با 

بازارهای زیباء, ماهیهای ارزان شهر آرزوها؛ با نعمت فراوان؛ کرانه‌ای 

دلگشا است. جامعی گرانمایه و کاخهایی بلند دارد. شهری سود آور و مرقه 

است ولی در جزیره‌ای تنگ قرار گرفته و دورادورش را دریای کثیف گرفته 

اسر ی انا ایوس دای ی رنه بیشتر مردم قبطی هستند. 

پلیدیها را در خیابانها می‌ریزند. پارچه و روپوشهای رنگین می‌بافند. جائی 

داد صقر آن سندیان کارا وفی هم انار مکننیه. وتان 

مسلمانان ی تا میان شهر است. 

دمیاط: اگر گذار اين دریاچه یک شبانه روز رام پیمائی گهگاه به آبی شیرین 

نیز خواهی رسید و از راه‌های تنگ به شهر دیگر می‌رسی که گشاده‌تر* و 

1 زیبا و جمع و جورتر, پر میوه و خوش ساختمان و پر آب‌تر, 
کارگرانش ماهرتر پارچه‌هايش گرانبهاتر و خوش‌کارتر, گرمابه‌ها پاکیزه‌تر 

دیوارها استوارتر و کم و دژی ساخته از سنگ, با 

درهای فراوان دارد. دسته‌جات آن < جا رباطهای بسیار دارند, هنگامه‌ای 

سالانه تیز دارند که‌مززداران از .هر‌شه در ان کرد آنند, دزیای روم در هند| 

رس ایشان است. در کرانه 
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ان خانه‌های قبطیان است و در انجا است که نیل به دریا می‌ریزد. 

شطا: دیهی است میان ان دو شهر در کنار دریاچه که مسکن قبطیان 

طحا: دیهی در منطقه صعید است. پارچه‌های پشمین بسیار خوب در آنجا 

می‌بافند. پیشوا و فقیه ابو جعفر ازدی از آنجا است. 

در بهنسه پرده و فرشهای گوناگون می‌بافند. کشتزار کتان‌های خوب در 

بوصیر است. 


کلیاتی درباره این سرزمین 


هنگام نکوسالی از حاصلخیزی و ارزانی در اين سرزمین مپرس ! ولی پناه 
به خدا از خشکسالی آن, قحطی آنجا به هفت سال می‌کشد, تا جائی که 
سگها را هم می‌خورند. وبای سخت در ایشان می‌افتد. از کرانه‌های شام 
گرم‌تر است. در طوبه سرما سخت می‌شود. نخلستان بسیار دارد. بیشتر 
ذشیان مسیحیانی هستند که قبط خوانده شوند و اندکی یهودند. گری و 
جذامخانه فراوان است, زیرا که کثافت بسیار است, بیشتر خوراکشان 
مدهب: # مذهبهای مردم شام را دارند ولیر بیشتر فقیهانش مالکی 
هستند؛ نبینی که در نماز جلوتر از امام ایستند وی روز نا 
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می‌دهند ! ! مردم بالای قصبه [فسطاط] و مردم صندفا شیعی هستند. 
مذهبهای دیگر نیز در فسطاط آشکار است. محله‌ای ویژه کزامیان هست. 
معتزلیان و حنبلیان نیز آوازه‌ای دارند. ولی فتوای رسمی امروز, به 
۱ است که در بخش مغرب یاد خواهیم نمود. 

قرانت: همه هفت: فراتت نیو ایسان: سار می‌رود, ولی: فزانت آنن غامر 
کمتر از دیگران [و نافع مشهورترین, آنها # وقتی اين عامر ر برای 
ِِ با هی گفتند: همیشه به دتیال کهنه بروید! گفت: من 
[سپس] قرائت ابو عمر را* بر وی خواندم. او گفت: را را در دو واژه مریم 
و تورات کلفت تلفظ کن ! قرائت معروف و پسندیده نزد ایشان قرائت 
نافع است. 

از شیخی در جامع سفلانی شنیدم که می‌گفت: هیچ پیشنماز در اين محراب 
نه ایستاد مگر که در فقه, مالکی و در قرائت, پیرو نافع می‌بود, به استثنای 
این مرد- ابن خیاط- کته چرا؟ گفت: زیرا که ما از او بهتر کسی نیافتیم, 
او (در فقه) شافعی و (در قرائت) ابو عمری است, من در اسلام از وی 
خوش آوازتر نیافتم. ۱ 
زبان مردم این سرزمین عربی ولی سست است. اهل ذمه همگی به 
وا وان وس و کت 
باز دارنده اب, استریهای سرخ, کفشهای هم ل* 
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مثلث. همه از مصر خیزد. اما از صعید برنج» پلشم» خرما؛ سر که, کشمش 
خیزد. و از تثیس- نه دمیاط- پارچه‌های رنگین و از دمیاط نی, از فیوم برنج 


و کتان پست. و از بوصیر قریدس کتان خوب, از فرما ماهی و از 
شهرهایش ققه و تناپ لیفی بسیار خوب و قبطی و لنگ و خیش و عبادانی 
و حصیر و حبوبات و جلبان و روغن فجل و زنبق و جز انها خیزد. 

ویژگیها: قلم‌ها, زاج. رخام. سرکه. پشم, خیش, بزازی کتان, پوست., کفش, 
هم لخت, لیف, وژ, موز, شمع. قند. کوبیده رنگ پر, نخ, اشنان, هریسه, 
نیده , نخد, ترمس , قرط, قلقاس حصیر, خر, گاو, کمربند. کشتزار, 
رودخانه, 
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پرستش, خوش آوازی, ساختمان جامع* حالوم , , حیس ماهی‌ها, ند حاتی: 
بازرگانی, خیرات از همه انتها بفترین آن زا دار ند, 

برخی از فرآورده‌ها که ویژه فلسطین بشمارند ولی در مصر هم یافت 
شوند چنین‌اند: 

قلقاس: همانند فجل گرد (ترب) است؛ پوست دار و تند است در روغن 
سرخ کنند و در سکباج اندازند [سودائی است. گویند: 

اگر قلقاسی را بشکافند و هسته خرما ول ان ند وت مت باون مور آد 
آن بروید. برگش مانند برگ موز است]. 

موز: به اندازه خیار است و پوستی نازک دارد که ضی کننز سیس خرده 
می‌شود. شیرین و اندکی گس می‌باشد. [پیشتر گفتیم که در بصره و حجاز 
جمیز: چیزی به اندازه انجیر [و کوچکتر] است., دمی دراز دارد [سرخ است 
و مزه انجیر ندارد. درختش بزرگ با ساقی کلفت است. در بیشتر 
مهمانخانه‌ها از انست. هر درخت ان هفت بار میوه می‌دهد و از این روی 
ارزان می‌باشد] ترمس: [دانه‌ای] به اندازه یک ناخن خشک و تلخ است. آن 
را شیرین می‌کنند و نمک می‌زنند [و در بازار می‌فروشند و گاه آن را 
می کوبند 0 و ادویه می ز نند و تأ بخارا فرستاده می‌ شود. 
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زنان ان را برای پای دیگ می‌خرند] نبق : میوه درخت سدر به اندازه 
زعرور با هسته بزرگ و شیرین است. [در خبر است که نبق بهشتی مانند 
قلال است آ. 

نیده. : [نوعی ] سمنوا ولی پروردن ار پیچیده‌تر است. آن را بر روی نی پهن 
کنند تا خشک شود آنگاه آن را می‌جوند. [و اين را مصریان اضافه بر 
محصولات شامی دارند.] روغن بلسان: که از گیاه [بیلسان] که در آنجا 
سنجه : پول رایج قدیمی ایشان همان مثقال و درم است. 

مزبقه نیز دارند که هر پنجاه تا به یک دینار است. و بیشتر معاملانشان با 
راضیه است. فاطمیان سکه‌های رایج را عوض کردند. مگر این دو تا را پس 


تکه‌ها و مثقال‌ها را باطل کردند. 
اندازه‌گیری: . ویبه . : پانزده من است. اروب. شش ویبه [من ] است. 
لین هار اه اما یک اس رها ور سا معمای. ان 
سرزمین, امام پس از دادن سلام نماز ظهر. مصحف را باز کرده جزوی 
می‌خواند. مردم همان اندازه که دور 
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فذکران. کرد ایند به دون ا-نیز فرا ایند:.مناجانی ونده خود نیز دارنذ که دز 
تلت سنوم. شب با .آهنی نوحه سرایان می‌خوانند, داستانی هم برایش نقل 
می‌کنند. 
میان دو نماز مغرب و عشا جامع پر می‌ شود, از حلقه‌های فقیهان قاریان, 
آدیبان و حکیمان. من نیز با وهی از مقدسیان به آنجا شده بودم» گاه 
می‌شد که در جائی به سخن می‌نشستیم, پس از دو سو بانگ می‌شنیدیم 
که: روی خویش به مجلس کنید ! چون نیک می‌نگریستیم خود را در مرز دو 
قه می‌يافتیم. همه مسجدهایش چنین هستند. یک بار شمردم. یکصد و ده 
مجلس در آنجا بود. برخی از ایشان پس از نماز عشا تا ثلث شب می‌مانند. 
شلو‌شیتن مازارشان سار با رکشت ان ای ات دی آنها عمش از 
مجلس قاریان چیزی نیابی. البته مجلس‌های بازی و [مجلسهائی که قرآن] 
به مزد خوانند نیز هست. ایشان مانند مردم یره هنگام خطبه خواندن بر 
رو جامع چنر می کشند و هنگام حجمعه گزاری بازارهایشان خلوت 
ور پوشاکی شسته شده و کفش کار کرده کمتر می‌پوشند, گوشت 
کمتر می‌خورند. هنگام نماز, با سرفه اشاره ضعن کتفژ آنت: تینی» در فسجدها 
به زیر حصیرها می‌اندازند. 
در روستا هنگام خرمن» نان را برای یک سال می پز ند و خشکانده انبار 
می‌کنند. همانند اهل شام باذهنجات دارند, خوشزبان. چاپلوس و شکسته 
نما هستند. ی ی 
می‌باشد. کله ماهی را دوست دارند. گویند: هنگامی که 
آکنسین العا یه تز جمه علی نف مر وی رها 204 
ی مر ۵ سب وب 
چون او سر ماهی را بیندازد, ان را بردارند. ایشان دلینس را بسیا 
می‌خورند که کثیف‌ترین چیز است. صدفی است در میان دو پوسته که 
را جوشانیده باز کنند و مانند لعاب بیرونش می کشند. از عیب‌های ایشان 
ی ات وی و و مردم شام همواره ایشان را به 
مسخره گرفته گویند: شب نم ؛ باران مصریان وحدا| پرنده ایشان ِِ 
است. و سخن ایشان* مانند زنان سست: آقای من, خدا بزرگت دارد چرا 
چنین؟ خوراکشان دلینس, تنقلشان نخذ, پنیرشان حالوم و شیرینی ایشان 
نیده کله‌هاشان خوکانند. سوگند ایشان کفر است. 


نیل: در همه دنیا آبی شیرین‌تر از آن نه چشیده و نه شنیده‌ام مگر آب نهر 
منصوره. ۰ ناشن ان از ماه بونه تا ماه نوت هنگام جشن چلیپا می‌باشد. دو 
سد بر آنست, نخست در عین شمس که با خاک و خاشای: ان اش از 
افزایش می‌بندند و پیس از افزایش آت را در منطقه جرف بالای قصبه 
پخش می‌کند و ابادی‌های انجا چون بهتیت. , منیتین»؛ , شبرو, دمنهور را سیراب 
می‌کند و سد خلیج امیر الممنین نامیده شود. روز 
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جشن چلییا که پایان شیرین شدن انگور باشد, سلطان به عین شمس 
می‌رود و دستور باز کردن این سد را می‌د هد پیش از آن مردم اطراف؛ 
دهنه جویهای خود را بسته باشند تا آب از انباز: نجزدد و بایان انها را 
پاسداری کنند. پس آب به سوی آبادیهای ریف سرازیر می‌شود. سد دیگر 
باتتر آن این فی کر است ول سلطا هتگام ار کرین آنبه ها سای 
باباز کردن‌تاینشند کمیوی ات نیل اشکار قی‌ شود ور آن در شردویتی است: 
اندازه گیر: یک ب رکه است که در میانش تیری بلند, با نشانه‌های ذراع و 

انگشتان نهادهاند. دری استوار با نگهبانی دارد, که همه روزه اندازه آب ۳ 
به سلطان گزاره کند کند, ین جارجی جار فی کید که آمروز خدا اب هباری 
نیل را چنین و چنان افزود, سال گذشته در چنین روز چنان بود, پایان کار 
نیز با خداست. ولی او جز برای رسیدن به دوازده ذراع جار نکشد و باقی 
را تنها به سلطان گزارش می‌دهد. در ذراع دوازدهم آب به همه آبادی‌های 
ربیف می‌رسد و چون به چهارده ذراع رسد نقاط دور را نیز سیرآب کند. 
هنگامی که به شانزده رسد مردم خوشحال شوند که سالی نکو بود و اگر 
بالاتر شود رفاه و گشایش بیشتر است. 

چون آب فرو شود مردم به شخم زدن و کشت پردازند. در روزهای 
افز ایش. ۰ مصر همچون مرداب است., تا انجا که در برخی جاها, از یی دیه 
به دیه دیگر جز با زورق نتوان رفت. ار میا 
پاسر مسافر بن عبد اللّه انصاری آن را برایم نقل کرده گفت: یوسف بن 
علی از مأمون از محمد بن 
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وال ار ان ی از فیمن ‏ ما یل وا هنگام فتح مصر 
حون ماخ پوت در آفد جرد نزو عضر عاص امژخ کفتتده ای افتر الیل ها زا 
سنتی است که جز بدان بالا نیاید: شب دوازدهم این ماه دوشیزه‌ای را با 
رضایت پدر و مادرش اراسته با بهنرین پوشاک در اب می‌اندازیم 

عمر گفت: چنین نمی‌توان کرد اسلام سنتهای پیشین را بریده است. 

ی یمام و تاه گر یر ره اب تنل هه الا قاس ا آاتا تفترنم 
آماده کوج کردن شدند. پس چون عمر عاص چنان دید» نامه‌ای به عمر 
خطاب نگاشت. او پاسخ داد کاری درست کردی ! اسلام سنتهای پیشین را 


باره کرده است ! و من یک کارت با این نامه می‌فر ستم_ آن را در نیل 
بینداز ! بنن چون عمرو-نامه زا کشود کارت را دید که دز آن چنین توشته 
بود. 

«از بنده خدا| امیر موّمنان عمر به رودخانه نیل مصر. آما بعد. اگر تو از 
پیت خود به: رام فی‌امدیه یا و آخر دای فا و را ناه 
می‌انداخت ما از وی می‌خواهیم که تو را ۳9 اندازد» عمر نامه را پیش 


از جشن چلیپا که مردم آماده کوج کردن بودند به اب انداخت. پس خدا روز 
چلیپا آب را شانزده ذراع بالا آورد و از آن ببعد مردم سالی بد ندیدند! آب 
نیل هنگام افزایش تیره می‌شود. برای تصفیه آن هسته زردآلو را کوبیده در 
آن سرت ون متا ی .وق ماه آب نیل سرد می‌شود. روزی من در 
مجلین: نمی [حکیمی] در جامع بودم یک کوزه آب 

آوردند, او از آن ساسا سره گفت: ای ۱ آبهای ما هما مانند یک 
دیگراند گفتم: خدا فقیه را مقید بداراد چنین نیست! سردی آب ما 
همیشگی است و در اینجا موقت است. 

در کرانه نیل آبشخورها هست که در آنها آب را در خیکها برگیرند و هر 
اضرا ای مر الا یرت فرش شمان مه نوا ات 
نیل را از دریاچه به پس می‌راند. و چون باد جنوب وزد, زد دریا را از 
درباچه می‌راند و آب نیل در آن فزونی گیرد. اهل تئیس آب انبازهای خود 
را در آن چهار ماه با خیک پر می‌کنند. 

دور افرقا از کروهی شنیدم که می فده ابا کامختان: با آید که یه 
مناره‌ها رسد. آب نیل به قصبه اسکندربه نیز می‌رسد و از پنجره اهتین 
کشت پدر من رفن میسن آز شین اب آنتار‌ها قرو می‌نسید. 

در نیل حیوانی هست بنام تمساح که به حرذون ماند, سر او یک سوم 
تنه‌اش می‌باشد, سلاح در وی اثر ندارد مگر زیر ان او 
ادمی را می‌رباید. و بیشتر و و یافت شود. 

در مثل ارند: در سردوس هشیار باش ! هر چند اب به قادوس باشد., که 
قادوس کوزه ِِِِ ات روزی در یک کشتی نزدیک سر-وس بوم [در 
بتازیده کفتد: 0 
پس مردم نزد یوسف (ع) شکایت 
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بردند او در میان رودخانه بندی بزز ی ساخت.؛ و در زیر ان گذرگاه و 
کاریزهای شیشه‌ای نهاد. و را بازداشت تا به فیوم رسید و سیرابش 
کرد. پس امروز سیراب‌ترین خاک مصر است, نبینی کشتزارهای برنج دارد 
و بان کران. خراع را می‌کشند. و باز هم درآمدش تسیا است! .ام 


افزايش آب از روی سد می‌ریزد. پس برخی کشتیها را رها کنند تا با آب 
آهبنتة پائین بیایند و برخی سرنگون می‌ شوند. و چون ات بی‌نیاز باشند 
انم زر اه را باز کند با ات با ین رود 

چاه‌هائی که نزدیک رود نیل باشند شیرین هستند و هر چه دورتر بدمزه‌ترند. 
بهترین گرمابه‌ها آنهایند که در کرانه نیل باشند. کاریزها نیز دارند که به 
درون شهر کشیده شده, در آنجا با دولاب آساتها ات کیر شخ وود تیا یر 
دولابهای بسیار سوار کرده, هنگام کاهش آب باغها را بدان سیراب کنند. 
آب فیوم گرم است زیرا بر کشتزارهای برنج می‌گذرد. 

در افسانه آورند که وقتی حجدی به دنیا مت اند می‌گوید: بیگانگان بیرون 
شوید ! در اسکندریه یک نوع ماهی بنام شرب هست که بر پوستش خطها 
هست. هر کس گوشت آن بخورد خواب هراس‌انگیز بیند مگر* می‌خواره 
باشد که بوی زیان نرساند. در فرما دماین شست: کضمهر کر ار آن 
بخورد زمین گیر شود و بندهایش در هم پیچد. در فسطاط هر کس ماهی 
را پی در پی بخورد تا هفت سال گری از او دور نشود. 

در آنجا کوهی هست که معدن زر دارد. کانهای زاج بی‌مانند برای مرکب 
سازی و گلی بنام طفل نیز در آنجا هست. در کوه مقطم 

کی ند و کی هس که فاند وت انوا ارم هیک 

دیدنیها: برخی از مفسٌران گویند: ربوه (بلندی) هموار و که در 
قران امده مصر می‌باشد که عیسی و مادرش مریم مدتی بدانجا پناهنده 
بودند. طور سینا نزدیک قلزم (دریای سرخ) است که از دیهی بنام امن 
بدان شوت وان.جانی ات که موسن نی اس راز ان انجا تفر برد 
«وارفه چشتیه کوارا یز ون انا است: از‌طور تا انجا دو زور تاه ات دز 
انجا یک دیر مسیحی و کشتزار بسیار و یک درخت زیتون هست که گویند 
همانست که خدا می‌گوید: نه خاوری و نه باختری است و زیتون آن را برای 
شاهان می‌برند. در فسطاط جائی هست که گویند: یوسف را در آنجا 
فروختند . در مقطم نیز- جایگاههائی متبژژک و صومعه‌هائی هست که 
شبهای ادینه به دیدار انها شوند. 

در فاصله صدارس از فسطاط جائی است که قرافه نامیده می‌شود و در 
آن سقاخانه و مسجد و گروهی خداپرست و خلوتگاه و بازاری برای آخرت 
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جویان و جامعی زیبا هست. گورستانش خوش ساخت است. شهر گرد- آلود 
و گورستان سفید می‌نماید و به درازی شهر کشیده شده. گور امام شافعی 
انجا به دریا درامدند نزدیک قلزم است. مسجد خضر (ع) نزدیک سردوس 
است. درباره تیه بنی اسرائیل اختلاف هست و درست انست که جایش 


میان مصر و شام باشد که چهل فرسنگ [در چهل فرسنگ] است همه شن 
و شوره‌زار و سماق است. نخلستان و چشمه‌ای چند نیز در آن هست. یک 
مرز آن به جفار و مرز دیگرش* به طور سینا و مرزهای صحرای ریف 
[مصر] از سوی قلزم است., و مرزی نیز به شام دارد که راه ایشان به مکه 
از آنجا است. 

شگفتیها: دو هرم, که از شگفتیهای جهان بشمارند, از سنگ همچون دو 
ساختمانند. که بلندی هر یی چهارصد ذراع ملکی, در پهنائی همچنانست, و 
پر از نوشته‌های یونانی می‌باشد. درون هر یک دو راه به بالا ی 
زمین هست. در شن‌زار ساخته شده‌اند. درباره آنها گوناگون شنیده‌ام. 
برخی می‌گفتند آن دو طلسمند و برخی ؟ 

301 ( 

اهر اء یوسفند, برخی نیز گویند: گورستان ایشان بوده, در کتاب ابن فقیه 
خواندم که آنها برای رمل محبوسند . گویند که: بر آنها چنین نوشته شده 
است: من اینها را ساختم, اکتون:ادر -کسی: دی خود تواناتی می‌نیته آنها زا 
ویران سازد, ویرانی نیز آسان‌تر از ساختن می‌باشد. 

پس یکی از شاهان آهنگ ویران کردن آن نمود ولی دید که همه خراج مصر 
نیز به ویران کردن آنها نمی‌رسد, پس, از آنها دست برداشت ! این دو هرم 
مانند دو ساختمان صافند و از ۳۳ دو سه روز راه دیده می‌شوند. جز 
افراد زرنگ کسی نمی‌تواند ببالایشان بر سد. پیرامن آنها نیز چند همانند 
کوچکتر آنها دیده می‌شوند که نشانه گورستان بودن آنها است. نبینی چگونه 
فرمانروایان دیلم بر گورهای خود در ری گنبدهای بلند پایه ساخته و 
کوشش خویش در سربلندی آنها بکار برده‌اند تا ویران نشود و آنان که 
پائین‌ترند کوچکتر گیرند. یک بت نیز در آنجا است که گویند شیطان بدرون 
ان می‌رفته آن را به سخن می‌آورد. تا اينکه بینی و لبان بت شکسته شده 
است. 

در عین شمس دو مناره مانند, دراز, یک پارچه هست که چیزی حربه مانند, 
تقر نیز نها افعت وله تور تامتوم: هی نتم نی در آنجا چیزی همانند و 
اندکی کمتر از اینها نیز هست. سخنان خردنایذیر درباره آنها شنیده‌ام* و در 
کتاب طلسمات آنها را طلسمی برای تمساحها دانست و 
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این تواند بود. ۹ ۱۲ 
به کسی زیان نرسانند؟ در نزدیکی قصر شمع در فسطاط یک زن سنگ 
شده هست که یک سبد سنگی بر سر او است. گویند وی کازر زنی بود 
فرعونیان را, که موسی را بیازرد پس مسخ شد. 

در راه صعید خانه‌های بسیار بنام برایی هست که نقاشی‌های تشسیار در آنها 
ذنده می‌تشتون ندز آنها ودر‌هرمها تفش سار بیان دیدم می‌ شود 


در حلوان غارهای تزلین اور و تشحفت انکیر . کط ادفی در آنها گم می‌ شود 
هست, گویند از آنها به قلزم نیز راه هست, صاف است آنچنان که گوئی 
آب تمی. روق. آن گذراننده اند [در آنجا گرمابه‌ای هست که روی آن نیز 
گرمابه است] مناره اسکندریه: پایه‌اش در جزیره‌ای کوچک نهاده شده که 
از راهی باریک که با سنگ استوار شده بدان می‌رسند. بطوری که آب از 
باختر با مناره و باروی شهر بر می‌خورد. ولی مناره در [شبه] جزیره است, 
سیصد اطاق در آن هست که سوار با اسبش به برخی از انها می‌رسد و 
باقی را می‌توان پیاده رفت. مناره بر همه شهرهای کرانه مسلط می‌باشد. 
گویند در آن آئینه‌ای بوده است که هر کشتی را که از بندری 
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بر می‌خاست در آن می‌دیدند. هميشه یک نگهبان آن را می‌نگریست و هر 
کشتی را که می‌دید, فرمانروا را از آن آگاه می‌نمود و او کبوتران خبر را با 
دستور به بندرها می‌فرستاد تا اينکه شنک روم (امپراتور) کسی بدانجا 
فرستاد و او با حیله خود را نگهبان آنجا ساخت و آینه را دزدید و برد: برخی 
گویند آن را شکسته به دریا ریخت. در کتاب طلسمات آن را طلسمی 
دانسته که جلو تسلط آب را بر مصر می‌گیرد. و از همین روی سگ روم در 
ضندد ویر آن- کردن تشز آن بر آخدولی توانسشت:یدان دستت باید: 

در جغار طلسمی برای جلوگیری از تسلط شن بر شهر و دیه‌ها هست. 

من در ایران نیز طلسمهائی دیده‌ام. ۳ 
ماه‌ها: در ماه‌های قبطی اغاز زمستان توت است که نوروز در انست. 
سپس بابه, هتور, کیهک؟ طوبه, امشیر است. ماه‌های تابستان نیز: 
برمهات. برموده. بشنس, باونه, ابیب. مسری می‌باشد. ۱ 
مرزها: دربای روم در شمال و دریای چین (دریای سرخ) دو سوم شرق ان 
را گرفته است. این دو سوم خود در پنج رده دیده می‌شود, 
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نخست کرانه خشک که در میان دریا و کوه است. دوم کوه مقطم, سوم 
صعید است که نیل در ان جاریست با شهرهای کرانه‌اش. چهارم نیز کوه 
است و پشت آن واحات است. درازای مصر از دریای روم تا نوبه کمتر از 
یک ماه است., پهنای آن در جنوب هشت مرحله. در شمال دوازده مرحله, 
در میانه نزدیک دریای قلزم چهار مرحله است. 

حکومت: از آن فاطمیانست و مردم در آمن هداد ز ند کی اف کنفدر یزرا که 
دولت نیرومند و ثروتمند است و مردم در گشایش هستند. سیاست مجرا 
است و مردم در نهان و آشکارا گوش به فرمانند. خطبه جز بنام امیر 
الموّمنین خوانده نمی‌شود. 

درآمد: در کتاب خراج از قدامة بن جعفر خواندم که می‌گوید: 


درآمد جنسی مصر دو هزار و پانصد هزار دینار مي‌باشد در کتاب ابن قفیه 
طور دیگر و به درازا کشانیده شده است. او درآمد روزگار فرعون را و 

سپس درآمد روزگار حجاج و روزگار بنی عباس را آورده, آنها را ِ 
نامیده است. من در بخارا از برخی مصریان پرسیدم, ؟ مت : 

در مصر خراج نیست, بلکه هر کشاورز زمین را از سلطان می‌گیرد و 

می‌کارد, پس جون درو و خرمن کوبی و انبار کرد, آنها را 9 
می‌کنند تا نماینده سلطان آمده کرایه زمین را از آن پر گیرد و باقی 
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را به کشاورز واگذار کند. او می‌گفت: برخی کشاورزان پیش قسطی از 
سلطان می‌گیرند و همراه کرایه از ایشان کسر می‌شود. گفتم بنا بر این 
در اين سرزمین ملک خاص نباشد؟ گفت: تق کر کت هننیر را از 
اقطاع بتدان سلطان از قدیم خریده یا هدیه گرفته باشد و سپس بخشیده 
دای ی ی سا ی و 

گفت: این که حرف است مگر نمی‌دانی که اسلام مقررات پیش از خود را 
باطل کرده است؟ مگر نمی‌دانی که یوسف پیغمبر نیز همه زمین‌های مردم 
را پس از خشکسالی به ایشان پس داد؟ آری مقررات کنونی را مسلمانان 
هنگام کندن شعصن دض که آید ۱ امه پس چرا مسلمانان همان معامله 
را که با شامیان کردند. با مصریان نکردند. در حالی که هر دو به زور فتح 
شده‌اند؟ گفت: زیرا که شام باران همه ساله دارد* و کشت در آنجا 
متوقف نشود فقط گاهی حاصلخیز و گاه خشکسال است, ولی وضع مصر 
بسته به نیل است که گاه خشک شود و گاه تا چهارده و شانزده ذرع بیشتر 
آب دارد و جریان آب در درآمد کشور تانیر فراوان دار 

پس هر گاه خراج ثابت بر آن وضع می‌شد, می‌باید کسی که کشته و کسی 
که تکشته آنترا بيردانه: 

مالیات: در اين کشور سنگین است بویژه در تثیس و دمیاط و در کرانه ند 

پارچه‌های شطوی [شطای رنگین] را قبطیان نباید ببافند مگر پس از اجازه 
سلطان, و هیچکس جز دلالان معین صاحب قرارداد حق فروش آنها را 
ندارد و آنچه از آنها بفروش رسد در دفتر سلطان نوشته می‌شود. پس آنها 
را برای بسته بندی و سپس برای تناب پیچی 
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می‌برند و سپس سبد بندی و سپس عدل بندی می‌کنند, و هر یک از اینها 
مالیاتی می‌گیرند [سپس در کرانه از هر سبد نیم درم می‌ستانند و در هر 
بندر که باراندازی کنند مالیاتی دیگر می‌دهند] و در هر بار انداز نیز مالیاتی 
می‌گیرند و هر مالیات ستان مهر خویش بر آن سبد می‌نهد هنگام بیرون 
شدن از هر بندر کشتی‌ها بازرسی می‌شوند. در تئیس از هر مشک روغن 


یک دینار می‌ستانند [و سخت بازرسی کنند] این گونه دشواریها در 
کرانه‌های نیل هست. و در فسطاط مالیات سنگین است. در کرانه تثیس 
باج ستانی را دیدم در جائی نشسته بود و می‌گفتند: سر قفلی جای او 
روزانه یک هزار دینار است و مانند او در کرانه دریا, در صعید و کرانه 
اسکندریه نیز هست در اسکندریه از کشتیهای بیگانه و در فرما از کشتیهای 
شامی مالیات گيرند. در قلزم از هر بار یک درم می‌گیرند. [برخی کالاهای 
کراشای دراه هلان سوه وان زاوها که نید 
می‌خرد و این دشواریها هست ]. 

فاضله ها از قرما گرفته تا بقاره یک مرحله سپس تا و9 یک مرحله 
۳ 
در زمستان از فرما تا رصد یک مرحله سپس تا فاقوس یک مرحله است. 
[از فرما گرفته تا فاقوس یک مرحله, سپس تا عیثا یک مرحله 
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از فرما گرفته در آب تا یس یک مرحله ۱۲| 
سپس تا محله کبيرة , یک مرحله, سپس تا اسکندریه دو مرحله است. 

از دمیاط گرفته تا سردوس یک مرحله, سپس تا فسطاط یک مرحله است. 
از بلییس گرفته تا منصف یک مرحله, سپس تا قلزم همانقدر است., 

ی وی ی ی 
اسکندریه گرفته ‌ #9 ۳0 ِ سیس ۳1 9 یک مرحله, 
قاطا مک خر له ارو 
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سپس تا ارمسا دو برید, سپس تا ذات الحمام یک مرحله است. 

از اسکندریه گرفته تا غاضره یک مرحله, سیس تا فاقوس یک مرحله است. 
از قاط کرفت تا سیک ماهس اس رک مره سم 
تا قلزم یی مرحله, و از قلزم تا جذه در دریا بیست و پنج تا شصت روز راه 
بسته به [خوبی] باد است که سیصد فرسنگ راه می‌باشد. 

و از جبٌ گرفته تا بویب یک مرحله. سپس تا منزل ابن بندقه یک مرحله, 
سپس تا عجرود یک مرحله, سپس تا مدینه یک مرحله, 9 
ان ات 0 نمی کنم. 


ااز فسطاط گرفته تا چب یک مریذ. سپ تا قلزم یک مرحله 


۷ 
مرحله و از فسطاط تا اسکندریه چهار مرحله است 2 ۳ فسطاط تا 


اسوان بنزده مرحله, ون 


6 سرزمین مغرب 


اشاره 


سرزمین خوش منظر سس و ثروتمند است. شهر و دیه فراوان دارد با 
ویژگیهای شگفت‌انگیز و رفاه. مرزهای محکم و باروهای بسیار و باغهای 
دلگشا و جزیره‌های بسیار دارد مانند اندلس شگفت‌انگیز و تاهرت زیبا و 
دلگشا و تنجه آن شهر دور دست و سجلماسه منحصر به فرد و صقلیه 
سیسیل آن جزیره بر سود که مردم آن هميشه در جنگ هستند و تروتشان 
سالم است. مانند بصره دارای شهرهایی چند است.؛ مردم به خیرات رغبت 
دارند سلطانشان دادگر و حساب‌دان است. دریا را بهترین همسایه دارد و 
برای هر اینده و رونده مردم دارند* شهرهایش در میان زیتونستانها فرو 
رفته و دستهایش در زیر درختان انجیر و انگور است و پستهایش پر از 
درختانست. ولی مرزهایش دور و بیابانهایش بسیار و راههایش دشوار و پر 
خطر,. گوشه دور افتاده اسلام است که برخی بخشهايیش در پشت دریاها 
جدا مانده است. کسی را بدانجا رغبت نیست و برای رفتن بدانجا آمادگی 
نیست 
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9 آن, بزسش. نیز نکنند. و درباره‌اش گفتگو ندارند. نه دانشمندی 
9 بیرون داده و نه زاهدی مشهور مگر اند کی. مردمش سخت 
هستند گرچه پوشیده باشند و بخیلند گرچه مرفه باشند. و این نقشه ان 
سرزمین است. 


بررسی کوتاه 


من «مغرب» را با «اندلس» یکجا نهادم [در دو سو: رقاق و اندلس] 
چنانکه «هیتل» را با «خراسان» نهادم. ولی من به «اندلس» نرفته‌ام تا آن 
۲ خوره بندی کنم [پس آنچه را شنیده‌ام یاد می‌کنم]: نخستین خوره 
[زقاق] از سمت مصر «برقه» است سپس «افریقیه». «تاهرت». 
«سجلماسه» «فاس». «سوس دور», جزیره «صقلیه- سیسیل» که 
روبروی آفریقا آفریقا است. «اندلس» در پشت دریا و سرزمین روم است. 
«فاس» خود دو ناحیت دارد: «تنجه» و «زاب» برقه: نام قصبه نیز همین 
است. از شهرهایش: «ذات الحمام». «رمادة», «اطرابلس», «آجدابیه», 
«صبرة قابس», «غافق» می‌باشند. 

افریقیه: قصبه آن «قیروان» و از شهرهایش: صبره. اسفاقس, «مهدیه». 
«سوسة», «تونس», بن زرد, طبرقه, «مرسی خرز» , بونه, 
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«باجه», لربس قرنه. مرنیسه*, «مس» در نجد مرماجنه. سبیبه «قموده», 
قفصه, قسطيیلیه, نفزاوه, لافس «آوذنه», قلانش: قبيشه, رصقه, بنونش , 
لجم, «جزیره ابو شریک». «باغای». <«سوق ابن خلف». «دوفانه» 
«هسیله», «اشیر». «سوق حمزه», «جزیره بنی زغنایه» , مثجه. «تنس», 
«دار سوق ابراهیم». غزه. «قلعه برجمه». باغر. یلل «جبل زالاغ». 
«اسفاقس» منستیر «مرسی [قصر] الحجامین. «بنزرت» «طبرقه», 
«هیاجه». «باغر». «غیبت». «قریه الصقالبه». لربس. «مرسی الحجر» 
جمونس, «الصابون» «طرس»* «قسطیلیه» نفطه, «بنطیوس» «تقیوس» 
, «مدينة القصور» «مسکیانه», «باغای», «دوفانه» «عین العصافیر», «دار 
ملول», «طبنه» مقژه. «تیجس». «مدينة المهربین», فا ونر «رکما» 
«قصر الافریقی». «رکوی». «قسطنطنیه». «میلی» «جیجل», «تابریت», 
«سطیف», «ایکجا». «مرسی الدجاج». «اشیر» 
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تاهرت: نام قصبه نیز همین است. از شهرهاش «یممه» «تاغلیسیه» «قلعه 
ابن هرب». «هزاره». «جعبه», «غدیر الدروع». «لمایه». «منداس», 
«سوق ابن حبله» «مطماطه». «جبل تجان». «و هران». «شلف طیر» 
«غزخ». «سوق ابراهیم», «رهبابه», «بطحه» «زیتونه» «تمسا», «یعود», 
«الخضراء». «واریفن». «تنس». «قصر الفلوس». «بحریه» . «سوق 
کری». «منجصه», «اوزکی». «تبرین» . «سوق ابن مبلول». «ربا», 
«تاویلت ابو مفول» , «تامزیت», «تاویلت» دیگر «لغوا» «و فکار». 
سجلماسه: نام قصبه نیز هست. شهرهایش: «درعه», «تادنقوست» «اثر», 


«ایلا»,. «ویلمیس». «حصن ابن صالح». «نحاسین». «حصن السودان», 
«هلال», «امصلی», «دار الامیر». «حصن براره» , «خیامات». «تازروت» 
فاس: نام قصبه نیز هست. بچه‌هایشان ولگرد هستند. این خوره را سوس 
پائین نیز نامند. از شهرهايیش «بصره», «زلول». «جاهد», 
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«سوق الکتامی», «ورغه», «سبوا», «صنهاجه», «هواره», «تیزا», 
«مطماطه», «کزنایه»,. <«سلا». «مدینه بنی قرباس»* «مزحاحیه», 
«وازیلا» «سبتا», «بلد غمار», قلعة النور». «نکور». «بلش». «مزنیسه», 
«تابریدا», «وصاع », «مکناسه». <«قلعه شمیت», «مدائن» «برجن», 
«او زکی», «تیونوا», «مکسین», «املیل», «املاة ابو الحسن» «قسطینه», 
«نفزاوه», «نقاوس». «بسکرة». «قبیشه» , «مدينة بنی زحیق», «لواته 
عبد الله», «لواته برکیه», «اکذار ابن شراک». مدینه «جبل زالاغ». 

ناحیت آن طنجه و شهرهایش: «ولیله» , «مدرکة» , «متروکه» «زقوز» ۲ 
«غزه». «غمیره», «الحاجر», «تاجراجرا», «بیضاء», «خضر | كِِ. 
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زاب: شهرستانش «مسیله» است, و او را است «طبنه». «بسکرة» 
«بادس», «تهوذا», «طولقا»؛ «جمیلا», 0 «ادنه», «آشیر». 
سوس دور. قصبه آن «طرفانه» است از شهر هایش: «أآغمات» «ویلا», 
«وریکه». «تندلی», «ماسشه» و جز آنها است. 

صقلیه, (سختیل) قصبه ان «بلرم», است و از شهرهايیش «خالصه», 
«آطرابنش», «ماتر:. «عین المغطا», « قلیة البلوط», «جرجنت», 
«بثیرة». <«سرقوسه». «لنتینی». <«قطانیه», الیاج»ء <«بطرنوا», 
«طبرمین», «میقس». «مسینه», «رمطه», «دمثش », «جاراس», « قلیة 
القوارب», * «قلعه صراط », «قلعه ابو ثور» «بطرلیه» «ثرمه», «بورقاد», 
«قرلیون». «قرینش», «بژطنیق». «اخیاس», «بلجه», «برطئه». 

اندلس: همانند «هیطل» در خاور زمین می‌باشد. ولی من اگاهی درست از 
اندلس ندارم ۳ آن را خوره بندی کنم؛ زیرا من هنوز به آنجا نرفته‌ام تا 
بتوانم آن را بخش بندی نمایم. گویند: [اگر از دریای روم به سمت راست 
(شمال) بگذری در اندلس باشی و این چند راه دارد که برخی معروفهایش 
را یاد خواهم کرد. پهنای دریا در برخی جاها 
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یک فرسنگ و در برخی شش روز راه دارد و سپس دریا گشاده‌تر گردد. 
ماورای جیحون مانند اندلس است و اگر من به آنجا رفته بودم آن را خوره 
بندی می‌کردم چنانکه هیطل را نمودم. ولی من شنیده‌ام] که اندلس هزار 
میل است. ابن خردادبه گوید: اندلس چهل شهر است. یعنی معروفهای آن. 
زیرا کسی پیش از من به خوره بندی و نعیین قصبه‌ها نیرداخته است, برخی 


از شهرها نیز که او یاد کرده است., بنا بر روش من قصبه هستند [چنانکه 
گوئیم: بخاراء نسف. کش سمرقندا] من از برخی دانایان ایشان درباره 
روستاها و شهرهای پیرامن قرطبه که بدان نسبت داده می‌شوند پرسیدم. 
آن اندلسی گفت. ما روستا را «اقلیم» می‌خوانيم. اقليم‌ها و شهرهای 
پیرامت قرظیه: سردا هستید. «ارجونی «قسطله», «شوذر», 
«مارتش», «قنبانش» «فخ ابن لقیط»* «بلاط مروان» «حصن بلکونه», 
شنیده, «وادی عبد الله», «قرسیس» , «مائدة». «جیان» و چنانکه پسوند 
مو‌ایه راید ای قطف نات اش سیرهایسی رصع 
«مارتش», «قانت », «غرناته», «منتیشه», «بیاسه» است. 

[من به سال 77 کتاب خود را در مکه بر برخی از پیران اندلس عرضه 
نمودم. او گفت: برابر بیان تو, بایستی اندلس هجده خوره چنین 
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داشته باشد: «بچانه». «مالقه». <«بلنسیه», «تدمیر». <سرقوسه», 
«یابسه» «وادی الحجارة», «قطیله», «وشقه». «مدینه سالم», 
«طلیطله», «اشبیلیه» «بطلیوت», «باجه», «قرطبه», «شذونه», «جزيرة 
الخضراء». سیس من آن را بر دیگری عرضه داشتم. آو گفت: برخی از 
اینها که تو یاد کرده‌ای ناحیت هستند. این کار تو با شنیدن نادیده‌ها درست 
در نیاید. با بو آنها افرود. آنودرید نبردعر کاب خود 
طرطوشه, بلنسیه, مرسیه, جزیره 1 طارق, اخشنبه, مریه. شنترین, 
لبله, قرمونه». مورور؛ استجه را باد کرده است. ایننست آنچه من از اندلس 
می‌دانم و در انها بدرستی قصبه را از شهر باز نشناسم. مکر قرطبه را که 
دیگر شهرهای نامبردار اندلس: طرطوشه بلنسیه. مرسیه, بجانه, مالقه, 
جزیره جبل طارق, شدونه*, اشبیلیه, اخشنبه, مریه شنترین, باجه, لبله 
قرمونه, مورور, استجه می‌باشند. 


گزارش 


برقه 


مرزی است که کوه‌ها دور انند. کشتزارها دارد زنیم مرحله 

از دریا دور و در پستی قرار گرفته است, خاک اطرافش سرج است. 

انشا از چاه و بارانهائی است که در انبارها نگاه می‌دارند. در کنار راه 

مصر است و مردمش با بیگانه مهربانند و نیک‌اندیش هستند و کمتر از 

دیگران رنگ پذيرند. 

اطرابلس: شهری بزرگ بر کنار دریا است, با رویی از سنگ و جیل دارد. 

درهائی بنام باب البحر, 9 الشرق, باب الجوف, باب الغزب دارد. آب از 

چاه و باران دارند. میوه انجاص , سیب و فراورده‌های شیر و عسل 

فراوانست و نامی پر اوازه دارد. ۳ 

اخد ایب ابادان.و ساختمانهایش از تیور کار درا می‌باشه از اب‌ساران 

سرت : همچنانست و بادیه‌ها و درخستان‌ها دارد. 

تس در بیابان است و بارو دارد, نخلستان و انجیر دارد. از باران 

قابس: از ۳ کوچکتر است دره‌ای دراز دارد. ساختمانهایش از سنگ 
و آجر است. نخلستان. انگورستان و سیبستان دارد, بارو دارد. مردم 

آدید انا بربرند. شهر سه دروازه دارد. 
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ِِ ِ ی مت پر ابادی و هفته بازارها, نزدیک دریا و برخی 

اه ی ساختن این وک 

از علامات ظهور فاطمی در مصر است. [و برخی آن را از واحات بشمار 


ارند]. 


افریقیه 


قیروان: مرکز این سرزمین است. دلباز و بزرگ خوش نان و گوشت است, 
درازای میوه‌های متضاد در کوه و دشت و دریا و نعمتهای گوناگون و دانش 
بسیار و ارزانی شگفت آور است للّه. گوشت پنج من به یک درم و انجیر ده 
تا از مویز و خرما و انگور و زیتون که مپرس ! بارانداز مغربیان و مرکز 
بازرگانی در دربا 0 هیچ جا بیش از این سرزمین شهر ندارد. مردی 
سار کار کر ان اسان اند نیو مالک و تا وی شکفت زیر 
هستند. در میان خود کشاکش و تعصب ندارند در پرتو نور خدا بکار خویش 
می‌پرد آزند و دل از کینه تهی دارند. خود فخرآور مزب و مرکز سلطنت و 
یک پایگاه است: ار ایور مرحفی و از دمشی. پرزکتن و از اصفهان 
محترم‌تر است ولی آب ایشان سست 
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و بیانشان. سبک. است: بذله‌گو نذارند. آب ۳98 را در مواجین 
0 می کنند, مالیات از دکان داران گرفته نمی‌ شود. خوار و بارشان 
در صبره است. بازارهای شهر تعطیل است. نوده مردم همچون 
گوسفند پله. نماز تراویح نمی‌گذارند. هیچ یک از دو طرف نشانی ندارند در 
قصی کر آن‌سه در سخ‌میل است.د بارو‌ندارد: ار ودالها وان رهانی 
می‌آشامند که آب باران را در آنها گرد می‌آورند. معز (فاطمی) کاریزی از 
کوهستان برایشان کشید که پس ۵ از کاخ او در صبره آنبارهای 
اسان را بر آبمی کند..شاخها ما اس و ار است. آشارهای هن 
بسیار دارند. جامع ایشان در جائی بنام ۳۳ کبیر در میان بازار و ناف 
شهر, بزرگتر از جامع ابن طیلون است و ستونهای رخام دارد و با رخام 
فرش شده است و ناودانهایش از سرب می‌باشد. دروازه‌هایش: باب 
سماط, باب صرافان. باب رهادنه , باب فضولیان, باب ماذنه, باب صباغیان. 
باب حواریان. باب سوق الخمیس, باب ميضاة باب خاصته, باب تماران 
است 9 باب لخامان. باب سوق رماحان نیز دارد. پانزده کوچه دارد. بنامهای 
درب* ربیع درب عبد اللّه, , درب تونس, درب اصرم, درب اسلم, درب سوق 
الأحد درب نافع, درب حذائین. 
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صبره را فاطمی [مغربی] در آن هنگام که این سرزمین و [قیروان] را 
گشود. پایه نهاد. و نامش را از صبر و شکیبائی سربازانش در جنگ 
بر گرفنت: شهر همانند کاسه گردو بی مانند. است.؛ کاخ شاه در میان آنست 
ماد ضفته. الشسلاه (نقداد): اب ار ان اما می‌نود. ساحما ها اشهار 


بازارها زیبا. جامع سلطان در آنجا است. پهنای بارویش دوازده ذراع است 
و جدا از ساختمانها است. میان صبره و شهر پهنه راه است و بازرگانان از 
شهر تا آنجا را سوار بر خرهای مصری می‌آیند و باز می‌گردند. 
دروازه‌هایش: باب فتوح, باب زویله, باب وادی القصارین همگی آهنین 
هستند, دیوارها آجر است که با حیل بند کشی شده است. 

اسفاقس و سوسه دو شهر دریائی هیتتند. که‌بار نی با. احر فخیل خوایند:و 
از چاه اب آتباد می‌اشامند. 

مهدیه نیز بر دریا است باروئی از آجر و جیل دارد. آب از چاه و آنبار آب 
تاران فی اشامن نان وان ها نداد الیو فص مار آیود ین 
جمعیت می‌باشد. هر کس می‌خواهد قسطنطینیه را ببیند و رنج 7 
نکشد انجا را ببیند که مانند آن در جزیره‌ای ساخته شده و از یی راه 
همچون بند به آنجا شوند. 

بنزرد: بارو دارد. ساختمانهایش از سنگ است. جامع در میان شهر است. 
آبی شور نیز میان دره جاری دارد که از دریاچه‌ای در کنار دریا ادن 
دربا باز می رده مردم با فایق از آندمی کدوند 
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طبرقه: در کنار دریا و کوهی مشرف بدان است. دژ آن ویران شده مردم 
در حففه آن: ند ی کننی. از .ضام‌ها من‌اشاهندن ان شور یرد ته درم دار 
مرسی الخرز: شهریست در جزیره‌ای کنار دریا که از یک راه بدان 
ِِ فرجان همادا آانها خیوه و جر از ان دوبا تابن نینج ان نیز 
ندارد. 

تفن کنان وزیاباره دا رنه میتی آهه دار آنحاه‌ها می اشامت 

باجه: میان قیروان و دریا است., غله و خیرات بسیار دارد, چشمه‌ای با ان 
روان در میان دارد. 

لربس: زیر* کوه بورغ کشتزارهای_ زعفران دارد. با رویش با سنگ 
آشامیدن مردم از.خاه انتنت, بیراهن آن.و بیرامن باجه.-بازازهای:-مجسمین 
هست که ذکر آنها به درازا می‌کشد. 

قرنه: بنام رودی شیرین که در آن است نامیده شده. باروی سنگین دارد. 
مرنیسه: بارو ندارد. ساختمانها با گل رس است. آشامیدنشان از چاه است 
دیه‌های بسیار و روستائی گسترده دارد. 

قموده: روستائی بزرگ و نام شهرستانش جمونس صابون است ساختمانها 
از حن آشامیدنشان از چاه, انجیر, زینون» بادام فراوان دارد, دیهی ری 
نیز بنام خورالکاف دارد. 

مرماجنه: بزرگ و وابسته به روستای تبشسا می‌باشد. از چاه‌ها 
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ض ارها مت و میوه بسیار دارد. 


قلانس: نام روستایش مکنة ابو مفصور است, انجیر و زیتون و برکات دیگر 
ادا 

قبیشه : روستائی است که شهرستانش طرناسه است. بسیاری از بای 
عباس بدانجا تمس ان مشلط دم ازد. به نیکو و زیتون و انجیر بسیار 
تا اساسشان اه ارت 

رصفه: روستائی است. نام شهرستانش بیونش است که مانند رمله 
دا ساخت اما ار کل ففتاسند. 

جزیره ابو شریک: دو دریا است و دوازده روستا دارد. نام شهرستانش باشو 
تسا مس ای ساتصاظا ار کل اساسا سامت کت 
می‌کنند مانند شیراز و سرخس. 

باغای: تزژرگ و بارو دار است. در زیر کوهی بنام متا می‌باشد که آبش 
بسوی ایشان ِ و بستانهای بسیار دارد. 

سوق حمزه: شهری است* در دریا. ساختمانهایش با آجر پخته است و آب 
اس ای ع ات انا ند ۲ 

[مرسی الدجاج: شهری بر دریا است, ساختمانهایش از اجر پخته 
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و ابش از رودخانه و چشمه سار است آ. 

جزیره بلبی زغنایه: در کرانه دریا است. و بارو دارد و از آنجا به اندلس 
می‌روند. چشمه‌ها دارد. ۱ 

مثیجه: چراگاه است و ابی روان دارد که بر آن چند آسیا هست. 

شاخه‌ای از این اب به خانه‌ها می‌رود» باغهای فراوان دارد. 

هیاجة: روستایش به همین نام, گندم زاری فراخ است. 

قسطنطینیه : شهری جاهلی (پیش از اسلام) می‌باشد که دو روز راه با 
مرکز فاصله دارد. 

کر له تن ختطین اور کزان اشتدن: کتای هی داش بخییر مرها آفزیها را 
نیز یاد می‌نمودم. که پرشهرترین خوره‌های اسلام است., ولی من به کوتاه 
نویسی گرایش دارم, و تنها آن را یاد می‌کنم که از آن ناگزیر باشم. من 
هیچ خوره پرشهرتر از اینجا سراغ ندارم که همه خوب و پرجمعیت نیز 
می‌باشند, چه بسا من در سرزمین‌های دیگر شهرهایی کوچکتر از دیه را نیز 

یاد می‌کنم زیرا آنها به شهر بودن شهرت دارند و زمینه اين دانش بر 
شهرت نهاده شده است. نبینی که مخا و جامعین و منیفه بی گفتگو شهر 
بشمار آیند, در صورتی که کفر سلام 0 و و آس التين که از آنها 
بزرگترند, دیه شمرده می‌شوند؟ 

اری ! آهمیت یک خوره به بسیار بودن شهرهایش نیست. بلکه به مهم بودن 
روستاهایش می‌باشد. نبینی که چقدر نیشابور و بخارا مهم 
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انکه شهر‌ها بسیار دارند؟ ! . 


تاهرت: 


نام قصبه نیز همین است. بلخ مغرب بشمار می ر ود. رودخانه‌ها و باغها 

پیرامن ان را پر کرده و شهر در بستأنها فرو رفته است. چشمه‌ها در 

اطرافش می‌جوشند و ارزش این سرزمین را بالا می‌برند, بیگانه در آنجا 

زود به نوا می‌رسد و صاحبدل را خوش می‌اید, تا انجا که به غلط ان را بر 

۱ ۱ 9 ۹ 7] 
بزرگ و پربرکت و مرفه و خوش هوا است, بازارهای زیبا و آب فراوان و 

و نیکوکار دارد. ساختمانش کهن و استوار و شگفت‌انگیز است. ولی 

کجا می‌توان مغرب را با شام قیاس کرد. در کجای اسلام مانند دمشق 

پافت می‌شود؟* قرطبه نیز نام و نشانی دیگر دارد. 

آخسن العاسیم/ ترخمه. غلی نقی نویر ار ی 226 7 

دو جامع دارد بفاصله دو سوم شهر نزدیک بازارها با سنگ و جیل ساخته 

شده‌اند چهار کویچه معروف دارد. باب مجانه. درب المعصومه درب حارة 

الفقیر. درب البساطین. نزدیک ان شهریست بنام رها که ویرانه شده 

است. 

تنس . بر دریا است و بارو دارد, از رودخانه می‌آشامند, و همچنین است 

قصر الفلوس 

اهر وهای بر دره‌ای بزرگ است. چشمه سار و باغها دارد. 

فکان: بارو دارد, و بر دره‌ای است با آب روان و باغها. 

یلل: و حبل توجان همچنانکه گفتم برابراند. 

وهران: باروئی دارد بر دریا, که از آن با یک شبانه روز دریانوردی به 

اندلس می‌روند. , ۱ 

سبته: در تنگه دریای اندلس قرار گرفته و دو خشکی از روی آن دیده 

می‌شود, و این اون از گذرگاه‌های بنام است. ۲ 

جبل زالاغ: شهریست بر کوهی بلند, مشرف بر خوره فلس که ان را خلوف 

بن احمد معتلی بساخته. دیگر شهرها تب پیش بان دازنه وباگهای فراوان» 
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فاس: و رن 

دو دره‌ای پر از باخ‌ها و آسیاها است. دولت فاطمی بر یک سو دست دارد و 

اموی بر سوی دیگر و در نتیجه جنگ و کشتار و دست به دست شدن دارد. 

[و من از ایشان می‌شنیدم که چگونه امویان با جنگ از دریا گذشته و این 

سو را با زور ساخته خطبه‌خوانی برقرار نمودندا. 

ساختمانها گلین و باروها با اجر پخته است. دز شمیت را [اسماعیل] ابن 


بوری [نوری ابن موسی بن ابی العافیه] در آنجا ساخته و دژی دیگر را ابن 
احمد در کناره دره ساخته است. شهریست پر برکت از انجیر و زیتون ولی 
اندک* و غوغا بسیار دارند. 

مقر امیران فاس از طرف دولت فاطمی [مغرب] در جبل زالاغ است. 
بخش ایشان در فاس به نام عدوه القروی و بخش دیگر مدبنة الاندلس 
نامیده می‌ شود که این را امویان به هنگامی ساختند که از آشه گذشته بر 
فاس مسلط شده بودند. 
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بصره: شهری آباد و بزرگ و مهم بوده ولی اکنون ویرانه [شهر مانندیست] 
قسطیلیه: در همه دنیا همانند بصره است [اگر کسی بخواهد شهری 
همچون بصره ببیند باید بدان بنگرد] بهای یک بار شتر خرما دو درم است. 
رودی بزرگ دارند که در میان نخلستان‌ها پنهان شده است. از فراوانی 
نخلستان که مپیرس ! نفزاوه: نیز مانند آنینت (در ارزانی خرما و فراوانی 
آب همانندند) و هر دو شهر از دریا دور افتاده‌اند. 

نقاوس (الزاب): زیبا و دلگشا و پر آب و سرد است و کوزان فراوان دارد 
(و میوه‌های کوهی ارزشمند دیگر.) غمار: روستایش سه روز راه در مانند 
آن می‌باشد که همه دیه‌های آبادند [و نیز بسکره و چند شهر دیگر که مرکز 
خرما بشمار می‌روند) 
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و همه آبادانند. 

میان فاس و صاع شهریست مهم و دلگشا و پر درختان با رودخانه‌های 
بسیار, که در روستای مكناسة الصاغه جا دارد و من نامش را فراموش 
کرده‌ام طنجه:* ناحیتی اباد و گرانقدر است که شهرهای خشعی و کرانه‌ای 
آن آباد وصو که آند: 

زاب: [ناحیتی ] است آ] شهر ستانش مسیله است که خود ناحیتی است و 
چنانکه گفتیم در این سرزمین شهرت دارد ولی طنجه مهم‌تر از آنست [اين 
خوره سوس آدنی نیز نامیده شود]. 


سجلماسه: 


قصبه ایست مهم, بر رودخانه‌ای جاأ دارد که جدا از آن است و در سمت 
قبله آن می‌ریزد. به سوی قبله دراز است. باروئی از گل دارد. در میان آن 
دژیست به نام عسکر. جامع و ستاد فرماندهی در آنجا است. گرما و 
سرمایش سخت است. هوایش خوش, خرماء انگور, مویز. انار و دیگر 
میوه‌ها و غلات دیگر خیرات فراوان دارد. بیگانگان را خوش آید و از هر سو 
بدانجا روی امن با این همه مرزی گرانقدر است. در روستایش کانهای 
زر و سیم یافت شود. مردم اهل سئت و نیکو کارند. دانشمندان و 
خردمندان دارند. دروازه‌هایش: 
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تیاب یراب توبات وا رت او فا رعر و 
است. شن‌زار است. آب نیز دارد. 

درعه: روستائی فراخ است و چندین منبر دارد. کنار رودخانه‌ای به درازای 
شش روز راه است. ِ ۲ 
عریش: روستائی است دارای چندین منبر شهرهای اباد پیرامن ان در 
شن‌زاراند در تازرت کانهای سیم هست., میان این خوره و سرزمین سیاهان 
کان زر نیز هست. در جهان جائی گسترده و خوش اب و هواتر از ان 
قرار ۳ 

بلرم: قصبه آصقلیه در کرانه دریا در جزیره است. گشاده‌تر از فسطاط 
ولی پراکنده است. ساختمانها از سنگ و نوره است همه جا سرخ و سفید 
است. 

فواره‌ها و خیزران زارها برامن ان را پر کرده است. رودخانه‌ای بنام وادی 
عباس به آن آتب می‌رساند و آسیاها در ضبان ان ساخته‌اند و آب بر دیواره‌ها 
می‌کوبد. میوه و انگور بسیار و برکت فراوان دارد. 

ی | دارد که جامع در آن و بازارها دز جوجه آن می‌باشند 

یک کوی دیگر در بیرون دارد که بارو دارد" و شاه نامیده می‌شود و چهار 
دروازه دارد: باب کنامه, باب فتوح, باب بنود, باب صناعة. 

جامع و بازارها نیز دارد. 

اطرابنش: در کرانه و غربی است. بارو دارد. از رودخانه سیراب می‌شود. 
عین المغطا و مازر نیز غربی هستند. ۲ 

قلعة البلوط: در پستی است و بارو دارد از چشمه‌ای که در انجا است 


سیراب می‌شوند. ۳ 

جرجنت: در کرانه است و بارو دارد. از چاه می‌اشامند. 

بثیره: در کرانه و غربی است. باروئی استوار همچون یک دز دارد. ۱ 
سرقوسه: دو شهر بهم چسبیده است. بندری شگفت‌انگیز دارد خندقی اب 
دریا را به دور ان می‌گرداند. 

لنتینی: کنار رودخانه نزدیک دریا است. بارو دارد. ساختمانهایش از سنگ 
است. 

قطانیه: در کرانه سمت قبله است, بارو دارد, مدينة الفیله همین است. 
الیاج: در کرانه سمت قبله است. بارو دارد. از ابی روان 
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بطرنوا: در خاور است در دامنه کوه اتش روان . 

طبرمین: در کرانه خاوری است. مشرف به سرزمین روم شرقی دژی از 
سنگ دارد. بارانداز دریائی است. 

دیگر شهرها [آشرقی و غربی و قبلی (جنوبی) هستند] و بخش خاوری 
چنانکه گذشت ده است. ولی قلعة الصراط در پستی است . 

بطرلیه: در سمت قبله در خشکی است., بارو دارد در میانش دژی است که 
یک کلیسا دارد. 

برطنیق: در کرانه نیست. حنای بسیار دارد. و چنین است اخیاس و بلجه 


(سیسیل) جزیره‌ایست فراخ و مهم. مسلمانان را جزیره‌ای بزرگتر و آبادتر, 
پر شهرستان‌تر از آن نیست. درازایش دوازده روز راه و پهنایش چهار روز 
است. میان جزیره و سرزمین روم تنگه‌ای در سمت خاور هست به پهنای 
دوازده روز راه و اين خلیج [را جیهانی] از پنج دریای معروف بشمار آورده 
است. ۴ 


اندلس: 


قرطبه: مرکز اندلس است. از برخی عثمانیان شنیدم می‌گفت: 

آنجا از بغداد مهمتر است و در بیابانی است که کوهی نو از متوداف است. 
شهر, اندرونی و بیرونی (ربض) دارد. جامع و بازاری در بخش اندرونی 
است. بیشتر بازارها و خانه سلطان در بخش بیرونی در کنار دره‌ای بزرگ 
است. بامها را از سوفال ساخته‌اند. جامع با سنگ و و نوره ساخته شده 
دیوارهایش از رخام و پیرامن ان دستشوئی‌ها است شهر پنج دروازه دارد. 
باب جدید, باب عطاران. باب قنطره (یل) باب بهود, باب عامر. قرائن 
بینش و داد و سیاست نیکو و نعمت فراوان و دیانت استوار دارد. اندلس 
هميشه خواص هبطل را دارد جنگیانش همیشه در رزم و آمادگی‌اند, دانش 
بسیار و قدرت فراوان و ویژگیها دارند. بازرگانیش سود آور است. برخی 
از اندلسیان [که از دانشمندان خردمند آنجا بود و مدتی دراز در دریا همراه 
انجا سیزده روستا در پانزده میل دارد. 

ارجونه: بارو دارد, باغ و درخت ندارد ولی مرکز غلات است چشمه سار 
دارند و کشتزار ایشان دیمی است. 

قسطله: سیزده میلی ارجونه است.؛ در دشتی پر از درختها و زیتنون 
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و انگور است. از چاه‌ها و انشا مت و باغها را با دولاب سیراب ی کنند. 
شوذر: در هجده میلی قرطبه در دشتی پر زیتون است. از چشمه 
مارتش: در پانزده میلی قرطبه در کوهستان است و جز کرمستان چیزی 
ندارد. چشمه سار است. 

قنبانش: در پانزده میلی است. در دشت و دارای کشتزارهائی در زمینی 
بنام قنبانیه است. از چاه‌ها می‌آشامند. 

فتج ابن لقیط: در بیست و پنج میلی است در دشتی پر از کشتزار است. از 
بلاط مروان: 70 است. دره‌ای دراز دارد, در دشتی پر از کشتزار 
ضفت با نننن. 

تریانه: کشتزار‌های دشتی دارد* و اد خاه‌ها می‌آشافهند. دای از.شی دارد و 
بیرونش حومه (ربض) دارد. جامع در درون دژ است و بازارها در بیرون 


حصن بلکونه: زیتون و درختها و چشمه بسیار دارد. باروئی از سنگ دارد. از 
یک چشمه و چند چاه می‌اشامند: در چهل میلی قرطبه است. 

شنیده: : بالا کوهی پر از کرمستان و دارای کشتزار و انگور و انجیر 
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است. از چشمه و چاه‌ها می‌اشامند. دو روز راه ۳ قرطبه دور است. 

منزل آن ف ابن لقیط است. 

وادی عبد الله: در سمت قبله در چهل میلی قرطبه و منزل آن وادی 
الژمان در دشت دارای کشتزارها و رودخانه‌ها و درختان است. 

قرسیس: در شصت میلی قرطبه. در دشتی پر از انجیر و انگور و زیتون 
درشت است. از چشمه‌سار سیراب می‌ شوند. 

جیان: در پنجاه میلی قرطبه. نام روستایش اولبة است. شهر جیان بر بر 
کوهی تشترز از زره دز آنجا ویران شده است ولی خود در کوه قابل 
دفاع است. دوازده چلتمه دارد که بر سه تای آنها آسیاها هست که اندلس 
را تأمین می‌کند و خوار و بار قرطبه از آنجا است و میوه بسیار دارد. از 
خفیی فان اس چم مایت کم که نان که شا من عاند نت 
اندلس است. پسوند نامش نیز نشان می‌دهد که ناحیت است. 

ساخمایا ار سس آفته رده اون ات ی وی طوین کر ماه 
نیز هست. بنا بر مقیاسی که ما نهادیم در شمار ناحیت‌ها باشد. شهرهایش. 
جفر: بر کوهی است با بسیاری رودخانه‌ها و آسیاها در ده میلی جیان پر از * 
درختها و میوه و زیتون و انگور بر دره‌ای پر از میوه است. 

اخترت التفا هیر | ترجه ی و هو اه 33 ۱ 

یبغوا: کوهستانی و دارای چند دره و چشمه‌سار است که اسیاها را 
می‌چرخانند. توت و زیتون و انجیر بسیار دارد. ۱ 

مارنش: بالاای کوهی است و بارو دارد. از چشمه‌ها می‌اشامند, انجیر, 
زینون و انگور بسیار دارد. 

قانت: در قنبانیه است و بارو دارد. باغهای نیکو ندارد. 

غرناطه: بر دره‌ایست دارا منیه‌ای از آن سلطان بدرازای سیزده میل که در 
آن همه گونه میوه هست شگفت‌انگیز و زیبا است [و نزهتگاه سلطان ] 
است. ی آن کشتزار بمیار انفت. پرشند سنیه چم باشد؟ کفت؛ 
باغ است ! منتیشه: در کنار دره‌ای پر از زیتون و انجیر است. بارور دارد و 
در دشت است. 

بیاسه: بارو دارد و در کوهستان است. ساختمانها از گل است از 
چشمه‌سار فق‌اشافند آزحیر سنوی تیاه داوده 

۳ آپا جز این روستاها و شهر ها چیزی برای قر طبه مانده است ؟ 
گفت: نه ! گفتم: پس اشبیلیه, بجانه و نام چند جا را بردم؟ 

کشت انوا تحت و اقلیض صیشته | سا که ما کش فیروان خافزت 


سجلماسه ! ایشان روستا رآ اقلیم می‌گویند را موی ان 
حساب ما خوره هستند, اکن اینها از خوره ۵« هیطل بزرگتر نباشند کمتر 
نخواهند بود. 

نتیجه آنکه: قراین نشان می‌دهد که باختر همانند خاور است و 
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هر یک در دو بخش است.؛ همچنانکه خراسان و هیطل در خاورند و جیحون 
آن دو را جدا می‌سازد, مغرب و اندلس نیز در باختر چنین‌اند و دریای روم 
ان دو را جدا| ضف کتدا. چون من ژبه اندلس نرفته بودم ] و توانائی سوره 
بندی اندلس را نداشتم آن را مجمل گزاردم, ولی خوره قرطبه را که از 
گزارشگران فراوان شنیده و شناخته بودم گزارش دادم. پس کتاب خویش 
را بر پیری از پیران ایشان عرضه داشتم, او گفت: بر مقیاسی که تو 
نهاده‌ای بایستی اندلس هجده خوره باشد و انها را چنین برشمرد: بچانه, 
مالقه, بلنسیه, تدمیر, سر قوسه, پابسه, وادی الحجاره, تطیله, وشقه, 
مدینة سالم. طلیطله. اشییلیه. تص ی باجه, قرطبه, شذونه, جزيرة 
الخضر | من این را با پیری دیگر در میان نهادم, او گفت: راست گفته و 
لبیره ۳ نز آنها افزود. البته برخی از این نامها می‌توانند ناحیه 
اند ای و کش سانان. و ال اخا 

اخنشن تفاسم ترحهه علی نف منز ون حار رت 238 


کلیاتی چند درباره این سرزمین 


اشاره 


سرزمین بزرگ و دراز و مهم است. بیشتر چیزها که در دیگر سرزمین‌ها 
مت دزن آنجا به ارزانی پافت می‌ شود خرما و زیتونش فراوان است, 
که و لوسر دا رد بهود در آنجا بسیارند, آتب و هوایش خوش است. 
از مصر تا سوس اقصا همه گرم سیر است مگر چند نقطه کوهستانی و 
جذامیان و اختگان و تنبلان و بخیلان بسیارند, داستانسرایان اندکند. 

دانش و دانشوران را دوست دارند. به بازرگانی و جهانگردی بسیار 


مذهب در آنجا سه گروه است: در اندلس مذهب‌واره مالک و قرائت نافع 
زایح اشت ند ایشان. کته ما جر کناب خدا (فران) ه خبطا مالک 
نمی‌شناسیم. هر گاه ایشان به حنفی يا شافعی دست یابند او را بیرون 
کته اک مر لیب ییا ماد آن‌ با مسا آهرا کش 

در مفرب تا مصرء مذهب‌واره ابو حنیفه و مالک (ره) رایج است و 
مذهب‌واره شافعی را نمی‌شناسند. روزی من با تکف از ایشان درباره 
مسأله‌ای گفتگو می‌کردم پس گفته شافعی را یاد کردم. او گفت: 

اخسن العاسه ترخمه علی نف تور ار رن 239 

خاموش باش ! شافعی که باشد؟ دو دریا بوده‌اند, ابو حنیفه برای مردم 
خاور و مالک برای مردم باختر, چرا ما دو دریا را رها کرده به یی جوی 
بیردازیم؟ من می‌دبدم که پیروان مالک با شافعی دشمنی می‌ورزیدند 
شام وه شا مه دا راز مالک کرفت‌سا اساه تالیت کرد 
من هیچ دو گروه مذهبی را خوش برخوردتر و کم تعصب‌تر از ایشان 
(مالکیان و حنفیان مغرب) ندیده بودم, من از ایشان 7 ۱ 
اور شنم کهراز گدشتکان خود نقل کرد : می گفتند: ۷ 
حنفی و در سال دیگر یک مالکی قضاوت می‌کرده است.* پرسیدم: چگونه 
مذهب ابو حنیفه بر سر راه شما نبود بشما رسید؟ گفتند: 

روزگاری که وهب بن وهب پس از دریافت علم و فقه از نزد مالک به اینجا 
امد, بلندپایگی اسد بن عبد اللّه مانع او شد که از وهب بیاموزد پس به 
مدینه شد تا از خود مالک فراگیرد. ولی مالک بیمار بود و پس از مدتی 
انتظار به او گفت: برگرد نزد این وهب که من دانش خویش بدو سپرده‌ام 
ها را ار شین وا شهار امن تفس اد نان اه 
اف به او گفتند: در کوفه جوانی به نام 
اسد به آنجا شد محمد بن حسن که او را هوشیار و شیفته داتش دید, چنان 
او را در بر گرفت که دیگری را نگرفته بود و فقه را بر او تزریق کرد, 
اکن ات اه رکه اوه هی هی ها و 20 ۳ 

پس چون استواری و خود کفائی او را دید, وی را به مغرب گسیل داد. چون 
بدانجا رسید جوانان به گرد او فرا آمده از تیزبینی وی در شگفت شدند, 
شاخ و برگها و مسائلی از او شنیدند که به گوش ابن وهب نرسیده بود. 
پس حلقه‌های درس پدید آمد و مذهب‌واره ابو حنیفه در مغرب رایج گشت. 
من پرسیدم. پس چرا در اندلس رایج نشد؟ گفتند: در اندلس نیز کمتر از 


مغرب رایج نبود. ولی روزی دو گروه (حنفی, مالکی) به نزد سلطان 
کشاکش داشتند. سلطان پرسید بو حنیفه از کجا است؟ 

گفتند: از کوفه ! گفت: مالک از کجا؟ گفتند: از مدینه ! سلطان گفت: 
دانشور دار الهجره (مدینه) [را دوست‌تر داریم او ما را بسنده بود پس 
دستور داد پیروان ابو حنیفه را بیرون راندند. او گفت: خوش ندارم در 
سرزمین من دو مذهب واره باشد. من این داستان را ۱۳ از پیران 
اندلس شنیدم [و از گروهی نیز باز پرسیدم ایشان گفتند: درست است. 

من گمان دارم سلطان تعصب ورزیده باشد زیرا بنی امیه دشمن علی 
هستند و دانش بو حنیفه از علی است., امویان مردم کوفه را که شیعی‌اند 
دشمن می‌دارند. و چنانکه گفتم دسته دوم مذهب مردم کوچه و بازار 
است ]. 

دسته سوم مذهب فاطمیان می‌باشد. و این خود در سه گونه مسائل 
است:* نخست: : مسائلی که مورد اختلاف پیشوایان است, مانند قنوت در 
۰ و بلند گفتن بسمله و یک رکعت خواندن نماز وتر و مانند اینها. 
دوم: بازگشت به رفتار سلف (گذشتکان) مان دنه گفتن بندهای اقامه 
که بنی آمیه یکتای ان را اندوخته بودند, وتفید پوشتی .که بنی»عباش. آن را 
به سیاه تبدیل کرده بودند. 

سوم . خود آورده‌هائی که هر چند پیشینه تاریخی نداشتند ولی با دیدگاه 
پیشوایان هم ناسا ز گار نبود, مانند افزودن حیعله بر اذان و شرط کردن 
دیدار ماه در تعیین روز اول , و انجام دادن نماز کسوف با پنج رکعت دو 
سجده‌ای. و اینها از مذهب شیعیانست. ایشان کتابهائی نیز دارند [و 
بدستشان دیدم] که می‌خوانند. من کتاب دعائم را بررسی کرده دیدم 
ایشان در بیشتر اصول همگام معتزلیان و پیرو مذهب [تناسخ] اسماعیلی 
هستند و اين سر را پنهان دارند و با هر کس نگویند مگر به او مطمئن 
شوند پس از آنکه او را سوگند داده با او پیمان بندند. ازاین وه ایشان را 
باطنیان گویند که ظاهر قرآن را به معنی دور و تاویل‌های بیگانه باز 
من کر دا تدم نی ها بازبی ار از سرا رتص. و این مدهت: آدرتتیان آنتیت 
که بر خوره سوس اقصا دست یافته‌اند, و نزدیک به مذهب قرمطیان است. 
پذیرفته باور دارند و برخی ان را تکفیر کرده‌اند و برخی 
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ان را یکی از فرقه‌های اسلام برشمرند. 

نیشابور تالیف کرده خواندم که در مغرب هفتصد خانقاه ایشان هست. پس 
گفتم: نه بخدا یکی هم نیست. 


قرائت: قرائت همه این سرزمین تنها قرائت نافع است. 

آداب و رسوم: در اين شش اقلیم شهادت کسی نیذیرند مگر تعدیل شده 
باشد روزیر من در معامله ملکی حاضر بودم. ابو طیب حمدان از من 
خواست تا گواهی بنویسم, پس این را به من تهنیت گفتند. جنازه مرده را 
جز از سمت سر و دو پا نگیرند پس از نماز تراویح می‌نشینند. گوسفندان 
کباب شده را پوست نمی‌کنند.* بی لنگ به حفهانه کر سجن اند کی ار 
انان. رسوم مغرب همانند مصر است جز طیلسان که کمتر پوشند و بیشتر 
دوایر را دو تا کرده بر پشت اندازند مانند عبا (مردم) قلنسوه رنگین 
پوشند, بربرها برنس سیاه, مردم روستا کیسه و بازاریان مندیل می‌بندند. 
بازرگان سوار خرهای مصری يا قاتر می‌شوند مصحف‌ها و دفترها را بر 
روی رق می‌نویسند. مردم اندلس ماهرترین وژاقان هستند. خط ایشان 
اه هدور ات 
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ابص و که ارت متا اور از نما 
پوشاکهای خوب برای کاخ پذیرائی و از افریقا روغن و پسته و زعفران و 
بادام و برقوق و خرجین و فرش‌ها و خیکها, و از فاس خرما و همه انچه یاد 
شد, و از اندلس پارچه بزازی بسیار و صادرات اختصاصی شگفت‌انگیز 
دیگر برخیزد. ۲ 

از ویژگی‌های این سرزمین مرجان است که از جزیره‌ای در دریا می‌آورند 
که نام شهرستان ان جا مرسی الخزر است. از یک راه باریک بدانجا 
می‌شونر مانند شهر مهدیه از دریای آن قرن که همان مرجان است برآرند, 
و ريشه گاهی جز اینجا ندارد و بر کوه‌هائی در ته دریا یافت شود. 

برای شکار آن قایق به دریا می‌روند و با خود صلیب‌هائی چوبین می‌برند که 
بر هر یک مقداری کتان پیچانده باشد, اب می‌اندازند و کشتی‌بانان قایق را 
می‌چرخانند, پس دو تناب بدان بیندند و سر هر یک را یک تن می‌گیرد. پس 
ضلیت را ند ات می‌اندازند و کشتی‌بانان قایق را می‌چرخانند. پس صلیب 
به شاخه‌های مرجان می‌آویزد و آن را بیرون می کشند. و از ده تا ده هزار 
دض بترم آ ورد بت اهاز در کارگاه‌هائی که دارند پرداخت می‌کنند. پیش 
از پرداخت نه رنگ دارد و.نه خلا او آن‌ترابنهای ارزان می‌فره‌شتد. 
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در تطیله سمور بسیار است . در اندلس پوستی کلفت هست که از ان 
دسته شمشیرها سازند. در فصلی از سال عنبر بسیار از دریای محیط 
بدستشان می‌رسد. از سیسیل نوشادر سفید بسیار برآید. ولی شنیدم که 
معدنش به ته کشیده و مردم مصر بجای آن دوده* گرمابه بکار برند. 

[در اندلس پارچه برای لنگ و پوشاک سازند]. 

وزن: سنجش در این سرزمین همه با رطل بغدادی بود. مگر درباره فلفل 


که آن. را باندازه ده دزم کمتر از بقدادی می کشند.. و همین است. که اکتون 
در دفاتر دولت فاطمی مغرب به کار گرفته می‌شود. [و دستور است که از 
سرب باشد و نام او بر ان ثبت گردد. اهل اندلس نیز رطل خود را دارند]. 
پیغمبر (ص). قفیز اندلس شصت رطل است. ربع هجده رطل, فنیقه نیم 
قفیز می‌باشد. کیل فاطمیان مغرب دوار است که از ویبه مصر اندکی 
پا یم رن 
ایستاده‌اند نگاه می‌دارد و بر سر آن شاخک ۹ چرخان هست هنگامی که 
کیال ویبه را پر می‌کند آن شاخک آهن را می‌چرخاند تا 
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ِ را از سر آن بریزد. 

از سرب هستند و بر هر یک نام امير المومنین نوشته شده است. هر 
کاه تاه روطها راند بکا کرد این مه را ات کر برسوت ابا ات 
می‌کنند اگر چه ده تا باشند. 
پول رایج : در همه ایالتها تا آخر دمشق [بجز حجاز] دینار است, که از 
مثقال به اندازه یک حبه یعنی یک شعیره کم‌تر است. و کرد سکه ان تورفم 
هست. ربعی کوچک نیز دارد و هر دو را به شمار دست بدست کنند. درم 
ایشان نیز کمبود دارد و نیمه‌ای دارد که قیراط خوانده می‌شود, ربعی و 
هشتم و نیم هشتم آن را خرنوبه خوانند و همگی با شمار دست گردان 
می‌شوند ولی با قطعه‌های آن معامله نمی‌کنند. سنجه يا پول خرد ایشان از 
شيشه است که مانند رطلهای یاد شده چاپ خورده است. 
رطل شهر تونس دوازده وقیه و وقیه دوازده درم است. 
مها این سر رن مار اش کم ار انها ابوقلضون: اشستض و آن 
حشره‌ایست که خود را بر سنگهای ساحل مالیده و کرک خود را : و 
می‌نهد که به نرمی خز و به رنگ زر است و چیزی از آن کم نشود. 
آن را گردآورند و پوشاکی بسازند که در شبانه روز * به رنگهای گوناگون 
دراید. سلطان از صادر کردن این کالا به بیرون جلوگیری می‌کند مگر آنچه 
از دید ایشان پنهان باشد. چه بسا بهای یک چنین پوشاک [از هزار تا] به ده 
هزار دینار [و یازده هزار درم] برسد. 
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درس یت کدف تال ار از ان 
می‌کند و در دیگر اوقات از آن دود برآید. و جز دهانه دود خیز همه جایش 
را برف گرفته است. 
در شهر ایکجا, چشمه‌ها هست که در هنگام نمازها می‌جوشد و سپس فرو 
فی‌تشتیند: اه احر کستی. که:-نارها آهفکتتتین. رود ندانجا شود برای"او 


اگر کسی بگوید: تو بسیاری از شگفتیهای این سرزمین را فراموش 
کرده‌ای, گوئيم ما هر آنچه را که گذشتگان در تصنیف‌های خود یاد کرده‌اند 
رها کرده‌ایم. از خوبی‌های کتاب من آنست که آنچه را دیگران گفته‌اند من 
اف زاره تما جرا بای هداد هه باترست یره موی اموم] ه 
نکوهیده‌ترین رفتار ایشان در کتابهایشان روش ضد آنست. 

نبینی که اگر به کتاب جیهانی بنگری خواهی دید که همه اصل ابن خردادبه 
را در بر می‌دارد, و هر گاه به کتاب ابن فقیه نگاه کنی چنانست که به کتاب 
جاح وویم ام تگریشتهاشی و اکر بت کاب هن سکره هی بت که 
در ترتیب منحصر به خود است. اگر گرد اوری این اصل (کتاب 
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احسن التقاسیم) برای من واجب نبود, من هرگز بدان نمی‌پرداختم. ولی 
چون خداوند مرا به دورترین نقاط کشور اسلام رسانیده راههای ان را به 
من وانموده بخشبندی آن را به من الهام کرده بود. من بر خویش واجب 
دیدم اين دانش را به همه مسلمانان برسانم. نبینی خدا| می‌فر ماید: بگو: در 
زمین گردش کنند و بنگرند پس آنچه من می‌نویسم برای بیننده هشدار 
است و برای سفر کننده سودمند قی نا شتد. 

سرزمين سیاهان: اين منطقه ون مرن جنوبی این سرزمین (مغرب) و مصر 
می‌باشد, و آن 0 خشک گشاده و دشوار است. ایشان از نژادهای 
گوناگونند. بطور کلی در کوهستان‌های ایشان همان میوه‌ها هست که در 
نزد مسلمانان دیده می‌ شود ولی بیشتر سیاهان انها ر|- نمی‌چشند. ایشان 
میوه‌ها و خوراکیها و گیاه‌هائی نیز دارند که نزد ما نیست. 

وسیله مبادلات: ایشان با زر و سیم معامله نمی کنند* معاملات قرماطیان 
با نمک و نوبیان و حبشیان با پارچه است. نوبه در پشت مصر و بجه در 
پشت عیذاب و حبشه در پشت زیلع است. 

بردگان: خدمت زار انی. که می‌انیتی در سه گونه نژادند. بخشی که به مصر 
آورده می‌ شوند بهترین ايشانند, بخشی که به عدن برده می‌ شوند 

بربر هستند که بدترین جنس خدمت گزارانند. سومین نژاد ایشان همانند 
خدمت گزاران سفید نیز دو گروهند: صقلبیان که سرزمینشان در پشت 
ارم آستولی اسان رنه اندسمصی رتیه آختهمی که وا ایا ند 
مصر و روم می‌آورند و به شام و اقور (کردستان) نیز می‌رسند. ولی اکنون 
در اثر خرابی مرز, بند امده است. 

درباره چگونگی اخته کردن ایشان پرسشها کردم و چنین نتیجه گرفتم که 
رومیان فرزندان را برای نگهبانی (کلیسا) اخته می‌کنند تا به زنان نگروند و 
کشت اشان »را ماراره اه رون ات کس انم را برکترره کی را 


واگذارند. ایشان این کار را با کودکان خود که به کلیسا می‌بخشند نیز انجام 
می‌دهند] و هر گاه مسلمانان بر ایشان دست می‌بافتند این کودکان را از 
کلیسا بیرون ی امه زد صقلبیان را نیز به شهری در پشت بجانه که 
مردمش بهودیند برده اخته می‌کنند. درباره چگونگی اين کار نیز خلافست, 
برخی گویند: کیر و دو خایه را یکجا از کار می‌اندازند. و برخی گویند کیسه 
را می‌شکافند و دو خایه را بر می‌کشند و چوبی به زیر کیر نهاده آن را از 
ته می‌برند. من به عریب خادم که دانشمندی راستگو می‌بود گفتم: ای 
موز کار سرنوشت خدمتگرانی را برایم با زگو ! که دانشمندان ذر ان اختلاف 
دارند و بو حنیفه برای ایشان پدر شدن را ممکن دانسته و فرزندان همسر 
انشان زا از آنان می‌شمردر و رای درست جز از شما آشکار نشود.. او 
گفت: بو حنیفه راست می‌گوید و من بتو خواهم گفت پس بدانکه چون 
ایشان را به اختگاه مش و ده کیسه ایشان را می‌شکافند و دو خایه را 
می‌کشند ولی گاهی یک خایه کودک در این حال 
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از ترس به بالا می‌جهد و آن را نمی‌یابند, و پس از بهبود زخم پائین می‌اید. 
پس اگر تخم چپ مانده باشد گشنی منی خواهد داشت و اگر تخم راست 
4 باشد, ریشش بر خواهد آمد مانند فلانی * و فلانی. بو حنیفه بر گفتار 
پیغمبر تکیه کرده است که: فرزندار آن زختخواب: اشنت: و قمکن است از 
اختگانی باشد که یک خایه‌اش مانده بوده است. من این سخن با ابو سعید 
[احمد بن محمد] جوری در نیشابور باز گفتم, وی گفت: ممکن است چنین 
باشد و من خود یکی از دو خایه‌ام کوچکتر است و ريش او تنک بود. از 
هنگامی که کسی را اخته می‌کردند تا بهبود یابد بر در سوراخ شاش او 
قظعه .شرب می‌نهادند که .هام شاشیدن: بترون, می‌آورد تا مباداا بسته 
شود. 
زبان: این مردم عربی است ولی شکسته و جز انست که سرزمین‌های 
دیگر یاد کردم. ایشان زبانی دیگر هم دارند که نزدیک به رومی است. هر 
چه به غروب گاه خورشید نزدیک می‌شویم رنگ مردم بازتر و چشمها آبی‌تر 
دض انبوه‌تر است. جای ایشان در شهر سطیف است, و ایشان بودند 
که زمینه را برای پیروزی عبید الله فراهم ساختند, بیشتر بادیه‌نشینان این 
سرزمين 
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بربر هستند که در خوره سوس جای دارند. این مردم همانند خوارزميانند 
زبانشان نا مفهوم و طبعشان نامانوس است و پستی بسیار دارند. شنیدم 
مثلا یکی از ایشان هزینه سفر بر کمر می‌بندد و به حج رفته باز می‌گردد و 
هنوز آن را بر کمر خود دارد. پس ازدواج می‌کند. کمتر کسی از ایشان 


ای گتوته مفرت. آنکه در نودشهر افریقا کوشت شی را برد فنارم کشتیده 
می‌فروشند و این دو شهر قسطیلیه و نفطه است. 0 ایشان را 
ی نیز می‌ریز ند ایشان کج خلقی و 
خشونت را با فرزی دارا هستند. یک تن را می‌بینی که خود هم دیگ را 
می‌پزد و هم گوشت يا ترید را می‌فر وشد. راه‌هایشان به نقاط دور افتاده 
در بیابانهای شن‌زار دشوار است. 

حکومت: در اندلس, برای جز امویان هیچگاه خطبه خوانده نشده است. اما 
در سوس اقصا. پس نخستین غیر اموی که بر آن دست یافت. ادریس بق 
عبد الله بن حسن بن ابی طالب بود. هنگامی که ادریس از میدان جنگ 
عباسیان با طالبیان در حادثه فخ در خلافت هادی* رهائی یافت به مصر 
آمد, در آن هنگام واضح مولای منصور رئیس برید مصری می‌بود و مذهب 
شیعی داشت, واضح, ادریس را با برید به مغرب فرستاد. 

ادریس به طنجه شد و مردم آنجا و حومه‌اش گرد او فرا آمدند. یس چون 
رشید به خلافت رسید و داستان را دانست گردن واضح بزد و تنش را به 
دار اویخت, پس شماخ یمانی مولای مهدی را به سوی دریس فرستاد و 
نامه‌ای برای او به ابراهیم اغلب که فرماندار او بر افریقا می‌بود نوشت. 
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شماخ به زویله رسیده خود را پزشکی از دوستان وانمود کرد. ادریس به او 
اطمینان کرده با او انس گرفت. روزی ادریس از درد دندان شکایت کرد و 
شماخ-داروتی زفراکین بده داده و کفت: بامدادان با ان مستوای. کند, و 
خود نیمه شب فرار کرد, چون ادریس مسواک کرد بمرد. پس شماخ را 
خواستند و نيافتند. رشید شماخ را رئیس برید مصر کرد. 

[اما کسانی که آمروز بر این سرزمین حکومت دارند. پس نخستین ایشان 
عنیذ الله است که معلم .وداغی وق بود: قبیله کتامه نیز به ایشان گرویده 
پیروزیها بر اسان آفزدید. اصل ایشان از سلمیه شهری نزدیک حمص است 
و خود شاخه‌ای از عرب باهلی هستند. او مهدی لقب گرفت و پس از وی 
هادی و سپس معز آمدند و او است که مصر را بگشود و پس از او عزیز 
آمد. هنگامی که لشکر ایشان به مصر رسید ابو جعفر طحاوی فقیه مصر 
برای مردم خطبه خوانده گفت: برخيزید و جلو ایشان را بگیرید! اینان 
خارجی هستند و جنگ با ایشان واجب است. ایشان سنت‌ها را تغییر 
می‌دهند و مردم را جدا کرده گمراه می‌کنند. مردم یک دست شده با 
ایشان جنگیده فرارشان دادند و اموالشان راغارت کردند]. 
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فاصله‌ها: از برقه گرفته تا «ندامه» یک مرحله. سپس تا تاکنست یک 
مرحله سپس تا «مغار» یی مرحله. سپس تا «حلیمان» یک مرحله. سپس 
۳ تا «مخیل» یک مرحله, سیس تا جب المیدعان یک مرحله, سپس تا «جیاد 


صفیر »> یک مرحله, سیس تا* «حی عبد اللّه» یک مرحله, سیس تا «مرح 
الشیخ» یک مرحله. سپس تا عقبه یک مرحله. سپس تا «خرائب ۳ 
حلیمه» یک مرحله, سپس تا خربه القوم یک مرحله, نی تا سح الخمام 
یک مرحله, سپس تا جت العوسبح یک مرحله, سپس تا «کنائس الحریر» 
یک مرحله, سپس تا «طاحونة» یک مرحله. سپس تا حنثیه الروم یک مرحله, 
سپس تا ذات الحمام یک مرحله, سپس تا «بومینه یک مرحله. سپس تا 
«اسکندریه» یک مرحله است. 

از «طرابلس» گرفته تا مسدود یک مرحله. سپس تا ارسطا یک مرحله 
سپس تا «راشدیه» یک مرحله سپس تا قصورخان یک مرحله, سپس تا 
«مغمداش» یک مرحله. سپس تا «سرت» یک مرحله. سپس تا «قصر 
العبادی یک مرحله, سپس تا «یهودیتین» یک مرحله. سپس تا «قصر 
العطش» 
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یک مرحله, سیس تا سبخة مزیوسا یک ٍِِِ سیس تا «بلدروب» یک 
مرحله. سپس تا «برمست» یک مرحله. سپس تا «سلوق» یک مرحله. 
سیس ۳ «اوبران» یک مرحله, , سیس ۳ «قصر الفیل» یک مرحله, ,. سیس ۳ 
«ملیتیه» یک مرحله. سپس تا «برقه» یک مرحله است.* از «طرابلس» 
گرفته تا «بثر الجمالین» یک مرحله. سپس تا «قصر الدرق» یک مرحله, 
سپس تا «بارجمت» یک مرحله. سپس تا «فوّاره» یک مرحله. سپس تا 
«قابسن» یک مرحله. سپس تا «زیتونه» یک مرحله. سپس تا «کتانه» یک 
مرحله, سپس تا «کیس» یک مرحله, سپس تا قیروان یک مرحله, سپس از 
بیابانها گذشته ۳ به «سوس ادنی» یک هزار و یکصد و پنجاه میل است. 
سپس تا «سوس اقصا» بیست و سه روز راه است. پهنای دریای روم در 
اینجا [تا اندلس] هجده میل می‌باشد. 

از «قیروان» گرفته هفت مرحله به قفصه سپس تا «قسطیلیه» سه 
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مرحله. سپس تا «تاهرت» پانزده روز راه در شن زار و دهات است. سپس 
در میان بربرها سه روز راه تا «فاس» است. سپس به ابادی رسیده هشت 
مرحله تا «شقور>» است. سپس همین قدر در میان دیه‌هاأ و رودخانه‌ها تا 
«بصره» است که مرز «سوس ادنی» می‌باشد. 

اگر خواستی نیز از «قیروان» گرفته ۳ «سطیف » ده مرحله, سپس ۳ 
«تاهرت». بیست. سپس تا «فاس» پنجاه. سپس تا «سوس اقصا» سی 
از ۱ گرفته تا «زویله» یک ماه است. 

از «قیروان» تا «سجلماسه» در بیابان سی مرحله و در آبادی پنجاه است. 

از «قیروان» گرفته تا «تونس» سه مرحله, سپس تا طبرقه ده مرحله 


سپس تا تنس شش مرحله. سپس تا «جزیره بنی زغنای» پنج مرحله است. 
از «قیروان» گرفته تا «قلبس» يا تا قرنه یا تا سبیبه یا تا «مدينة القصور» 
یا تا «مهدیه» هر یک دو مرحله است. 
از «قیروان» گرفته تا «لافس» با تا «جزیره» يا تا ابّه يا تا «مرسی الخزر» 
از «قیروان» گرفته تا «قابس» يا تا «قصر افریقی» يا تا «مجانه هر یک 
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از «مجانه» گرفته تا تبسه يا تا «باغای» يا تا «دوفانه» يا «عین العصافیر» 
پا دار ملوّل یا طبنه یا مقره یا مسیله هر یک یک مرحله است, و میان هر 
یک از اینها و دیگری به ترتیب یک مرحله می‌باشد. 
از «مسیله» گرفته ۳ بگر سوی مغرب تا «آشیر» سه روز راه, سیس تا 
«تاهرت» و سپس ۳ «فکان» هر یک مانند آن است. سپس ۳ تلمسان دو 
مرحله, سپس جراوه همان اندازه است. 
از «تلمسان» ۰ گرفته تا «صاع» دو مرحله ... و «مسیله» مرز آفریقا است. 
از «تاهرت» گرفته تا «ناکور» سی , سپس تا «سجلماسه» پانزده تا 
است. 
از «فاس» گرفته تا بصره شش مرحله, و نیز از «فاس» یا «آزیله» هشت 
از «قیروان» تا «سوسة» يا تا قلشانه يا تا «تماجر» هر یک یک مرحله 
من بیان فاصله‌های این بخش را مختصر و مجمل می‌نهم زیرا که نقطه‌ها 
بسیار و مسافرانش اندک هستند. 
درباره فاصله شهرهای اندلس نیز, چنانکه برای من ثابت شده است. از 
«قرطبه» که قصبه است تا «اشبیلیه» سه مرجله است. سپس به سمت 
قبله, تا «استجه» یک مرحله و از «قرطبه» با طلیطله نیش روز 
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است, و از آن تا «وادی الحجارة» دو مرحله, و از «قرطبه» تا «مکناسه» 
ر روز, سپس تا «هوّاره» همان اندازه, سپس تا نفزه ده روز. سپس تا 
سمور چهار روز, و از آن تا «قوریه» دوازده مرحله. سپس تا «مارده» چهار 
روز است و از «قوریه» تا «باجه» شش روز, و از باجه تا دورترین 
شهرستان شنترین هفده روز است. و از ان تا فحص البلوط دو دو روزه 
سپس تا لبله چهارده است. و از آن تا «قرمونه» چهار روز است که در 
میان «باحه» و «اشبیلیه» به سوی باختر بر راه «مارده» قرار دارد. و از 
«قرمونه» تا «اشبیلیه»* دو مرحله است., و از «استجه» تا «مورور» یک 
مرحله. سپس تا شذونه دو روز و تا «جبل طارق» سه روز است. و از 


«استجه» تا «مالقه» به سوی شرق هفت روز تا ارجدونه سه مرحله, و از 
آن ۳ «بچانه» شش مرحله, و از آن ۳ «مرسیه» هفت روز و از آن تا 
با دوازده مرحله و از 
«مرسیه» تأ «بجانه» شش روز. سپس تا «مالقه» ده روز. سپس تا 1 
طارق» چهار روز, سپس تا «شذونه» سه روز سپس تا «اشبیلیه» چهار 
روز است. این «اشبیلیه» در باختر زمين نمونه دوری راه و متلک ات 
چنانکه «فرغانه» در خاور زمین همین گونه است. 

و من اشبیلیه نخستین را نمی‌شناسم. 
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یادی از بادیه عرب 


اشاره 


بدانکه میان سرزمین عرب و مغرب بیابانی است دارای آب و گود آبها و 
چاه‌ها و چشمه‌ها و تپه‌ها و شن‌زارها و نخلستان و اندکی کوهستان و پر از 
مردم عرب, راه‌هایش ترسناک و ناپیدا, ,. خوش هوا و بد اب است. نه 
دریاچه‌ای دارد و نه رودخانه‌ای بجز ارزق, شهری بجز تیا نیز ندارد. برخی 
هو رات ی ما ما وت مس رید 
چند اقلیم بخش مي‌نمایند, و برخی آن را از شام می‌شمرند. من چنان 
دیدم که آن را جدا اورده در نقشه برکشم زیرا که مردم هیچ یک از سیزده 
ایالت. راهی در خشکی , به مکه جز از میان این سرزمین ندارند. پس از ما 
ساعت ارب شاد کستی و اما رها رای شاه یت که 
شناسائی آنها سود فراوان و پاداش و ثواب من خود چند بار بدانجا 
شده آن را ز سمت یمن (جنوب) و شام (شمال) و خاور و باختر وراندازی 
کرده, راه‌هایش را جسته و از ابهایش پرسیده و در بررسی انها تبخر کردم 
تا بیشتر راه‌هایش را شناختم و بالله التوفیق.* 


بررسی کوتاه: 


من آن بادیه را به صورت کمانی از «ویله» تا «عبادان» و سپس تا 

«بالس» نهادم, و [از چهارده راه] دوازده را [مفید] آن را نشان دادم 
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که نه تأای انها به درازا تا مکه می‌رسند و سه تای دیگر در پهنا و به شام 

می ر سند. 

راهی دیگر نیز دارد که بصره را به قرح رسانیده سپس به مصر می‌رود. 

راه‌ها چنین‌اند: 

راه مصر, راه رمله, راه شراة, راه تبوک,: راه وبیره , راه بطن السر, راه 

رحبه, راه هیت؛ راه کوفه, راه قاد سیه, راه واسط راه وادی القری, راه 

بصره, اين است فهرست آنها و گزارش جدا جدای آنها چنین است: 

رآم:.مضر از بویفب. گرفته نا بندفه یک مرخله ستنین تا عجرود یکی مر جله: 

سپس تا «مدینه» یک مرحله. سپس تا «کرسی» یک مرحله. سپس تا حفر 

یک مرحله, سپس تا «منزل» یک مرحله, سیس تا «ویله» یک مرحله است. 

راه رمله: از سکریه گرفته تا تلیل دو مرحله. از تلیل تا عمو دو مرحله, 

سپس تا وبله دو مرحله است. 

راه شراه از صغر گرفته تا ویله چهار مرحله است. و این دو راه هر چند در 

شام بشمار می‌روند ولی راهی وحشتناک و در کنار بادیه یاد شده هستند 

[چنانکه محمد بن حسن را نیز می‌بینی که گاهی در باب 
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وکالت مطالبی مربوط ببابهای دیگر که توضیح دهنده هستند 250 

می‌آورد]. * راه تبوک: از «عمان» گرفته تا معان دو منهل است. سپس تا 

«تبوک» همان اندازه است. سپس تا «تیما» چهار. سپس تا «وادی القری» 

چهارتا است. 

ِِِ : از «عمان» حور فته با «ویی یه فتهل: تا ۶ <احولیع چهار 
, سپس تا «ثجر» دو منهل, سپس تا «تیما» سه منهل است. 

7 70 از «عمان» گرفته تا «عونید» دو روز, سپس محدئه نیم 

روز سپس تا نبک همان اندازه, سپس تا «ماء» یک روز سپس تا جربی یک 

روز, سپس تا «عرفجا» یک روز و نیم, سپس تا مخری سه تا, سپس تا 

«تیما» چهارتا است. 

این سه بزرگ راه, راههای تازیان به مکه هستند و برید بنی امیه هنگامی 

که دمشق را پایتخت می‌داشتند [در راه بطن السر رفت و آمد 
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می‌داشت و لشکریان عمرین برای گشودن شام از آنجا گذشتند. 

اینها راههائی کوتاه و مطمئن و در اختیار «بنو کلاب» و یاران شامی 
ایشانند که در «عمان» گرد هم می‌آیند. [اين شش راه به ترتیب از مغرب 
به مکه می‌رسند, و سه راه پس از آنها, مردم خاور را از بادیه گذرانیده به 
مکه می‌رسانند ]. ب راه قادسیه: از «قادسیه» گرفته تا مغيشه هفده ۰ 
سپس تا «قرعا» بیست و دو میل. سپس تا «واقصه» بیست و چهار میل 
سپس تا «عقبه» بیست و نه میل. سپس تا «قاع» بیست و چهار میل 
سیس تا «زباله» بیست و چهار میل. 7 
سپس تا بطان بیست و نه میل, سپس تا ثعلبیه» بیست و نه میل, سپس تا 
جزیمیه سی و دو میل, قن بادآ ی دارم هار میل. سپس تا فید سی 
و شش میل می‌باشد. راه واسط: من بدین راه نرفته‌ام. ولی در «ثعلبیه» 
با راه پیشین یکی می‌شود. 

راه بصره: از «بصره» گرفته تا حفیر هجده میل, سپس تا رحیل بیست و 
هشت میل, سپس تا شبحی بیست و هفت میل, سپس تا 
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حفر ابو موسی بیست و شش میل, سپس تا ماویه سی و دو میل. سپس تا 
ذات عشر بیست و نه میل, سپس تا پنسوعه بیست و سه میل. سپس تا 
سفینه بیست و نه میل, سپس تا فریتین بیست و دو میل. سپس تا «نباج» 
بیست و سه میل است. 

این سه تا؛ راه‌های عراق به مکه می‌باشند و همه نه راه یاد شده در طول 
جغفرافیائتی قرار دارند و راه‌های عرض جغرافیا چهارند]. 

راه کوفه: از «کوفه» گرفته تا رهیمه دوازده میل [نیم مرحله] سپس تا 
«نحیت» دو روز [دو مرحله]| سپس تا «قرای» همان اندازه. سپس تا 
خنفس یک روز سپس تا «حشیه» همان اندازه, سپس تا غریفه همان 
اتداده میسن تا هفرا کر مان آندازم .سنا ازرق همان آندازم نیس ۳ 
«عمان» همان اندازه که همه‌اش روی هم یازده مرحله سبک می‌شود. 

راه هیت: از «هیت» گرفته ... [راه «هیت» تا «دمشق» ده روز است و 
همچنین راه رحبه تا آنجا]. 

راه رحبه: از «رحبه» گرفته ... این سه راه در عرض جغرافیائی قرار دارند 
و شاخه‌هائی دارند که به «اذرعات» و جز آنها می‌رسند. 

راه وادی القری: گویند, این راه به «منهب» که در پشت «فید» 
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است می‌رسد. ۳ 
[منهب شهري پر نخل و کشتزار است. کوهستان و دره طی نیز در انجا 
نخلستانها و ابادیها دارد. و محصولات «فید» از این دو جا است راه بصره 
به شام نیز از اين دو می‌گذرد]. از «منهب» تا «وادی القری» پنج شب و از 


آن تا «تیا» چهار [شب] و از آن تا «تبوک» هفت و از آن تا «وادی طحاء» 
دو شب راه است. 

از «بصره» تا «کوفه» در مرز این بیابان ده مرحله راه سنگین است. بیشتر 
این منزلها که باد شد گوداب و ابها هستند. [از بصره تا شام نزدیک یک ماه 
راه است و من از ان راه نگذشته‌ام ]. چنین است وصف این بادیه و ابهای 
ان [و شش اقلیم عربستان]. 


گزارش گسترده‌تر 


بدان که این جا, بیابانی گسترده و پر عرب است. حراشن. مانند خردل دارد 
که فثٌ نامیده شده, خود بخود می‌روید و آن را در گودالها گرد آورده آب 
می‌دهند تأ دانه‌هایش باز شود پس ان را ارد کرده نان می‌پزند و خوراک 
کنند, گوشت بزمجه و مار بسیار خورند و راه می‌زنند و غریب نوازی 
می‌کنند و گمراهان راهنمائی و کاروانها را نیز نگهبانی می‌کنند. [و از این 
روی هنگامی که نقفور طرسوس را بگرفت, گفت: 

ای عربهای شام, برگردید ۹ سوسمار خواری خودتان 

و «شام» ما را بما پس دهید ...» 7 هیچ : نمی‌تواند از این راه 
بگذرد مگر با نگهبانان با نیروئی باز دارنده. به حاجیان با همه نیرو که دارند 
دست برد زده می‌شود و شترها و دارائی‌شان ربوده می‌شود. 

مبزهای این ساان: از جویل» وی« مداین لوط کرش اجه ماب 
سپس بر مرزهای عمان, اذرعات؛ و روستاهای «دمشق». «تدمر» 
«سلمیه» و پیرامن «حمص»* ۳ «بالس» خر رارته: سپس بسمت فرات ه آمده 
بر «رفه», «رحبه», «دالیه» تا «هیت» و «انبار» سیس بر «حیره» [کوفه ] 
«قادسیه», و باختر «بطایح». سپس از کنار بصره و عبادان می‌گذرد. 

در اين بیابان شهری جز «تیما» نیست, که شهری کهن در زمینی گسترده 
پر نخل و باغهای فراوان و اپ سرشار است. با چشمه‌ای سبک و 
شگفت‌انگیز و زیبا که از پنجره آهنین* به یک برکه می‌ریزد و سپس به 
باغها می‌رود. چاه‌های شیرین نیز دارند. در دشت واقع است ولی بیشتر ان 
ویرانه شده است, جامع در میان و ساختمانها دور بازار است مردمش 
ازمندند. مرجعی دانشمند و فرمانروائی کار امد ندارند. 

و «زره‌های داودی» دارند که هنگام آشوبها بر تن می‌کنند. 
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منزل‌های میان مصر و ویله با جوی سیراب می‌ شوند. 

غمر: آبش وحشتناک است, نزدیک آن شن‌زاری هست که چون می کنند ات 
شیرین فراوان از آن برمی‌آید. 

وبیر: در زمینی روشن و زیبا است و چاه‌هاي شیرین دارد. 

اجولی: خدا ابش را نابود کند. کسی که از ان بیاشامد باد می‌کند و چه بسا 


د. 
جر: گودال آب بسیار تداونه ا سا تدای اسان س تصم اروت 
خونید نود کهد ال اب پژدیی هم است که ایشان مرن ات وه خووه در 
شن زار می‌باشد. 

محدثه: : کاریزی شیرین است که با سنگهای سیاه دورچین شده است. 

نبک: دو گودال آبند که یکی از دیگری شیرین تره و راه در میان آن دو 
می‌باشد و نخلستانی دارد. پس ان نیز یک گودال گل کم آب هست که 
نامش را فراموش کرده‌ام. 

جربی: : یک یا دو گودال اب کندیده است در میان دغل و طرفا عرفجا: دو 
گودال آب شیرین است در جایی دلگشا و زیبا. 

مخری: دو گودال آب است در زمینی سیاه, خدایش زشت داراد که مردم 
شتران را نیز می‌رماند و مانند نامش (مخری) اسهال اور است, خواه از 
آن بیاشامی و خواه نان يا خوراک بپزی !| نتیجه یکی است. 
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مفینه : : ویرانه‌ایست که یک چاه نیز در آنجا هست. 

قرعاء: چند چاه بی فایده دارد. 

واقصة: دژی آباد دارد با چند چاه شیرین و برکه‌ای بزرگ که چشمه‌ای در 
عقبه: دارای چاه‌هائی کود و چند ویرانه است. 

قاع: جائی است که ویران شده و پیشتر آباد و مسکون بوده و چاهی نیز 
دارد.* زباله: دژی آباد است., چاه‌هائی شگفت‌انگیز در سنگ و چند چاه 
کوچک دارد. گروهی از حاجیان برخی از توشه خود را نیز در آنجا 
می‌سپارند. تازبا زر مار .یا نت ۵* حشیست .و ی ارس تحار می ایند آنن 
جایگاه خود کمکی برای حاجیان است. 

بطان: چند ویرانه و چاه‌هائی خشکیده است. 

تعلبیه: یک سوم راه است. اباد با برکه‌های بسیار است که از جویها آب 
می‌گیرد دز آنجا ساکناتی نیز دارد, و آب چاهش گوارا است قبر عبادی که 
دز اغاز این فتهل فی‌باشه‌سنکی:بز رک دارد. اینفا بودند تقاط مهم اشن زار 
خزیمیه: چند برکه خشکیده و چاه‌هائی بی‌ کار افتاده دارد. 

فید: شهری کوچک است که دو دژ و یک گرمابه و برکه با درهای 
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آهنین دارد و آثاری از عضد الدوله در آنست. همه گونه چیزهای مفید در آن 
هست. حاجیان توشه خور را در آنجا می‌سپرند که مردم درستکار دارد. 
چشمه‌ها, چاه‌ها برکه‌های گوارا و کمی دورتر آبی شیرین دارد از شهرهای 
حجاز ز بشمار است.؛ ولی ما از راه قادسیه بدانجا ر سیدیم زیرا که بدان نیاز 


می‌باشد. [از کارهای قرامطه است. جامعی در آنجا همت که خطبه‌خوانی 
ندارد]. 

نیاج: آن زر نیز بوسیله حاجیان آباد است. دزی دارد که حاجیان بصره توشه 
خود رز در ۳ می‌نهند که مردمی درستکارندر_ نت نیز فراوانست.* اگر 
کی فد وروی هس کم هانگ دق را آتاهات ناوات و واه و 
مها سا ان ماه ای ار ورام هه کی سس ۱۱ 
می‌توان این راه را بی زاد و توشه پیمود؟ ۲ 

در پاسخ او گفته می‌ شود. از سفیان عبینه نقل است که می‌ گفت: دو کس 
هستند که هر گاه از تو نظر خواستند باید بدیشان دلگرمی بخشی زیرا که 
راشای از اخسایی نوات حیرص کی ری س مار ای 
پرسد, و رهروی که خیال حجچ بی زاد و توشه دارد. برخی از زاهدان 
شهرضا برایم گفت: من بی زاد به این بیابان شندم؛ پس از سه روز گرسنه 
ماندم, ناگهان چیزی نرم یافتم چون نگریستم حلوائّی دیدم در 
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میان نان لواش گرم پیچیده. خود من نیز عضر هنگامی که روزه می‌داشتم 
در کرانه‌ای به قصد حج بی توشه به راه افتادم, چون به عاقر رسیدم و 
نماز مغرب گزاردم در گوشه به نماز پرداختم, زیرا که من همه شب پس 
از نماز وتر افطار می‌کردم پس چون نماز شام را گزاردم و همه مردم 
رفتند موّذن مسجد نزد من امده مقداری نان و قطین و یک کوزه اب به 
من داد, ولی من قصد داشتم که نه خیک و نه کوزه برندارم, گفته بودم . : ان 
کس که آذوقه رساند آب را هم می‌د هد آن شب تا اندیشیده بهترین شام 
را خوردم. فردایش پس از نماز ظهر به سوی سکریه براه افتادم و چون 
نماز شام را خواندم مردی یک نان روستائی و کوزه اب برایم اورد* پس 
خوردم و اشامیدم و تا فردا راه پیمودم تا به راس الزاوبه رسیدم. پس آنچه 
پوشید بودم به طوّافی دادم و یک مدرعه (روپوش) موئین با یک کفش کهنه 
و یک دستمال پوسیده از وی گرفتم و براه افتادم تا عصر شد و من هیچ 
امیدی به شام نداشتم. پس دزی از دور دیدم و چون بدرون آن شدم یک 
مر مقدسی مرا شناخته پس از رو بوسی و خوش آمد گوئی جایگاه مرا به 
دیگران معرفی نمود و انواع خوراک و پوشاک برایم آورد. من نیمه شب از 
ایشان گریختم و تا پس از نیمه روز راه پیمائی کردم, ناگهان گروهی از 
مغربیان مرا ار اش برد هید 

تو جاسوس هستی ! و چون غروب را با ایشان نماز گزاردم از من پوزش 
خواسته مهمانم کردند..فردا برای زاه بیماتی بیرون آفندم:تا به 
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کسیفه رسیدم, در آنجا هیچکس نیافتم, ناگهان پنج سوار مرا گرفتند و با 
زور مرا بجایگاه خودشان برده مهمان کردند. من چون دیدم که هر شب در 


جائی مهمان هستم و خدا مرا بر می‌گرداند دوباره به شهر خود باز گشتم و 
همان سال را با سواری و توشه رهسپار حح گشتم. 

بخش نخست پایان یافت و بخش دوم سرزمین‌های ایران است که با اقلیم 
خاوران اغاز خواهد شد 


[جلد دوم] 





اشاره 


در بیان هشت اقلیم عجم و یادآوری راه‌هایش به ترتیب مرزهاء . مردم این 
سرزمین خوشبخت‌تر, ثروتمندتر, دانشمندتر و دین دارتر از دیگرانند. 
مردمی نیکخواه و در کارها پرهی زکارند. 3 این سرزمین رودخانه‌ها روان و 
آبادیها پردرخت است. من پیش از اغاز. نز ارشن راه‌ها ۲ توصیف شهرها؛ 
مطلبی را که باید در پیش درامد بیان کرد در این فصل می‌آورم: 

از ابو منذر هشام بن سائب روایت ت است که گفت: هنگامی که قتیبه بن 
مسلم بر فیروز پسر کسری چیره شد دختر وی شاهین را با یک سفط به 
نزد حجاج فرستاد و حجاج او را به نزد ولید فرستاد. چون 
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سفط را گشودند دیدند که در آن چنین نوشته‌ای هست: 


جغرافیای کواذ 


در آن چنین نوشته‌ای هست: ۱ 

بنام خداوند صورتگر, قباد پسر فیروز سرزمین خود را بر رسید آبها و 
خاکهایش را سنجید, تا برای سکنای خویش شهری بسازد, پس سرزمین 
خود را بهترین زمین یافت و این از عراق آغاز می‌شود که ناف زمین‌ها 
است و.دلکشاترین آنها را در سیزدم چا چنین تشخیصض داد مداین : شوش : 
جندی‌شاپور , نلستر » ساپور اصفهان؛ ری؛ بلخ, سم قند, ابیورد 1 
ماسبدان. مهرجان قذق ۱ 

سردسیرترین آنها رادبیل ۰ همدان, قزوین, جوانق* 
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نهاوند , خوارزم, قالیقلا یافت. 

وبا خیزترین آنها را بند نیجین, جرجان, خوارری کش برزعه زنجان یافت. 
قحطزده‌ترین بخش آن را: میسان, دشت میسان. باد رایاء باکسایا, 
ماسبذان: ری اصفهان یافت. 

بخیل‌ترین مردمان را در خراسان. اصفهان, اردبیل . بادرایاء باکسایا, 
استخر, شیراز. فسا یافت. ۱ 

از همه جای آن حاصل خیزتر را: ارمینیه, آذربایجان. گور مکران ماه کوفه, 
ماه بصره, ارجان؛ دورق یافت. 

و از همه مردمان زیباتر را در مداین کلواذی, سابور, استخر 
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جثابه, ری, قم, اصفهان. نشوی دید. 

خردمندترین مردمان را در هفت شهر ععبرا, قطربل, عقرقوف. ری, 
اصفهان. ماسبذان. مهرجان‌قذق شناخت. 

زیرک‌ترین مردم را در دو بخش شهر اسکاف , کسکر, عبدسی مروء ری 
یافت. 

سلاح شناس‌ترین مردم را در همدان, حلوان. اصفهان, شهرزور, خوارزم, 
شاش, اسبیجاب یافت. 

سبک‌ترین آبها را در ده جا دید: دجله, فرات؛ جیحون. گندیشاپور ماسبذان, 
قفزوین و ان سورا| و آب ذات المطامیر, ۳1 فنجای . 

فریبکاترین مردم را در یازده شهر یافت: خراسان, 
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ری, همدان, ارمینیه, آذربایجان, ماسبذان. مهرجان‌قذق, شوشتر, مذار, 
ارتوان . 

بدترین میوه را نیز در شهرهای مداین, شاپور, ارجان, ری نهاوند. ماسبدان, 


حلوان یافت. 

کوته‌بین‌ترین مردم را در نوبندگان, ماسبذان. سیراف, رامهرمز ارمینیه, 
دراحان اسخر افت. 

پست‌ترین مردم را در شش جا یافت: نوبندگان, بادرایا, باکسایا ویهند, 
نهاوند. اصفهان . ۱ , 

و (قباد) در میان دجله و کردنه همدانی, جائّی دلکشاتر از قرماسین نیافت. 
پس آن را برای خود پایه نهاد. سپس خسروان پس از وی شهرهایی را که 
می‌بینم در میان مداین تا ان گردنه بساختند.* در کتابی در خزانه عضد 
الدوله, فصلی مسجع درباره گردشگاهها دیدم. پس من نیز جاهائی که به 
خوشی شهرت داشتند و شایسته چشم بوشی نبودند, بر ان افزودم, تا 
مجموعه‌ای از گردشگاههای زمین در 
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آن گرد آید و بتواند دل مردم را بدست آورد. ۳ ۲ 

بهترین زمین از نظر خلقت ری است که سر و سربان را دارد و بهترین آن 
از نظر ساخت گرگان است و بهترین آن از نظر شهرت طبرستان است و 
بهترین ان از نظر استخراج نیسابور است که بشتنقان دارد, و بهترین آن از 
نظر کهنگی و تازگی «گندیشاپور» است که ابان دارد [دو نهر داردا, و مرو 
که در زریق و ساجان دارد و غوطه دمشق که زاربان دارد و نصیبین که 
هرماس دارد, و ایلیا که بقعه و ماماس دارد, و صمیره که حصشان دارد. در 
فارس نیز دره بوان هست, نهر ابلّه نیز چشمان را خیره می کند, درباره 
دلگشا بودن صغد جای گفتگو نیست. بلخ نیز پروان دارد نهاوند و باغهای 
اصفهان در بحرین» قیساربه هست و عمان, در یمن صنعان اعجوبه است, 
از جیرفت کرمان که مپرس. و همچنین از بست و موقان و حومه بخارا, 
شاش و فسا و سابور و حلوان را نیز یاد خواهم 
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کرد. دیه‌های رمله با زیتون و انجیرهایشان چشم کنر هستند, من پیش‌تر از 
تاهرت و جیان نیز گفتگو کرده‌ام, از کوفه تا فاصله دو برید راه, جویهاء 
نخلستانها, و درختانست. چنین است شناخت سرزمین‌های دلگشا!. 


زبان مردم 


بدانکه بیشتر شهرهای عجم چنانکه یاد خواهم کرد بنام پایه‌گذاران آنها 
نامیده شده‌اند. زبان مردم اين هشت اقلیم عجمی است, برخی از آنها 
دریر و دیگران پیچیده‌ترند. همگی آنها فارسی نامیده می‌شوند و اختلاف 
آنها آشکار و گنگی تا آنها نمودار و اين را دز جایش تا توانم روشن خواهم 
کرد. نمونه سخن هر قوم را برای آثبات ادعا در جهان خواهم آورد [پس به 
اقلیم خاوران اغاز می‌کنم]:* 
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7 خاوران 


اشاره 


مهمترین آن سرزمین‌ها است. بیش از همه جا دانشمند دارد. جای 

نیکوکاری و مرکز دانش و پایگاه اسلام و دژ استوار ان است. 

شاه آنجا تنبز امد شاهان و ننتزبا زا نت بهترین سربازان‌اند. مردمی نیرومند» 

صاحب رای نامدار. ثروتمند. سواردار. کشورگشا و پیروزمند دارد. چنانکه 

به عمر نوشته شده بود؛: 

ایشان مردمی هستند پوشاکشان آهنین, خوراکشان گوشت خشکانیده, 

آشامیدنشان آب یخ است. 

روستاهای معتبر» دیه‌های گرانمایه با درختان سر در هم کشیده و 

رودخانه‌های روان و نعمت فراوان و ناحیتهای گسترده دارد. 

در آتجا.ذیانت. در تین دادخری. راستین.. دولت. پیرهزمند. و کشورداری 

هموار است. 
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در آنجا دانشمندان به حکومت رسند سا ی بردگان سلطنت می‌کنند 
. این سرزمین سدٌ راه ترکها و سپر غزها و ترساننده رومها و فخر آور برای 

مسلمانان است. مرکز دانشمندان جان بخش دو حرم خدا و مالک هر دو 

سوی رود است. جزبره العرب از خاوران گشاده‌تر است ولی این از جزیره 

ابادتر, استانها و روستاها و ثروتش بیشتر است. . ر 

ابو زید خاوران را سه بخش برشمرده: خراسان. سکستان, ما وراء النهر. 

ولی من آن را یک بخش در دو سوی رود جیحون خوانده, 
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هر یک را بنام پایه گذارش نامیده‌ام, و نقشه هر سو را جداگانه کشیده‌ام 

زیرا که هر سو شامل منطقه‌ای ترری و دارای استانها و شهر ها و 

روستاهای بسیار است. 

اگر پرسند که: چرا مانند دیگر مردم هر سوی را سرزمینی جداگانه 

نشناساندی؟ مگر نبینی خود مردم گویند: خراسان و ما وراء النهر؟ در 

پاسخ گفته شود ولی همین مردم نیز از مرزهای قومس تا طراز را 

خراسان می‌نامند. مگر نه خاندان سامانی شاهان خراسانند و در این ِ 

رود زندگانی کنند؟ من نیز که خراسان را نام ویژه این سوی رود ننهادم تا 

سوی دیگر را مانند تو بنامی دیگر بخوا: نم ! اگر پرسند که: پس چرا 

سگستان را بر خلاف پیشینیان داخل این سرزمین کردی؟ در پاسخ گفته 

شود : مردم گاهی هم ن را از خراسان می‌ شم ند؛, مگر نمی‌دانی در آن 

سامان خطبه بنام خاندان سامانی خوانده می‌شود؟ هر گاه ما سگستان را 

یک سرزمین می‌ناميديم. می‌بایستی خوارزم را نیز جدا یاد کنیم که 


شهرهای بسیار دارد و آداب و رسوم و زبانی جداگانه دارند و باز هم کسی 
چنین کاری نکرده است * اگر بگوید: پس چرا این سرزمین را به دو بخش 
گفته شود: همچنانکه یمن را دارای دو بخش و مغرب را در دو سوی دریا 
معرفی نمودیم. 

بدانکه: سرزمین خاوران را دو برادر بنام هیطل و خراسان دو پسر عالم بن 
سام بن نوح اباد کرده‌اند, پس این سوی نهر بنام هیاطله خوانده می‌ شود. 
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بدانکه این سوی رود زرخیزترین زمینهای خدا است. سرشار از نیکی‌ها, 
آباداتی: داتن‌برورید قفه, دیزم داری: نترو‌تدق. کردن ستبری: بی کیری: 
دلپاکی, همزیستی می‌باشد. مردم ثروتمند پاکدامن, نیکخواه, مهمان نواز 
دانشمندیرست هستند. خلاصه, اسلام در انجا شاداب. دولت نیرومند. 
دادگری استوار, فقیهان دانا ثروتمندان سالم. پیشه وران ماهر فقیران 
کارگر هستند. انجا کمتر دچار قحطی می‌شوند [و از دشمنان در امانند] 
ولی من به اندازه توان خود کوشیده‌آم. [سفد گرانقدر سمرفند وی 
خجند شگفت انگیز در آنجا است که دانشگاه‌ها و پیشوایان تارف و اداره و 
قدرتمند و جنگجویان دلیر و کاروانسراها و سواران و میوه‌ها و انگور و 
بندگان و 
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کنیزان و بررسی‌های شبانه روزی و ترا و کارگذاریها ۲۳ گرایش 
بسیار به ادب و هنر و حدیث دارند. پس آنجا ی 
مرکزی علمی و جایگاه ارشاد است, بدعت و احکام ظالمانه در آنجا دیده 
نمی‌شود. کانهای آنجا گرانبها, کاروانسراهایش فراوان, آب‌هایش سبک, 
بهداشتش سالم است. نزد سلطانشان نیکخواهانی چون شیخ علی بن 
حسن دیده می‌شوند. ولی دارد کم کم فساد بدانجا راه می‌یابد. رباخواری 
فراوان می‌گردد هر بد کاره بدان سوی رهسپار می‌شود. من مي‌ترسم 
هنحافی قرا رسد که همانند-غرای.یا بدتر از ان شود اسلام. از آتخا نیز 
رخت بربنددا]. 

و اینک نقشه این سرزمین. 


بررسی کوتاه 


من این سوی رود را بر شش خوره و چهار ناحیت بخش نمودم. 
نخستین آنها در سمت خاور و در مرز ترکستان فرغانه است. سیس 
اسبیجاب* سپس «شاش» سپس ا وتو نف سپس «صغد» سپس سیس «بخارآ» 
و درباره صغد سخن بسیار است. چهار ناحیت نیز «ایلاق». «کش». 
«نسف» «صفغانیان» هستند. 
فرغانه: خوره‌ایست در گوشه این سرزمین پیش از پیچش به چپ رهرو به 
سمت خاور. پر خیرات ت است که گویند چهل منبر دارد. قصبه 
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آن «اخسیتی است, از شهر‌هایش میان روزیه , «نصر اباد». «مناره» 
رنجد, «شکت» «زارکان». خیرلام, «بششان». «اشتیقان». زرندرامش 
او زکند, از شهرهای نساءیه, «اوش». «قبا» «برنگ», مرغینان , «رشتان», 
«و انکت». «کند» می‌باشد. و در «واغزیه» شهرهای «بوکند» «کاسان», 
«باب جارک», «اشت». «توبکار». «اوال». «دکر کرد» نوقاد. «مسکان» 
«بیکان». «اشحیحان», «جدغل». «شاودان» هست و [ گویند چهل شهر 
دارد]. 
اسبیجاب: در مرز این سرزمین قرار دارد و معتدل است. قصبه آن به 
همین نام است.* از شهرهایش «خورسوغ». «جمشلاغلو», ارسبانیکث 
«باراب» شاوغر. سوران, «ترار», «زراخ». «شغلجان», «بلاج». «بروکت» 
«بروخ», «یکانکت», اذخکت , «ده نوجیکت», «طراز», «بالوا», 
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«جکل». برسخان, «اطلخ»ء. <«جموکت» شلجی. عول. <سوس», 
«تکابکت», ده نوی کولان. «میرکی». «نوشکت». «لقرا». «جموک», 
اردوا*. «نویکت». بلاسکون ژبلاساغون] «لبان». <شوی». ابالغ» 
[روستائی با چند منبر دارد] «مادانکت». «برسیان». «بلغ». «جکرکان» 
«بغ», یکالغ روانجم کتاک سور چشمه دل اوس جر کرد. 
شانتن. در پشت. ان ده. است. قصبه آن بنکث است. از شهرهایش نکث. 
جینانجکث, نجاکث بناکث. خرشکث., غرغجند, غناج. جبوزن وردی, کبرنه, 
نمدوانک , نوجکت., غزی., انوذکت , بشکت. برکوش خاتونکث ! جبفوکت. 
فرکوه کدی الک بازسکت اس کت اسکت, .اعاکت: + اک 
نوجکث. شاوکس], کباشکت. غناج. ده کوران, تل اوش, غزگرد, زران کث: 
درواء فردکث, فردکس, اجخ. 
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نوکث, بالایان. اوبلخ نموذلغ تک خمرک سیکث کهسیم ادخکت خاس 
خجاکت غرجند. سام سرک , بشکت. ۱ 

اشروسنه: به این خوره چسبیده است. قصبه ان بنجکث و از شهر هایش: 
ارسبانیکث کردکث. غزق فغکث ساباط زامین دیزک نوجکث قطوان دزه 
خرقانه خشت مرسمنده, که هفده روستا دارد: بشاغر. مسحا برغر*, وقر, 
بانغام. مینک, بسکر, ارسبانیکث , البتم, اينها شهر ندارند, و باقی همنام 
شهرهایشان هستند. 

سفد : قصبه آن سمرقند است که مرکز اقلیم می‌باشد و دوازده 
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روستا دارد. شش تا در جنوب رودخانه بدین ترتیب: بنجکث, ورغسر مایه 
مرع, , سنجرففن در غم اوفر. [شسش روستای ] شمالی از بالا چنينند. بارکث, 
بوزنمذ, بوزماجن, کبوذنجکث, وذار, مرزبان برخی از این روستا شهرهایی 
دارند که نیمی از انها در روستا است. 

دیگر شهرهای خوره چنینند: ریودده, ابغر. اشتیخن. کعشانی. دبوسیه, 
کرمینیه. ربنجان, قطوانه. 

بخارا: خوره‌ایست نه چندان تن ولف آناد و نیکو است. 

گرد پنج شهر آن دیواریست که درونش دوازده در دوازده فرسنگ است. در 
آنجا زمین بایر * و دیه وامانده دیده نمی‌شود. نام قصبه آن نموجکت 
می‌باشد. از شهرهای [درون دیوار آن] طراویس, زندنه, بمحکث, خجادی, 
مغکا است. [و انچه بیرون انست] بیکند [زنکرا] خرغانکث. خدیمنکن. 
عروان [گردان ] بخسون, سیکت. جرغر سیشکت. اریامیثن, ورخشی, 
وزرمیئن [رامثینه و دیه‌هایش که از بسیاری شهرها بزرگترند: برانیه 
[ورذانه], افشنه, اودنه, اورذانه خرع» سیجکث, غجدوان ارزنکر , انکنه, و 
چیزی از شهر بودن کم ندارند جز داشتن منبر ].* 
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کمجکث , فغرسین , کشفغن, نویدک, ورکی . 

نسف: که [سه شهر ] بزده, کسبه [سیر کث ] را دارد. 

صغانیان: که دارزنجی, باسند, بهام, زینور . بوراب, ریگدشت , باساب 
شومان, هنبان دستجره را دارد. 

روی هم نیز شانزده هزار دیه دارد. [و گویند بخارا یک هزار و سیصد دیه 
دارد].* اختلافات دانشمندان درباره این خوره‌ها. [و ناحیه‌ها و شهرها] 
جیهانی در کتاب خویش گوید: 

سفغد همانند یک آدمی است, که بنجکث سر آنست, کشانیه 
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پایهای او است, او فر پشت او, کبوذنجکث و ترکسفی شکم او, مایه مرغ و 


بوزماجن دو دست او است. اندازه‌ی ی ود ی دسا و رفن 
فرسنگ است, بزرگترین منبر آن سمرقند سپس کش نسف, کشانیه و . 
می‌باشد. دیگری گوید: قصبه سفغد اشتیخن است و آن را از سمرقند جدا 
می‌کند | وه هر بر این آوزکه تاست: و گروهی] بخارا را نیز از سغد 
می‌ شمرد؛, و چنین استدلال می‌کند که رودخانه از سرچشمه تا | بخارا رود 
سفغد نام دارد. ولی این نادرست است مگر نبینی که رود آردن در فلسطین 
تن آنفن متام میس و تا کنون کسی گوداهای فلسطین را از اردن 
1 است. پس اينکه گویند رود سغد یعنی از سغد برخیزد و آنجا 
را بر سخن دیگران ترجیج دهیم کتاب ما دراز خواهد شد. تنها هدف ما از 
ناد کردن این سخان انست که.م احعه کنندم.به کنات :ها کمان تبرزد که این 
مطالب از نظر ما دور مانده است [و ما چیزی از خود نمی‌سازیم که از راه 
علم نباشد. هر کس که در یک دانش دراز دست باشد حق دارد رای و نظر 
خویش را دز مسائلی که ایت:یا خدیتی درباره آن تيافده بیان داردء چنانکه 
فقیهان و پیشوایان می‌کنند. ما نیز در این دانش مانند ایشان در شرعیات 
زقتار می‌کنیم ] باری ابة زید بلخی در کتاب خود فصلی آهرده که بینیدگان 
را 
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از استدلال بی‌نیاز می‌کند. او در صدد بیان نقشه خود است نه خوره بندی 
سرزمین» چه پیش از من هیچ کس به خوره بندی نپرداخته بود. او می‌گوید: 
پیوند دادن این بخشها به یک دیگر و جدا سازی آنها از دیگران, جز شناخت 
عوارض شهرها و رودخانه‌ها و روشن کردن عبارتهای مفصل و خواندن 
نقشه‌ها فائده‌ای چندان ندارد. مگر نمی‌دانی. پیشوایان کهن ملت هر یک 
رایی ویژه داشته‌اند. پس و پیش می‌کردند. ارت می‌دادند. محروم 
می‌کردند. حلال یا حرام می‌نمودند. صحیح يا باطل می‌ساختند. همگی 
مور دوضان. کش .ان را پذیر‌فنة. بدان-ول می‌بستند, و هیچ خردمند بر ایشان 
اعتراض نمی‌نمود, چه پیامبر نیز هنگامی که معاذ را به یمن گسیل داد او را 
بدین رفتا ر مامور کرد, رفتار یاران نیز بر اين می‌بود, پس شگفت نباشد که 
ما نیز در این دانش رأی دهیم و قانونی برگزینیم, آری ما چنین دیدیم که 
سفغد را از سمرقند بشمریم و شهرهایش را تابع آن بدانیم و اين را مرکز 
ان سوی رود بشماریم زیرا که گسترده‌تر است و روستاهایش بیشتر 
میت باشند: 
اگر کسی بپرسد که: چرا [سمرقند را مرکز فرض کردی] و بخارا را که 
امیرنشین و جایگاه دیوانست [و نشانه مرکزیت نزد تو همین است] مرکز 
نشناختی؟ به او گفته می‌ شود : : شاه‌نشین بودن [بخارا] دلیل مرکز بودن آن 
نمی شون بدا کشا ها ن‌سامای تما یرای رک سمرفند بدانجا امد 


و نیز گفته می‌شود: نمی‌توان سمرقند و 
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نیشایور را با آن همه گرانمایگی زیر دست بخارا بنهیم زیرا که آن دلیل که 
یاد کردی شامل نیشابور نیز هست. 

اگر گفته شود: مگر : نه هنگامی که بنی عباس یه بغداد نشستند. مرکز 
شتاخنه اش | و کوقه زیر دست "ان کردیدا خر | ته‌تخارا ترا از ایت قباش 
نکردی؟ بدو گفته شود که پاسخ ساده است. 1 که شهرهای عراق 
تازه‌اند و در عهد اسلام هميشه در حال تغییر بوده‌اند [و عراق 0 
مرکز نباشد] نه بینی که [به روزگار علی] مرکز کوفه بود و [به روزگار 
منصور] , به انبار [و همانگاه] به بغداد منتقل شد, سپس [به هنگام خلافت 
معتصم ] به سامرا شد و سپس به بغداد بازگشت. در صورتی که مرکزهای 
کهن سرزمین خاوران جنین نبوده جای یک دیگر را نمی‌گیرند.* اگر کسی 
بگوید: مگر نیشابور جای طوس را نگرفته است؟ گفته شود: هیچگاه طوس 
مرکز نبوده است تا متروکی شود. اری به سببهائی که اد خواهیم کرد. 
مدتی جاهائی بدان اضافت شده بود. 

اگر گفته شود: اگر منکر متروک شدن طوس هستی مرو که قطعا متروک 
شده است. می‌گویم: 

ما گفته بودیم که در اسلام, برخی شهرها جای دیگری را گرفتند و نیشابور, 
با آمدن اسلام جای مرو را گرفته است, و اگر چنین باشد پس بخارا جای 
سمرقند را نگرفته زیرا در اصول ما بهجنین چیزی برخورد نکرده‌ایم. مگر 
نبینی که چون در اصول ما نماز , یک رکعتی نداشته‌ایم 
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پس «وتر» جایز نیست؟ اگر بگوید: مگر نه مأمون و پیش از وی رشید به 
مرو فرود آمده؟ گفته می‌شود: ایشان بقصد اقامت در آنجا فرود نیامده 
بودند و این اشکار است. 


گزارش 3 کستر ده‌تر: 


اخسینک: 


قصبه فرغانه شهری ندرک است, پیرامنش پر درخت نهرهایش پر آب, 
آبادان. حاصل خیز, با ارزانی است. شهری اندرون دارد که کاریزها از آن 
گذشته انبارهای زیبایش را که با آجر ساخته و گچکاری کرده‌اند, پر آب 
می‌کند. جامع و بیشتر ساختمانها در همین اندرونی است و ریض (حومه) 
دور آن را فرا گرفته, که یک کهندژ و چند بازار دارد. روی هم به اندازه یک 
و نیم برابر رمله است. برکت بسیار, هوای خنک و مردمی درشت و سرخ 
رویر دارد. 

صراا مزر کشت فان اسستیال تال مور دور ان با قوا رود 
است. پادشاهی آن را بنام فرزندش نصر ساخته و بنامش خوانده است. 
آتشگاه (مناره) ای کوچک بر در مسجد کنار نهر دارد. 

رنجد: کشتزار بسیار دارد. جامع زیبای آن در میان بخش کفش دوزان 
است. 
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شکت؟ تفر ک آننتت ۶ کرو. و ار حاره عا آنجا که کاهیمی‌ضان کردم را 
9 مسجد در بازار است. 

تحسان : بزرگ و پرجمعیت است در مسجد جامع یک باغچه هست.* حَیر 
لام : زر است و جامعی زیبا در بازار دارد. 

بشبشان : رک است و در جامع آن. به. متدارة باز می‌شود. 

اشتیغان: کوچک است. جامع در بازار انست: 

اوژگند: جلو دروازه‌اش وت که پل ندارد و از توی آن می‌گذرند. ربضص 
(حففد ان واری‌دارد: سهز اد است‌سارار سای کر دازد آب به 
همه آن می‌رسد. چهار دروازه دارد در شهرهای این خوره کهندژی جز در 
اوش: با جویایهای بسیار نیکو, گسترده و پر نعمت. جامع در میان بازارها 
است. نزدیک کوه است. شاداب و پر خیرات است. 

کاروانسرائی بزرگ دارد, داوطلبان مرز داری از هر سو بدانجا آیند. 

قبا: از قصبه بزرگتر, دلبازتر, خوش‌هواتر, دلگشاتر, شگفت انگیزتر 
می‌باشد. قاعدتا می‌باید قصبه را اینجا بدأنیم. ولی چون ما عرف را بر 
قاعده مقدم میداریم, چنین نکردیم. میان شهر میدانی دارد. جامع در ۳ 
است. دانایان گفته‌اند؛ فرغانه, همان قبا است جر آنب و علف می‌باشد. 
برنگ: کوچک است. جامعش بیرون شهر سر راه سمرقند است 
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مرغینان: نیز کوچک است. جامعش دور از بازار است. بر دروازه نهری 
دارد. 

ورشتان: بزرگ است. جامعش را دری در بازار و دری دیگر در میدان 
هست. و انکث مانند آنست. بکند نهریست که از میان بازار می‌گذرد. برای 
این خوره, از چهل شهر نزد من نام برده شده است. 7 
خْجنده : شهری دلگشا است. در این سوی مرز رود خوش‌هواتر از آن 
نیست رودخانه از میانش می‌گذرد. و کوه بدان چسبیده و در مرز است. 
خردمندانش ستوده و شاعرانش وصفها کرده‌اند. 


قصبه‌ای معتبر است, شهری آباد و حومه دارد. چند تیم و بازار کرباسیان و 
جامعی با چهار در دارد. بر هر یک از درها رباطی هست: 

در نوجکت, در فرخان , در شاکرانه ,* در بخارا. و رباطها چنینند: 

رباط نخشبیان. رباط بخارائیان, رباط سمرقندیان, رباط 
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قراتکین , که گور او نیز همانجا است, با بازاری که وقف کرده است و 
درآمدش ماهی هفت هزار درم خرج نان و خورش برای بینوایان می‌شود. 
گویند یک هزار و هفتصد رباط در آنجا هست. مرزی مهم و نبردگاه است. 
در حومه آن یک کهندژ ویرانه هست. ایشان نه قحطی دیده‌اند. و نه خراج 
می‌شنا سند و نه میوه در آنجا آرزش فراوان دارد. 

شهری خوب, خوش هواء دلگشا, با ند که آسوده است. ولی مردم آن 
ساده‌لوخ: دل شنگ, و به آئین خوینش سخت یابند, و از خود راضی هستند, 
خواه به ایشان نیکی با بدی کنی ! دیه‌نشینانش از شهریان بهترند در اینجا 
شیرند و در آن گوسفند ! خورلوغ: شهری میانه حال است. نهری دارد, ولی 
نه بازار و نه بار و نه کهندژ و نه روستا دارد! جمشلاغلو: بزرگ و دلباز 
است. اب روان دارد, بسیاری از حشم بدانجا کوچیده‌اند جامع از بازار دور 
است. 

أَرسّبانیکث : پاک و زیبا است و بارو دارد, جامع در درون و و ساختمانها در 
حومه است. 

باراب: نام همه روستائی است که بزرگ هم نیست, و نام بزرگترین 
شهرش نیز باراب است و اين شهر بزرگ پیرامن هفتاد هزار 

اخسن التفا سم ترخمه: علی نف مر وضع 2 ض* 395 

مرد بیرون می‌دهد. دژی دارد که جامع و بازار و کهندژ در آن است و بیشتر 
بازارها در حومه انست. درون در چند تا دکان نیز هست. ۱ 

وسیج: کوچک است و بارو دارد. فرمانروائی نیرومند نیز در انست. جامع 
در بازار می‌باشد. 

کدر: شهری تازه ساز است. مردمش نیرومندند و برای ی منبرداری 

جنگها کرده‌اند. حدیت گرایان بر آنجا چیره‌اند.* شاوغر: بزرگ است و 
روستاهايیش بسیارند. دژی دارد. جامع آن کنا ر بازار و از جاده به دور است. 
سوران: بزرگ است و هفت بارو دارد که یکی در پشت دیگریست و ربض 
(ساختمانهای بیرونی) در آنها است. جامع در شهرک درونی است. مرز 
غزها و کیماک است. 


ترار, زراخ: تراز شهرستان روستاایست در پشت سوران در سمت 
ترکستان, کوچک و بارو دار است. یک کهندژ نیز دارد. زراخ نیز دیهی از آن 
روستا است. 

0 بزرگ است, مرزگاهی است بر سمت کیماک. دزی دارد, و پر 
بلاج: شهری ی است که بارویش ویران شده چامع آن در بازار است 
جائی که به قصبه باز مان کنو زازنه: 

بروکت: بزرگ است. ابن نقطه ویلاح در مرز ترکمانها هستند که از ترس 
مسلمانی گزیده‌اند. بارویش ویران شده است. 

بروخ: بزرگ و کهنه است و جامع آن در بازار می‌باشد. 

احسن التقاسیم/ ترجمه صلم نقی منزوی, ج 2 ص: 296 ۳ 
یکسانکث: خوش هوا و مهم است. شهر خراخراف است. رباط و گور او 
نیز در آنجا است. 

اذحکت: بززیگ است. دزی دارد که جامع نیز در آنست. ربض (حومه) ای 
آباد نیز دارد که بازارها و رباطهای بسیار در آنست. 

5 نوحکث: شهری کوچک است. بازاری در سه ماهه بهار دارد بهای گوشت 
بی‌استخوانر هر چهار من به یک درم نیز و 9 بزرگ 0 پس 
شد, ولی باز هم پر ساختمان 0 بارو و کهندژ 

طراز: شهری مهم بارودار, پر از باغ و ساختمان است. یک خندق و چهار 
دروازهم و حومه‌ای آباد دارد. دم دروازه‌اش رودخانه‌ای بزرگ هست که آن 
سوی آن نیز ساختمان دارد با راه ویژه. جامع نیز در بازار است.* جکل: 
کوچک است و یک بانگ صدا از طراز دور است. قهندژ دارد و جامع در 
بازار است. 

پرسخان: شهریست به فاصله دو بانگ صدا در سمت خاور. باروئی 
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ویرانه دارد. جامع آن در بازار است. 

بهلو: از برسخان بزرگتر و در نیم فرسنگی سمت چپ جکل است پنج 
روستا و یک کهندژ دارد و جامع آن در بازار است. ۳ 

اطلخ: شهری بزرگ بگستردگی یک قصبه است. بیشتر آن باغ است. بیشتر 
روستاهایش تاکستان است شهر بارو دارد جامع آن در شهر و بازارها در 
حومه است. 

ِِ« بزرگ است و بارو دارد. جامع به درون شهر و بازارها بیرون 
شلجی: کوچک و پر از بیگانگانست. گویند در آنجا ده هزار اصفهانی زندگی 
می‌کنند کهندژی دارد که جامع در بیرون ان است. 


کوهستانی است و رودخانه‌ای دارند که از هفت دیه فف کذرو: 

سوس: بزرگ است, و کول کوچکتر از آنست. هر یک باروئی و نهری دارد. 
تکاب کتث: بوک است. هنوز نیمی از مردمش کافرند. اين هر سه شهر 
نزدیک کوه معدن نقره هستند. ۶ 

کولان: بارو دارد, و جامع درون انست و کنار راه طراز است اکنون سبک 
شده است. ۲ ۲ 

میرکی: گسترش آن متوسط است. بارو و کهندژ دارد. جامع آن در گذشته 
کنیسه بوده است. امیر عمید الدوله فائق, کاروانسرائی در بیرون بارو 
ان العامتم/ ترخیه غلی‌فن سنوی واه 3 398 

اردوا: کوچک است و شاه ترکمنان در آنجا است و همیشه برای والی 
اسبیجاب پیشکشها می‌فر ستد. بارو دارد که دور ان خندقی قآ هست . 
خانه شاه درون کهندژ است. 

حژان: بیشتر مردمش کافرند و فرمانروایشان مسلمان است. 

بارو دارد و در آن یک کهندژ هست که دهقان در آن زندگی می‌کند. 
ولاسَکون: بزرگ و پرجمعیت و پر خیرات است, دیگر شهر در بزرگی و 
آباداتن به یک دیکر همانند هشتند ۴ 


ه‌ 


بنگت: 


قصبه شاش با گسترش بسیار و خانه‌های گشاد است. کمتر خانه بی‌باغچه 
و تاکستان و بی‌طویله یافت می‌شود. خلاصه سخن درباره آن اینکه 
شهریست که نیکهایش جلو بديهايش را می‌گیرد. خوبيهايش کم از بدیهایش 
نیست, خیر و شر بسیار دارد. زبان شیرین و وژاجی زشت با هم هست, 
هیچ ابادی را بی ویرانی نبینی, هیچ راستی را بی کژی نیابی, خوبی سنت 
را با زشتی تعصب, فداکاری را با هرج و مرج دارند. پشتیبانان سلطانند و 
مزاحم او, نیکانشان ارجمند و- بدکارانشان پستند. دانش دوست و 
مذهب‌گرا هستند. کمان نیکو می‌سازند ولی اطرافش را سست 
ضف کد آزتد. خوشگل هستند ولی سرد مزاجند, با شهامتند. ولی ابله. وهش 
دارند ولی زور می‌گویند. 

سردسیر است ولی میوه بسیار دارند. ی تیه آر اف راما نم 
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دارند,. یک فرسنگ در مانندش مساحت دارد ولی بیشتر آن باغ است دو 
ربض (تو در تو) خارج شهر هست که هر یک باروئی دارد. دروازه‌های شهر 
چنینند . : دروازه ابو العباس, دروازه کش دروازه گنبد . کهندژ در پشت شهر 
است, یک در از آن به شهر و در دیگرش به ربض برونی باز می‌گردد. ۰ ربضص 
درونی هشت کوچه دارد: درب رباط احمد , درب حدید, درب امیر, درب 
فرخان, درب سورکده, درب گرمابه درب سکه خاقان. درب قصر دهقان, 
ربض برونی نیز هفت کوچه دارد: 

درب فرغکد , درب خاسکث , درب سندیجا , درب حدید, درب برکردجا , 
درب سکرک, درب درئغرباد جامع به دیوار کهندژ چسبیده بیشتر بازارها در 
ربض [کهندژ] هستند. 
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[جامع مانند پیکند بر تپه است, تین ان مسجدی است که ستونها از اجر 
دارد.* اشتور کت" دز کستردکی. همانتد پیشین. است:.باره. و اب زوان: و 
کاروانسراهای زیبا دارد. 

بناکث: همانند اشتورکث می‌باشد, مردمش ماجرا جویند, بارو ندارد. جامع 
در بازار است. 

جینائْحخ کث: بارو ندارد. ساختمانها از خشت و چوب است. 

دیگر شهرها نیز نزدیک به همین توصیف‌هایند, آبهای روان و درختهای سر 
درهم کشیده دارند. 


تون کت 


ابادند و خود شهر نصف بنکث است. یک کهندژ دارد که امیرنشین است با 
یک ربض (حومه) جامع در بیرون شهر, بازارها برخی در شهر و برخي در 


هوا و مستحکم می‌باشد. دهقانی نیرومند دارد. 


بونج‌کث: 


قصبه اشروسنه, شهری پوزر : حاصلخیز, لزر ۰ : پرجمعیت است و 
پیرامنش را باغها فرا گرفته. خانه‌ها خوش ساخت همانند شاش است ولی 
اینان دل‌تر می‌باشتند و اشفنحی کمتر-ذارتن. شهر کی با .ده دروانه: دارده 
دروازه شهر و دروازه بالا. جامع در شهرک است و کهندژ 
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بیرون انست. در حومه شهر نیز چهار کوچه هست: درب زامین. 

درب مرسمنده, درب نوجکت. درب کهلباذ, غیر از نهری بزرگ که به شهر 
می‌آید شنین تهر دیکر نیز از شفر من کذرد بسیار زیبا و دلگشا است. 
زامین: اب رودخانه است که از میان می کدرد و یلهاین: کوچک: انا 
را به یک دیگر می‌رساند [مانند شهری که عضد الدوله در شیراز ساخته 
»1 جامع در سمت راست کسی است که به سوی سم قند رود. بازارها 
در هر دو سو هستند. شهر کنار جاده است. 

ساباط : آبادان است. بیشتر بازارهایش با سقف کوتاه پوشیده چشمه آبی 
روان دارد که باغها پیرامن انند. راه‌های اطراف در انجا بهم می‌پيوندند.* 
مرسمنده: مجترم و دارای اب روان است بی باغ. سرد سیر است با 
بازارهای رایج. جامع در کناری از بازار است. 

خشت: ابادی است در کوهستان. بادیه‌های حاصلخیز نزدیک کانهای نقره. 
دیگر شهر کها نیز مانند همین‌ها هستند. 


سمرقند: 


قصبه سغد و مرکز سرزمین بشمار است, شهری کهن و ثروتمند و محترم 
و مرکزی زیبا و دلگشا و مرفه است. بردگان بسیار, آت فراوان در نهر 
ار ری را 

احسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ج 2 ص: 02 

فراوان. راه برای زندگانی مرفه باز است. کالاها از راه‌ها هر چند دور 
بداتجا اور ده می‌شود: داتش قراوان. و شینه‌ها براینش باز انست: لشکریان 
سوار و پیاده با پول فراوانند. روستاها پرمایه, شهرکها زیباء بازرگانان و 
ساکنانش با ابها و درختها در تابستان بهشت دارند. مردم اهل سنت و 
جماعتند, نیکی و بخشش, پی‌گیری و کوشش دارند. 

[ذو القرنین آن را پایه نهاده. خوش هوا, زیبا ساخت. فراخ جا است] ولی 
توده مردم مانند هوایش سرد هستند. با بیگانگان خشک رفتارند. زمستان 
سخت دارند. بر امیران می‌ شورند, خودیسند و خودنما هستند دخترانش 
خوب و پسرانش بدند. 

در کرانه رودخانه در میان سمرقند شهرکی با چهار دروازه هست دروازه 
چین, دروازه نوبهار, دروازه بخارا, دروازه کش. 

[تا انجا که من دانسته‌ام] ربض هشت کوی دارد بنامهای: درب غداود, 
آشبسک, 4( نته: کوی: , ورسنین؛ یود فر خ‌شید.  «ِ‏ 
است. موم آن ی و گذشت دارند. 

من فقیران دوره گرد را دیدم که ایشان را می سنود ند و کسانی را که 
سمرقندیان را بی‌وفا می‌خوانند تخطته می‌کردند].* آبادترین جاین شهر 
راس الطاق است. جامع در شهرک نزدیک کهندژ است, و بیشتر بازارها در 
حومه‌اند. دور شهرک خندقی هست, 
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آب در جویی سربین از روی خندق گذشته به شهرک قف اند [زمستان سرد 
و تابستان بهشت است. هوای خوب. میوه بسیار گردشگاه‌های زیبا دارد]. 
بلککت: روستائی است پر میوه حاصلخیز پر از درخت گردو و جز آن است. 
وَرغ سّر: نام روستا و شهرک آنست و این کوچکتر [از بنجکث] مي‌باشد. 
مایِمُرْغٌ: در همه روستاها پر دیه‌تره پر درخت تره پر برکت‌تر از آن نیست. 
جایگاه اخشید پادشاه سمرقند بوده و کاخهایش در آنست. 

سنجرُْفعن : : روستایی کوچک و چند دیه آبادند و خوش‌هواتر و دارای میوه 
بهتر از جای دیگر است. درازايش دو مرحله می‌باشد. 


درعم: پاکیزه‌ترین روستا است که بیش از همه آب و چراگاه دارد. 
درازایش نزدیک به یک مرحله است. 

اوفر: روستائی که بیشتر کشتهایش دیم است. دیه‌های بسیار با مردمی 
دام‌دار دارد. در ازایش نزدیک دو مرحله. کویند سالهائی که غلاتش را 
درست بدست اوردند سغد و بخارا را تا دو سال تامین می‌کند. 

پاژکت: بالاترین روستای و و از چشمه 

ساز سیراب می‌شود و دیم و چراگاه نیز ۳ دارد. کشتزارهایش 
پاکیزه‌اند. 

بو تقد روستائی کوچک با اندی دیه‌ها [در پشت اسروشنه است آ]. 
بورناجن: با پارکت هم مرز است. شهر آن ابارکث است. 

پهن‌ترین روستای این بخش است و بیش از همه دیه دارد. یک مرحله در 
مانندش مساحت دارد. 

کبودَنجکث: دیه‌هایش مانند درختانش سر بر هم کشیده دارند شهرش نیز 
به همین نام است. [و از پس ان ابادیها تا وذار متصل هستندآ. ۲ 
وذار : شهر نیز به همین نام است, در کوه و دشت؛ پر از کشت‌زار ابی و 
دیا اه ات 

مرزبان: بی منبر است. 

کشانی: و اشتیخن, دو شهرک مهم هستند. از خوشی هوا و خوبی 
ساختمانها و نیکی‌های دیگر انها مپرس ! از هر جهت این دو شهرک همانند 
سفد هستند , درازای روستای* اشتیخن بت مرحله و بهنایشن یک نمرحله 
است, کشانی نیز نزدیک دو مرحله در دو مرحله است, هر دو در شمال 
می‌باشند. [اینها شش روستایند, جیهانی و ابو زید در وصف 
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سمرقند و نواحی آن مبالغتها کرده ما را از تکرار آنها بی‌نیاز کرده‌اند و اگر 
ایشان همه کشور اسلام را مانند سغد گزارش داده بودند. من نیازی به 
تالنفت خنین کنات نداشتمی. باقی شهرهای این خوره در مرزهای سرزمین 
سفغد می‌باشند. و خوشی هوا و زیبائتی آنها بی‌گفتگو می‌باشد. ] 


نمو 2 ۹ 1 


گشادگی بازارهاء و همانند دمشق است در ساخت شهر و چگونگی سواد 
آن و تنگی خانه‌ها و بسیاری بالکونهایش. قصبه در دشتی واقع شده و روز 
به روز در گسترش است. شهر آن پر ساختمان است [در شهرهای عجمان 
پر ساختمان‌تر و پرجمعیت‌تر از آن یافت نشود ] هفت دروازه آهنین دارد 
به نامهای: دروازه نور, دروازه حفره, دروازه آهنین, دروازه کهندژ, دروازه 
بنی سعد, بنی اسد دروازه شهر, کهندژ پشت اینست که سلطان آن را در 
دست ِ و گنجینه‌ها و زندانهایش ۳ آنست 

و دو در بنام: در سهله در جامع. جامع دز شنز ات و چند صحن پاکیزه 
دارد. مسجدهای شهر همه پاکیزه و بازارها دلبازند. حومه شهر ده کوچه 
دارد: درب میدان, درب ابراهیم. درب مرده کشان [درب دیود ] درب 
کلاباذ, درب نوبهار درب سمرقند. درب ففاسکون درب رامیثینیه, درب حد 
شرون درب غشح. ساختمان از اینها نیز درگذشته ده کوچه دیگر ساخته 
ساختمان امیرنشین در سهله و روبروی [زیر] کهندژ* پشت به قبله است. 
من در کشور اسلام دروازه‌ای پر ابهت‌تر از اين ندیده‌ام و در این سرزمین 
شهری پرساختمان و پرجمعیت‌تر از اینجا نیست [رود از میان شهر 
می‌گذرد. مردم. شهر جحوض آبها بسیار دارند چاه‌های نزدیک رود شیرین 
هستند ] این شهر برای دیدار کنندگانش مبارک است و برای زیست 
کنندگان در آن توانبخش و مر فه. خوراکهای گوارا, گرمابه‌های ج وت 
خیابانهای گشاده. آبهای سبک, ساختمان‌های زیبا دارد. خوراک و دیگر 
وسایل زیست ارزان. میوه در مجالس فراوان [سا زگاری مردم در معامله 
آشکار] توجه مردم به گروه بندی شگفت‌انگیز است. 

توده مردم نیز با فقه و ادبیات سر و کار دارند. داوطلب مرزبانی بسیار, 
نادان اندک است. آنجا پایگاه شاهان مسلمان [و مرکز دانشمندان 

آحسن التقاسیم/ تبرجمه غلهم نقی منزوی؛ ج2, ص. : 407 

یی گیر است. جز دانشمند و تفسیردان اندرز گوئی نکند. در آنجا 
مالیات‌ستان و عشریه گیر دیده نمی‌شود. همه از دادگری شاه خرسندند و 
در امنیت و خوشی ژند کی می کنند ] ولی خانه‌هایش نی آتش سوزیها 
بسیار, پشه و موی کثافت فراوان, گرما و سرمایش سخت چاه‌ها شور آت 
نهر سنگین,: مستراحها بد و زمین وحشتز | است. خانه‌ها کران و تیمچه‌ها 


اندوه بازم. تخه.: بانی اشکارن اشت: ارق. انح تزباله دان.ضا فراع النهر. بو 

تنگناترین شهرهای خاوران است. << 

ملتهائی بدانجا کوچیده‌اند که فساد و بد معاملگی را اشکار [و ربا را مباح] 

کرده‌اند. در نماز و جماعت سستی می‌نمایند. نسلی بپا خاسته که حریر و 

دیبا پوشند و در ظرفهای زرین و سیمین می‌اشامند و دین را سست 

گرفته‌اند. 

طواویس: مهم است. بازاری سالانه دارد. بارویش ویران شده و جامع دور 

افتاده و بازارش دراز شده است. خیرات ت فراوان دارد. 

زندنه در سمت شمال و اناوبهاتتن بیان است: بی فف اون کم خامه دشن 

آنست. حومه اش نیز آباد انست: ۱ 

خجاده: بزرگ است دژی دارد که جامعی زیبا در آنست. ۲ 

مغکان. بارو دارد و حومه‌ای زیبا پیرامن ان است. جامعی ظریف با اب 

روان و دیه‌های بسیار دارد. 

َمْجکث همانتد انفتت. که باد: کزدیم این یتفر که دی درون ارف 
ند. 
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بیکند: در سمت جیحون در مرز شن زار است, و دژی با یک دروازه دارد.* 

بازاری آباد و جامعی دارد که در محراب آن گوهر کوبی شده است. حومه 

شهر در زیر آنست که بازار و نزدیک هزار رباط آباد ومیراندارد زا نیها 

بسیار دارد و جامع آن [بر تپه] و روشن است. 

[ریکرا : بزرگ است. جامع در میان بازار است. ساختمانها مانند بخارا 

می‌باشدآ]. 

افشته : در سمت باختر است, جنگچویان بسیار و کار فراوان دارد و دلباز 

است. 

امقدیزی: در باختر بیکند, در دهانه صحرا است و دژی دارد. ۲ 

اوشر: بزرگ و پر از باغ در سمت ترکستان است, و دیهی بشمار اید. 

ریامیتنّ: بخارای کهن است. بزرگ می‌باشد و اطرافش ویران شده است. 

بر نی ور یک است‌ یی در تو ختدقی: زارد که آب زر آن دور ع تن 

زرمیتن: : کهندژ و دژی دارد. جامع در میان شهرک است. 

وخسون بزرگ است و دژی و کهندژی دارد. دیگر شهرکها نیز مانند همین‌ها 

است که باد شدند. 
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در این منطقه دیه‌هائی بزرگ هستند که از شرایط شهر بودن چیزی جز 

جامع کم ندارند. و آن بدین سبب است که امیر بخارا و پیشکار سلطان بنا 

بر رای بو حنیفه ور ای ما بر تشریفات رسمی آدینه گزاری نباید 

انجام گیرد مگر در شهرهایی که مرکز اجرای حدود باشد. 


چقدر مردم بیکند رنج بردند تا موفق شدند حق منبر داشتن به دست آورند 


کش: 


شهری بزرگ است که یک شهرک ویران با حومه اش را در بر دارد. حومه 
دیگری نیز حومه درونی را با یک کهندژ فرا گرفته. حومه بیرونی آبادتر 
است کاخ امیرنشین در بیرون شهر و جامع درون شهرک ویرانه ۳۳ 
بازارها در حومه است, ساختمانها از کل و چوب مانند بخارا می‌باشد. زمین 
حاصلخیز است. و نوبرها را از آنجا به همه جا می‌برند. شهرک درونی چهار 
دروازه دارد. دروازه اهنین؛ دروازه عبید الله, دروازه قصابان, دروازه 
شهرک درونی. 

شهر بیرونی نیز دو دروازه دارد: دروازه شهرک بیرون و دروازه برکنان. دو 
رود بزرگ نیز در آن روانست: . نهر قصاران و نهر اسرود 

که از دروازه شهرک می گذرند. شهریست ۱ زده نباشد. 


که نخشب نیز نامیده می‌شود. شهر [سبز و] خرم است کهندژی ویرانه 
دارد, حومه‌اش اباذ و در دشت واقع است. نهر از میانش می‌گذرد. کاخ 
امیرنشین در کنار رود بر سر پل است. حومه‌ای* نیز دارد که جامع بازار در 
آنست. انگور نیکو و کشتزارهای دیمی خوب دارد. بزرگ است ولی آبش 
کم است و بریده می‌شود. مردم سفیه و غوغا و وحشتناک تعصب دارند [و 
با دانشهای گوناگون آشنایند]. ایشان بد مردمی هستند و تنها در شرایطی 
درست می‌شوند: [اگر گفته شود: مر نه درو نش دانشمند همچون ابو 
مطیع و دیگران از آنجا برخاسته‌اند؟ پاسخ گفته شود, ما پاسخ این ِِ 
را در آغاز کتاب (ص .) گفتیم که دانشمندان هر شهری, از عیب‌هائی که 

برای شهرشان ی بدورند] کسْبّه: بزرگتر از آن و یزوه کوچکتر از آن 


چغانیان : 


است ولی این گسترده‌تر است, از نهرهائی می‌اشامند که به جیحون 
می‌رسند. ولی در برخی فصلهای سال اب آنها بند می‌اید. ۲ 
به سرزمین ترمذ چسبیده. کوه و دشت را در بر دارد. قومی نزدیک ان 
هستند که کیجی و ترک کنجینه خوانده می‌شوند. 
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شانزده. هزار دیه دارده که از آن ده هزار مرد جنگی با هزیته و سواریهای 
خودشان بیر ون می‌آیتده: تا از سلطان در برابر یاغیان دفاع کنند..بازارهای 
قصبه با ظرافت سرپوشيده‌اند. نان ارزان گوشت فراوان آب سرشار, 
جامعی خوب در میان بازار دارد با دیواری بی سقف. 

در هر خانه آنت روان هست که درختان دور اند از مراکز پرندگان و 
شکار گاه بشمار است. زمستانی خوب, پرباران و برف دارد. علفها بقدری 
بلند می‌شوند که چارپایان در آنها گم می‌شوند. مردم اهل سّت و جماعتند 
برای بیگانه و نیکوکاران احترام می‌نهند. ولی دانشمندانش اندک و ففیه 
ندارد. 

دارزنجی : شهری زیبا در سمت جیحون است. بیشتر مردم پشم‌ریس و 
گونی‌بافند. از نهر می‌آشامتند* جامع ایشان دز میان بازار است. نهری دیگر 
تیز در آن: وی سهز دارند: , 

باسند: در سمت کوه است. پر باغ و گشاده می‌باشد. سنکرده نیز همانند 
آنست. 

شومان: مادر شهر است. آباد و خوش هوا. 

دستگرد : بزرگ و در میان دو رود از شاخه‌های جیحون است. 

اخشن التعانسیم/ مرجمه علی نمی موهعر خم ی 112 ۳ 
قوادیان: ناحیت مانندی است, در کنار جیحون.؛ هنگام گزارش ناحیتهای ان 
یادش خواهیم کرد. دیگر شهرهای چغانیان نیز ابادان و خوش هوا هستند. 


جیحون و کرانه‌هایش 


این رودخانه [بزرگ] خوارزم را می‌شکافد و به دریاچه خوارزم می‌ریزد [از 
دجله بغداد و نیل مصر بزرگتر است] خوره‌هائی معتبر و شهرهای بسیار در 
کنار آنست. . شش نهر نیز بر آن می‌ریزد. خوره‌هایش: 

خثل, قوادیان, خوارزم می‌باشند. شهرهایش ترمد, کالف, نویده زم, قوبر, 
امل. من همه اینها را پیش از گزارش خوره خراسان معرفی خواهم نمود, 
زیرا که برخی از مردم همه اینها را ما وراء النهر می‌نامند و دیگر بخشهای 
هیطل را تا مرز تاکستان نیز از بلاد عجم شمردند. و برخی خوارزم را از 
فبطل و بر رین شفز آن در خراسان: شمر ده اند من اد .هه ان سحنان: به 
همین اندازه بسنده کردم. 

خوّارژم: خوره‌ایست در دو سوی جیحون. قصبه بزرگ آن در سمت هیطل و 
قصبه دیگر آن در سمت خراسان است. مردمش با مردم هر دو سو, در 
آداب و رسوم و لهجه و اخلاق و منش اختلاف دارند. 

خوره‌ای بزرگ با شهرکهای بسیار و ساختمانهای گسترده مانند کشور روم 
و سجستان و کازرون است. ساختمانها و باغها از یک دیگر فاصله 
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بسیار ندارند. کارگاه‌های روغن کشیین: کشتزارها, درخت» میوه‌ها و چیزهای 
سودمند دیگر برای بازرگانی دارد. مردم دانش دوست, اهل دوق و ادب و 
فقه هستند کمتر پیشوائی در فقه و ادب قرآن دیده‌ام که شاگرد خوارزمی 
پیشرو نداشته باشد*. ولی در ایشان پیچیدگی هست نرمش و حرفی 
ندارند ادب را کمتر نگاه می‌دارند نانشان کوچک و فرسنگشان بزرگ 
است, خدا به آیشان ارزانی. حاصل خیزی را با درستی قرائت و تیزهوشی, 
با هم داده. مهمان نواز, خوش خوراک, جنگ آور هستند و ویژگی‌های 
شگفت‌انگیز د دیگر نیز دارند. 

آورده‌اند. کت" یکی از ضاهان گذشته خاور زمین. که یز اجهان ضد کن. آن 
نوکران نزدیک در کشور خویش خشم آورده بود. دستور داد ایشان را به 
نقطه‌ای دور ببرند که صد فرسنگ از آبادی دور باشد و آن کاث بود. پس از 
مدتی کسانی را برای آگاهی از ایشان فرستاد, چون بدانجا رسید ایشان را 
دیدند که خرگاه‌ها ساخته, با شکار ماهی زندگی می‌کنند و هیزم بسیار 
دارند. چون بنزد شاه با گشتند او زا اگاه کردنده آه پر سید ایشان: گوشت 
را چه نامند؟ گفته شد: خوار ! 

آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ج2, ص: 114 ٍ 
پرسید هیزم را؟ گفته شد: رزم ! شاه گفت: پس همانجا بمانند و انجا را 


خوارزم بنامید ! پس دستور داد چهار صد دخترک ترک بر ایشان بردند. و از 
این روی تا کنون در قیافه ایشان رگ ترکی دیده می‌شود. گویند هنگام 
تبعید, شاه برای ایشان نهری از رودخانه جیحون بدانجا کشید که سیر 
آیشان کند؛ خیجون: در انگاه از شهری:بنام بلخان در بشتت. نستا می‌گذشت. 
گویند روزگاری فرمانروای این شهر بنزد ایشان (به خوارزم) آمده ایشان 
را مردمی زیرک یافت, پس با شاه ایشان دوست شد و به نرد نشست و 
خوارزمی از وی ببرد. چون دست بازی بر آن بود که کلید آن ابراهه را بدو 
بدهد, شرط را انجام داد و چون باز کردند, اب فشار اورد و بستن 
نتوانستند و تا به امروز بماند. پس جویها از ان جدا کردند و شهرکها بر انها 
بساختند و کم کم بلخان ویران شد. از برخی مردم نسا و ابیورد شنیدم که 
می‌روند و از ویرانه‌های بلخان چیزهای بر جامانده و کاو چارپایان رها شده 
را می‌اورند. من از وی پرسیدم: 

چرا سرهای شما بهن نر از سر دیگر مردم است؟ گفتند: یه سه گفتار 
گذشتگان موجب پیروزی ایشان بوده است: نخست انکه ایشان بر 
ترکستان یورش می‌بردثثر و اسیر می‌شدند, و چون با ترکها شباهت دارند 
شناخته نمی‌شدند-, پس گاهی به دست مسلمانان افتاده در میان بردگان 
نزد مسلمانان بفروش می‌رفتند؟*. یس به زنان دستور دادند تا یس از 
زایمان دو کیسه شن در دو سوی سر کودک بنهند تا سر او پهن شود. پس 
اراک ایسانسا هدن نمی رده کی سا که اون دی یدنه خمرح 
باز ضف کز دا نخدند: 
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دوم انکه ایشان بهای درم را چهار دانق نهادند تا برای بازرگانان بیرون 
بردن درم سود نکند, پس تا کنون نیز نقره بسوی ما اورده می‌شود و از 
نزد ما بیرون برده نمی‌شود. سومین کار را فراموش کرد‌ام. 

بدانکه خوارزم در خاور همانند سجلماسه در باختر است. خوی مردم 
خوارزم همانند بربرها (در شمال افریقا) است. هشتاد در هشتاد [فرسنگ] 
ساختمانها به هم پیووسته نهر ها سرشار مرکز ماهی و گوسفند و جایگاه 
ترکان و غزها است. نام قصبه بزرگ آن «کات» و از شهرهايیش هیطله, 
غردمان, ایخان ارذخیوه. نوکفاع, کردر, مزداخکان. جشيرة, سدور, زردوخ و 
است. از شهرهایش: «نوزوار» , زمخشر, روزوند. زارمند دسکاخان, خاس 
, خشمیئن مدامیئن؛ خیوه, کردرانخاس , هزار اسب جکربند, جاز, درغان؛ 
جیث, جرجانیه کوچک, جیت. دیگر سدفر. مساسان کاره‌ار. اندرستان . 

کات : آن را شهرستان نامند. بر کرانه است در سمت نیشابور 
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که خاور نهر است جامع در میان بازارها است. بر ستونهائتی از سنگ به 


بلندی یک قامت و بالای آن نرده چوبین است. کاخ امیرنشین در میان شهر 
است. نهر کهندژ ایشان را ویران کرده. شهر چندین نهر دارد. 

گرانمایه است. دانشمندان, ادیبان: خیرات؛ باززکاتت دارد, بثایان ماهر, 
قاربانی دارد که در خوش آوازی و در سنت خواندن و خوش‌رویی و درستی 
زوایت در عراق. هم مانند ندارند ولی نو هر‌جند. حام برودخانه ین ان 
می‌خروشد و مردم ناچار عقب می‌نشینند. کثیف‌تر از اردبیل است 
ناودانهای بسیار در راهرو همگانی می‌ریزد. در خیابانها ادرار می‌کنند پلیدیها 
را در گودال گرد آوری کرده سپس به کشتزارهای حومه می‌برند. 

یک بیگانه دز روشنائی روز نمی‌تواند در کوچه راه رو, و خود بومیان پای 
بر کثافتها می‌نهند و همانگونه به نماز جماعت می ر وند. طبع ایشان زمخت 
و بد اخلاق و بدخوراک و وحشی هستند. 

غردمان: دژی و خندقی پر اب دارد. پهنای خندق یک پرتاب تير است و دو 
دروازه دارد. 

ایخان: دژی و خندقی دارد. بر دروازه‌هايش عراده‌ها هست [یک دروازه پای 
کوه دارد. 

اززخیوه: بر لب بیابان است. دزی دارد با یک در, در پای کوه [دژی دارد و 
بر دروازه‌هايش عراده‌ها هست]. 

نوکفاغ: دور ان نهری از جیی‌ون هست که به بیابان می‌رود. 

بارو نیز دارد. و کرور بزرگتر و مستحکم‌تر از ان است. 
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مزدخکان: بزرگ و گسترده است. دور آن دوازده هزار دژ و روستا است. 
جشیره: : بزرگ است و دژی دارد. 

سدور: بر کرانه جیحون یک دژ و یک ربض دارد. جامع در میان شهر درون 
یک دژ است. 

زردوخ: بزرگ و دارای یک دژ و حومه است. 

براتکین: قریه ایست بزرگ در دشت نزدیک کوه و از آنجا سنگ ساختمان 
می‌برند بازاری بزرگ دارد که جامع و | توت 

ساختمانها نیز از گل نرم و خوبست. 

دیگر شهرها نیز آباد و مستحکم هستند ولی مزداخکان از همه بزرگتر و 
نزدیک به اندازه جرجانیه است. و دور آن بارو هست. 

خر مات قصبه سمت خراسان بر رود جیحون است. بطوری که آ کنار 
شهر را می‌ساید و برای باز گردانیدن 7 از چوب نخته سود برده‌اند و با 
زاونتتی. تدگفت انگیر: اب زا به خاور با زگردانیده از آنجا در دشت به سوی 
قریه فراتکین پیچیده از ی سوی آن می‌گذرد, و دم دروازه‌های شهر 
آبشخورها کنده‌اند, ولی از تنگی جا ترفن ان لمیر ود. و اینها روز به روز 
در گسترش می‌باشند. دم دروازه حجاج کافی هست که آن را مافون 


ساخته, دری دارد که در همه خراسان شگفت انگیزتر 
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ار آن ننست: پسرش علی نیز پیشاپیش آن کاخی دیگر ساخته و جلو در آن 
فیذانی "مانتد میدان.بخا را هست. که. در ان کوشفند هی فوهتزنند: 

شهر چهار دروازه دارد. 

نوزوار: کوچک است, دژ و خندق و درهای آهنین دارد. 

بزری. زام: نهر را به دو نیمه: کند: دو دروازه و یک پل دارد که شهها 
برداشته می‌شود. دم دروازه باختری گرمابه‌ای هست که در همه این 
سرزمین بی‌مانند است. جامع در بازار است و بجز اندکی همه‌اش 
سریوشیده است. ۲ 

زمخشر: کوچی است. دژی و خندقی و زندانی و درهای اهنین دارد. 
پلهایش شبها برداشته می‌شوند. جاده شهر را می‌شکافد. جامع زیبایش در 
بازار است. 

روزوند: گسترشی متوسط دارد, در کنار جاده با خندقی محفوظ است. 
جامعش کنار بازار می‌باشد. از چشمه می‌اشامند. _ 

خیوه: بر لبه بیابان, دلباز در کنار نهر است. جامعی اباد دارد و همچنین کرد 
رانخاس و هزار اسب که هر یک دروازه‌های جوبین و یک خندق دارند. 
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جکربند: مانند خیوه کنار شهر است و باغ‌های پر درخت و بازاری بزرگ و 
آباد دارد که جامع در آنست, بزرگ راه از میان آن می‌گذرد. 

جاز: بزرگ است و دژ و خندقی گشاد و پلها دارد. شهر از یک کوی تا کوی 
دیگر است و بزرگ راه از آن بیرون است و جامع در آن سوی است. 
درغان: پس از جرجانیه از همه بزرگتر است. جامعی خوب در کنار نهر دارد 
که در همه ناحیت بی‌مانند است و جواهر گرانبها و نقاشی‌های زیبا دارد. 
پانصد مو معروف دارد. این کرمستان با دو فرسنگ درازا در کرانه رودخانه 
و مرکز مویز است. 

جیت: بزرگ و گسترده است, روستاهایش در بيابانند. مرزی محکم در کنار 
غزها است و از اینجا بنزد ایشان می‌روند. ۳ 
قوادیان: خوره‌ای کوچک است چسبیده به جیحون کنار صغانیان میان انجا و 
خوارزم شهرکها هست, ولی من خوره‌ها را پیش از شهرها یاد خواهم کرد. 
زیرا که غرض من در این کتاب روشن‌گری جغرافیا است نه حفظ ترتیب 
آن. پس کسی حق ندارد درباره مراعات نکردن ترتیب بر من خرده بگیرد, 
مگر در خوره‌ها که برای تربیب آن کوششها کرده‌ام تا کسی نتواند از ان 
خرده گیری کند, مگر خودش گنگ باشد. یکی از فقیهان که در خراسان 
پرآوازه بود کتاب مرا بخواند و چون به- خوره های ما وراء النهر رسید, 


_. 


گفت: اشروسنه میان شاش و سمرقند نیست ! من گفتم: اکز. کلسی: ۶ 


سمرقند به قصد شاش پیروفن-شوده آبا از ز امین :و شاباظ تمی درو کوت: 
آری ! گفتم چون این دو در خاک اشروسنه هستند 
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پس من درست گفته‌ام. پس آشکار شد که او خود اشروسنه را می‌خواهد 
و قصبه را مراعات نکرد. ۱ 

قوادیان سه شهری پرساختمان دارد و در میان انها دره‌هائی هست که به 
جیحون سرازیر می‌شود کوهستانی خوش هوا است. بزرگترین شهرهایش 
چنین اند: 

بیز: است که چندان بزرگ نیست جامعش در میان بازار است دژی با چهار 
در دارد. ۱ 

سکارا: نزدیک کوه است در جامع ان در میان شهر است. 

اوزح: در کرانه جیحون اباد و پاکیزه است. 

بورم: دور ولی خوش هوا است. نهرها و برکت و ارزانی دارد. 

(پایان سخن از خوره قوادیان) خثل: خوره‌ایست بزرگ با شهرهای بسیار. 
برخی آن را از بلخ می‌ شمرند که این نادرست است زیرا که در پشت 
جیحون است. پس نسبت ان به هیطل درست‌تر است. و برای همین 
اختلافها من انچه را در بالای رودخانه است جدا اوردم تا استدل روشن 
باشد. ختل از جغانیان مهم‌تر و گسترده‌تر و دارای شهرها بیشتر و پر 
برکت‌تر است.؛ و در مرزها سرزمین سند می‌باشد. قصبه اش هلبک نامیده 
می‌ شود از 
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شهر هایش: اندیجارغ هلاورد, لاو کند, کاربنگ , تملیات, اسکندره منک, 
فارغر, بیک. 

هلک قصبه ختل است و جایگاه سلطان. از صغانیان کوچکتر* جامع آن در 
میان شهر است. از نهری گوارا و جز آن سیر آبند [شهر اسبان نیکو و میوه 
و خیرات است و دیکر شهرها نیز آبادند.] مزند؛ آبادی و جمعیت دارد. 
اندیجارغ: کوچک و نزدیک جیحون است. مردمش از نهرهائی هف شا هد که 
به جیحون می‌ریزند. ۲ 

هلاورد: از هلبک مهمتر است. بزرگ و پر میوه و بسیار حاصل- خیز 
فق‌ناشتد. 

اسکندره: بر کوهی است و ساختمان بسیار دارد. 

مُنّک: بزرگترین شهرهای این خوره است. دیگر شهرها نیز مانند این 
اوصاف دارند. 

ترمذ: مهمترین شهر بر جیحون است., پاکیزه و خوش هوا گوئی یکی از 
صحنه‌های بهشت است. بازارهایش آجر فرش شده, آب در دو سویش برق 
می‌زند. کشتیها از همه جا بسویش می‌آیند, بارو و کهندژ دارد. جامع درون 


بارر ۵ کته در فتست و ور یه آنتدارند شهر ی هروا زوسن و 
خرگاه‌هائی در بیرونش دارد. نخستین شهر بالای 

آحسن التقاسیم/ تبرجمه لین نقی منزوی؛ ج 2 ص. : 422 

رودخانه بشمار می‌رود. 

کالف: در کرانه باختری رودخانه است. مسجدی در رباط ذو القرنین دارد 
کالف نیست که بتوان یک شهر در دو کرانه‌اش ساخت چنانکه در بغداد و 
رَمْ: شهری بزرگ در کرانه است. جامعش در میان بازار سرپوشیده است. 
از جیحون می‌اشامند. اب در روزهای حصاد تا میان شهر می‌رسد. 

نویده: شهری کوچک در سمت هیطل است. جامعش در میان شهر است. 
فزبر: در سمت هیطل به فاصله یک فرسنگ [از رودخانه] است ابادیهایش 
اندک, خراجش کم انگورهایش نیکو آب راهش باریک است. کهندژی آباد [با 
یک در] و کاروانسراهای خوب دارد. جامعش زیبا دم دروازه شهر در سمت 
بخارا است. مصلائی بیرون دروازه دارد نصر بن احمد را در آنجا 
کاروانسرائی هست که راه‌ماندگان را در آن پذیرائی می کنند. 

آمل: آباد است دیگر شهرهای این تتترژ میرن .یز آباد هبتر کت آند: 

در سمت خراسان یک فرسنگ از _ رودخانه دور است پر از آبادی, با 
خراجی* سنگین است. آبش فراوان آبادیهایش نیکو در کنار شن زار است, 
بازارهای سرپوشیده, انگور نیکو دارد. جامعش بر تپه [دور 
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از شهر] چاه‌هايیش [شیرین و] نزدیک هستند. [اینست انچه از جیحون و 
شاخه‌هایش سیراب می‌شوندآ]. 


این رودخانه را گذرگاه‌ها بسیار است, و من پس از بررسیها بیست و پنج 
تای آنها را در غیر بخش خوارزمی از سمت ختل چنین بر می‌شمرم: ۱ 
ختلان, میله, اوزج. در مرز قوادیان, کودی. ترمذ, دیگری در پائین ان: 
دیگری, دیگری, کالف. [دیه] خوارزمیان [دیه] بخاریان, بنگاه ابو وهب, با 
بکر [؟] , کرکوه, که نهری نیز میان این دو هست, رباط که کسانی مجاور 
آنند: خواران؛ شیر ود۱9 که گذرگاه سمرقندیان است. فرخونه, برمادی 
که دبه تازیان است., دیگری: جاده خراسان فربر, امل: سکاوی, ماهی 
کبران‌ دنس کر اه‌های خوا رورم 
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درغان, جگربند, دیگری هزار اسب, کات هستند و پس از آن نیز تا ذزیاخه 
گدرگاه‌های.دیکز,هست که یکی از آنها خرجانبه است.. ۰ . 
شاخه‌های جدا شده از جیحون بیشتر در خوارزم هستند, از انها است: 
نهر کریه که تا پنج فرسنگ کشیده شده است, نهر هزار اسب که گشاد 
می‌شود تا نزدیک به یک مرحله می‌رسد, سپس کم کم تنگ می‌شود تا به 
یک فرسنگ می‌رسد, و دیه‌ها را تا نزدیک صحرا سیراب می‌کند. 
نهر کردران‌خاس نیز از آن جدا می‌گردد. و این از نهر هزار اسب بزرگتر 
و ۱ 
تاد کل است و کشتی رانی دارد, پس از ان نهر مدری و 
کشتی رانی می‌شود. دوری نهر مدری از نهر خیوه نیم فرسنگ است* و 
همچنین است میان نهر مدری و نهر داک پائین‌تر از این قصبه, در سمت 
جیحون اضلی نهر بوم قرار دارد که آبها از دوه سوه در دیه آندرشتان در آن 
می‌ریزد و از آنجا تا جرجانیه پس در آن کشتی رانی می‌شود به سدی که 
می‌رسد یاد کردیم فاضله از جای گرد آمدن آبها تا سد یک مرحله است. 
نهر کرور 
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نیز از زیر قصبه تا چهار فرسنگ از چهار نقطه آب گرفته یک نهر می‌شود, و 
از جیحون نیز نهرهائی جدا شده. روستاهای آمل و فربر و دیگر شهرهای 
ساحلی را سیراب می‌کند, که ذکر آنها که بسیارتد. کتاب به درازا می کشد. 
اختتمن. التعاستم ‏ رعصه.علی نمی خر وا جر 126 


اشاره 


بدان که این بخش را فضیلتها هست که بخش سمت هیطل نیز در آنها 
شریک است. ولی چون سمت خراسان زودتر پی‌ریزی شده و زودتر 
بدست مسلمانان افتاده و به سرزمین تا زبان نزدیی‌تر است, نامبردارتر و 
در نسبت شناخته‌تر شده است. از ابن قتیبه نقل است که گفت: مردم 
خراسان داعیان و پشتیبانان دولت (عباسی) هستند ضحاهی که خدا| اسلام 
را فرستاد, ایشان بهتر از دیگران آن را پذیر فتند, , برای رفتن به سویش از 
ما تندتر می‌بودند. 

به مت خدا داوطلبانه مسلمان شدند و گروه گروه آن را پذیره شدند. 
ایشان صلح را برای کشور خود خریدند. پس خراج ایشان تخفیف یافت و 
از مصیبتهایشان کاسته شد, بردگی ایشان واجب نیامد خون ریزی میان 
انشان-رخ ندادر با انکه تواناتی جنی.فی‌داشتند, در تقماره تسیار نودند و در 
نیرو سخت. پس چون خداوند ستم و بیداد بنی امیه را ؛ بر خاندان پیامبر 
بدید. لشکری را که از بخشهای گوناگون 
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همین خراسان گرد آمدم مود به شیاه شب تاریی بر سر ایشان فرستاد. 
به هنگام خروج مهدی نیز از مردم خراسان همین توقع بیشتر هست. 

ایشان دولتمردان پیروزمندند و یارا حق به هر جا که باشد. 

گویند: محمد بن عبد الله به داعیان خود می‌گفت: کوفه و پیرامنش شیعه 
علی هستند, بصر ه؛ شتضاتف هستند و طرفدار تز خودداری می‌باشند, مردم 
جزیره حروری واقعی هستند, عربانی چون موالی. مسلمانانی با اخلاق 
نصارایند. مردم شام جز پیروی معاوبه و خاندان بنی امیه و کینه‌توزی و 
نادانی چیز ندارند. مردم* مکه و مدینه نیز به ابو بکر و عمر چسبیده‌اند. 
یس بر شما است که بر خراسان روی با که شماره ایشان بسیار, 
استواری ایشان آشکار. سینه‌هایشان باز, دلهایشان پاک است. هنوز هوسها 
ایشان را دسته بندی نکرده. نحله‌ها میانشان جدائی نیفکنده, فساد در 
ایشان رخنه نکرده است. ایشان سربازانی هستند روئین تن, شانه دار با 
پیشانی و چانه و ریش و سبیل, با صدای زیر و زبان رسا که از درونهائی 
ناپسندیده بیرون و اد باز هم من به خاوران 
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فال نیک می‌زنم که خاستگاه چراغ جهان و روشن گر مردم است. 

پس چون او به قدرت رسید. ایشان بهترین رابطه را با خلفا برقرار کرده 
فرمانبرترین رعیت می‌بودند و خلفا نیز نیکوترین رفتار با ایشان می‌داشتند 


که با خوبیها آراسته و از بدیها بدور بود. 

در کتابی که از کتابخانه عضد الدوله چنین خواندم که: خراسان در خوبی 
هوا و بهداشت و زمین و گوارائی میوه و استواری ساختمان و کمال خلقت 
و بلندی اندام و زیبائی رو, و چابکی اسبان و خوبی جنگ افزار و رونق 
بازرگانی و دانش و بی آلایشی و فقه و درایت؛ سیری بشمار می‌رود در 
برابر ترکان, که زیان‌مندترین و گردن کلفت‌ترین و و سخت جان ترین و 
کم نعمت‌ترین و بی شکست‌ترین دشمنان می‌باشند. 

خراسانیان پی‌گیرترین مردم در فقه اموزی و پایبندترین مردم به راستی 
هنستند. از بیعمین آمدم است که کفت: در ابتدم تنتفا را برای. باز کردانیدن 
دين پاری خواهند کرد, چنانکه شما آن را زدم باشید. یعنی: ایشان با 
شمشیر شما را در راه دین یاری خواهند کرد, هنحاهفی که تشتضا أنْ را تغییر 

داده باشید, همچنانکه شما [ایشان را] زدید و این سخن با قیام ابو ۹ 
درست درآمد. 
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در حقیقت, این سوی رودخانه خود خراسان و مهمترین دو سوی است. 
زیرا که مرکز آن بزرگتر, و مردمش ظریف‌تر, بردبارتر, نیک و بد شناس‌تر, 
به سرزمین تازیان نزدیک‌تر» به به. ادات و رسومشان آشناتر: قصه‌هایش 
دلبازتر, سردی در هوا و مردمش کمتر, مردم آن خوش برخوردتر, بزرگان 
و خردمندانش بیشتر از هیطل هستند. در در آنجا دانش بسیار. حافظه 
شخفت انکیز, دازاتی نسیان.زای. آشتوان اشت:.مزهدن انجا استه که :ریا 
بدان بسنه و بلخ که بالاترین بوده [و بی مانند] است, و نیشابور فراموش 
ناشدنی با [حداکثر] گسترش و خوبی دیه‌ها* نیز در آنجا است. [وزبران» 
پیشوایان, دانشمندان, از آنجا برخاسته‌اند. امیرنشین‌های مر که و 
داد‌گسترده دارد مانند: غرج که شار ایشان خردمندی همچون عمرین 
دادگستر و بخشایشگر است, و غزنین که صاحبش همواره در جنگ و ستیز 
است. و فریفونیان که نزد ایشان داد و وفاداری همگانی است. آری اینجا 
بخشی سر‌نلید اشست] ولی فساد دارد جر ان پخش می‌شود., خراج در سال 
دو بار [زمستان و تابستان] گرفته می‌شود. مردم روستاها در رنج هستند. 
[نیکخواهی که وضع را برای سلطان بازگو کند یافقت نمی‌شود. همگی 
گرفتار اختلافات هستند] و این نقشه آنجا است. 
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من خراسان را به نه خوره و هشت ناحیت بخش نموده‌ام, و آنها را در این 
فصل به ترتیب اندازه‌هایشان و هنگام گزارش به ترتیب مرزهایشان مرنب 
نموده‌ام. مثلا نخستین آنها در سمت جیحون بلخ است و از نظر اندازه (پس 
از انها) نیشابور می‌باشد. 

مهمترین ناحیتها نیز پوشنج, بادغیس, غرجستان, مرو رود, طخارستان, 


امیان. گنج روستاء اسفزار است. طوس و دو خواهرش را خزینه (انبار) 

های نیشابور بشمار اوردیم. سرخس را نیز جدا از خوره‌ها شمرده 

[درباره‌اش سخن بیشتر راندیم زیرا که بی‌مانند است] و مشعلاتی دارد. 

بلخ: نام قصبه‌اش نیز همین است. از شهرهایش: اشفورقان * سلیم, کرکو 

, جا, مذر, برواز. 

از ناحیتها طخارستان است که نام قصبه نیز هست. از شهرهايیش ولوالح, 

طالقان, خلم, غربنگ , سمنگان, اسکلکند , روب. بغلان پائین. بغلان بالاء 

اسکیمشت., راون ارهن, اندراب. خست. سرای عاصم. 

بامیان: شهر هایش: بسغور فند, سگاوند, لخراب. 
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دیگر از روستاهای بلخ, بدخشان و بنجهیر, جاربقله بروان که همگی شهرها 

و مقاطعه‌هائی مهم هستند. 

غزنین: خوره‌ای مهم است. نام قصبه‌اش نیز همین است. از شهرهایش 

کردیس سگاوند, نوه. بردن. دمراخی, حش باری, فرمل. سرهون, لجرا ,* 

خواست , زاوه, کاویل, کابل, لمغان بودن, لهوکر. ۲ 

والشتان : [شبه] ناحیتی است با شش منبر: ابشین, اسبیحه , مستنگ , 

شال. سکیره. سیوه با یک هزار و یکصد دیه. همه خوره دو هزار و یکصد 

دیه دارد. 

بست . : نام قصبه نیز هست. از شهرهایش جهالکان نان قرمه بوزاد, ارض 

داور, سروستان, دیه جوز, رخود بکروان, بنجوی 
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کش, روذان. سفنجاوی, طلقان با یک هزار و یکصد دیه. برخی از این 

شهرها به سگستان نسبت داده می‌شوند, ِِ نادرست است و کمتر 

کسی است که مانند من آنها را جدا| شناسائی کند. ابو زید. غزنین و بست 

را نبیر نیز از سگستان شمر ده برخی از مردم آنها را خوره جداگانه خواند 

کابلستان نامیده است. 

سگستان: خوره‌ایست با آبادیهای پیو سته و خانه‌های پراکنده, شهرهایش 

اندک با کاخهای تیار هد کر کل وهای ات مقضبه ان زرح و از 

شهرهایش گوین , زنبورک 4 در هند قرنین, کواربواذ بارنواذ, سنج, باب 

الطعام کروادکن. نه الطاق. * هرات: نام قصبه نیز همین است. از 

شهرهایش: کرّوخ. او به مالن, خیسار , استربیان, مارآباذ. 

از ناحیتهای انست و چهار شهرک دارد: خرکرده, فرکرد. کوسوی, 
1 

بادغیس: هشت شهر دارد: دهستان. کوغان‌آبان. کوفاء بشت جاذاوا, 

کابرون, کالوون, جبل الفضه (نقره کوه). 

گنج: روستائی است با سه شهرک: ببن, کیف, بغ شور. 


اف از شمان شم رارف کفاشانز کعاران: کوش آدرزیگر: 
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جوز جانان: خوره‌ایست که مانند خوره‌های دیگر کهن بیست, و در گذشته به 
بلخ نسبت داده می‌ شد؛ ولی امروزه خوره‌ای مهم و مادر شهر است و 
سلطان انجا مقدم می‌باشد. شهر بسیار ندارد. مردمش اندکند, ولی با 
سخاوت و دین داری و دانش و درایت هستند. 

قصبه‌اش بهودیه و از شهرهایش: انبار, برزور, فاریاب کلان. شبورقان. 
مروشاهجان: خوره‌ایست کهن, که اسکندر [ذو القرنین] آن را پایه نهاد. از 
آبن عباس آورده‌اند که گفت: چه خوب شهریست مر وه ذو القرنین آن را 
بساخت, عزیر در آن نماز گزارد جویهایش برکت را با خود می‌آورند, هیچ 
در آ[نجا نیست مگر که فرشته‌ای با شمشیر آخته بر سر آن ایستاده شر را 
از آن دور می‌سازد. از قتاده نیز در تفسیر آیت لتنذر ام القری * و من 
حولها گفته است: آم القری (مادر شهر) در حجاز مکه و در خراسان مرو 
است. هنگامی که تهمورت خواست کهندژ قصبه 1 را بسازد, نخست 
بازاری بساخت که همه نیا زمندیها را در بر می‌داشت.؛ پس هر شبانه روز 
بت می‌گذشت کارگر همه س و را پای 0 و پوشاک خود و 
نقی منزوی 21 ؛ ض 433 
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همه هزینه یک هزار درم شده بود. خوره‌ایست خوش وضع جز آنکه کم آب 
است و جوی آبش گهگاه کور می‌شود. و چون بیشتر کم آبی آنجا به سبب 
آبادی شاهان می‌بوده, از این روی در گذشته ایشان نمی‌گذاردند از 
درباریان کسی در آنجا آبادی بخرد. من از ایشان شنیدم که می‌گفتند: یک 
زن از ما مأمون را از شهر ما بیرون 7 ! گفتم: چگونه؟ گفتند: جون وی 
نخواست که آبادی‌هایش به دست: کسی خر مان بعتد ند مافون ده 
گفت: 

تو مرو را ویران کردی ! پس مأمون دستور داد بار و بنه را بیرون برند ! مرو 
خود قصبه نیز هست. درباره ریشه لقب شاه جان گویند: 

جان به معنی روح است. شهری پر از انگور و حبوبات و کبوتران و 
گردشگاه‌ها است قصبه نیز بدین نام است. از شهر هایش: خرق, هرمز 
فژه. باشا, سنجان,. سوسقان. صهبه, کیرنگ , سنگ عبادی دندانقان. 
مروروذ: ناحیت انست. شهرهایش: طالقان. قصر احنف, حسه, لوکر [با 
تمصلی کت ه اض ‏ وست آ 

نیشابور: مردم درباره نام ایرانشهر که به آن داده شده اختلاف 
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دارند. برخی را نام همه این خوره دانسته‌اند با جابلستان پس سکستان 


و پیرامنش نیز داخل ان خواهد بود, و برخی ان را نام این خوره تنها 
دانسته, و برخی ان را شامل خود قصبه می‌دانند, و من این را پذیرفته‌ام. 
نیوا که انز فضیه به اتعان اراع از ابرانشهر می‌باشدر. یفن اتبات. این تام 
برایش دلیل نمی‌خواهد دلیل برای کسی لازم است که اضافه بر آن 
بخواهد. 
خوره‌ایست پهناور با روستاهای پرمایه و آبادیها و قناتها. گویند ابو بکر 
عبدوی گفته است من آب دجله را با آبهای نیشابور سنجیدم هر دو * برابر 
بودند. دای تیه تک ار خن خاک ام زیت مب رنه ده 
هر گاه کسی مواظب باشد که چربی بخورد و گرمابه رود و روغن بنفشه 
بکار بندد. از هیچ چیز باک ندارد. گویند: وقتی به حمویه پيشنهاد شد که در 
نیشابور یک نیمار نشان. تاد باسخ دای <ارانی. هن ببزای. آن. شتده 
نیست ! گفتند: چرا؟ تو که فرمانده لشکری ! پاسخ داد: زیرا که باید دیوار 
آن را به یت شهر بکشم ! یعنی همه مردم آنجا نیازمند بیمارستان 
هستند. زیرا همگی گردنکش و سبک سر هستند. 
نام قصبه ایرانشهر است [و از شهرهایش: ریوند. خوجان, سابزوار 
(ساندوان) خسروجرد, ازاذوار, اسفراین. طرثیت. بوزجان 
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زوزن, مالن که ده شهر مهم هستند] چهار خان و دوازده روستا و سه خزینه 
(انبار) و یک قصر و یک خانه [و بیش از یکصد منبر ] دارد و چهار روستای 
فقضان جهای سه ان عانص میان: سفته. که نها را.خان مخ ‌امنو اه اما 
۰ ریوند, مازل. بشتفروش هستند. نخستین روستاها [از سمت قبله] 
ی کی رما تاره اس اس ان 
خواف, زاوه, رخ می‌باشند. خانه زوزن نام دارد و قصر, بوزجان است. 
خزانه‌ها عبارتند از طوس که قصبه آن طبران است با هشت منبر: نوقان 
(موقان) جناوذ, استورقان. جرموکان. تروغبذ, سرک, رایگان, برنوخکان. 
خزانه دوم] نسا [با دو شهرک و و دو رباط مهم تر از دو شهرک, اسفینقان, 
جرمقان؛ افراوه, شارستانه خزانه سوم ] ابیورد است [که یک شهرک و یک 
رباط دارد: مهنه, کوفن آ]. 
روستاهای یاد شده غیر از خزانه‌هایشان شش هزار دیه مانند عمواس 
دارند با یکصد و بیست منبر. * قوهستان: [سرزمینی پهناور است که هشتاد 
فرسنگ سنگین در هشتاد است, ولی بیشتر آن را کوه‌ها و دشتهای خشک و 
بی‌درخت فرا گرفته است. ]| قصبه آن قاین و شهرهایش: : لون» جنابد [ نیابد 
خ. ل.] طبس 
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عتاب, طبس خرماء رقه , خور , خوشت, کری می‌باشند. 
[هر گاه کسی بگوید: آنچه تو گفتی درست و بیانت زیبا بود, ولی تو سه 


ناحیت بر نیشابور افزودی, و به اين بسنده نکردی, بلکه آنها را خزانه‌های 
انجا خواندی و این بر سلاف روش معمول و قاعده پیروی شده است. به 
وی پاسخ داده خواهد شد که: نیشابور مهمترین بخشهای خاوران و مانند 
افریقیه در مفرب است که دیدیم چقدر شهرک و دیه می‌داشت. ما دیدیم 
که بلخ و هرات دربان و وابسته به نیشابور هستند که ناحیتهائی مهمتر از 
طوس و دو خواهرش دارد. پس شگفت نیست که طوس خوره مستقل 
نباشد و ناچار وایسته به خوره دیگر بود و به چند سبب روشن هیچ خوره‌ای 
ای را ان ام ها اه او انیت ای ی و 
هستند و من آنها را به بهترین مرکز این سرزمین نسبت داده‌ام برای آنکه 
مقایسه آن با آفریقا درست باشد. 


گزارش 


بلخ: از نو آن را از گفته ابو القاسم عکُی که از مردم آن ‏ جا بود گزارش 
می‌دهم, او می‌گوید: شهر بلخ در اخلاق نیکوی مردمش. خوش رفتاری و 
جدیت در برآوردن نیازها, فداکاری هنگامی که می‌باید. وضع خوب و 
اندازه‌های متناسب خوره, نزدیکی حال مردمش پا هم » ارزانی, فراوانی 
سبزیها؛ بسیاری نهرهای پوشیده از درختان, در خانه ی و نزدیک بودن 
کوه و دره و دیگر زیبائیها, همانند دمشق می‌باشد در شام.* برتری بغداد 
نیز به خراسان بستگی دارد. زیرا که بغداد برای خراسانیان پایه گذاری 
شده است. آری نگاه کن به زیبائی بلخ. خوبی جای آن, گشادگی راه‌ها, 
دلبازی خیابانها, بسیاری نهرهاء در هم پیچیدگی درختان. صافی آب, قشنگی 
با ها , را روی شهر, مسجد جامع. استواری ساختمان و شکوه و موقعیت 
ن. 

از زیبائی و تروت در همه سرزمین عجمان بی‌مانند است. غلات آن همه 
بنالم:د ارائی‌تتاز بر کنجبته ستطان اصافه بر هریه‌هایسن میا فراید: 
دب کوه آن به چهار فرسنگ دور است. بارو و ربضی در بیرونش 
‌ رد 
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کفیتت امش در کاب‌های باسا ی بل تاتای ده اسجت:: 
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طایقان: بزرگترین شهرکهای طخارستان آست نزدیک کوه و دارای نهر و 
باغ مانند زبید است. دیگر شهرکها کوچکتر از این هستند. 

درباره ارزانی و خیرات هر چه خواهی بگو ! دیگر شرکهای بلخ نیز خوبند. 
بدخشان: شهری اباد با یک روستای پهناور حاصلخیز است. 

تاکستان و نهرها و کانها دارد. 

بنجهیر . بر تپه‌ایست و نهری با باغها و کشتزارهای چشم‌گیر دارد. 

جاربایه: مانند سرخس یا بزرگتر بر تپه‌ایست بی‌بارو, نهری بزرگ بی باغ 
دارد, میوه را از جای دیگر می‌آورند. دیگر شهرکها, نهر باغ و درختان 
دارند.* خلم: شهر ازدیان است. کوچک ولی روستا و دیه‌ها و کشتزارهای 
بسیار دارد. هوایش خوب است ولی تند باد دارد. 

سمنگان: از خلم بزرگتر است. یک منبر نیز دارد. در دره‌هايیش چارپایان و 
شکار و گروهی عرب تیمی یافت می‌شود. 

اندرایه: دره‌هائی پر درخت و بازارهای گرم دارد. 

خست : : دلگشا و پر درخت و حاصل خیز است. گروهی عرب نیز بد آنجا 


هستند . 

طالقان: بازاری بزرگ دارد. دو شاخه از نهر جیحون ختلاب و 
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براب ب از آن می‌گذرند. خیلی دلگشا وحاصل جیز ا 9 

اسکلکند: کوچک و دلگشا و پر خیرات است 

بغلان: دو تا است: بالا و پائین. 0 خراسانند. منبر در بخش 
پائین است. بالائی دیهی بزرگ است. یک دره پر درخت نیز دارد. 

شیان: شهری روستای اسکی‌مشت است. چشمه‌ای شگفت‌انگیز دارد که 
کنارش مسجد قتيبة بن مسلم هست. 

بنجهیر: همان جبل الفضه (نقره کوه) است. درم در آنجا بسیار و پول خرد 
(مقطعه) کمتر دارند. ۱ 

قرّوان: بزرگ و در کنار افتاده و جامعی آباد دارد. 

بدخشان: بر مرز ترکستان, بالای طخارستان است. معدن گوهری یاقوت 
مانند دارد که در جز انجا یافت نمی‌شود. کاروانسرائی ابرومند و دژی از 
زبیده دارد که شگفت‌انگیز است. کانهای لاآژورد. بلور, سنگ با زهر سنگ 
فتیله دارد, و این چیزی است قانته کیان بردی که آتش آن را نمی‌سوزاند. 
آن را در روغن نهند و مانند فتیله روشن کنند. هیچ از آن کاسته نشود. آن 
را از روغن بیرون آورده 
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ساعتی در میان شعله‌های اتش افکنند تا دوباره مانند سابق پاک شود. 

از آن خوان سفره می‌بافند و چون چرکین شود بجای شست: و شو. آن: .۱ 
در تنور اتش اندازند تا بای- شود. سنکی. ذیکر نیز دازند کم.جون در خانه 
تاریک نهند, اندکی روشنی دهد . 

بامیان: ناحیتی است ۲ قصبه آن کوچک است. 

غزنین: قصبه ایست نه چندان بزرگ ولی دلباز و پر نعمت اس ت * نرخها 
ارزان گوشت فراوان میوه‌ها گوارا و فراوان است. 

تشهرک‌های همم دار تندفی در آن مرفه است. یکی از بار اندازهای 
خراسان و انبارهای سند بشمار است. مزاج کسی که بدانجا آمد و شد کند 
بهبود می‌يابد. نه پشه دارد و نه کژدم. هوایش سازگار است ولی سرمایش 
سخت و برف بسیار دارد. بیشتر ساختمانها از چوبست و چیز در ان بکار 
می‌برند که غشک نام دارد و مانند فسیفس مصر می‌باشد و مانند نامش 
کوچک است. هوای اینجا خشکی و آبش ناگوار است. در دشتی است که تا 
کوهستان یک فرسنگ راه دارد. در دو بخش است. قلعه‌ای در میان شهر 
است و جای سلطان در آن است. جامع در سمت قبله با چند بازار در شهر 
است, بازارهای دیگر و خانه‌ها در ربض بیرون هستند. شهر چهار دروازه 
دارد: در بامیان, در سمان در کردن, در سیر. مردم 
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ثروتمند هستند. نهری دارند بی‌باغ. بش ۱ 

کابل: ربضی اباد دارد که بازرگانان در آن کرد ایند. کهندژی استوار و 
شگفت‌انگیز دارد. مرکز هلیله بسیار خوب است. و نزد هندیان گرانقدر 
می‌باشد. دیگر شهرها مانند همین‌ها است که یاد کردم و بیشتر انها در 
سمت سند هستند [و من بدانجا نرفته‌ام ]. 

بست : قصبه ایست مهم. مردمش اهل دین و آئین و ادب و دانش و 
رد اتکی هستند, خوش هوا و بر نعمت و حاصلخیز است. میان دو نهر 
است. هر دو میوه را دارد و هر دو هوایش ملایمند. شهرها نیکو, دیه‌ها 
بسیار, خرما و انگور فراوان, سدر و ریحان نیز دارد. از ابو منصور فقیه 
که شهری به کوچکی بست و با این میوه 
فراوان و حاصل‌خیزی و نعمت بسیار ندیدم, ولی و با خیز و دور افتاده و 
کوچک است. شهرکی اباد دارد که جامع در آن است. بازارها در ربض 
بیرونی است. از سیر مد و نهری دیگر بنام خرد روی سیراب می‌شوند. این 
دو در یک فرسنگی درهم می‌شوند. بر هیرمید پلی با قایقها نزدیی جای 
درهم شدن دو نهر ساخته‌اند در نیم فرسنگی سمت غزنین شهر مانندی 
بنام عسکر هست که جایگاه سلطان است. * بنتجوای: نزدیک جاده است و 
استفارجامعی ربا دازه ان تهر چا شامید. 
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بَکرواذ ۰ شهری بزرگ و جامعش در بازار است. از نهری سیر آبند. 

داور: خوب و بزرگ و در مرز غور است که مرزی مهم بوده مرزبانان 
مرتب دارد و از مرز غور یک مرحله دور است. برخی مردم این خوره را به 
سکستان می‌چسبانند و این روش ابو زید بلخی است, کمتر کسی 
شهرهایش را از سگستان جدا می‌شمرد ولی رفتار من بخواست خدا خوب 
است. 

ره فص مان رشق اسان ۲ ای اف هه 
مرکز مار و مردان گردن فراز پیشگام. خردمند. زیرک. فقیه حافظ, 
باهوش؛ با ادب, سخن وره ماهر در هندسه و حکمت است. 

بازرکانن و معذن داری. و درآهدهای دیکر را با فیوه فراوان و ازژان: با هم 
دارد. بصره خراسان بشمار است. در نقاشی و ساختمان, در همه این 
سرزمین, زرنگ‌تر از اين مردم نمی‌یابی. دژی شگفت آور دارد, که گردش 
خندقی هست, که اب در آن جوشیده بیرون می‌رود. 

خوراکهایشان پاکیزه پیران بسیار, بازرگانی سودآور, آب فراوان است ولی 
مارها در انخا. تسیا ند و گرمایش سخت و خرمایش ترک و اویش 
وحشت‌انگیز است,ر همواره تعصب در دو سو آشکار است را زیر 
چرخ کشاکشها می‌گیرد, برخی را می‌کشد و و برخی را می‌گریزاند. هر یک 


به دیگری لقبی ناشایست می د هد . 

زنازادگان در آنجا گروه‌ها دارند. عقرب صفتند و عقربها دارند. قصیده‌ها 
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در نکوهش بک دیکرن می‌سرایند, با همه سنگین مزاجی و سرما عمامه‌ها 
نیز می‌پیچند. : بیشترشان خارجی و دشمنان دو داماد پیامبرند, خانه‌هایشان 
لانه‌هائی در زباله‌دان است. شهری دشوار زیست است که من هی 
گرایشی بدان ندارم ! شهرکی دارد با دژ و خندقی که جامع در آن است و 
زندان برابر آن شگفت انگیز ساخته شده است که دو آتشگاه (مناره) دارد, 
یکی کهن و دیگری را که با مس پوشیده است یعقوب لیث ساخته اس ت* 
دژی نیز دارد. در دشت ساخته شده. دروازه‌ها و کوچه بسیار دارد. 

نیمی از آن را آردشیر و نیمی دیگر را خسرو ساخته است. [ابو زید در 
کناشن پراش انوا به رانا کشانیده و شهرهايیش را یاد نموده ما را از 
تکرار بی‌نیاز کرده است زیرا که من نمی‌خواهم گفته درست پیشینیان خود 
را بازگو نمایم]. 

طاق: کوچک ات روستائی پهناور و پر انگور دارد. 

گوین: دژی توا و بزرگ دارد و چون خارجی هستند منبر ندارند و چنین 
است زنبورک و؟ و؟ 

فره: 0 سو خارجی و یک سو اهل جماعتند. 

درهند: بزرگ و نزدیک کوه است. ساختمانها از سنگ است 
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نهری دارند. این شهرها غیر از طاق هستند که در راه هرات به بست 
است. 

قرنین: دژی دارد. خاندان لیث صفاری از آنجا می‌بودند که قیام کردند و بر 
فارس و خوزستان مسلط شدند. جامع و ربض دارد. 

نهزی از آن می‌گذرد. و خودش کوچک اشت: 

بارنواد: دژی و جامعی دارد. و خارجی ندارد. مرکز حبوبات است. 

سنج: نزدیک کوه است و جامع دارد. ساختمانها از سنگ است. 

باب طعام: ناحیتی پهناور بادیه‌های مهم همچون: سوسکن. سکوکس. 
ملکان, کرسوادر برمک, ادوراس, کوین, دریا رود, دیار, و جز آنها از دیه‌های 
فقطه و خانکه حفتم مکسان. از ابادی‌مانند. صفکه تفای نیدم و کوتی 
همه یک روستا باشند ولی شهرک کم دارند. 

وررنک: کاروانسرائی است در برابر غور, که نگهبانان و داوطلبان و 
اسبهای وقفی و جنگ افزار از همه جا بدان سو روان هستند. 

شهرهای سمت فارس: مانند کروادکن هستند که منبر دار ساختمانهايیش 
از گل است و از نهر آ راهن بارو ندارد و جامع در میان شهر است., 
روستایش حورسونه نام دارد. 


نه: باروئی دارد که جامع و ان است. ساختمانهایش از گل است. و بیشتر 
آبشان از کاریزها است. 
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این چهار خوره در یک رده, در سمت مغرب قرار دارند, آغاز صف از سمت 
جیحون تا برسد به مرو, شن زاری نرم است. جوزجانان نیز در این صف 
می‌باشد. اینک با همان ترتیب خودمان از هرات ت اغاز کنیم: 

هرات: قصبه‌ای مهم است که باغستان این سوی رود و مرکز انگورهای* 
خوب و میوه‌های گوارا| است. اباد و پر جمعیت است. حومه نیکو دارد. 
ساختمانهايش نزدیک و درهم, دیه‌های مهم دارد. مردم اهل ادب و فصاحت 
و خوش بیانی و هوش هستند. انواع شیرینی و پوشاک صادر می‌کنند. بارو 
هم دارد. ولی مردمش ماجراجویند و به کشتار عادت کرده‌اند. اندرز 
گرانشان با فقه و عبادت کار ندارند. بد دهان و گناه‌کارند. نان ایشان سیر 
نمی‌کند, اشوبهایشان پایان ندارد. شهرکی اباد و کهندژی دارد. ربض ایشان 
بارو و درهائی برابر درهای شهرک و همنام انها دارد. کهن‌ترین انها: در زیاد 
به سوی نیشابور است, در فیروز, در سرا به سوی بلخ, در خشک به سوی 
غور. جامع نیز در میان بازارهای شهر است., پلی شگفت‌انگیز دارند. شهر 
پرحمعیت می‌باشد. 

کروخ: بزرگترین شهرهای خوره است, آب و باغ فراوان دارد. 

اوفه: کوچک است. جامع 1 در بخش سپیدان است. ساختمانها گلین, میان 
دو کوه ساخته شده, پهنای وتا بر پیت ری کف شمه از باه ات 
روان و دیه‌های آباد است. 
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مالن: در سمت اوفه است, باغ و آب دارد. ۳ ۳ 1۳ اژ کل است. 

خیسار: ميانه حال و کم درخت و آب, کوچکترین از مالن است. 

استربیان: ات روان و اندکی باغ و بیشتر کشتزار دارد, در کوهستانست. 
مارآباذ: ازهالن. کوخکتن, یر اب حاضل, خنز: :دلکتتنا: است. 

پوشنگ: مهمترین نواحی هوات است که در آن سرزمین سرشناس 
می‌باشد و چه بسا بر ما اعتراض شود که ان را به هرات نسبت داده‌ایم, 
زیرا که بسا اش ۱ از هرات جدا می‌سازد. گویند در دفتر دیوان 
تیه تاش بشن از هر ات می‌اید» کفنه .ین آن-ماشت تک ورباره وشن 
است. ولی پیش از ما ابو زید که در دفتر داری دیوان خراسان [خاوران] از 
ما داناتر بود همین راه را رفته است [او پوشنگ و خواهرانش را به هرات 
منسوب داشته و اگر ابن نسبت درست باشد روش من در دیگر بخشهای 
اسلام نیز درست خواهد بود]. شهر به اندازه نصف هرات ت است و در دشتی 
واقع است که نزدیک دو فرسنگ از* کوه دور است. درخت و آب فراوان 
داننه:خمت.ان انجا به ختم‌ای ,دنکن ضادر. می‌شود: ارو ره دق با سوه 


دروازه دارد: در علی, در هرات, در قهستان. 

کوسوی: بزرگترین شهر پس از پوشنگ و نزدیک یک سوم آنست. 

باغ دارد و ساختمانها از گل است. 
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فرکزد: باغ بسیار تدارده‌مردم عاربادار و کلغ‌بانند. آب‌,روان:دارتد: 

خَرّکزّد: باغ و آب بسیار دارد ولی کوچک است. 

بادغیس: زر کتر تن ۰ دهستان است که به اندازه نیمی از پوشنگ 
است ساختمانها: از کل در بالاق. اه استه. ایی: اندی ,روان: .و چی‌باغ: با 
کشتزارهای دیمی دارد. ۱ 

کاریزها زیرزمینی نیز دارند. سلطان‌نشین ان کوغناباد است. 

ولی دهسان آبادتر از آن می‌با شید ِ 

جان‌قضه مرن ک دا بای وم ات و کان آن فیرعت 

کوفا: در بیابان است. باغ و اب روان و کشتزارهای د بمی دارد. ۲ 
کوغناباد: و جاذوی و کالوون و کابرون مانند کوفا ولی باغ و اب روان 
ندارند. از چاه و باران می‌اشامند. کشتزار و حبوب دارند. سر راه سرخس 
ی باشند: 

کنلج: روستا است. بزرگترین شهرک آن بین سلطان‌نشین است که بزرگتر 
از پوشنگ است. بفشور در بزرگی مانند پوشنگ است. 

کیف همچون نیمی از آتننیت: ۳ روان سرشار و باغها و تاکستان بسیار 
دارد. ساختمانها از گل است. بغشور در بیابان است و کشتزارهاشان دیمی 
است. از چاه می‌اشامند. خاکش سالم, هوايش خوب. ابش سبک در کنار 
راه مرو روذ است. 
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اسفزار: ۳ ری کواشان آب و ۱ 4 تاکستان ِِ_ ذ 
اه 

هرات آبادی‌های مهم و دیدنیهای زیبا دارد که ذکرش کتاب را دراز می‌کند. 
غرح شار: [بدانکه ابو حنیفه پیشوای امامان و فقیه ملت با همه بزرگواری 
و دانش در سه مساأله گیر داشت و از عهده آن شانه خالی می‌کرد و در 
فا نها ی وا وا هس سای که اسان 
زبونند و بالاتر از هر دانشمند دانشمندی دیگر هست. 

ما نیز که همه کشور را چنانکه می‌بیلای بیان کرده‌ایم و خداوند آنچه را 
برای دیگران نگشوده برایمان گشوده و همه گونه وسیله برایمان فراهم 
ساخته تا به همه جأ رفتیم, شهر ها را دیدیم» آنچه را خواستیم توانستیم 
آنچه را گرد آوز نم توانستیم مرنب سازیم, قانونی که نهادیم هفکانین شد؛ 
آنچه را پسندیدیم روان شد. باز هم ما در سه جا گیج ماندیم و در یک جا 


مشکوک شدیم. آن سه جا غرج شار, مرو روذ, سرخس است که در آنها 
ماتام و انا شانسعی اه نیا هوخی انا تدم کرریم ونیا را 
به قصبه ای معین نسبت ندادیم و درباره آنها قانون‌شکنی نکردیم. و آن یک 
مشنکوک نیز اصفهان اسنت که آن راذر سر 
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جایش بیان کرده‌ایم.] غرج,. کوه و شار شاه است. پس معنی ترکیبی آن: 
کوهستان شاه است عوام آن را غرجستان نامند. شاهان آنجا تا به امروز 
شار نامیده می‌شوند. ناحیتی پهناور با دیه‌های بسیار است و ده منبر دارد 
که مهمتر از همه ابشین که جایگاه شارها است و کاخهایشان در آنست. 
خامم تساه کارا ها راز یضار فعه فاص اه بر مه رد وه 
و پیشینیانش ساختند.] و نهری دارد که نهر مرو رود نیز هست. , 
شورمین: نیز از شهرهای این سرزمین است. این دو در بزرگی به یک دیگر 
نزدیکند. 
بلیکان: نیز از همانها است و در کوهستان است. 
این وایت را دروازه‌هائی اه است که هیچکس بی‌اجازت نمی‌تواند 
درون آید.* در آتجا دادگستری درست و دقت دید, و باقی مانده سنت‌های 
عمرین و عاداتی خوش آیند هنوز دیده می‌شود. نه ستمی از فرمانروایان 
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وله تغبیری. در آزاه‌ها رخ می‌دهد. آنچه از تروتهند گرفته: شنود هزینه 
بی‌نوایان می‌شود. اگر کسی جنایتی کند, يا بخشوده می‌شود و يا حدّش 
می‌زنند. با این همه خودشان نیز مردمی صلح جوی و ارامند. چه درست 
به همین سبب‌ها بود که من نخواستم ان را به هیچ یک از خوره‌های 
پیرامنش ییوت دارم زیرا| که خود مستقل است و ۳۰ به احترام 
شارشان کرام هستند. و نخواستم آن را خوره‌ای جداگانه سازم, مبادا 
قانونی که در پوشنگ گفتم شکسته شود. 
اگر کسی پگوید که: باید آن را به بلخ بیفزاييم زیرا که در پسوند با دیگر 
ناحیت‌های آن یکسان است. فک نم سس مات سای هه 
سار اسان وان 
و ی شنت خمت اغر فنذن وانتن ها استوار ند از انست 
تو (در ريشه شناسی) آوردی. زیرا که پایه مسائل ایمانی ما بر عرف 
ار 
مثلا: با اینکه خداوند زمین را بساط نامیده هر گاه کسی سوگند یاد کند که 
بر بساط ننشیند, پس اگر بر زمین نشست, سوگند شکنی نکرده باشد, 
زیرا که در عرف زمین را بساط ننامند. 
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مرو: که مرو شاه جان نیز خوانده شود. قصبه‌ای زیبا, خوش. دلگشا. سبک, 
با خوراکیهای گوارا و پاکیزه مردم با خانه‌های خوش ساخت خود سربلندند, 
در ظرافت میان مردم دو کرانه جای ویژه دارند. پیرانشان بزرگوار و 
خردمندند. دو جامع دارد بی‌تیر و بی‌سقف. همه شب گروه‌های پاکدامن در 
آنها گرد آیند. اندرز گران دانشمند پیرو بو حنیفه‌اند. دانشجویان هر مدرسه 
مواجب دارند, بازارهايش زیبایند صفهایشان در مسجد بالا از هر سو درهم 
پیچیده. خانه مشهور پر طاقچه با ایوان صاحب دولت در آنجا است. از 
گرمابه‌های مرو و از رت و نان آن و از عقل مردم و سرسختی ایشان 
ق 0 که زبان‌رد اشت اولی. از اب ه درامد وه فردانیی: بیرفن که اتذی 
۱ از زیرکی و جنجال ایشان دفتری پر کرده‌ام, سخنانی درست,؛ 
3 و ظریف, من از کسانی نیستم که از راه دانش فروشی نان 
بخورم, بلکه من خواهان بهشتم, و به دعوت رفیقم تمایل دارم. 
جز چند منزل همه ویران شده است. ربضی در بیرون دارد که یک سوم 
شهر مانند اثار باستانی ویرانه است., خانه‌ها شکافته, سقفها فرو ریخته. 
گناه مردم آشکار, ماجراجوئی ور مد اندک, تردستی‌های زیبا دارند نه 
سخاوت دارند [و نه مرذانتی: زیرا که خلیفه رز 9 راندند و نه آب 
فراوان برای کشت ] و نه کوههائی پاکیزه کل آنجا چسب ندارد, 
تابستانشان گرم و خشک است. دفتر خراج و پلیس 
احسن التقاسیم/ ترجمه ۱« نقی منزوی, جح 2 ص: 54 
ایشان در مسجد است و نهر ایشان هر چند گاه شکسته و کور است. حرف 
«ذ» پیش از یای نسبت در پایان نام شهر ایشان افزوده می‌شود بهلول‌وار 
متلک گویند و اين را هر با هوش احساس می‌کند. خیرات فراوانست, 
کبوتران در رسیدن به لانه مسابقه دارند, نانشان خوب و نرم است . 
در دشتی واقع است که از کوه دور است. شهر کهنه بر تیه‌ایست و 
فستجدی در فیان: انست که در گذشته جامع تودم اشتء: و پیز امتنن: چند 
خانه هست. نزدیک دروازه ربض ساختمانهائتی و بازارچه‌ای است, و در 
بیرون شهر دو جامع هست یکی نزدیک دروازه و دیگری در میان بخش 
[شیتن,جون اب مسلم ۳ 
آن را بست و مسجدی دیگر در میان ربض بساخت و آن نخستین زباله دان 
شد تا زمان ماففن. که دس زد تعمیر آن .را داد پس به دست اصحاب حدیث 
(ستیان افتاد از دز 2۱ بو از که 7 به دست هر دو گروه است]. 
ایشان ظ شد.* 


آحسن التقاسیم/ تبرجمه مه نقی منزوی؛ ج 2 ص. : 455 

پس مردم آداب و رسوم عراقی را از لشکریانش وا گرفتند. [و اگر 
بیرونش نمیراندند و همانجا می‌ماند. ایشان سرور مسلمانان بودند] از هر 
شهر به رمله فلسطین همانندتر می‌باشد. چهار دروازه دارد: دروازه شهر 
که پشت جامع است, دروازه سنجان در سوی دیگر, دروازه بالین دروازه 
درمشکان که کاخ مامون در آنجا می‌بود. کهندژ در درون شهر ویرانه است 
و پلکان دشواری دارد و تی‌راهنها ثمی وان آن زا تنمود. 

اب به شهر و همه ربض می‌رسد و حوض‌های پاکیزه و سرپوشیده دارند. 
جویها در میان شهر و [در برخی محله‌ها] ی ان روان است. 

کتر نی پزر ی و ردق کروانه است و میان آنها را پل به هم می‌رساند. دو 
شاخه از خط اصلی رود خانه شهر را می‌شکافد, و آسیاهائی بر آنها هست. 
جامع در ثلت شهر جاأ دارد و پهلوی آن یک خان هست و آتشگاه (مناره) 
فان ان دو می‌باشد. ۲ 

سنخ : جامعی اباد در کنار بازار دارد. نهر در پشت انست و و کنارش 
بستانی و سپس کرمستانی است از ان ال مصفی. ِ 
خرق: [روستایش خوش و دلگشا است] جامع بیرون از بازار است. اب را 
از شاخه‌ای از رودخانه که در سمت قبله جامع است 
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باشان: جامع ایشان در میان بذر کر انست. از شاخه رودخانه تیز می‌اشامند: 
دندانقان: کوچک است., و باروثی دارد با یک دروازه چند گرمابه و 
کاروانسرا در بیرون نیز دارد. به جحفه و به رباط دهستان همانندی دارد. 
خوش وضع است جامعی زیبا و یک مسجد دارد [چاه‌هایش شیرینند من از 
جحفه می‌بینم. ولی من خودم آن را همانند جائی در رباط دهستان 
یا ِِ ۱ 

سرخس: شهری بزرگ و ابادان و نامبردار است. اگر توابعی [از شهر و 
روستا مانند طیران ] میداشت,: ان را خوره پا ناحیت می‌خواندم [و به مرو 
دور و نسا و ابیوردش می‌افزودم زیرا که در میان خراسان جا دارد 9 ریع 
بزر رگ 2 همه راه‌ها به آن می‌پیوندد. از ابو احمد شنیدم که می 

هیچ چیز در سرزمین ما کمیاب نمی‌شود, زیرا که هر گاه راه کاروانها از یک 
سو بریده شود از سوی دیگر می‌آیند. ها نمی نوانتم ا زرا نف مرو واه 
برخاسته‌اند. گویند: ده هزار گوسفند و چارپا از رئیس آنجا ابو الحسن فقیه 
دزدیده شد, و او به روی خود نیاورد و به یاران نیز * نگفت تا خود دریافتند ! 
این شهر پناهگاه نیشابور و دروازه خراسان است. 


برابر آماری که من گرفتم هر هفته از آتجا ‏ به اندازه آنچه از مصر 

ب ی و ار ین ! همین سببها مانع شده که 
من آن را قصبه یا شهر بنامم, و با اینکه می‌دانیم یک جا نمی‌تواند نه شهر و 
2 
این , است و هم آن ]. یس سوت ۱ سرخس برای من پیچیده است [همانند 
مساله‌ختتن که اب نیمه دز آن, کی کرژم. یود ]. 

من در برخی کتابها بخش بندی خراسان را چنین دیدم که سرخس و ابیورد 
و فسا را یک استان خوانده بود ولی من این سخن را نمی‌پذیرم زیرا که 
نسا و ابیورد خود دو استان مهم هستند که هر یک چند شهرک دارند. پس 
با نیم آنها را تابع سرخس بدانیم يا سرخس را تابع آنها بشمریم. 

بلاذری گوید: خراسان چهار بخش است, نخست نیشابور و قهستان و 
هرات و طوس. 

بخش دوم: دو مروء سرخس, نسا, ابیورد, طالقان, خوارزم. 

بخش سوم: جوزجانان, بلخ, صغانیان. 

بخش چهارم: ما وراء النهر ولی این نیز مخالف روش من است زیرا که بنا 
بر قاعده من باید سرخس خزانه (انبار) نیشابور باشد ولی من بهتر دیدم 
که بر خلاف قاعده آن را تایع مرو بشمرم زیرا که از نظر جغرافی و در 
اداب و رسوم و زبان و فاصله بهم نزدیکند. شهر غله خیز و 
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چارپاداری است. ابو العباس پزدادی درباره بیت المقدس از من پرسید. من 
گفتم: مانند سرخس است جو اینکه بیت المقدس شهری پاکیزه و جمع و 
جور و زیبا است. سرخس شهرکی دار که انم در آنست با یک بازارچه 
ولی بیشتر بازارها در ربض‌اند [که از سه سو شهر را در ِِِ و سمت 
چهارم خالی می‌باشد, ۵ بفن آف آن. تفر کی بح نوده. کف یزان ففیده 
بصورت یه دژامدة است. جامعش پهناور با یک سرپوشیده ترر گ بر 
ستونهای آجرین با یک حیاط دلباز است] آب اشاهدن اه کت ار‌ها اگام 
است نهرهائی نیز دارد که گهگاه آب دارند.* مرو رود: : شهرستانی مهم و 
ناحیتی گسترده است [همان پیچیدگی که درباره غرج شار گفتیم در اين نیز 
هست زیر که ] مرزهايیش در نقشه‌ها با غعرح شار در آميخته همپایه و 
نزدیک انست. نبینی که مردم سردسیر در پناه شار [و زیر سایه] و حمایت 
وی هستند؟ [و چون از مروشاه دور است نمی‌توان ان را به مرو یا به 
سرخس که نزدیک‌تر است نسبت داد پس ناچار به توصیف ان بسنده 
کردم ] نام قصبه نیز همین است هار" متیر دبک یز وارده به اندازه دو 
سوم ز بید است. نهری کنار آن را می‌شکافد, پر حاصل است., جامع ۳۹ 
بازار با دیوارهای چوبین است., بر بازار در تابستان سایه بان می‌زنند. 


دزه:  ِ‏ و می‌شکافد. سس ار 

در بازار است. ۲ 

حسه , لوکرا , نیز اباد و پهناور هستند. 

درباره مرو رود و سرخس همان اشکال که درباره غرج شار یاد کردم دیده 
ات ها راتسا اریا با سکس ری اسر سا که کرو 
مادر شهر سرزمین عجمان بوده و شایسته‌ترین جا برای نسبت دادن مورد 
ایرانشهر: مرکز این سوی رودخانه و قصبه نیشابور. شهری مهم و مرکزی 
آبز وفند است که همیایه‌ای در اسلام برای خواصی که در آن و آمده 
است سراغ ندارم: بزرگی زمین و پهناوری آن, گوارش آب, نیرومندی هوا 
فزونی دانشمندان و بزرگان و پیشوایان تق کیوه میوه گوارا و بسیار, 
گوشت خوب و ارزان؛ زندگانی مرفه و سودمند, بازارهای گشاد اه 
بزرگ* آبادیهای گرانمایه باغهای دلگشا؛ خاک چسبنده, ذوقهای حساس. 
مجلسهای گرانقدر, آموزشگاه‌های با نظم, ظرافت و شایستگی, رسم و 
آئین گزیده, هنر و مهارت. باتر ات و عبادت؛ همت وم دآتکیه , بخشش و 
گذشت, امانت و نگهداری 

۱ انیلام 0 ات ارم ار 
پارچه‌هایش درخششی دارند که مردم عراق و مصر بدان خود ارائی 
می کنند. میوه‌ها از هر سو به انجا اورده می‌شوند. مردم برای دانش و 
بازرگانی به انجا ضی آتدر دروازه سند و کرمان و فارس و بار انداز خوارزم 
و ری و کر کان است, تابستانی خوش و پر یح و زمستانی درم دارد, فصل 
مو آنجا دراز است. فقيهانش از ادب و عادلانش از فرهنگ بی‌بهره نیند. 
هیچ روز بی‌مجلس مناظره نگذرد. سروران پیش مردان این شهر کوچکند, 
اشراف نزد بزرگانش پستند. پیشوایانش امامان را کیج کرده‌اند. 
محله‌هایش از شهر کها بزرگتر, شهر ستانش از استان گسترده‌تر است. . پس 
مانندش را در کشور اسلام نشان بده ! از ابو ت علوی [حسینی ] شنیدم 
ِ به ابو سعید ِ می‌گفت: 

فرمانده می‌بود. _ 

در شیراز, درباره ان از من پرسیده شد؛ گفتم : چهل و چهار محله دارد که 


برخی اتانها ماتتد نارای است: .ماد 
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حیره, جور, منیشک. این شهر از فسطاط پهناورتر و از بغداد پر جمعیت‌تر 
و از بصره کامل‌تر, و از قیروان مهمتر و از اردبیل پاکیزه‌تر و از همدان 
ی ۵ نه مر اتی دوجو نه هلا له نهر نم اور .هی بارنند.: 
آری در هوایش خنکی هست و در مردمش سردی و در زبانشان سستی و 
در سرشان سبکی. نه نرمشی دارند و نه شادی, مسجدهايیش پاکیزه 
نیستند خیابانها پلید است. خانها شکافته. گرمابه‌ها کثیف, دکانها بد, دیوارها 
خراب. گوئثی بلا با :ایشبان مت دارد و کراتن با آن.در آمیخته است: 
خوراکی و هیزم اندک, موّنه زندگی گران. حومه شهر خشک, کوه عبوس, 
ی 1 آشوبها دل از تعصب سینه خراش. محتسبان بی هیبت 
و بی جزیره. خطیبان بی‌شکوه و بی پاسدار, مسجد کم جوشش و گرمی 
است. امام نه آبهت دارد نه شیرید پنی* اندرز گرشان نه درستی دارد و نه 
راستی ! بیشتر مردم غیر از دو گروه و شیعه و کزامیان در میان خودشان 
دو دستگی دارند و فقیهان گرفتار کشاکشهای ايشانند. هنگامی که یک 
فرمانروا بر کنار می‌شود مردم پر رو شده عیّاران از دو سو بر آن چیره 
می‌ شوند. 
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یک فرسنگ در همانندش مساحت دارد. شهرک در میان آن.با بارو و خندق 
و چهار دروازه است. یک کهندژ با دو دروازه در پشت انست که یک درش با 
راهروی از روی خندق به شهرک می‌پیوندد و در دیگر به ربض باز می‌گردد. 
کوچه‌های شهرستان بیش از پنجاه است ولی مشهور انها چنین است: کوی 
جیق, کوی خشنان, کوی برد. کوی منیشک, کوی قباب, کوی فارس, کوی 
خروج, کوی اسوارکاریز [هر کوچه نیز دری بر خندق داردا]. جامع در ربض 
پائین شهر در کنار بازار است با شش حیاط. بخشی که منبر در انست 
ساخته ابو مسلم بر دیواری چوبین و بخشهای دیگر را عمر و لیث بر 
ستونهای آجری ساخته است. حیاطش گرد است و سه رواق به دور انست.؛ 
در میان آن خانه ایست آراسته به زخرف که یازده سر در» بر ستونهای 
رخامی سیاه و سفید دارد. سقفش که ند لا اتتت با دیوارش. اراشته بة 
ندانکه استجا »منطقه آنست شم دلی. فد انا نارای ییاه و به 
کاروانسرائی شایان می‌بینی. توده مردم با تعصبی وحشتناک و عادتهائی 
ناستوده دنبال هر صدا به راه می‌افتند. ۲ ۱ 
شامات: بخشی پهناور بادیه‌های خوب پر از کشتزار است ان را تک اب نیز 
نامند, زیرا که چون پائین‌ترین روستاها است ابها به سویش روانند [و پایان 
کاریزها است] در همه قصبه مشهور است, شهرکی ندارد, 
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میوه بسیار نیز ندارد, همه کشتزار است. 

ریوند: بخشی ثروتمند و گردشگاه با تاکستانها و انگور خوب و میوه‌های 
نیکو است به آن بی‌مانند است. ۱0 

دلگشا است و نهری آن را به دو نیم می‌کند* جامعش با آجر نوسازی شده 
است. [در باختر آن راه به سوی ری می‌باشدا. .  .‏ 

مازل: بخشی گرانمایه [در شمال ] با دیه‌های شگفت‌انگیز است. 

ریباس بسیار خوب دارد. دیه بشتقان در انست که چهار بخش دارد, 
خانه‌هایش در میان باغها است که نهرهایشان می‌شکافند. گویند عمرو لیث 
خواست یکی از بخشهایش را خریداری کند ولی دارائيش بسنده نیامد, با 
اينکه معروفست هنکامف. که به تا بوو ور امد یک هزار بار کالا [درم] به 
همراه می‌داشت. شنیدم که مردم به عمرو لیت گفته بودند: در این دیه 
درختانی هستند که هر یک ده درم تا ده دینار ارزش دارند. ما همه را یکی 
یک دینار به تو می‌فروشیم. [موقف‌ها به پهنای یک فرسنگ دارد که امیر 
عمید الدوله خیال داشت ان را به شهر برساند]. 

یشتفروش: بخشی سود آور, پر انگور است, چنانکه در یک روز از دروازه 
جیق که راه اتتت دم هرز آر. ی از بو سعید جوری 
شنیدم می‌گفت: در آنجا باغی است که در آمد زرد آلوی 
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آن روزانه یک دینار است و تا پایان فصل زرد آلو ادامه دارد. [خان چهارم 
از سمت خاور است] شهری ندارد, ولی یک دیه بزرگ به همین نام دارد. 
[خرق: از آن بزرگتر است. شنیده‌ام که برخی از پیشوایان نیشابور در شهر 
رقه بر آبن عروبه وارد شند؛ 1 پس او درباره نیشابور و افتخاراتش پر سید 
9 1۳ 
ارزش یکصد هزار درم انگور از آن برداشت می‌کنند]. 

بشت: مهمترین روستاهای دوازده‌گانه است. بزرگ و دارای هفت منبر 
می‌باشد. 

گویند روزی بو فضل بلعمی و بو فضل بن یعقوب در مجلس میر سعید 
بودند بلعمی در ستایش مرو پرچانگی نمود, بن یعقوب گفت ما منکر 
ستودگی مرو نیستیم که همچنانست که گفتی, ولی نیشابور دوازده روستا 
دارد که یکی از انها نشت است که درآمد یه متیر آن به آندازه درامند همه 
مرو می‌باشد. پس چون بررسی کردند دیدند که چنانست.* این روستا میوه 
و غلات و انگور نیکو را با هم دارد. شنیده‌ام زیتون و انجیر بسیار نیز دارد و 
نوبرها را از انجا می‌برند زیرا که هوائی ملایم دارد. 
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نام شهر ان طرئیت است که خوب اباد است. و جامعی دارد که پس از 


جامع دمشق تروتمندتر از آن جامعی نیلست, زیبا و پاکیزه است. غیر از 
دکانهای کهن. بازاری نوساز و [گرم] دارد. مسجدی [دیگر] نیز پا آجر و گج 
افزوده شده که دم در آن حوضی گرد و زیبا هست که با بلکانی:تیکه بدان 
پائین می‌روند. در گاه فارس و اصفهان و انبار خراسان بشمار می رود: 
کندر: از آن پائین‌تر و در آبادانی و تروت نزدیک بدانست که گفتیم. 
منبرهای دیگرش در شمار دیه هستند. 

یهَقَ: [کوچک] و در پشت آن روستا است و در ثروت و حاصل خیزی و 
خوبی دیه‌ها مانند آنست. جاده ری از آن می‌گذرد [دیه‌های مهم و ادیبان 
دارد]. دو هرک آباو سوزوار و خسرو جرو در آنست که یک فرسنگ از هم 
دورند و یک دیه در میان آنها است و هر دو بر کنار راهند, و دیه‌های مهم 
همانند جزنیان و مانندش دارد. مردمش ادب دوستند, چندین دانشمند و 
نویسنده بیرون داده است., پارچه بسیار ,صادر می‌کند گویان: [جوین] 
روستائی پهناور و پر حاصل است, میوه و غلّه بسیار و پوشاک از آن صادر 
می‌کنند. راهی به گرگان دارد. مردم اهل حدیث و ادب دوستند. نام شهر 
ایشان آزادوار است آباد و پرحمعیت و 
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حاصلخیز است. 

[اغیان: کوچک است و از این جوین جدا نیست. شهری در آنجا 
نمی‌شناسم ]. ۷ 

جاجژم: روستائی کوچک و ثروتمند است, شهری بزرگ دارد با جامعی زیبا 
و بارو که به همین نام خوانده می‌شود. نزدیک هفتاد دیه دارد. گویند هر یک 
از روستاهای دوازده‌گانه رهبر بخش غیر این سیصد و شصت دیه دارد. 
اسفرائین: روستائی [بزرگ] گرانمایه و مرکز انگور خوب و کشتزار برنج و 
[حبوب ] است. جاده گرگان آن را به دو نیمه می کند شهر آن به همین نام 
است. آباد و گرانقدر است [از نهری که از کوه قی آنذ من آنفتاافند ] در 
شهرهای این روستاها مهمتر از آن نیست بازارهای زیبا و ویژگی‌های دیگر 
نیز دارد. مردم اهل حدیثند.* اسْتوا: روستائی است بزرگ کنار راه نسا. در 
میان این روستاها حاصل خیزتر و پر غله‌تر از ان نیست. بیشتر خوار و بار 
نیشابور را تامین می‌کند. کشتزارهايش دیمی‌اند. سیر بسیار دارد. پوشاک 
بسیار نیز صادر می‌کند. نام [یکی از دو] شهرش خوجان است که نه چندان 
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بزرگ و در پشت کوه دور از جاده است . [یک بازار دارد و شهر دیگرش 
دوین است که از ان کوچکتر می‌باشد. 

اسفند: کوچک و کم میوه است. جاده مرو از میانش قی طذراد شهری ندارد. 
زام : بزرگ است و می‌توان بوزجان را شهر آن شمرد ولی من آن را دار 
[نصر] خواندم. 


باخرز: مرکز حبوب و مویز است. پوشاک نیز صادر می‌کند ولی کم نام 
ات مد آرهانن اناد ارت 

خواف: کوچک و مرکز مویز است. نام شهرش سلومک است. 

زاوه: مانند پیشین است و شهری برایش نمی‌شناسم. 

رج: نیز کوچک است. نام شهرش تنفک است. 

طویتن : خزانه (انباری) ترر ی و باستانی است که در شمار روستاهای 
نیشابور است و در آن املاکی دارند که کشت زارها و دیم‌ها و میوه‌ستانها 
و کانها دارد. پیرانی 0 از ان برخاسته‌اند. ولی دزدگاه و مرکز پاغیان, 

کوه‌ها آن را در میان گرفته‌اند و راه بدان دشوار است]. طابران: بزرگترین 
شهرهای طوس است بارو دارد من از دور آن را به یثرب همانند کرده‌ام. 
بازار گرم, پیران زر کو او بازرگانان و درأآمذها بسیار دارد. جامع در بازار 
ات آن این عد ال اف اسشی کر است کاروها و جاه‌های چم کید 
و پر آب دارد. نرخ‌ها ارزان 
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هیزم بسیار, میوه نیکو دارد و لیکن کثیف و پیرامنش ویرانه و سردسیر 
است. گرمابه‌هایش بد و مردمش در هنگامه‌ها غوغایند. 

نوقان: از طابران کمتر است., بازارها بر گرد جامعند. در تراشیدن دیگ 
سنگی ماهرند. مردم تردستند ولی نه کفنود ات حر فا رن ۱ 

چناوذ: [گناواذ] کوچک‌تر از اه هفتاد دیه دارد. دیگر منبرهایش 

3 :* استورقان, جرموکان, تروغبذ , سرکو, رایگان. برنوخکان [از 

می؟ : 

مردم 3 در دو جهان پیش هستند, در دنیا از آن روی که پیش از دیگر 
مردم خراسان به اسلام گرویدند, در آخرت تن ان ان روی که خدا| می‌گوید: 

یوم ندعو کل اناس بامامهم (قرآن 17: 71) علی (بن موسی) رضا یکی از 
نسا: شهری ۰ 9 ان پر برکت. پر درخت» خوش میوه, 
ِِ و دارای 0 ۱ 0 ات 0 تکوم ارزانی 
نزن ین است., فقه و ادب, پاکی نژاد و تربیت» نیرو و سریلندی را جمع 
دارند. کمتر خانه در آنجا بی باغ و آت روانست.؛ دیه‌هایش بزرگ‌اند, ولی 
عیار بسیار دار [و مرکز لاتها است ] تعصب ویرانش کرده و خوارزمیان 
آبادی‌هایش را گرفته‌اند, گرمایش سخت و مگس بسیار دارد. ایشان بر 
فران:افزوده هسدهای آذان شا بان می‌کردانت سا دیص مسلفانان جدا 
شده‌اند. ده کوچه دارد که همه در درختان ِ دو شهر دارد بنامهای 


سفینقان که بزرگتر و جرمقان که کوچکتر می‌باشد, دو رباط افراوه و 
شارستانه. 

افراوه: رباطی مهم است [و چیزی از شهر جز منبر کم ندارد] مردانی 
سربلند با اسب و جنگ افزار فراوان دارد. سه دژ بهم چسبیده است که 
تکفه از آنها. خندی هم اروت ات ایشان از چشمه‌هاایست در آن, این شهر 
در بیابانی است. ولی. همه چیز بد انجا آورده می‌شنود. 

ایشان مردمی بد معامله هستند.. 

ام هدر ری ان اهاط با رها تساه 
از کوهستان چند کاریز برای دیه‌هائی که گزیده بود بکشید و گور وی نیز در 
همانجا است. ۲ 

شارستانه. رباطی است کوچکتر از نخستین, شن روان ان را فرا گرفته 
است. این دو دژ هستند با انبارها و چند مسجد خوب].* 
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نردم ان را شگفت انگیزتر از نسا می‌یابم با بازاری گرمتر [و یا 
وضعی ك ارزان‌تر, حاصل خیزتر, آبشان از نهریست جامعشان در بازار 
است. بارویش ویران شده شهرش مهنه و رباطش کوفن است. 

[مهنه: کوچک است., بارو و یک جامع ویرانه دارد. 

کوفن: رباطی است که بارو دارد با چهار دروازه. گویند: گرداگرد آن با خط 
منکسر یک فرسنگ است. مسجدی بزرگ در گوشه آنست در مسجد نیز 
تک ات انبار و دو برکه هست. کاریزی با آب گوارا نیز دارند. 

ژوزن. : دار یا شهرکی بزرگ است در چهل فرسنگی مرکز, آباد است و پر 
از جولاهگان و لباده دوزانست. 

تورجان: کاخ است با شهرکی پوزگ: بر آن زا ها بک همی فتانستج و 
از کاخ نام نمی‌برد. ولی آنچه من اوردم درست‌تر استآ. 
قاین: قصبه قوهستان است. نه شوخی دارد و نه ثروت. کوچک و تنگ و 
ارام است. زبانشان وحشتناک و شهری کثیف.: درامد اندی است ولی یک 
دژی بازدارنده دارد. بنام بعمان بزرگ است. پارچه 
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بسیار صادر می کنند و نیا زمندیها را وارد می‌ساز ند. دروازه خراسان و انبار 
کرمان بشمار است از کاریزها می‌اشامند. سه دروازه دارد [کم اب است 
و کهندژی با خندق و بارو و سه دروازه دارد بنامهای در کورن در کلاواج در 
دیه‌هایش بسیار پراکنده در صحرا, ناحیتهایش دور, شهرهایش نامبردار و 
مورد توجه است. این شهر و طرثیث (ترشیز) دو دروازه عمان و بار انداز 
کرمان و انبار خراسانند]. 

طبس خرما: دژی دارد [حجازی نما است] بازارش کوچک و جامعش خوب 


گرمابه‌هائی نیکو دیدم. 1 

کری: در سه فرسنگی از سمت بیابانست ۱۳ 
رقه: کوچک و نزدیک بیابان است. از چشمه‌ها می‌اشامند 

تون: : آباد و پرجمعیت است. مردم جولاهه [و پشم کار] هستند دانشمندان 
بزرگ نیز دارد. [دژی دارد. جامعش در میان شهر است. 

از کاریزی که در جامع ظاهر می‌ شود هن آزتتافت [ ۲ 
خوست: در کنار بیابان [و دامنه کوه] است و دژی دارد. از تون بزرگتر و 
کم خیفیت تن استر درخانشن کم هستتند. از عشمه‌ها فی‌اشامند: 

طبس عناب: که طبس مسینان نیز نامیده می‌شود. عثاب بسیار دارد. [دژ 
ان ویرانست. من در همه قوهستان نهری جاری و درختستانی ندیدم جز در 
طبس که نزدیک یک مرحله پیمودم همه دیه و نخلستان و کاریز بود. 
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یی مشتیتان نید در ورخان غاب عری است: نی در ان ندندم هرز ذر 
قاین که جامع هم دارد. 

یناو‌ند: آباد اشنت وخامعش در بازار می‌باشد وذوای دارد. 

سا تام ها وهای سار و ماو ۱ 
خور: ساختمانهایش از گل است. نه دژ دارد نه باغ. در کنار بیابان و کم اب 
است. 

ان موی نان انش بل مر ان کم و بای فسوی امک 


طبس و کری].* 


کلیاتی درباره این سرزمین 


سرزمینی سردسیر است جز سگستان و بست و طبس خرما که گرمی 
شامی را دارند بلخ نیز هوایش عراقی است. و هوای مرو شامی است. 
سرمای خراسان نرم‌ترٍ از سرمای هیطل است. این سرزمین بطور کلی 
خشک است و خشکی ان همسان نیست. هر جایش که سرمایش سخت‌تر, 
نیشابور که سرمایش نرم‌تر از سمرقند است. مردم در همه این سرزمین 
۳ پشت بام می‌خوابند و رنج می‌برند. 
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عبد اللّه بن مبارک در شهر صنعا بر عبد الرراق در آمده او از هوای 
خراسان پر سید. پاسخ داد که ما سه ماه در اطاق و سه ماه در مهتابی و 
سه ماه بالای بام می‌خوابیم و دوباره به همان ترتیب باز می‌گردیم. 

گفت: پس شما خراسانیان هميشه در سفر هستید ! من همه عمرم را در 
همین جا خوابیده‌ام, و همچنین‌اند بیشتر مردم شام و بعض مردم فارس و 
کرمان. من خودم بیست سال در بیت المقدس بودم و در اطاق می‌خفتم 
غرج شار در تابستان گرم است. این سرزمین پر نهر با میوه فراوان است 
دریاچه ندارد مگر در خوارزم که شور است. دریاچه‌ای نیز در سگستان و 
دیگری* در بخارا است که هر دو شیرین هستند. کشتی‌رانی جز در جیحون 
و نهر چاچ نمی‌شود. 

بیش از سرزمین‌های دیگر دانشمند و فقیه دارد. اتذرژ کزان در انا مقام 
ویژه و ثروت چشم گیر دارند. بهودیان_ بسیار و مسیحیان اند کند, و همه 
کونه مجوس در آتجا هست. جذامی در انجا نیست و و آن زا تمی‌شناسند. 
برای اولاد علی ارج والا می‌نهتد و از بنی هاشم کسی در آنجا نیست مگر 
غریبه باشد. 

مذهب: مردم پاکدین‌اند جز در سگستان و پیرامن هرات؛ کروخ استر بیان 
خارجیان تسیا رند: در تیشابور معتز لیان اشکار ند ولی تتلظ 
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ندارند. شیعه و کرامیان در آنجا جاذبیت دارند. اکثریت در این سرزمین از 
آن پیروان بو حنیفه است مگر در خوره چاچ و ایلاق و طوس و نسا و ابیورد 
و طراز و صنغاج و حومه بخارا و سنج و دندانقان و اسفراین و جویان که 
همگی شافعی هستند و آئین ایشان بکار بسته می‌شود. در در هرات و 
سگستان و سرخس و هر دو مرو نیز ایشان جاذبه دارند. قاضیان جز از اين 
دو گروه نباشند. 


خطیبان شهرهایی که استثناء کردم با نیشابور همه شافعی هستند, یکی از 
دو جامع مرو نیز چنین است ولی نمازگزاری در آنجا و نیشابور از آن هر دو 
گروه است. گرامیان در هرات و غرح شار جاذبیت دارند و در فرغانه و ختل 
و جوز جانان خانقاه‌ها دارند. در مرو رود و سمرقند نیز خانقاه دارند. در 
روستاهای هیطل مردمی هستند که سپید جامکان خوانده فی‌ شون آنین 
انشان:به زندفت تزدیک. است» مردمی نیر آئین عبد الله سرخسی دارند, 
پرهیزکاری و تقرب شعار ایشان است. 

بیشتر مردم ترمذ جهمی هستند و مردم رقه شیعیند و مردم کندر قدری 
هتشند: ۱ 

پیروان بو حنیفه دو گونه قرائت را پشت هم می‌آورند و چهار تکبیر گویند. 
بازرگانی از نیشابور پارچه‌های سپید حفیه, بیباف, عمامه‌های شهجانی 
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سعیدی, ظرائثفی, مشطی, زینت, پارچه‌های موئین و نخ* ریسیده خوب و 
آهن و جز انها صادر می‌شود. . _ ر 

از نسا و ابیورد ابریشم و پارچه ان, کنجد و روغن آن جامه زنبفت و از نسا 
پوشاک بنبوزیه و پوستین‌های روباهی و پارچه و از طوس دیگ سنگی 9 
و حصیر و دانه‌ها, و از روستاهای نیشابور پوشاک و کلفت؛ و از هرات 
پارچه بسیار و دیبائی پست و خلدی (دست‌برنجن) ۱ و عنجد 
(انگور گشن) سبز و سرخ و دوشاب آن (آب انگور) و ناطفه (شیرین) و 
پولاد و پسته و بیشتر شیرینی‌های خراسان. و از مرو ملاحم (پارچه نیمه 
ابریشم) و مقنعه (روسری) های ابریشمی و ۳ و گاو و پنیر و تخمه‌ها 
و شیره آنها و مس, و از سرخس دانه‌ها, و شتر. و از سگستان خرما و 
زنبیل و تنابها از لیف و حصیر» و از قوهستان پوشای‌هائی همانند نیشابوری 
سفید و فرش, و جانماز زیبا, و از بلخ صابون و کنجد و برنج و گوز بادام و 
مویز و عنجد و روغن و شیره آفتابی انگور و انجیر و انار دانه و زاج و 
کبریت و سرب و اسبرک و زرنیخ و بخورها و وقایه (چادر زنان) همانند کار 
جرجانیه و برد و روغن و پوست., و از غرج شار, زر و لباده و فرشهای نیکو 
و جامه دان و مانند آن و اسبهای نیکو و قاتر, و از ترمذ, صابون و حلتیث. و 
از ولوالجح کنجد و روغنش و گوز و بادام و پسته و برنج و نخد و بیری و 
رخبین و روغن و شاح و پوست روباه صادر می‌شود. 

از بخارا پارچه‌های نرم و جانماز و فرش و رخت خواب مسافرخانه 
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و صفر المنابر و طبری و کمربند برای اسبان که در زندانها می‌بافند و جامه 
اشمونی و پیه و پوست اهو و روغن سر و از کرمینیه مندیل و از دبوسیه و 


وذار جامه‌های وذاری که به رنگ مصمت است, و برخی سلاطین بغداد را 
سیم که آن رسای خراسان ی نو ار رس حایه‌های سای 
ی ی ی و ی و 
کبریت, و از خوارزم سمور و سنجاب* قاقون [قاقم] و فنک و دله و رویاه 
و خر پوست و خرگوش رنگین و بز پوست و شمع و تیر و توز و کلاه, روغن 
ماهی و دندان ماهی و خزمیان (جند بی دستر) و کهر و او کیمخت (چرم) و 
عسل و فندق و باز و شمشیر و زره و خلنج و بردگان صقلبی و گوسفند و 
کاو که .همه.را از بلغان ارئد و ضادر ضی‌کننذ: و نیز عناب و مویز بسیار و 
فراورده‌های شیر و کنجد و برد و فرش و لحاف و دیباج کی ده 
ابریشمی و قفل و چامه آرنج (بازوبند) و کمانهائی که جز مردان نیرومند 
تواناتی کیدزن ان تدا تیه رخنیو نکر و ماهی و کشتی که می‌سازند و 
صادر می‌کنند و همچنین از ترمذ. 

و از سم قند جامه سیمگون و سمرقندی و دیگهای تزز ی تین 9 
اه ی و از دزک 
ناده‌های. تیکو فبانو ار ساکت پوسای پر کستانی‌دو از شاش‌دیین جزمین 
زا ات ۳۱ و لنگ و 
ارو ها و اه ارس رم 
آخفنین اتعاسنم ا رم اف کعی رو هی جر / 
ترکستان می‌برند و قیچی, و نیز از سمرقند دیبائی را به ترکستان برند و 
جامه‌هائی سرخ که ممرجل خوانند و نیز سینیزی و کژ (پیله) بسیار و پارچه 
آن و فندق و گوز می‌برند, و از طوس تکه‌های خوب و برد نیکو و از فرغانه 
و اسبیجاب, بردگان ترک و جامه‌های لننیید و جنگ افزار چون شمشیر, و 
7 ترکستان و 
ختل برای اين سو, اسب و قاتر می‌اورند. دیواج طراز و کل و کمه 
سئهجانی و [فیروزه وا و ابرو و چاقو و ریباس نیشابور بی مانند هستند* و 
جزیره نیز فرأورده‌های شیر و اشتر غاز و بزرگ مرو بی‌مانند است کسی 
که به رمله نرفته باشد گمان می‌کند بهتر از نان مرو یافت نمی‌شود, ولی 
در سرزمین عجمان قطعاتی بی‌مانند است. مانند هریسه ایشان نیز در 
جائی نیست. گوشت بخارا و نوعی خربزه ایشان بنام ساف بی‌مانند 
می‌باشند. کمانهای خوارزم و سفال و [جزیره] شاش و کاغذ سمرقند و 
بامسارنساه انگی‌های هرات مابند ندازند. 
[میان عبد الحمید حاکم و پیران ری فخر ازمائی برای شهرها در نزد حسن 
بن بویه در گرفت. عبد الحمید گفت: «خداوند چهار چیز را روا و بی‌ارزش 
نهاده و همین‌ها صادرات نیشابورند: ی گل, آب و گیاه. سنگش فیروزه 
است که به همه جای دنیا می‌برند. گل آن طین اکل است که به مصر و 
ترکستان می‌برند. گياهش ریباس است که به سفره 
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شاهان برده می‌شود ابش نمی است که برای دارو به نقاط دور هم 
فرستاده می‌شود. این چیزهای حواتفوت ان اشیاع پم ار رن انخانتتر با حه 
رسد به چیزهای با ارزش ان پس ایشان بی‌جواب ماندند]. 

کانهای نیشابور: به روستای ریوند کان فیروزه هست. در تا 3 

کان و۵ (شبه), در روستای بیهق کان رخام, در طوس دٍ کی تس 
ژوزن گل خوراکی, در روستای کلن ختم و نوشته و کانهای نقره, در 
بروان و بلجهیر و شلجی که کوهی است کشیده ۳ فرغانه, کان نوشاذر 
[وسیم بسیار: و از بدخشان نگین] و از بارمان زر و سیم, و از خوره ایلاق 
نوشاذر و زر و سیم و ذوفار [سم الفار] برخیزد و آن دود نقره است که از 
ان بلند شود و تنها اندکی از خالص ان بدست می‌اید. 

و زیبق چشمه‌ایست که در نزدیکی قبا می‌جوشد و معدن بشمار نیاید. ابو 
یوسف نیز که گمان می‌کرد معدن است. به سخن ابو حنيیفه بازگشت [که 
از ولاشجرد زعفران نیکو و از قوادیان فوّه (روناس) و در این سوی رود 
[هیطل] نفت, و قیر و زفت خیزد و فیروزه‌ای دارد که در دست رس 
نیست.* آداب و رسوم: رفتار ایشان با مردم سرزمین عرب در بیشتر 
چیزها دگرگون است. ایشان چه خردگرا باشند و چه و مردگان را 
هنگام چال کردن, رو به قبله از پهلو به درون گور کنند, بر خلاف 
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شیعیان که آن را سرازیر می‌فرستند. من روزی به مردم ابیورد گفتم: 

شما مردم شافعی مذهب هستنذ. و فرمانروائی از آن شتما است. .پس چرا 
دیگر مسلمانان باشیم ! هیچگاه پیشنماز [خطیب ] در انجا هنگام فرستادن 
درود بر پیامبر در خطبه, روی خود به چپ و راست نمی‌گرداند. [من در 
هی جای خاوران خطیبی ندیدم فکزن بی مزه» نارسا و به دشواری سخن 
می‌راند مگر حاکم ابو سفیان در سرخس, زیرا که وی مدتی به بغداد رفته 
بود. اذان گو, بر یک کرسی که جلو منبر است با اوازی [ناجور] اذان گوید 
[مگر در نیشابور که خوش اوازند]. خطیبان نه ردا و نه قبا می‌پوشند [و نه 
کمر می‌بندند] ایشان تنها یک دراعه (نیم تنه) می‌پوشند و زود بیرون 
نمی‌روند در جامعها دیگهای مسین بزرگ دارند که روزهای آدینه آب و یخ 
صو ان رخ تا و تابستان موزه پوشند و کمتر با نعلین [وردا] 
باشند و در هیطل [قبا هست] اندرز گرانشان بی یادداشت سخن می‌رانند. 
در مرو و سرخس و بخارا جز فقیهان و مفسران اندرزگری کسی نکند, و 
در جاهای دیگر اين سرزمین هر کس بخواهد می‌تواند. پیروان بو حنیفه در 
سه شهر یاد شده با کمک یک پرسش‌گر اندرزگوئی می‌کنند. در پیشاپیش 


امیران بزرگ نقاره کوبی می‌کنند. هر کس حق دارد درباره هر چیز گواهی 
دهد, ولی در هر شهر چند مزکی (تزکیه‌گر) هست تا هر گاه 
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دشمن در پاکی گواه خدشه آورد. از تزکیه گران نظر بخواهند. و بر اين کار 
جز فقیه يا بزرگواری نگمارند. [اين سرزمین دل را سخت سازد و مانند 
شام و یمن نیست. 

ی 0 ک 
نی دلی و بی‌وفائی از آن مردم خاور و دین و ایمان از [ مردم یمن 
است].* از رسم‌های نیکوی نیشابور, به داوری نشستن سپهسالار با وزیر 
او است که با کمک قاضی و رئیس و چند تن از دانشمندان و بزرگان, 
روزهای یکشنبه و چهارشنبه دادخواهی ستمدیدگان را می‌پذیرند و روزهای 
دوشنبه و پنجشنبه در مسجد رجا حکم صادر می‌کنند و این در کشور اسلام 
بزرگان دیگر نیز نشستهای شبانه به نوبت هفتگی دارند که قاریان در آنجا 
تا بامدادان قرآن خوانند. 

ارایتتن,ذر,انها بر سه گونه است: فقیهان و بزرگان طیلسان پوشند و جز 
فریب کاران کسی حنک نگذارد. ایشان پوشاکی زمستانی ویژه نیز دارند 
که دراعه را بر روی لباس پوشند و طیلسان را بر عمامه نهاده در اطراف 
دراعه از پشت بياویزند. من در طوس و ابیورد و هرات و گروهی را با 
چنین لبانتن دیده‌ام. مردم سگستان عمامه‌های خود را همانند افسر 
می‌پیچانند. 
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در مرو نیمچه عالمان طیلسان را تا کرده بر یک شانه خود اندازند, و هر 
گاه خواهند درجه فقیهی را بالا برند دستور طیلسان پوشیدن بدو دهند. 
[فقیهان سرشناس و روساء طیلسان پوشند و حنک وت ونر ده بازرگانان 
مق رطظیاسان خشه وی فان اد اسان ده طیلسان و 
حنک ... هر کس بخواهد می‌تواند اسب سواری کندا]. در ما وراء النهر 
کی خر انا رگ امک اقا سا تن ۱ 

مردم قبای باز می‌پوشند [زیرا که مرز جهاد است. مردم بخارا هنگام سخن 
شانه را بالا می‌اندازند من ابو بکر اسماعیلی را نیز دیدم که همین کار 
می کرد. آستین‌های سربازان تنگ است. در پیشاپیش شاهان کر‌وفهی 
می‌نوازند. مردم جز با لنگ ,: به گرمابه تیوند 1 ات ابتشنان فراوانست؛ ولی 
در نیشابور کاریزها دازند کهدن ریز زمین مداد و در تابستان سرد هستند. 
با پائین رفتن از چهار تا هفتاد پله به آنها می‌رسند و در آبادیها آفتابی 
می‌شونده و بزخی: از. انها قو. مر اشکار نشدم در. کوخه‌ها من کردند مانند 


انچه در حیره و لعاوا و باب معمر و کاریز ابو عمر و خفاف و کاریز شادیاخ 
و ۳ و درایان و سوار کاریز دیده می‌شود, که همه آنها بر روی زمین 
روانند. 

در برخی جاها چاه با آب شیرین هست. در یک فرسنگی ایشان در دیه 
بشتقان نهری دارند که هفتاد آسیاب بر آنست. [از ابو نصر عبدوی برایم 
نقل کردند که می‌گفت: 

اگر آبهای نیشابور را جمع می‌کردند از دجله بغداد پیشی 

احسن التقاسیم/ ترجمه تین نقی منزوی, ج 2 ص: 92 ۲ 

ِِ سگستان: نیز چند ۰ ۹ وه و ابادیها را سپراب 
وک ره دای رخا دم ار وه 
خوره را سیراب می‌کند] نهر طعام به روستاها سرازیر شده به نیشک 
می‌رسد. سپس نهر باشترود از آن جدا شده [چند روستا را سیراب کرده 
نهری دیگر بنام سناروذ از آن جدا می‌شود] که بست و چند دیه دیگر را 
شیر ابه امی کت ودبه. کر کم زد خر آنیها دینش آن مه آند که آب» سا 
از هدر رفتن به دریاچه باز می‌دارد. 

نهر فره نیز در این خوره است که از نزدیکی غور برخاسته پیرامن آن را 
سیراب و زیادی آن به دریاچه صنط_می‌ریزد, و از آن در نزدیک کرمان 
دریاچه‌ای شیرین می‌ساز: که :هفه .ان آبها نی ان نمی ندشن از 
بیست فرسنگ [دو مرحله] درازا و یک مرحله پهنا دارد. و ماهی بسیار از 
آن ترداشت هی کنند: ۱ ۳ 
می‌سازد. 5 

رودخانه هرات. از زیر غور برخاسته در اغاز این خوره دو شاخه شده یک 
شاخ به درون* قصبه رفته از کوچه‌های شهر گذشته به باغها می- 
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می‌رود. بر روی آن پلی است که در همه خراسان شگفت انگیزتر 
ساختمان نیست. ان 
اینکه خوراک سازندگان آن یک جریب نمک بوده است, و چون یک سلطان 
خواست تا نام خود را بر آن بنویسد. برخی گویند مسلمان شد و برخی 
گویند خود را به رودخانه انداخت. 

از اینجا هفت نهر به سوی قصبه روان کرده‌اند: 

2- نهر بارشت که روستای کواشان , سیاوشان, مالن, و تیزان را سیراب 
می‌کند 

3- نهر اذری جان, که روستای سوسان, کوفان را سیراب می‌کند. 


5- نهر کنک که روستای غوبان کربکرد را سیراب می‌کند. 

نون تفن که ی در مرز پوشنگ را سیراب کند. 7- نهر 
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رودخانه مروین: از زیر غور برخیزد و تا [غرح 0 تا مرو بالا 
[مرو رود] کشیده می‌شود. سپس به سوی مرو پائین می‌پیچد, و چون به 
فاصله یک مرحله آن می‌رسد به یک دره بزرگ می‌رپزد که از دو سوی با 
بندی شگفت انگیز از چوب بسته شده و آ ببالا آمده تا تا به سرریز 
می‌رسد و به سوی مرو کشیده می‌شود. فرماندهی نیرومندتر از 
فرماندهان دیگر با ده هزار مرد مزدور, نگهبان آنند که مبادا شکسته شود. 
تقسیم بندی آب بهتر از آنچه در اینجا هست نمی‌توان دید. از سانده این 
بخش بندی آورده‌اند که می‌ گفت: 

از عدالت چیزی فرونگذاردم و هر گونه داد را بکار بستم بجز آنجا که 
درماندم. 

برای سنجش آنت: لوحی در آنجا نهاده‌اند که به درازی آنْ خطهای افقی 
هست. پس هر گاه آپ تا خط شصتم بالا آید. سال حاصلخیز خواهد بود, 
مردم خوشحال شده آب سنج‌های دیگر را بر می‌دارند, و هر گاه در خط 
ششم بماند خشک سالی است.* جایگاه آب سنج در یک فرسنگی شهر در 
یک استخر گرد است. 

مسئول سنجش گزارشهای آن را با برید ویژه به دفتر رودخانه می‌رساند و 
از اتجا تیاهیران کز ارشن: را به شاخه‌های دیگر رودخانه فان تا ای 
بر پایه اندازه تازم بخش بندی کنند. در نخستین جایگاه بخشبندی چهار صد 
شناگر شبانه روز آماده هستند, چه بسا در سردترین هوا نیازمند شنا شوند, 
در این هنگام بر تن خود شمع مالیده روزانه مدتی به اندازه 
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توان خویش بر روی چوب رفته خاشاکها را برای روز مبادا گرد می‌آورند. 
هنگامی که من در نیشابور بودم بند آسیب دید و مردم آماده گریز و متحمل 
هزینه گزاف شدند. 

از انجا جهان نهر مه شنز مت آیذ: ۱ ۱ 

1- بهر رزق که از سمت ربض به کنار شهر به درون امده به چند اب انبار 
گود می‌ریزد. ‌ 

2- اسعدی که مردم محل باب سنجان و میرماهان از ان سیراب می‌شوند. 
3- هرمز فره که از سمت سرخس بخشی از شهر و ابادیهای ان را سیراب 
کند: 

4- ماجان که شهر را پاره می‌کند و از بازارها گذشته ی ی بش ورن 
می‌رود. روی آن در میان خیابانهای شهر پلها هست. 


آت انبارهای باز و سرپوشیده دارند که با پلکان بدانها پائین می‌روند, و آب 
راهشان را بقدر نیاز باز و بسته می‌کنند. ایشان چاه‌های شیرین نیز دارند. 
هر گاه همه نهرها ۵ مرها زان شمرم. کناب یه درانز مهد کشتند. و 
ار 

[نهر سرخس دنباله نهر هرات است و گاه بگاه بریده می‌شود. 

ابیورد نیز نهری کوچک دارد. در نسا چشمه بسیار هستآ. 

رودخانه سفد: پس از آنکه از کلاباد می‌گذرد, پر از اب وارد قصبه بخارا 
می‌شود. دربندی بزرگ دارد که چوبها در آن 2 شده است. پس چون در 
تابستان آب افزون گردد چوبها را یکایک به اندازه 
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افزایش برمی‌دارند تا بیشتر آب به دربند ريخته به بیکند برود. هر گاه این 
نظام نمی بود ات یکسره به قصبه می‌ریخت. جایگاه این دربند فاشون 
نامیده می‌شود دز -باتین. اشهر. قیز ذربتدی ذیکر. هست. که آن..را وزغسر 
تافو مانته ات :ان و سی را می‌شکافد و در بازار و خیابانها شاخه 
شاخه شده به استخرهای رو باز و بزرگ شهر می‌رود., که در کنارشان 
اطاقکهای چوبین ساخته شده که در آنها شستشو: کنند: ۲ کاخ اب: از کته 
به بیکند در تابستان طغیان کردم اناخیما. شا وق من ‌کند شالت که من 
بدانجا بودم آبادیها را آب فرا گرفت مردم بسیار را بی‌خانمان کرد. پیران 
را نیز به سدبندی کشانید. ابو العباس یزدادی در راه خدا هزینه گزاف نهاد. 
اب این رود کثیف نیز هست و پلیدیهای شهر را در ان ریزند [و درباره آن 
سخنانی هست ]. 

گویند ريشه نام بخارا کوه خورلن بوده است », و را برای تخفیف انداختند 
کخار| تتییه ی کا تفس ین کاس اس ای فردم مان عانه 
پس بخارا شد. شنیدم برخی از ادیبان چنین می‌سرود: 

بای بخارا زیادی است‌الف میانه آن بیهده است 

پس چیزی از آن جز خرا نمی‌ماند. سرچشمه آن از سمرقند است ولی در 
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بدان می‌پیوندد. و در پایان به دریاچه‌ای در پشت صغانیان می‌ریزد و چون 
به ورغ‌سر می‌رسد. چند نهر سمرقند از ان جدا می‌ شوند یکی از انها نهری 
بزرگ است که از پشت به شهر داخل مي‌شود [و چندین دیه در کنار 
آتییت ۱ در این سرزمین ۳ ناگواراتر از آب‌ کش و نساأ و طبس خرما 
نمی‌شناسم, و شهری بد هوا جز زم 99 مردمش زرد رنگ هستند 
هوای نیشابور و سمرقند خوبست و نیاز به [خردن] چربی و شستشو و 
مالیدن روغن بنفشه] دارد. درازی عمر مردم نیشابور از نیرومندی هوای 
آنست. از عبد اللّه بن طاهر پرسیدند: چرا نیشابور را بر مرو گزیدی؟ 


گفت: به چهار سبب: هوایش قوی و مردمش سر بزیر و عمر ایشان دراز 

است.* شگفتیها: در نیشابور یک تیه با خاک سیاه همچون مداد هست که 
بدان نامه‌ها و مانندش را می‌نویسند و کتابها را مهر می کنند. کوه‌هائی در 
فطل هت که نی را از آنها مانند سنگ می‌برند. درختی در آنجا هست 
که هر گاه میوه اش را بشکافند حیوانی بالدار از آن بیرون و اند و می‌یر د. 
امارلممس رماع اق راهان سای 
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آسیاهای بادی در سگستان و پوشنگ, دژ زرنج] و خود آن شن زارها] همه 
از شگفتیها بشمارند. در سرخس جائی هست که در یک روز از سال نوعی 
پرندگان بدان روف آفز نز و خود را در آن جا مق‌آندا تن اه در عتو ان روز 
نمی‌ایند] پس مردم بسیاری از آنها را گرد آوری می‌کنند. 

در مزدوران غاری هست که ته آن دانسته نبست [و کسی نمی‌تواند بدان 
ترا راشای ار ۱ 

مشهدها: قبر علی الرضا در طوس است و دزی برای ان ساخته شده که 
خانه‌ها و بازار دارد. عمید الدوله فاثق نیز مسجدی برايش ساخت که در 
همه خراسان به از آن نیست, در یک فرسنگی سرخس قبر پسر عموی وی 
است که بارگاهی بر روی آن ساخته شده است. در دو فرسنگی مرو 
رباطی هست که گوری کوچک در آنست و گویند قبر سر حسین بن علی 
(ع) است. در طبس قبر دو صحابی هست در طبس خرما گور یک صحابی 
بنام مالک هست ]. در کرانه جیحون رباط ذو القرنین هست موز 0 در 
کراه خا زرط مه التتل اسر کوند فان رتوبک ره سر 
کت و اه کر مت سا سا تست و راید استه را ۲ 
کوفن می‌باشد. ابو القاسم میکالی در پشت آن دو رباط دیگر ساخت و* 
مال فراوان برایش هزینه نهاد و وسایل و ابزار بسیار بدانجا اورد و املاکی 
احسن التقاسیم/ ترجمه علف: نقی منزوی, ج 2 ص: 199 

مهم برایش وقف کرد و چاه‌های شیرین بکند و ابادیها بساخت و قبر او نیز 
رانا اشست 

میان نیشابور و قهستان رباط سهیل است که برایش فضیلت قائلند و 
چشمه آب گرم [جاری] نیز دارد. گویند چون پاران پیامبر بدینجا رسیدند از 
سرما درماند و به دعای آنان خدا| این 1 گرم را برای وضو و [غسل ] 
ایشان بیرون داد. در آنجا چند گور از یاران پیامبر نیز هست. 

در بیکند جامعی است که ان را می‌ستایند [و اخباری برایش نقل کنندا] و 
رباط نور در پشت بخارا [در هیطل] است که سال روزی زیارت دارد و 
[رباط] دست قطوان نیز چنین است: 

زبان: لهجه‌های گوناگون دارند و زبان نیشابور رساتر و گیراتر است ولی 
آغاز واژه‌ها را کسره می‌د هند ۵ را به ی اشباع می‌کنند, مانند بیگو, 


بیشو و سین بی فایده می‌افزایند, چنانکه بخردستی, بگفتستی بخفتستی و 
مانند انها که سستی ‏ و لحاح را می‌رساند. مردم طوس و نسا 
خوش‌زبان‌ترند. سخن سکستانیان با پوزش دشمنانه با صدای بلند از سینه 
بیرون تفن أ نو زبان نست بهنر است [و روستایشان و روستاهای نیشابور 
زبانی دیگر دارند که خشن اشت ] زبان ده ضر و ند نستت.. خر انکه در آن 
نیز یورش و گردن فرازی و کشیدن دنباله واژه‌ها دیده می‌شود. 

نبینی که مردم نیشابور گویند: برای این و در مرو گویند: بترون این بعنی: 

به سبب این ! که یک حرف اضافه کرده‌اند و چون نیک بنگری مانند آن 
بسیار است. 

زبان مردم بلخ شیرین‌ترین زبانها است, جز اینکه واژه‌های 
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زشت نیز بکار می‌برند. ۲ 

زبان هرات وحشیانه است [خشن‌تر از ان در اين سرزمین یافت نشودا. 
یورشمندانه نهیب می‌زنند و با فشار سخن را الوده بیرون می‌دهند . از 
یاران معدانی شنیدم که* یکی از شاهان خراسان به وزیرش دستور داد تا 
مردانی را از پنج خوره اضلی درد اور پس چون آماده شدند و سگستانی 
به سخن آمد, وزیر گفت: این زبان برای جنگ خوبست, سپس نیشابوری به 
سخن آمد او گفت: اين زبان برای داوری خوبست, سپس مروزی به سخن 
شد و او گفت: این زبان وزارت را سزاست. سپس بلحنی سخن گفت, 
پس او گفت: این زبان نامه‌نگاری را شاید. و چون هراتی به گویش امد او 
گفت: این زبان برای دست شوئی خوب است. آ[زبان قوهستان نیز خوب 
نیست و کشش داردآ]. 

ایا ای را هنیزه ها 
آنها ريشه گرفته‌اند و بدانها باز می‌گردند. مثلا: زبان طوس و نسا نزدیک 
نیشابوری است., و زبان سرخس و ابیورد نزدیک به مروی است [ولی 
سخن ابیوردیان صدای سوت داردا زبان غرج شار, میان زبانهای هرات و 
مرو است. زبان جوزجانان میان مروی و بلخی است. و زبان بامیان و 
طخارستان نزدیک به بلخی است ولی کمی گرفتگی دارد [و مرو روذ و 
جوزجانان نزدیک به بلخی و مروزی است] زبان خوارزمی فهمیدنی نیست. 
[زبان امل و فر برهم اهنگ خوارزمی و مانند بخاری 
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است و زبان ترمدی نزدیک بلخی است آ. در زبان بخاریان تکرار هست 
نبینی گویند: 

یکی ادرمی و رایت یکی مردی و دیگران گویند: یک درم دادم و بر همین 
قیاس ! ایشان 1 دانسته و گفتا را در سخن خود بی‌فایده بسیار بکار 


برند. 


البته اين زبان دری می‌باشد و از آن روی این گونه زبان را دری نامند که 
نامه‌های شاهان بدان نوشته می‌شود و به وی می‌رسد و از ريشه در 
ساخته شده, زیرا که زبانی است که درباریان بدان گفتگو می‌دارند. مردم 
سمرقند نیز حرفی دارند که صدایش میان ق و ک است و می‌گویند: 

فبکر دک بکشتکم و مانتن انز که سرد می پاش زان مروم شایتن متزین 
زبانهای هیطل است. سفغدیان را نیز زبانی جدا است که نزدیک به زبان* 
روستائیان بخارا می‌باشد و چند گونه است که همگی آنها را می‌فهمند. من 
پیشوای بزرگوار [ابو بکر] محمد بن فضل را دیدم که بدان 7( 
می‌راند. کمتر شهری از آنها که یاد کردم یافت می‌شود که روستایش زبان 
جداگانه نداشته باشد [فرغانیان می‌گویند: باز آمدم, باز شدم] مردم در 
رنگ گوناگونند از همه زیبا [روی] تر مردم شاش و فرغانه و پیرامن آنها 
هستند, سپس مردم نسف؛: طراز, پارابند. زنان ایشان بی‌مانند هستند؛ 
سپس سمرقندیان, بخاریان, مروزیان و دیگر هیچ ! رنگ مردم طبس خرما 
حجازی [سبزه] است مانند سگستان و غزنین. و مردم خوارزم سرخ و 
سفیدند ولی خوی دیگر دارند. 

کشاکشها: در میان دو بخش نیشابور کشاکش هست. نیمه باختر که بالاتر 
است و به منیشک منسوب می‌باشد. با نیمه دیگر که به حیره 
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منسوب است در عیر مذهب نیز دشمنی وحشتناک دارند. در میان شیعه و 
کرامیان کار به جنگ هم کشیده بود. 

در سگستان دشمنی میان سمکیان که پیروان بو حنیفه‌اند و میان صدقیان 
که پیرو شافعی‌اند خونها می‌ریخته که به مداخله سلطان می کشیده است. 
در مان رسای ک مرو هه اند ومیان هلان زاره 
پیرو شافعی هستند کشاکش است [عروسیان بیشترند و در پائین شهرندا. 
در هرات ت کشاکش میان عملیان و کزامیان است. و در مرو میان مدنیان 
[دهکانان] و بازار کهنه است, و در نسا میان دو محله خنه و سر بازار 
است. و در ابیورد میان کرداری و راس البلد است شنیدم مردی می‌گفت: 
هرز کس.از اب فهویق باشاهد ابزای.یکی ار :ده :طرف ] متخضت حی‌ نود 

در بلخ نیز تعصبها غیر مذهبی هست و همچنین سمرقند و کمتر شهری در 
این سرزمین از تعصب خالی است [از سمرقند و شاش که مپرس ۴ 
دولت سامانی: خطبه آدینه در این سرزمین‌ها همگی بنام سامانیان است, و 
همه خراج گزار ايشانند. مگر فرمانروای سگستان و خوارزم و غرج شا و و 
جوزجان و بست و غزنین و ختل که تنها هدیه می‌فرستند, این امیران خراج 
را خود مصرف می کنند. جایگاه فرمانده لشکر در نیشابور است. سگستان 
در دشت [بنی بانوا] خاندان عمرو لیث, غرح 
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به دست شار, جوزجان به دست خاندان فریفون. غزنین و بست در دست 
ترکها است. [و خوارزم یه دست دو امیر است. اینجا سرزمین داد و باقی 
مانده اسلام است آ]. نخستین سامانی که این سرزمین را بتصرف گرفت 
اسماعیل بن احمد بسال 287 بود. پس به بخارا رفت و معتضد کرمان. 
جرجان را بدانها افزود. و مکتفی در سال 90 ری و جبال و [جرجان] را تا 
گردنه حلوان بدو داد. و پس از مرگش لقب [امیر] ماضی بدو داده شد. و 
پسرش احمد بجایش نشست., تا در فربر کشته. پس شهید لقب گرفت. و 
پسرش نصر احمد بجای او نشست که حاجبش ابو جعفر ذو و فرمانده 
لشکرش حمویه و وزیرش ابو الفضل بن یعقوب نیشابوری. سپس ابو 
الفصل بلعمی. سپس ابو عبد اللّه جیهانی, بود. و چون درگذشت لقب 
سعید بدو داده شد و پسرش نوح را بجایش نشانیدند. که حاجبش رشیق 
هندی,؛ سیس الفتکین, و فرمانده سپاهش بو علی صغانی. سپس ابن مالک. 
سپس ابن ان بود. و وزیرش آبو منصور بن عزیز و پس از وی حاکم 
جلیل بود, و چون نوح درگذشت او را به لقب حمید خواندند او سه پسر 
خود را به سه خدمت‌گزار سپرده بود: الحای را به نجاح, منصور را به 
فایق, نصر را به ظریف. پس عبد الملک را بجای وی اب 
خاندان اقا مانند* نداشت. الفتکین حاجب او بود, سپس غلامش و 
فرمانده لشکرش ابن مالک را و سپس الفتکین را بگمارد, تا [آنکه عبد 
الملک] از روی چاریا درافتاد و درگذشت. پس لقب رشید بدو دادند و 
پسرش نصر را بجایش برنشانيدند, اما پس 
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از یک روز, فائق [عمید] با مکر قیام نموده او را خلع کرد و اقای خود 
منصور را بجایش برنشانيدند, حاجیان ابن شاه: ابو منصور باقری و سپس 
فا ان ای هس وا ور 
بودند. وزیرانش امیرک بلعمی. سپس عتبی بودند و سپس بلعمی را 
بازگردانید و پس از وی دوباره عتبی راء و چون درگذشت او را سدید لقب 
دادند و پسرش نوح را بجایش برنشانیدند. حاجبش تاش و پس از او انچ 
بود فرمانده سیاهش پسر سیمجور بود و سپس آن را به دست تاش سپرد 
و سپس ابو الحسن بن سیمجور را باز گردانید. وزیران او ابن جیهانی 
سپس ابن عتبی سیس مزنی. سپس استخری سیس عبد الله بن عزیز, 
سپس ابو علی محمد بن عیسی دامغانی بودند. ایشان از دیهی در نواحی 
سمرقند [سفد] بنام سامان می‌بودند و نژادشان به بهرام گور می‌رسید, 
خدا ایشان را پیروزی بخشید که خوش‌رفتارترین شاهان و فرهنگ‌پرورترین 
ايشانند, از امثال زبانزد مردم است که هر گاه درختی بر خاندان سامانیان 
یاغی شود خشک خواهد شد. نبینی عضد الدوله با ان همه جبروت و قدرت 
و جوان بختی که هنوز به راه نیفتاده بی جنگ یمن را بگرفت, و بی‌هیج 


کوششی جز نوشتن یک نامه و فرستادنش با 
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یک پیامبر. خطبه بنامش خوانده شد, در سند و عمان نیز خطبه بنامش بود 
و گرفت آنچه گرفت, همین که اين مرد با خاندان سامانی رو در رو ایستاد 
و خراسان را خواست.؛ خداوند نابودش کرد و گروهان سپاهش را بپراکند و 
دشمنان را بر او چیره ساخت. پس مرگ باد بر دشمنان خاندان سامانی. 
سا 190 مکی ره ضال رات انشا کل اما اد مات عا نوا 
منقبت بسیار دارند. من از یک ظریف پر سیدم . : شاه (سامانی) هنگامی که 
در گرگان شکست خورد چه کرد؟ او پاسخ گفت: دستش را بلند کرده 
گفت: خدایا, تو پدران ۳ پیروز کرده دولتشان را نگاهداری کرده‌ای, 
اکنون این دیلمیان بر ما تاخته‌اند و این ستمگر 3 ما یورش آورده, اگر 
ایشان از ما بدنرند ! ما را بر ایشان تیروز کردان : چیزی نگذشت که خبر 
ری عضد الدوله پخش شد. و سیس برادرش و فرمانده لشکریانش 
مردند, و خداوند ایشان را بپراکند و فرزندانشان بکشت جز کسانی که به 
آشتی و دوستی باز امد].* در فرهنگ این خاندان چنانست که دانشمندان 
را در برابر شاه مجور به زمین بوسی نمی کنند. در شبهای آدینه در ماه 
رمضان مجلس مناظره می‌ساز ند. شاه این جلسه‌ها را با پرسشی 
می‌گشاید. سپس 
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نف آمیزیتن با رعایا عادت ندارند بلکه [حاجب ] و وزیری ویژه این کارها 
اش هر گاه بخواهند کسی [یا صدری از صدور] را سرفراز دارند. وی را 
با خود بر خوان برند چنانکه به شیخ ابو العباس به خوان نشستند. 
گاهی ایشان در مسائل مهم با خود پیکها گفتگو می‌کنند چنانکه با شیخ ابو 
صالح گفتگو کرده وی را ۳ نزد فرمانده سپاه ابو الحسن [حسین ] 
فرستادند. [دربار ایشان هیچگاه از پیران بزرگوار خالی نمی‌شودا همواره 
یکی از بزرگترین و وارسته‌ترین فقیهان را ببالا بر کشیده, نیازهایش را 
براورده و فتواها را از رای وی صادر می‌کنند, و با نظر وی کارها را انجام 
می‌دهند. چنانکه با پیر بزرگوار امام [ابو الحسن] محمد بن فضل رفتار 
کردند. [گوئی فرشته به این مزد تلقین می‌کند یا چیزی از علم. غیب 
است چشم دوخته‌اند؟ [و همچنین شیخ ابو اسحاق شعیبی ان پاک نژادی 
که دانش او بر کسی پوشیده نیست. ما اد ری رن ود که و 
نصر حربی می‌گفت: در دربار, برای مسلمانان مردی سودمندتر از شیخ ابو 
اشحاق تست اشکفت انجیرر انکه‌نیر ام تاتهاش خطیت, با آن همه 


دانشمندان که در آنجابند شر کرده بلیس (شرط) بجای وی خطبه می‌خواند. 
شما چنین رفتاری را در هیچ ایالت دیگر نمی‌توانید دید! 
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خراج: بر فرغانه دویست و هشتاد هزار [230000] محمدی و بر شاش 
یکصد و هشتاد هزار [180000 درم] مسیبی و بر خجنده مقاطعه‌وار بابت 
سنه [نیم] یک ملیون و سی و نه هزار و سی و یک درم محمدی است. 
خراج اسبیجاب چهار دانقی است با یک مکنسبه است که با هدایای دیگر 
همه ساله برای سلطان فرستاده می‌شود, خراج بخارا یک ملیون و یکصد و 
شصت و شش هزار و هشتصد و نود و هفت [7 16687 1 ] درم غطریفی 
است. 

سه برادر به نامهای محمد, مسیب و غطریف این درم‌ها را سکه زده بودند 
که مانند فلوس سیاهند و جز در هیطل صرف نمی‌شوند. و از درم‌های 
سعید برتری‌هائی دارند. 
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بر آوخان چهل هزار درم, بر ار چهار صد و بیست هزار و یکصد و 
بیست از درم‌های خودشان است که هر یک چهار و نیم دانق است. در 
برخی کتابها دیده‌ام که اصل خراج خراسان چهل و چهار ملیون و هشتصد 
هزار و نهصد و سی درم و سیزده درم و از چارپایان بیست سر و دو هزار 
گوسفند و از بردگان یک هزار و دوازده سر, و از پارچه و ورق آهن یک 
هزار و سیصد قطعه است. 

[نرخ خراج ارزان می‌بود تا در روز گار امیر حمید به سبب وامی که برای 
انجام کاری گرفته بود, خراج یک سال را دو برابر کرد ولی همچنان تا به 
امروز برجا ماند. پس خراج نیشابور 1108900 درم است و بر سه خزانه 
(انبار) ش 1624847 درم می‌باشد. خراج سگستان 947000 درم است: 
ولی قدمه خراج شسکستان را 39110000 باد کرده است. بر غزنه دو هزار 
سر به بهای 600000 و بر کابلستان 1500000 درم است خراج بلخ 
0 درم و بر خلم 12000 درم و بر طخارستان و 
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بامیان 156432 درم و بر جوزجان 220400 درم و بر مرو رود 
7 و خراج مرو شاه 1132184 درم و خراج هرات و نواحی ان 
1 درم و خراج قهستان 987880 درم و خراج سرخس 90000 
درم و بر ترمذ و زم 67042 درم است] . 

مالیات: مالیاتها سبک هستند و تنها برای بردگان در کرانه جیحون [سنگین] 
است و سختگیری می‌ شود. 


ام اوه سا یازا سس 
تا صد درم نیز همراه جواز می‌ستانند. همین اندازه نیز از کنیزکان مالیات 
می‌گيرند, ولی درباره اینان اگر ترک باشند جواز لازم نیست. 

از زنان نیز بیست تا سی درم و از شتر دو درم و از کالای هر سوار یک درم 
شمش نقره را نیز به بخارا باز می‌گردانند, بازرسی‌ها نیز همه برای همین 
اس فا اه ات سا اه ها و بت ار 
هار ۱20 درضاست | مها اه اس رما فا رن 
مرحله, سپس تا اوش یک 
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غراخاقان همان اندازه ات 

جاجستان یک مرحله, سپس تا صامغر دو برید. سپس تا خجنده یک مرحله 
است. 

ان استتات. کرفی ا ازان که مه سا سا ات 
شین تما شیر سس اباربا در سم سس 
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تا منزل یک مرحله,* سپس تا شاوغر نیم مرحله و از شاوغر تا طراز دو 
برید است. 

از بنکث گرفته تا ستورکث یک مرحله. سپس تا بناکث دو برید, سپس تا 
۳ دو برید, سپس تا خاوص یک مرحله, سپس تا زامین یک مرحله 
ست 

ی ی را 
سس تااسیای و برید ات 

از زامین گرفته تا خاوص یک مرحله و از زامین تا ساباط دو برید, سپس ت] 
اک را یه و وت سپس تا 
دبوسیه یک مرحله, سپس تا کرمینیه یک مرحله, سپس تا طواویس یک 
خر یاس ها سس اراک سره ات 
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از سمرقند گرفته تا زامین یک مرحله. سپس تا خاوس بک مرحله سپس تا 
بناکث یک مرحله. سپس سقورکث یک مرحله. سپس تا بنکث یک مرحله 


است. 

از سمرقند گرفته تا درزده یک مرحله, سپس تا کش یک مرحله سپس تا 
فک مرج سس حون نم فرستگ است 

99 اه 
مرحله, سیس تا دبه بخاریان یک مرحله, سیس تا دبه خوارزمیان یک 
رل سا ای ی ماس سس تا کالم نگ موم سس ۲ 
ره بای نک کر ی اس له ات از فها ان 
ترمذ نیز دو مرحله است]. 

را کر مره اه مس ی تاش مش 
ی سپس تأ رمل یک مرحله. سیس تا رباط طغان 
ماه اس ای سره ارس راط 
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جکربند یک مرحله. سپس تا رباط حسن یی مرحله. سپس تا نابادغین 
سپس تا مضیق نهر یک مرحله. سپس نا رباط ماش یک مرحله. سپس تا 
رباط سنده یک مرحله. سپس تا بغرقان یک مرحله. سپس تا شواخان یک 
مرحله, سپس تا کاث یک مرحله است. 

از کاث گرفته تا خاس یک مرحله, سپس تا نوزکات دو برید. سپس تا 
وایخان در سمت راست یک مرحله. سپس تا نوباغ یک مرحله. سپس تا 
مزداخقان در میان بیابان دو مرحله, سیس تا درسان دو برید, سیس تا 
کردر یک مرحله, سپس تا جویقان دو برید, سپس تا دیه براتکین یک مرحله, 
سپس تا دریاچه یک مرحله است.* از رباط ماش گرفته تا امیر یک مرحله, 
سپس تا پاراب سار دو مرحله سپس تا ارذخیوه یی مرحله است. از 
مرداخ‌قان تا وردراغ یک مرحله است. 

از کات گرفته ۳ غردمان یک مرحله, سیس ۳ وایخان دو برید. سپس 
ارذخیوه یک برید. سپس تا نوک باغ یک مرحله است. 

از اوزارمند گرفته تا دسکاخان خاس دو برید. سپس تا رخش‌میثن یک 
مرحله, سپس تا خیوه یک مرحله, سپس تا کردزانخاس دو برید. سپس تا 
زردوخ یک برید, سپس تا هزار اسب دو برید است. از اوزارمند تا روزوند 
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یک برید. سپس تا نوزوار یک مرحله. سپس تا زمخشر یک مرحله و همچنین 
است تا جرجانیه. 

[از «جرجانیه» گرفته تا «ارکوا» یک مرحله. سپس تا رباط «باهان» یک 


مرحله, سپس تا رباط «مهدی» یک مرحله. سپس تا رباط «میان شاه 
[چاه]» یک مرحله. سپس تا «چاه حاکم» یک مرحله, سپس تا رباط «بو 
سهل» یک مرحله, سپس تا رباط «دوغاج» یک مرحله. سپس تا رباط 
«جعفر» یک مرحله. سپس تا «افراوه» یی مرحله است آ. 

از بخارا گرفته تا «نخشب» در بیابان سی فرسنگ است که چند رباط در 
آنجا هست, سپس ۳ «چغانیان» ده مرحله کامل است. 

از چغانیان گرفته تا «دارزنجی» يا تا «باسند» یا تا «ناساب [؟]» یا تا 
سنگرده یک مرحله است. از چغانیان تا «بوراب» دو برید است. از چغانیان 
تا «بهام» يا تا «غش» يا تا «زینور» سه مرحله سه مرحله است. 

از چغانیان تا «هنبان» دو مرحله, از چغانیان تا خثل* سی فرسنگ است و 
از چغانیان تا سمرقند چهل. 

[از «جیحون» تا «آمل» يا تا «فربر» یک فرسنگ است. 

از بخارا گرفته تا «بیکند» يا تا «جکم» با تا «امزه» یک مرحله یک مرحله 
است. 
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از بخارا گرفه تا «فراجون» یا با فرحشه ابا صطواوتو یی ار 
از «بیکند» گرفته تا «میان کال» یک مرحله. سپس تا «فربر» یک مرحله 
است. 

از قراجون گرفته تا «میان کال» یک مرحله. سپس تا رباط «آستانه» یک 
مرحله, سپس تا مای‌مرغ یک مرحله, سپس تا «نسف» یک مرحله است. 

از «سمرقند» گرفته تا «بارکث» يا تا درزده يا تا «زامین» یک مرحله یک 


مرحله. 

از «بارکت» گرفته تا «رباط سعد» یک مرحله. 

از اوشر و سنه گرفته تا «ساباط» نیم مرحله است. 

از «زامین» گرفته تا دزک یک مرحله. سپس تا «خرقانه» یک مرحله است. 
از «اشروسنه گرفته تا «فغ کث» نیم مرحله. سپس تا خجنده یک مرحله 
ست . 

از «بنکت» گرفته تا ستورکث یک مرحله, سپس تا وینگرد یک یک مرحله, 
سپس تا «چاه حمید» یک مرحله. سپس تا «چاه حسین» یک مرحله. سپس 
تا «دیزک» یک مرحله. سپس تا «خرقانه» یک مرحله. سپس تا «رباط 
سعد» یک مرحله است. 

از «بنکث» گرفته تا رباط «انفرن» یک مرحله. سپس تا غر کرد یک مرحله, 
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از «اخسیکث» گرفته تا «خواقند» یک مرحله. سپس تا «خجند» یک مرحله, 


سپس تا «شاوکت» یک مرحله, سپس تا «ساباط» یک مرحله سپس تا 
«زامین» یک مرحله. سپس تا «فورنمذ» یک مرحله. سپس تا «رباط سعد» 
یک مرحله است. 
از «قبا» گرفته تا زندرامش یک مرحله. سپس تا «رشتان» یک مرحله, 
سپس تا «سوخ» یی مرحله و تا کند یک مرحله, سپس خجند یک مرحله 
است. 
از <اتیخات». گ رقف تک یی ری سس نا را رنه کر حرخاه 
است. از «تون کث» تا مادر شهر چین, چنانکه پیکها برای جیهانی گفته‌اند و 
۱ را یاد کرده است یکصد و چهل روز راه است. 

بخارا گرفته تا بموجکث يا تا «مغکان» یک مرحله یی مرحله است. 
ِ بخارا گرفته تا زندنه دو برید است. 
از «سمرقند» گرفته بنج کث یک مرحله, و از «سمرقند» تا اشتیخن یک 
مرحله, و از «سمرقند» ۳ ابارکت پا ۳ ورعغ‌سر دو برید دو برید است, از 
«سمرقند» تا وذار يا تا کبودنج کث یک برید یک برید است. از «کش» تا 
«نسف» سه مرحله و از آن جاأ ۳ «چفانیان» شش و از آن ۳ نوقد فریش 
یک آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی ؛ ج2 ؛ ص 507 
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مرحله, وان آن تا «سوتح» دوه مرحله و.از نشف تا بزدم- یی مزجلم: و از 
خرقانه ۲ دزک یک مرحله. سپس تا «زامین» یک مرحله است. 
از «چفانیان» تا «قوادیان» سه مرحله و همچنین تا «واشکر» با ۰ 
از «باراب» گرفته تا «شاوغر» دو مرحله. از «اخسیکثت» تا کروان یک 
مرحله, و همچنین است تا «وان کث»].* از «بلخ» گرفته تا خلم دو مرحله, 
سپس ۳ وروالیز همان اندازه, سپس تا «طالقان» نیز مانند آن, سپس ۳ 
بدخشان هفت مرحله است. 
از خلم تا سمنگان دو مرحله, سپس تا اندر | به پیج مرحله, سپس تا کاربایه 
سه مرحله, سپس تا بنجهیر یک مرحله, سپس تا فروان دو مرحله [سپس 
تا «بامیان» سه مرحلهآ]. 
از «بلخ» گرفته تا بغلان شش مرحله. از «سمنگان» تا بغلان چهار مرحله 
است. 
از «بلخ» گرفته تا مذر شش مرحله, سپس که یک مرحله, سپس تا 
«بامیان» سه مرحله است. از «بلخ» ۳ اشبورقان همان اندازه, سیس 
فاریاب همان اندازه, سپس ۳ «طالقان» همان اندازه است. 
از «بلخ» گرفته تا شاوگرد یک مرحله, سپس تا ترمذ یک مرحله است.* 
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از «یهودیه» گرفته تا «قلع» یک مرحله. سیس تا «اشبورقان» همان اندازه 
سپس تا سدره یک مرحله, سپس تا وشتگرد یک مرحله. سپس تا «بلخ» 


از «یهودیه» گرفته تا «قصر امیر» یک مرحله [سیس تا رباط یک مرحله, 
سیس تا بلخ یک مرحله] سیس تا «فاریاب» یک مرحله, سیس تا «کرکی» 
یک مرحله, , سپس تا «طالقان» یک مرحله است. 

از «یهودیه» گرفته تا «انبار» یک مرحله. سپس تا «جوین» و «ملین» یک 
مرحله, سیس اندخوذ یک مرحله, سیس تا رباط 0 بک مرحله, 
مسا صای‌های اف ی لا ات نی ماهس با یکیو یک 
از مرو گرفته تا دفاز» یک مرحله, سپس تا «مهدی آباد» یک مرحله, سپس 
تا «بحیر آباد» یک مرحله. سپس تا «قرینین» یک مرحله سیس تا «اسد 
آباد» یک« هرحله: سیس, تا «جوزان» یک مرجله, سیسشن تا «قصر احنفت»* :درو 
برید, سپس تا ارسکن * یک مرحله. سپس تا» اسراب» 
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یک مرحله, , سپس ۳ « کنجاباد» یک مرحله, , سپس ۳ «طالقان» یک مرحله 
سیس ۳ «کسحان» یک مرحله, , سیس ۳ «بهودیه» یک مرحله است. 

از «مرو» گرفته تا جروجرد یک مرحله. سپس تا «دندانقان» یک مرحله, 
سیس تا «قلستانه» یی مرحله, سپس تا اشترمغک یک مرحله سپس تا 
«سرخس» یک مرحله است. 

از «مرو» گرفته تا کش‌میهن یک مرحله. سپس تا رباط «حدید» یک 
مرحله, , سیس ۳ رباط «نصرک» یک مرحله, , سیس ۳ «چاه حماد» مرحله, 
سپس ۳ رباط «بارس» یک مرحله, سپس ۳ «آمل» یک مرحله سپس ۳ 
«جیحون» یک فرسنگ است. 

از «ابشین» گرفته تا رباط «شور» یک مرحله. سپس تا رباط «شار» یک 
مرحله سپس تا دیه «قاضی» یک مرحله. سپس تا «شورمین» یک مرحله, 
سیس ۳ دیه «مجو سس »* یک مرحله, سیس ۳ «خاوه» یک مرحله سیس ۳ 
رباط «میانه» یک مرحله. سپس تا «کروخ» یک مرحله. سپس 
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تا «هرات» یک مرحله است. 

از ابشین گرفته تا رباط کزروان ,ٍ یک مرحله, سپس تا «مرزی» یک مرحله, 
سپس تا رباط «روذ» یی مرحله. سپس تا «مروروذ» یک مرحله سپس تا 
«جسر جر» یک مرحله سپس تا «طالقان» یک مرحله, از «ابشین» تا 
«دزه» تا «مرو روذ» ده فرسنگ است. 

[از «ابشین» گرفته تا «قصر اعلی» یک مرحله. 

از مره رود گرفت نا «قصری یک مره شا حاظ صصویه 
(ععری نیک رهاظ جعض »ی موجه شش با ریاط ایو 
نعیم» یک مرحله. سپس تا «سرخس یک مرحله. 


از «مروروذ» گرفته تا «قصر احنف» یک مرحله, سپس تا لوکر یک مرحله, 
سپس تا «قرینین» یک مرحله. سپس تا رباط «امیر» یک مرحله, سپس تا 
رباطی دیگر یک مرحله سپس تا «حیرند» جیرنج یک مرحله. سپس تا 
«مرو» یک مرحله است. 

از «مروذ» گرفته تا «قصر احنف» یک مرحله. سپس تا «بغشور» یک 
فرخلهه فیس با «فریتین :هر خاه: سپس تا «نبوه» یک مرحله سپس تا 
«بادغیس» یک مرحله است].* از «هرات» گرفته تا «اسفزار» سه مرحله, 
تا «مالن» یا تا «کروخ» یا تا «باشان» یک مرحله یک مرحله است. 

از «باشان» گرفته تا «خیسار» یک مرحله: سپس تا «استربیان» یک 
مرحله, سینین نا «مار آباد#بی, مرجله: سپس تا اوفه یک مرحله, 
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سپس تا خشت یک مرحله و آن در «غور» است. 

از «هرات» گرفته تا «ببنه» دو مرحله, سپس تا «کیف» یک مرحله. سپس 
تا بغشور یک مرحله است. 

از «غزنین» گرفته تا رباط «بارد» یک مرحله. سپس تا «اسناخ» یک 
مرحله, , سپس تا «خس» یک 0 , سپس تا «بامیان» یک مرحله است. 
از «غزنین» گرفته تا کردیز یک مرحله. سپس تا «اوغ» یک مرحله سپس تا 
«لجان» که یک چشمه نت دارد, سپس ۳ ویهند هفقده [نوز ده ] منزل کامل 
در سرزمين سند و هند است. 

از بشت گرفته تا رباط «فیروز قند» یک مرحله. سپس تا «میگون» یک 
مرحله, سپس تا رباط «کشژ» ٍ یک مرحله. سپس تا بنجوای یک مرحله, 
یت فا «یکر .آباد* بی: مرخله تین با فخرساد 4 بی: مره یرد تا 
رباط «سراب»* یک مرحله. سیس تا رباط «اوقل» [اوز] یی مرحله. 
سپس تا «خنکل آباذ» یک مرحله, سپس تا دیه «غرم» یک مرحله سپس تا 
دبه «خاست» یک مرحله, سیس تا دیه «حومه>» یک مرحله, سپس تا 
خایسار یک مرحله است. 
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از «سفنجاوی» گرفته تا «رباط» یک مرحله, سپس تا «جنکی» یک مرحله, 
سپس تا رباط حجریه یک مرحله, سپس تا «بنجوای» یی مرحله است. 

از «بست» گرفته تا «داور» [ذاورا] چهار مرحله, سپس تا غور یک مرحله 
است. 

از گرفته تا کرکویه یک مرحله, سپس تا بشتر یک مرحله سپس تا 
گوین یک مرحله. سیس تا «بستی» یک مرحله. سیس تا «کنجر» یک 
مرحله, سپس ۳ «سرشک» یک مرحله, سپس تا دره فره یک مرحله, 
سپس تا «فره» یی مرحله. سپس تا «دره» یک مرحله. سپس تا 
«کوستان» یک مرحله. سپس تا «جاشان» یک مرحله. سیس تا «کاریز 


«سری» یک مرحله. سپس تا «سیاه کوه» یک مرحله. سپس تا «جامان» 
یک مرحله, , سپس ۳ «هرات» یک مرحله است. 

از «زرنگ» گرفته تا «زانبوق» یک مرحله. سپس تا «سروزن» یک مرحله, 
سپس تا «حروری» [حروزن] یک مرحله, سپس تا «دهک» یک مرحله, 
سیس ۳ رباط «کرودین» یک مرحله, , سیس ۳ رباط «قهستان» یک مرحله, 
را را هید للم یک مدحله سپس تا «بست» یک مرحله است. 
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از «زرنگ» گرفته تا «جزه» سه مرحله. سپس تا «فره» يا تا قرنین دو 
مرحله دو مرحله است. و از «فره» تا «نه» یک مرحله, و از زرنج تا 
«طاق» یک مرحله و از «زرنج» با «کش» سی فرسنگ راه است. 

از «قاین» گرفته تا «تون» یک مرحله است.* از «قاین» گرفته تا ینابذ دو 
مرحله, سپس ت کنذر همان اندازه, سپس ۳ «طرثیت» دو برید است 
[سپس تا قلعه یک مرحله. سپس تا «یناوذ» یک مرحله] و از ینابذ تا سنگان 
یک مرحله, سپس تا «جایمن». سپس تا مالن کواخرز یک مرحله. سپس تا 
«بوزجان» دو مرحله. سیس تا «ملاحخه» یک مرحله. سپس تا «قصر» یک 
از «نیشابور» گرفته تا «بیسکند» یک مرحله. سپس تا «حسینآباذ» یک 
مرحله. سپس تا «خسروجرد» یی مرحله. سپس تا «نوق» يا تا «یحیااباذ» 
یک مرحله. سپس تا «مزینان» و «بهمن آباد» یک مرحله سپس تا «اسد 
آباد» یک مرحله, سپس تا 1 است. 
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از «نیشابور» گرفته تا «دژباد» یک مرحله. سپس تا «رماده» یک مرحله, 
سپس تا «صاهه» یک مرحله, سپس تا «مزدوران» یک مرحله. سپس تا 
«اوگینه» یک مرحله. سپس تا «سرخس» یک مرحله است. 

از «دژباد» گرفته تا «فرهاگرد» یک مرحله. سپس تا «نوکده» یک مرحله, 
سپس تا «ملایکرد» یک مرحله. سپس تا بوزحان یک مرحله, سپس تا 
«کلنا» یی مرحله. سپس تا «ق» [تو] یی مرحله سیس تا «امده» یک 
مرحله. سپس تا «هرات» یک مرحله است.* از «قصر» گرفته تا «ملاخه» 
یک مرحله, سپس تا «سنگان» یک مرحله. سپس تا «ینابذ» دو مرحله [و از 
«رماده» يا «صاهه» تا «نوقان» یک مرحله] است. 

از «نیشابور» گرفته تا «گلکاو» یک مرحله, سپس تا «دارین» یک مرحله, 
سپس تا «نمخکن» یک مرحله است. بسن ذر آنجا هر کسن 
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«نسا» را بخواهد یک مرحله تا «ریک» می‌رود. و از آن تا «فرخان» یک 
مرحله, سپس تا «بردر» یک مرحله, سپس تا «یغداو» یک مرحله, سپس تا 
«نسا» یک مرحله است. 


و هر کس «ابیورد» را خواسته باشد به «دزاوند» که در یک مرحله‌اییست 
می‌رود, و از آن تا «حویران» یک مرحله است, سپس تا «قل‌میهن» یک 
مرحله. سپس تا «ابیورد» یک مرحله است. از «قل‌میهن» تا «کوفن» نیز 
یک مره وا انشا « ایور نیک مرخله. اسشتت: 

از «نیشابور» گرفته تا «بفیشن» [یا تا کلکاوا] یک مرحله. سپس تا «سرخ 
ده» یک مرحله, سیس ۳ «مشهد» [نوقان ] یک مرحله, سیس تا «طابران» 
دو برید است [از أن دو جا تا «عقبه» یک مرحله یک مرحله است. از 
«نیشابور» گرفته تا «عقبه» یک مرحله است از «نیشابور» گرفته تا 
«نشدیغن» [بشدیعن] یک مرحله. سپس تا «رباط» یک مرحله. سپس تا 
دراه وک نک سره سین ار یواست 
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از «نیشابور» گرفته تا «ریوند» یک مرحله. سپس تا «مهرگان» دو مرحله, 
سیس ۳ «اسفراین» همان اندازه. 

[از «نسا» گرفته تا رباط «مرغز» یک مرحله. سپس تا «برازوند» یک 
مرحله. سپس تا «جرمقان» یی مرحله است. از «نسا» تا «کوفن» بیست 
و پنج فرسنگ است]. 

و در بیان فاصله‌های این سرزمین به همین اندازه بسنده می کنیم: 
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8- سرزمین دیلم 


اشاره 


اینجا سرزمین پیله و پشم است. میوه‌هایش را به همه سود می‌برند 
کارگرانش مهارت دارند. پارچه‌هايش در مصر و عراق نامبردار است. 
یارانش فراوان. نرخها مناسب. شهرهایش پاکیزه رفتار مردم پسندیده 
است. پر نان وا حزامیه و بر کوچکتران رحم می‌دارند, در فقه سر آمدند و 
در حدیث زبردست و در کارزار فردنت قاری بی آلایشن و پاکدامن, عادتها 
پسندیده, دریای ایشان گود, شهرهایشان در کرانه‌ها, ماهی‌ها پروار, آبادیها 
ثروتمند. فراورده‌ها گوناگون, برنج فراوان است, میوه‌های گوارا, انجیر, 
زیتون, اترنج, و عناب بسبا ر انگور خوب دارد. روستاها فراخ, شهرها 
زیباء, خیشها شگفت‌انگیز, نامش پرآوازم: آ فراوان درآمد بسیار, 
پارچه‌های خوب دارد. ۱ 
و از ان رو, ان را به دیلم نسبت دادم که این قوم در بخشی از آن زندگی 
می‌کنند و پادشاهی دارند و ریشه ایشان از آنجا است. و اینان 
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امروزه بر آن و همسایگانشان چیره هستند و پیشوایان اسلام را نزد خود 
دارند, عوام و خواص مردم ایشان را پذیرفته‌اند و من تافت که همه این 
سرزمین را در برگیرد نیافته‌ام, پس همه آن را به ایشان منسوب داشتم, و 
نام این قوم را لقب آن سرزمین خواندم تا بتوانم خوره‌هایش را 79 
کنم و هر یک را نامبردار سازم. 
این سرزمین چندان بزرگ نیست و شهرهای بسیار ندارد. پس اگر واژه 
جمال به معنی کوهستان نبود؛, و شامل بخشی از سرزمین عراق نمی شد, 
من دیلم را به جبال می‌افزودم و ری را مرکز آن می‌شمردم تا قومس 
نات آن انیت و اننسننه انست 


گزارش: 


من آن [سرزمین] را ِِ خوره بخش کردم. نخستین انها از از سمت 
خراسان قومس سپس گرگان. طبرستان. دیلمان, سپس خزر است و 
دریاچه در میان این خوره‌ها است., بجز قومس که در بلندیهای میان ری و 
خراسان جا دارد و طبرستان قومس را از دریاچه جدا می‌کند. 
و خوره‌ایست فراخ و دلگشا با میوه خوب. هشتاد در هفتاد فرسنگ* 
بیشتر آن کوهستان است. شهرها اندک و کم جمعیت ولی چارپا [و 
0 بسیار دارد خراجشان سنگین, هوایشان معتدلست [آبادیها خوب 
دژها استوار. مردم نیکخواه, دانش دوست, در هنر 
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ماهرندا. قصبه آن دامغان شهرهایش: سمنان: بسطام, زکنه, بیار, مغون. 
گرگان: خوره‌ایست در دشت و کوه اگر سردسیر نبودی خرما در آن بعمل 
می‌آمد ! ترنج, زینون» عناب و انجیر دارد. نهرها پر آب باغها فراوان؛ 
روستای بزرگ و پر برکت, دریایش نزدیک, شهر پاکیزه, نامش پرآوازه, 
خراجش سنگین. نام قصبه که مرکز سرزمین نیز هست شهرستان است. 
از شهر‌هایش: اشتر اباده ابسکون: الهم: آخر: زباط. 
طبرستان: خوره‌ایست در دشت ساحلی که کوههائی نیز دارد, بارانش 
بسیار, زندگانی در آن دشوار, کثیف و پر پشه است. بیشتر نانشان از برنح 
ابص مس هام ای تام رای اه ی ار 
به ویژگیهایی نامبردار است]. قصبه آن آمل است از شهرهایش: 07[ 
میله, ما مطر ترنجس , ساریه,. طمیسه , هرمی بود ممطیر, نامیه , تميشه 
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دیلمان: خوره‌ایست کوهستانی [گیل‌ها در دشت و دیلمان در کوهها زندگی 
می‌کنند ] شهرهایش کوچکند, مردم نه ای دارند و نه دانش و نه 
دین» بلکه دولتمردانند و رجاله و حشم ایشان, با آداب و رسومی 
شگفت‌انگیز و دیه‌های 0 

من جیل (گیلان) را نیز به ایشان منسوب داشتم زیرا بیشتر مردم فرقی 
میان ایشان نمی‌نهند [رودها, کشتزارها, درختستانها و دیه‌ها بسیار دارد]. 
قصبه آنجا بروان و از شهرهایش: لامر. شکیرز, تارم. خشم. 

قسمت گیلان نیز شامل دولاب, بیلمان شهر , کهن روذ است. 

خزر: خوره‌ایست پهناور در پشت دریاچه. خشک و با دشواری است. 
گوسفند و عسل و بهودی بیان دارد, در انتهای آن سد یاجوج و ماجوج 
است. با کشور روم هم مرز است. دو رودخانه دارد که بیشتر شهرهایش 


در کنار آنند و به دریاچه می‌ریزند. در مرزهایش با گرگان بنقشله قرار دارد 
که قصبه آن اتل است و از شهرهایش: بلغار, سمندر, سوار, بغند, قیشوی, 
خملیح بلنجر, بیضا می‌باشد. 

دامغان: قصبه‌ایست کوچک در یک ریگزار. اطرافش ویران گرمابه‌هایش 
بد, بازارهایش نازیبایند, نزرکان بسیار ندارد, ولی هوایش نیکو است و 
مردمش سربزیرند.*۴ 
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دژی با سه دروازه دارد: دروازه ری, دروازه خراسان, دروازه ... دو بازار 
پائین و بالا دارد که مانند خانه‌ای کوچک است., و برای رباط ار 
دهستان و ره‌ماندگان وقف شده است. ولی اجاره آن برداشت 9( 
به طور ارثی در آن نشسته و چیزی ارم نمی‌افززایند. جامعی پاکیزه و 
خوش منظر در کوچه دارد. حوضهائی مانند حوض آبهای مرو دارند. [با چند 
در. در کنار راه ری است آ. 

سمنان: در کنار جاده است. جامعی خوب در بازار دارد. جوی آبی به نوبت 
آن دیهی بنام سمنانک در سمت ری هست که بازاری گرم دارد. 

بسطام: جمعیت اندک, باغهای بسیار, میوه نیکو دارد روستایش دلگشا و 
جامعش زیبا است و همچون دژی در میان بازارها می‌باشد. اب روان دارند 
مفغون: کنار راه خراسان و زغنه زریعه است. میوه‌های خوب دارد. 

بیار: شهریست که دژ و بارو و کشت‌زار و نهرها و تاکستان و ۳ و 
در منطقه [عجم ] و کوهستان نامبردار می‌باشد. در خراسان. کار گزاران. 
ثروت. تدهکارق و آمد و شته دار توعد اد نیش فزر کان 
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و پیشوایان دارند. مرکز شتر و گوسفند و روغن است. در ساختمان و رسم 
ماهرند. مردانگی و دین داری و نیکخواهی ایشان را عام و خاص خستوانند. 
زنان: هنکام وی ور زاه دید تمی‌توندر آوانه‌خوان و من سار ندار ند دز 
هیچ یک از دو سو بدعت گزاری نیست. فقیه و ناظر و غیر حنیف ندارند. در 
همه جهان نامبردارند. در افروشه من از ایشان داستانها و در املاک قصه‌ها 
می‌دانم. ثروتمندانی با نقدینه و چهارپا. و به بذل و بخشش نامبردار 
می‌باشند. ولی عیب‌هائی نیز دارند: منبر که نشان شهر بودن است ندارند. 
بازارشان در خانه‌ها است و فروشنده زنانند و از سلطان فرمان 
نمی‌برند.* اب برای زمین و باغ کم دارند, و مانند اجان به در چهار بخش 
بندی شده ۰ و هو 2 حکومتش از دیلمیان 
کات شین در کنار 0 ناپسند ی دو تا دارد که خانه‌ها در ۳9 


آن دو می‌باشد. مسجد بزرگ در میان باروی درونی است, که یک در, به آن 
دارد. و در میان انجا یک دژ بزرگ ویران شده هست. 
باروی پیرونی سه در آهنین دارد. خرمن‌ها نیز درون بارو می‌باشند. 

من از آن رو [و به دو دلیل] درباره بیار مانند هه درا زگوئی 
نمودم . 
[نخست اه بدانی, من با توانائی بر دراز کوانی: درباره شهر ها کوتاه 
آمده‌ام تا مبادا کتاب دراز شود دوم] آنکه ريشه خویشاوندان مادری من از 
آنخا مایت هه تیمها که ما در وت المعنن شت تانکهار آنان 
است. 
مردمان جد من ابو طیب شواء را می‌شناسند و می‌گویند: وی با هجده تن 
پس از پیشامد حمربة از انجا به شام امده است. 
شهرستان: مرکز افلیم و قصبه کرگان است. پر از میوه زیتون, انار 
رسومی ویژه و مردانگی و درست کاری دارند. سربزیر و نرم و با گذشتند. 
بازارها و مسجدهایش زیبایند. خریزه و حلوا و بادمجان نیکو دارند. نان آن 
چا گونی با روغن خمیر شده باشد. نارنج. ترنج عناب دارد, نخل هم دارد 
اگر سرما خرمایش را نزند. ماهی خوشمزه و شگفت‌انگیز همجون گاو 
دارد, پس شهری گران قدر و تروتمند بشمار است. نهرهایش پل و سقف 
دارند. پیران با دین و دانش و ثروت دارد. 5 
مسجدها را نقاشی کرده و دیوارها را دامن اراسته. شهر مانند فسا و بغداد 
دو بخش است. و طبق معمول دکان و منبر را با هم دارد. کنا ر کاخ امیر, 
فیداتشت آوان یر ایا آدان هی ونم عطیف اسان یفن امامت را حفت 
می‌آورند. هم دریا دارد, هم روستای دهستان, باغستان و 
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درختها و نیستان و خرما رود آن را فرا گرفته است. 
بی‌بند و بار و بی‌بها در اختیار همگان می‌باشد. کوههای اباد همانند کوه 
لبنان و کاروانسراهای زیبا و مسجد دینار همه این نیکویها را دارد ولی بشنو 


از بديهایش 
کش وهای جک تس دار کارت 
گوئی نام گرگان زر نیز از آن گرفته شده باشد. انجیرش تب آوز آبش در 


گودالها است. 0 بایستی کفن خویش آماده 
سازد. زیرا که داسهای این شهر تن‌ها را درو می‌کند. هنگامی که بر شتر 
قربانی روز عید سوار باشند نیز دو دستگی دارند, گروهی زخم خورده 
گروهی سر‌گردانند. کشاکش و کشتار دو سیاه از ایشان دور نمی‌شود, 


سیاه دیلم و سیاه ترک از آن سامانیان با تعصب وحشیانه از دو سوء و 
تشیع افراطی و مخلوق دانستن قران . 

نه کوچه دارد. نخست کوی سلیمان. سپس کوی قومسیان. سپس کوچه 
راه حیْان. سپس کوی کنده. سپس کوی بادنجان و کوی 
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باز عام.و بیشن از آن کوی. .خراشان اسست..خنین اشت انجه‌هن از کر بان 
بخاطر سپرده [برای شما سجع بندی کردم]. 

بکر آباد: ن ان چسبیده, میان آن دو نهری و پلهایی است. شهر مانندی 
است آباد, مسجدهائتی زیبا و پیران بزرگوار دارد. گورستانی بزرگ برابر 
شهر در پشت نهر هست که پل دارد [گورستانی بزرگتر از آن در هیچ شهر 
ندیده‌ام] نهری دیگر نیز در دامنه دارند بنام طیفوری که از دیگری پاکیزه و 
گواراتر است. چاه‌های شیرین نیز دارند. 

استراباذ: خوش‌هواتر با آبی گواراتر از گرگان, بیشتر مردم ابریشم باف و 
اهر جر انتنه ده ان ویران و خندقش پر شده است. 

جامع در بازار و دم در ان نهریست. 

آبُشکون: بندریست که باروئّی آجرین دارد. ِِِ در بازار و نهر در کنار 
شهر است. درگاه گرگان هبار آنداز آن-دننتت. بهناوز است: 

1 : بندری کوچکتر از آبسکون و کم جمعیت‌تر از آن است مردمش لاغر 
آخَو: شهرک روستای دهستان در سمت راست جاده به سوی رباط است. 
آنشگاه (مناره) ای دارد که از دیه‌های دور دیده می‌شود. همه دیه‌های 
دهستان بیست و چهار دیه است که از بهترین بخشهای گر گانست رباط: در 
دهانه بیابان واقع شده. سلطان باروی ان را که دارای سه در بوده ویران 
کرده است.* اباد و پاکیزه است. مسجدهای زیبا, بازارهای روشن. 
خانه‌های نیکو, نب خوشمزه دارد, جامع ندارد. مسجد کهنه آنجا 
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دیوار چوبین دارد و روشن است. در پائین ِ در جائی همانند دندانقان 
است. در میان آنجا مسجد و مناره‌ای از ان اصحاب حدیت هست و دیگر 
مسجدها از آن پیروان ابو حنیفه است. 

اه قصبه طبرستان, شهری نامبردار است. پارچه‌هائتی در زیبائی 
شگفت‌انگیز, و وسایل رفاهی ویژه و بیمارستانی [آباد ] با دو جامع دارد که 
هر یک رواقیر دارد, جامع عتیق نهری و درختهائی دارد و در کنار بازار 
است. جامع دیگر نیز نزدیک آنست. نهری دیگر نیز دارند که آسیآهای کوچک 
وا می‌گرداند [باتر کانی‌اش خوب: است] از خوشی ات و هوا که مپرس ! 
[چشمان زیبا ] کمرها باریک دیده‌ها دوربین. سیر عطر ایشان. برنج آرد 
ایشان است. نهرها چون اشک 
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خی داش سا هتع ای اتامام مارآ 7 ۱ ۳ 
است. ولی نانشان سبک و خورش ایشان بد و عیب ایشان فراوان و پشه 
ایشان شگفت‌انکیز و فسی ایشان تیار و‌بارانشان فراوان و گرمایشان 
سخت و خانه‌هایشان از [چوب] و علف, عادتهایشان زشت. 

بان کف آها کشا بای ای ره که مر اف را ۱ 
فرخای‌ها فا یم ها باراعت: وه اس سنا جک ام کم هرا 
بد, زبانشان تند, شهر کثیف, بازار چرکین, تابستان بارانی است. 

سالوس : دژی از سنگ دارد و جامعش در کنار است. 

ساریه : آباد است, دانش و پارچه‌های خوب. بازار و اخلاق نیکو دارند. بار و 
خندق با پلهای بزرگ دارد. در جامع یک درخت نارنج براق و در سر پل یک 
درخت انجیر درشت هست. اگر در آن دقت کنی اوصاف درخشان آن را 
خواهی شناخت و صفها که من در آنها دیدم همیشگی بود نه عاریت و من 
زاستت نمی وم چه رن آنذیشنه اخرت سم * بروان : قصبه دیلم است. نه 
نروتی دارد و نه اهمیتی, نه ظرافتی نه شرافتی, نه گردشگاهی زیبا, نه 
خانه‌ای قرف نه بازار فراخء نه 
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شهری تزر ی و نه جامعی, بلکه همه دا کثیف است.؛ ولی مردمی 
چست دارد و سپاهیان چالاک و یک پارچه از آن خیزد. امیرنشین آنجا 
شهرستان خوانده می‌شود, و در ان چاهی کنده‌اند که دارائی و وسائل 
خویش در آن پنهان دارند. 

سلاوند دزی در آننت: که سمیو‌بروم تب می‌شود, پیکره درندگان و 
خورشید و ماه از زر بر آن نهاده شده. خانه ها از گل است. 

خشم: شهریست که داعی در آنجا است. [روستائی فراخ] و بازاری آباد 
دارد که جامع در یک سوی آنست و نهری در کنار آن با پلی بزرگ هست و 
خانه امیر در آنجا است. کوچک است و تارم نیز مانند آنست. 

طالقان: بزرگ و آباد و کهن [و از قصبه بزرگتر] است. و در اين خوره 
مانع ایشان شده است. دانشمندان بزرگ و بذله گویان [و پیران فهمیده] 
دارد [در یک مرحله‌ای قزوین است آ. 

دولاب» : قضیه خی ( گبلان) است: سافتها ناشن با ی و کم ات امه 
در کناری از ان است. شهری خوب و بازارش زیبا است. جلو جامع میدانی 
است و پشت آن گودالی برای فاضل آب. 
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کهن رود: نزدیک نهر است. برخی ساختمانها سک و برخی خرگاه است. 
جامع در میان شهر است. 


موغکان : جمعیت و درآمد آن کاهش يافته است. دیگر- شهرهای گیلان در 
کرانه هستند. 
اتل: قصبه‌ای رگ بر رودخانه‌ایست که به دریاچه می‌ربزد و اتل نام دارد 

و نام قصبه نیز از آن گرفته شده است. ژبرا. که در کنار ان دز ندمت 
گرگان است. راهن دومن آن در خسانها است. مساما ناد دار | اها 
بهودیان بر آن چیره‌اند] شاه ایشان یهودی بود که فرمانداران مسلمان و 
بهودی و نصارا و بت‌پرست با قانون ویژه داشت. * تتننیدم که-مامون.از راه 
جرجانیه بر ایشان یورش برد و آن را بگرفت و به اسلام خواند [و مسلمان 
شدند] سپس شنیدم سپاهی از رومیان که روس خوانده می‌شوند بر 
ایشان تاخته کشورشان را بگرفتند. اتل بارو دارد, خانه‌هايیش فرش شده 
است؛ به اندازه گرگان [دامغان] یا 
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بزرگتر است. ساختمانهایشان از چادر و چوب و پوست و خرگاه است بجز 
اندکی که از گل است و کاخ شاه از [گچ و] آجر است و چهار در دارد, 
نخست به سوی نهر باز می‌شود که با کشتی بدان می‌روند و دیگری به 
بیابان باز می‌شود. شهر خشک و گرفته است, نه میوه دارد و نه نعمت. نان 
ایشان اثیر است و خوراکشان ماهی. ۲ 
بلغار: در دو سوی نهر است. ساختمانها از چوب و نی. شب در انجا کوتاه 
است. جامعشان در بازار می‌باشد. از هنگامی که مسلمان شده‌اند در حال 
جهاد هستند. کنار رودخانه اقل و ار قصبه به دریا نزدیک‌تر است. 
سوار: نیز بر همین رودخانه است. ساختمانهایشان خرگاه است 
0 بسیار و نان [گندم] فراوان دارد. [دارای یک جامع است آ. 

: [خزران] در یک سوی رودخانه دیگری است در سمت دشت فراخ و 

دلگشاتر از آنچه بر شمردیم. مردمش به کرانه دریا کوج کرده بودند ولی 
اکنون بدانجا بازگشته‌اند و مسلمان شده, بهودی‌گری را رها کرده‌اند. 
سمندر : شهری بزرگ کنار دریاچه است, میان رود خزر و 
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در باب الابواب (دربند). خانه‌هایشان چادر است. بیشتر مردم نصارا و سر 
بزیر و مهمان دوستند, ولی دزد می‌باشند. از خزر فراخ‌تر است, باغ و 
تاکستان بسیار دارد. ساختمانها از چوب است که بانی دوخته شده‌اند و 
سقفها بر امده است و مسجد بسیار دارد. ۲ 
دریاچه: با گودای بسیار. ترسناک و تاریک است. سفر در ان از سفر در 
بحرین * دشوارتر است. هیچ درامدی جز ماهی ندارد. کشتیهایشان در آن 
بزرگ و قیراندود و میخ کوبند, هیچ جزیره مسکونی در این دریا نیست. اگر 
کسی بخواهر دور آن را بگردد می‌تواند, زیرا| که رودخانه‌هائتی که به آن 
می‌زیزند بززک. بستند بجر روت کر. و زون ملک جر بره‌ها دارد با -مودذاب و 


جانواران [وحشی خالی از مردم] و جزیره‌ای افوه تیان اه ان تدای و وت 
یاجوج و ماجوج دو ماه راه پس از ان است. 

سد ذو القرنین : در کتاب اآبن خرداذبه و جز او داستان این سد را یکسان 
دیدم و من متن خرداذبه و سند او را می‌آورم, زیرا که او وزیر خلیفه بود و 
دانشهای انباشته گنجینه‌های 9 مومنان دست می‌داشت., او می‌گوید: 
واثق ال ۳ ۳ 1 3 میان ما و یاجوج و 
تاحوه ا نید باز سم اس یماسا فسساه سا انس اد 
کرده گزارش بیاورم. واثق یک بار دیگر نیز محمد بن موسی خوارزمی 
منجم را به ترخان پادشاه خزر فرستاده بود این بار او پنجاه تن را همراه 
من کرد و پنجاه هزار دینار در اختیار من نهاد و دیت مرا نیز ده هزار درم 
بمن داد و دستور داد که به هر یک از پنجاه تن یک هزار درم و هزینه یک 
سال را بدهند و دویست قاطر برای بارکشی به من داد. 

پس ما با نامه دستور کمی از واثق برای اسحاق بن اسماعیل که 
فرمانروای ارمنیه و ساکن تفلیس بود, از سر من را بیرون آمدیم. پس 
سیب ۲ 

0 الاان کات واه ِِ ۳ 0 سا رام 
طرخان شاه خزر نگاشت پس ما یک شبانه روز نزد او ماندیم تا وی پنج تن 
راهنما همراه ما کرد و, از انجا بیست و شش روز راه رفتیم تا به زمینی 
سیاه متعفن رسیدیم, ما پیش از رسیدن به انجا مقداری سر که برای بو 
کشیدن با خود اوردیم. 

یس ده روز راه پیمودیم تا به شهرهایی ویران رسیدیم و بیست و هفت 
روز در آنها راه رفتیم. و چویر درباره آنها پر سیدیم گفته شد که همان 
شهر‌هایند که‌.یاجوح و ماجوخ به: آنقا در می‌آهده وبزانشان من کرد نن: 

سپس به سوی دژهائی رفتیم که در نزدیکی کوهی بودند که سد در دهانه 
وید از دره‌های ات ناگهان در آنجا با گروهی برخوردیم که به تازی و 
پارسی سخن می‌راندند و مسلمان بودند و قرآن می‌خواندند و مسجدها و 
مکتب‌ها می‌داشتند. ایشان پرسیدند: از کجا امده‌اید؟ 

موّمنان؟ گفتیم: آری ! گفتند؛ او پیر است با جوان؟ گفتیم جوانست. 
گفتند؛ در کجا است؟ 

گفتیم: در عراق در شهری که آن را سر من رای گویند. که ما تا 


کنون چنین چیزی نشنیده‌ایم سپس به کوهی شدیم که صاف و بی‌گیاه بود. 
پس کوهی دیدیم که با شکافی بریده شده که یکصد و پنجاه ذراع پهنا 
می‌داشت. پس در عضاده (ستون) دیدیم که به پهلوی کوه در دو سمت 
شکاف ساخته شده بود که پهنای هر ستون (از درگاه تا دیوار در بالا) بییست 
و پنج ذراع بود, و انچه در پائین از ان دیده می‌شد ده ذراع بود. همه این 
دیوار به کلفتی (و بلندی) پنجاه ذراع با خشت اهنین 
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در مس پوشانیده ساخته شده است. یک دروند اهنین به درازای یکصد و 
بیست و پهنای پنج ذراع روی دو ستون به گونه‌ای سوار شده که از هر سر 
آن ده ذراع بر روی ستون است. بر بالای دروند, با همان خشت‌های آهنین 
در مس پوشانيده. دیواری به بالای کوه. تا چشم کار کند کشیده‌اند. 

و بالای آن بالکون‌هائتی هست. و در هر بالکون دو شاخ رو در روی یک 
دیگر نهاده شده است. دروازه آهنین با دو لنگه بسته شده که پهنای هر یک 
پنجاه ذراع در بلندای پنجاه ذراع به کلفتی پنج ذراع است. پاشنه 
[با گردونه‌ای ] به دروند پیوسته است. بر روی در یک قفل اسطوانه شکل 
هست که هفت ذراع دراز او یک باع قطر آنست این قفل در بیست و پنج 
ذراعی زمین اویخته است. پنج ذراع بالای قفل یی کلون درازتر از ان 
هست که درازی هر یک از دو گیره آن دوه خراع اشت: رمق ان کلون یک 
کلید به درازای* یک درآع و تیم آویخته که دوازده 
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دندانه دارده هر دنداته. ان مانند. ذاسته برر کترین هاونها اشت: وتبه زتجیری 
آویخته شده که درازیش هشت ذراع و محیط کلفتی آن چهار وسات. و 
حلقه‌ای که رنجیر بدان بسته مانند حلقه‌های منجنیق است. پهنای درگاه 
دروازه, ده ذراع و درازای آن یکضد دراع اشتته غیر از انخه: زیر دوم شون 
است. بیرون مانده (یهنای آن پنج ذراع است. و همه این اندازه‌ها به زراع 
سواد می‌باشد رئیس این دژها در هر ادینه باده سوار که هر یک عصائی 
پنجاه منی از آهن به دست دارند. به انخا فی‌اند ف هرسی, از ایشان سع بان 
با عصایش بر آن قفل و در می‌کوبند تا آنان که در پشت دروازه هستند با 
شنیدن صدا از بودن نگهبانان 
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آگاه شوند» و اینان نیز مطمئن شوند که آنان زیانی به در نرسانیده‌اند. 
هنگامی که اینان بر قفل می‌کوبند گوش بر در می‌نهند تا زمزمه آنان را 
بشنوند. در نزدیکی اینجا نیز یک دژ بزرگ هست که ده فرسنگ در مانندش 
می‌باشد نزدیک خود دروازه نیز دو دز هست به مساحت دویست ذراع دم 
در هر دژ درختی و میان دو دژ چشمه‌ای گوارا هست آلتها نی که سد با انها 
ساخته شده, مانند دیگهای آهنین و کفگیر کها, در یکی از آن دو دژ نگاه‌داری 


شده است. بر هر اجاق چهار دیگ هست همانند دیگهای صابون‌پزی. پس 
مانده‌ای نیز از خشت‌های آهنین زنگ:زده بة یک دیگر چستیده انجا مانده 
است از کسانی که آنجا بودند پرسیدیم 
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آیا شما یکی از یاجوج و مأجوج را کش اش از ایشان 
را در بالای دیوار دیدیم ناگاه باد شیاه امد و انشان را به نوی خوذشان 
پرت کرد. قد آنان که* ما دیدیم هر مرد ایشان یک وجب و نیم بود . 
راهنمایان سپس ما را به سوی خراسان برده از هفت فرسنگی پشت 
سمرقند سر درآوردیم دژبانان به اندازه کافی بما توشه نیز داده بودند 
پس ما بنزد واثق آمدیم و گزارش کار خویش بدو دادیم. و اين گفتار 
کسانی را رد می‌کند که گویند: در اندلس می‌باشد . 

احبن: التفاسیم | بر خهه علی.نفن فروی:: مرن 29و 


کلیاتی درباره این سرزمین 


این سرزمین گرمسیر است بجز قومس, پرآب و باران است ولی رودخانه 
بدیر: ندارد به:-جز در تاخیت خذور بدترین. اب و هوایش در گرگاننست 
که خشک و رنح زا است ذقیانش بسیارند و خرما در آنجا نمی‌روید. 
مذهب: مذهبهای گوناگون دارند. ولی مردم 0 و بیشتر مردم گرگان و 
پاره‌ای از طبرستان حنفی هستند و دیگران حنبلی و شافعی می‌باشند. در 
ی ار 
بسیارند. کزامیان زر کر کان و بیار و کوههای طبرستان خانقاه‌ها دارند [و 
همچنین در نواحی دیلم ] . شیعیان در کر ان و طبرستان 
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آوازه‌ای دارند. هر گاه گفته شود که: مگر تو نگفتی که در بیار از اهل 
بدعت کسی نیست ؟ پس چگونه می‌گوئی: در آنجا کزامیان هستند؟ 
باو می‌گویم: کرامیان زاهد و پرهیزگار و پیرو ابو حنیفه‌اند. و هر کس که 
ال ار 
بدور است, بشرط انکه در ان تند نروند و در دوستی معاویه زیاده‌روی 
نکنند و خدا را به مخلوق تشبیه نکنند و صفات مخلوق بدو نسبت ندهند. 
من تصمیم دارم درباره امت مد 2 زبان درازی نکنم و با بودن آن 
حدیث شریف تا بتوانم ایشان را گمراه بخوانم.. _ 
محمد بن محمد دهستانی و مسافر بن عبد الله استرابادی و محمد بن علی 
نحوی و علی بن حسن سرخسی, برای من روایت کردند که یوسف بن 
را احمد بن بسطام طالقانی فقیه زاهد, از یوسف 
بن علی ابار سمرقندی, وت ی موب از بشر بن عمارةة, از 
مسعر بن کدام, نقل کرد که می‌گفت: من مردی خردمندتر از ابن زمرة 
ندیدم» کسی به نزد نو آمده‌ام. من به همه مذهب‌ها گذر کرده‌ام, من به 
هیچ مذهب در نیامدم مگر آنکه قرآن مرا بدان خوانده بود, و از هیچ مذهب 
یرون نرفتم مگر آنکه قرآن مرا از آن بیرون رانده بود, اکنون من 
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تهی دست بر جا مانده‌ام | عمرو بن مژه بدو گفت: تو را به آن خدا سوگند 
که جزو خدا نیست. آیا برای مشورت آمده‌ای؟ مرد گفت. به همان خدا که 


من برای مشورت آمده‌ام | عمرو بن مره گفت: بگو ببینم, آپا در پیامبری 
محمد و اینکه هر چه او از سوی خدا بیاورده درست است. اختلاف 


مدای کت ان مس کفحه از که قران کات خدا ازست: 
اختلاف دارند؟ _ 
گفت: | ور ایا در اینکه دین درست خدا| اسلام است اختلاف دارند؟ 


گفت: نه | گفت: آپا در قبله بودن کعبه اختلاف می‌دارند؟ ۱ 
گفت: نه ! گفت: : آیا در پنج نماز اختلاف می‌دارند؟ گفت: نه ! گفت آیا در 
حج گزاردن به خانه خدا اختلاف دارند گفت: آگفت آیا در در زکات دادن 
از هر دویست درم پنج درم. اختلاف نه ! گفت. آبا در وجوب 
غسل از جنابت اختلاف دارند؟ گفت: نه! و پس از چند مانند آن, 
این آیت را بخواند: «او این کتاب را برای تو فرستاده, که برخی از 
آیه‌هایش محکم‌اند و همانها ام الکتابند. و برخی دیگرش متشابه هستند و 
گفت: آپا می‌دانی محکم کدامست؟ گفت: 

نه ! گفت: محکم آیتی از قرآنست که همه در معنی آن هم داستان باشند و 
تایه انست: که دز معتی ,ان اخنلافت ,ورن تو ذهن خور را متوجه 
محکم‌ها بساز و مباد تو را که به متشابه‌ها بپردازی ! پس مرد گفت. شکر 
خدا را که مرا راهنمائی کرد, اکنون با خشنودی از نزد تو برمی‌خیزم و 
برایش دعا کرد. پس عمرو بن مرة گفت: سلطان اهل کتاب را به خود 
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خواند و ایشان پذیرفتند. پس ایشان را بدان کشانید که همه شما می‌دانید 
اکنون نیز شما را مانند ایشان می‌خواند و بدان می کشاند که ایشان را 
کشانید. پس بر شما است که امر اول (وضع قدیم) را نگاه دارید. و هر گاه 
کسی نداند که امر اول چیست. آن چیزی است که گذشتگان بر آن 
همدستان می‌بودند. خدا بیامرزد بنده‌ای را که در این داستان بیندیشد پس 
یکی از چهار مذهب واره را برگزیند و زبان خویش از تفرقه اندازی میان 
مسلمانان و تندروی در دین باز دارد. 
روزی من در مجلس قاضی مختار بودم, و او بزرگترین و خردمند ترین و 
دین‌دارترین پیشوا بود که من دیده بودم. پس گفتگو به اختلاف ِ و 
تعصب هر فرقه کشید, او با اشارت به سوی کعبه گفت: هر کس به این 
قبیله نماز گزارد. برادر دینی مسلمانانست. من ابو زید مروزی را ِ 
پیشوائی دیندار می‌بود دیدم که نماز وتر را به سه رکعت می‌خواند و در 
برخی مسائل پیرو بو حنیفه می‌بود. از ابو الطیب بن احمد نیز شنیدم که 
می‌ گفت:* هر کس می‌تواند مجتهد شود تا معذور باشد . بدانکه اين تعصبها 
که امروز دیده می‌شود از سوی نادانان و داستانسرایان پرچانه برانگیخته 
می‌شود, اما ملت پس چنانست که گفتم. 
مذهب ناحیتهای دیلم شیعه و بیشتر گیلانیان سنی هستند. 
محصول: تشر »چیه که از اننسر مین صادر می کردد وین نت 
اش اما سل رسمه علی نمی موی رت رر ی 543 ۳ 
قومس: مندیل‌های سفید دارند که از پنبه می‌سازند کوچک و بزرگ نشاندار 
و ساده و حاشیه‌دار, که بهای هر یک چه بسا به دو هزار درم نیز برسد. 
اسان وراه با ین را 


گرگان: روسری‌های ابریشمی دارد که تا یمن برده می‌شود. 

عناب و انجیر و زیتون نیز دارند و همچنین دیبائی پست. 

طبرستان: کیسه‌های انجا بر کیسه‌های فارس ترجیح داده می‌شود و 
طیلسان و پارچه‌هائی درشت باف که به هر سو برده و در مکه نیز بسیار 
فروخته می‌شود. درم‌هائی کوچک و بزرگ دارند که در غرب آنها را مکی و 
لفائثف نامند. 

بیار: کالای بزازی و روعن بسیار دارد. ایشان تخصصی نیز در گل کاری 
دارند ۳ آنجا که بزر حان و دانشمندان را نیز می‌بینی در این کار ماهراند, 
چنانکه ابو طیب شواء با همه دارائی و دادگری که می‌داشت هميشه در 
دیه‌هایش دیده می‌شد که اطاقی يا دیواری را می‌سازد. فرزندان و 
نوادگانش نیز مهندس و در کار ساختمان, نیاموخته ماهر بودند. ۱ 

من بهتر از خانه‌های بیار و ساختمانهایشان ندیده‌ام. گوئی ريخته گر آنها را 
ريخته و موافق آن فراوان است. ۱ 
آب: آپهای این سرزمین از کوه‌های دیلمان سرازیر می‌گردد, آبهای 
طبرستان نیز از کوه و رودخانه خرما رود است [در رباط دهستان 
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شنیدم که: نهرشان از طوس می‌آید. نهر اتل نیز از سرزمین کفر می‌آید]. 
دندنی‌ها:- زباط وتان از خراساننه دیدتشن می‌ایتدر نفراتی. اشت ۴ و 
فضیلتها دارد. در فاصله یک روز راه تا بسطام زیارتگاهی هست که برخی 
نیز در آن مجاور شده‌اند. در بیرون شهر بسطام گور با پزید هست. در 
نواحی خزر رباطهائی محترم می‌باشد. 

از شگفتیهای طبرستان جانوری کوچک است که هزار پا دارد, از ملخ 
کوچکتر و از کرم باریکتر است, هنگام رفتن همچون موح پنداشته شود از 
خوشته: انکفر ندید می‌آبد: خانفری دیکر تیر هشت که ده بال همانند.بال 
سنونیه دارد و به نهر نی روباه [پرنده ] است , میوه‌ها را می‌جود. ماهی‌ها 
نیز دارند که همانند پاره جمیز . روزی در بازار ماهی فروشان گرگان, 
سری دیدم به اندازه سر گام کت سر ای یرگ است. در نواحی 
گرگان چاهی هست که هر سال یک درخت در آن پدید آید و سپس نابود 
می‌ شود. یکی از سلاطین حیله کرد و آن را با زنجیر کلفت ببست, باز هم 
شکسته و باز شد و نایدید گردید. 

زبان: زبان مردم قومس و گرگان نزدیک است و ه را زیاد بکار می‌برند و 
گویند: هاده بده و هاکن بکن و زیبائی دارد. زبان مردم مازندرانر نیز بدان 
نزدیک ولی اندکی تندتر است. زبان دیلم بعکس و پیچیده است. گیلها خ را 
پسیار بکار برند. زبان خزریان نیز سخت 
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پیچیده است. 


رنگ و روی: مردم قومس دلستانند [و تنومندتر و با صفاتر از دیگرانند] و 
دیلمیان خوشروی و خوش ریش و شادابند. مردم گرگان باریک اندام و 
مردم طبرستان زیباتر و باصفاترند. خزریان همانندگی با اسلاوها دارند. 
متداول ترین نام‌ها در گرگان «ابو صادق», «ابو ربیع» و «ابو نعیم» و در 
طبرستان [و همچنین در نیشابور] «ابو حامد» می‌باشد [و در مرو و 
سرخس «ابو العباس» است]. 
اب و رسوم: در گرگان اندرزگوئی با فقیهان و راویان است [و چون 
شنوند گانشان چنان نیستند. ایشان مستملی (نوچه, پامنبری) ندارند]. 
ایشان کمتر طیلسان می‌پوشند. دیلمان نیز رسم‌های شگفت دارند. ایشان 
به بیگانه زن ندهند. روزی من از یک خان می‌گذشتم. دختریرا دیدم که 
صی دزیر و مردی با شمشیر آخته دنبالش کرده تا او را بکشد, پرسیدم که: 
او چه کرده است که سزاوار مرگ شده است؟ 
گفت: او* با بیگانه [نادیلمی] همسر شده است ! و نزد ما کشتن چنین کس 
واجب باشد. در سوگواری با سرهای برهنه کرصمی نت عزادان و عبت 
گوینده, خود را با کیسه‌ها می‌پوشانند ۳ بر سر و ریش خود می‌پیچند. 
ایشان مجلسهائی آزاد در کوچه و بازار نیز می‌سازند و با پوشیدن 
کینه‌های طبری و در دست داشتن روبین در آن شر کت هی کنند. ایشان 
دانشمند را «معلم» می‌خوانند چه بسا می‌شد که روی به من کرده 
می‌گفتند: «لوی معلم» زیرا «لوک» [در زبان 
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ایشان] به معنی نیکو است. تور آنتجا فرنوشن نان معهول: پیت وان زا 
اهانت می‌شمر ند ۰ یک تبعانه بایستی به خانه ایشان رود و به اندازه نیاز 
خویش خو راک بکیه او ان این کان-خرستتد ی شه‌ند]: ایشا نج ان دشتت 
هفته بازارها دارند, برای هر دیه یک روز نهاده‌اند, و پس از پایان بازار زنان 
و مردان به جایگاه کشتی گرفتن زونه داور در آنجا بر نشسته تنابی به 
دست گرفته هر کس پیروز شود یک گره نز آن ند 
آئین همسری: هر گاه پسری خواهان دختر می‌شود, با وی می‌رود پس 
خانواده دختر را از پسر پذیرائتی مف کنتن و گرامی‌اش می‌دارند و اگر او 
کرم ایشان را پذیرفت, سه روز میهمانش کنند. ۳ 
سیس [برای عروسی] ند| در می‌دهند. و این پس از انست که او یک هفته 
با دختر در خانه‌اش تنها می‌ماند و برنامه‌ریزی می‌کنند. من از ابو نابته 
انصاری پرسیدم: ایا ایشان پیش از عقد نیز به هم می‌رسند؟ 
پاسخ داد: اگر چنین آشکار شود, داماد را می‌کشند. 
من عروس مردم «بیار» را بسیار دیده‌ام. مرٍدم در آغاز تاریکی شب گرد 
هی‌آیند و هر یک. شیشه‌ای گلاب همراه می آوز دینش دض ور خانه:دافاهو 
عروس آتش می‌افروزند پس برخی بزرگتران به زبان رسا سخن می‌راند و 


از دو همسر یاد کند و دختر را می‌خواهد, سیس یک ز تن از خانواده عروس 
پاسخی تنتخیدم امن کوید.تر آنجا پنشتر نان 
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سخن‌دان و ادیب هستند. سپس عقد*۴* همسری می‌خوانند, پس شیشه 
داران برخاسته شیشه‌ها را بر دیوارها می‌زنند. پس به هر یک از 
شیشه‌داران یک پشقاب افروشه می‌دهند, و افروشه ایشان در جهان بی 
مانند است. شنیدم [سیهسالار] یکی از 7 یک مرد از ایشان را که 
آن را نیکو می‌ساخت [به نیشابور] بخواند و از آرد و روغن و دوشاب 
خودشان با یکی زن برای پختن بیاورد. باز نتوانستند به خونی کار «بیار» 
بسازند. من دیدم که چگونه کسی از از با خود‌به.مکه برد ودباز کردانید و 
فاسد نشد. من چهار ماه آنجا ماندم و در میهمانیها ای دوستانه] و 
عروسی‌هایشان در آمدم و در آنها بیش از ترید و گوشت بی‌استخوان و 
برنج و افروشه تازه چیزی ندیدم. هنگامی که برف می‌بارد اف جوی را 
کوچه‌ها رها اغت کیتن با .ترققا وق اشعال‌ها: را سید زنان در روز دیده 
نمی‌شوند ر_ ایشان [در اینجا و در «افراوه»] شب هنگام با پوشش سیاه 
بیرون مه [دکانها در خانه است و فروشندگان زنان هستند ] زنی که 
شوهرش بمیرد شوهر نمی‌کند و اگر کرد, کودکان [گرد آیند و] سنگ به در 
خانه اش پرتاب می کنند. 

ات گرگان بیکانه کش است. در طبرستان گونه‌ای ماهی هست که به 
دندانها زیان رساند و پرنده‌ای هست که گوشتی بد دارد. 

حکومت: یادشاهی از ان دیلمان می‌باشد. [ولايتها در دست دو خاندان 
«سالاروند» و «باذروند» است. سالاروندها از سمت آذربایجان 
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بر انجا دست یافته‌اند, و گروه دیگر از همین جا هستند. ایشان قدرت و 
امنیت سیاسی و مردم میدان را در اختیار دارند. گیلکها نیز از کسی جز 
فرزندان دای اول و دوم, که ريشه ایشان از «صعده » است. 
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پیروی نمی‌کنند. شهرهای خزر نیز گاهی به دست فرمانروای گرگان 
است آ]. گرگان [و طبرستان دولتهائتی هستند که ] گاه به دست دیلمان و گاه 
با جنگ به دست لشکر خاوران می‌افتند. 


خراج: 


خراج وت یک میلیون و یکصد و نود و شش هزار درم, خراج گرگان ده 
و یکصد و نود و شش هزار و هشتصد درم است [سلطان نیز در 
آنجا پایگاه‌هائی آباد دارد]. خراج «بیار» بیست و شش هزار درم بود. یکی 
از بزرگانش به بخارا رفت و کاخی با گل چسبان بساخت و با چند مرد آن 
را برداشته پیش امیر [بزرگوار] ِ بن احمد (سامانی) بر پس وی را 
خوش آمد و گفت: نیاز خود بگو ! گفت 
خراج ما را به همان شش هزار باز گردان [و بیست هزار افزوده شده را 
از آن بنهی] و دیوان‌های ما را به نیشابور بازگردانی ! از اين رو امروز 
[خراج بیار ششهزار درم است وا به نیشابور می‌رود, با اینکه در میان آنها 
دیهی هست که هنوز هم خراجش به «قومس» می‌رود و مردم بیار خود را 
در گرگان میان پیروان مذهب‌واره‌ها کشاکشها هست؛ میان ایشان و بکر 
آبادیان بر سر یک شتر در روز عید [در قربانگاهی همانند مرو] قتلی رخ 
داد. میان حسنیان و کژامیان نیز جنگها و کشاکشهای 
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سخت شگفت‌انگیز رخ می‌دهد. 
مردم طبرستان سه صفت دارند که از سه ویر کین برخاسته است: 
خوشبوئی, از اینکه «موسیر» می‌خورند. خوش چشمی و تیزبینی, از اينکه 
سبزی می‌خورند, باریکی کمر, از اینکه برنج می‌خورند. 


فاصله‌ها 


اشاره 


از «دامغفان» گرفته تا «حدذاده» یک مرحله, سیس ۳ «بدش» یک مرحله, 
سپس تا «مرجان » یک مرحله. سپس تا «هفدر> یک مرحله سپس تا 
«اسداواذ» یک مرحله است.* از دامغان گرفته تا «گرم جوی» یک مرحله, 
سپس تا «رباط» یی مرحله. سیس تا «سمنان» یی مرحله. سیس تا 
«سگ سر » یک مرحله, سپس تا «نمک ده» یک مرحله. سپس تا «خواری» 
از «حداده» گرفته تا «بسطام» یک مرحله. سپس تا «قریه» یک مرحله, 
سبسن تا «زرد آباد» یک مرحله, , سپس تا «خرمارود» یک مرحله. سپس تا 
جهینه یک مرحله, سپس تا «گرگان» یک مرحله است. 

از «زرآباد» تا «قریه» یک مرحله. سپس تا «قباب» یک مرحله, سپس تا 
«بیار» [تا حوض یک مرحله, . سپس ِ «اسداواذ» یک مرحله, 

و از ان تا «ترشیز » » سی فرسنگ است [از بیار تا دامغان در بیابان بییست 
و پنج استٍ 

از گرگان گرفته تا دینازاری» یک مرحله. سپس تا «املوتا» یک مرحله, 
سپس تا «اجغ» یک مرحله. سپس تا «سبد است» یک مرحله. سپس تا 
«اسفراین» یک مرحله. و از آن تا «آبسکون» يا تا «رباط حفص» یا تا 
«رباط علی» یک مرحله, یک مرحله است. 

از «رباط علی» گرفته تا «رباط امیر» یک مرحله. سپس تا «بیلمک» یک 
مرحله, سپس تا «رباط دهستان» یک مرحله است که «آخر» در آنست. 

از «آمل» گرفته تا «بلور» یک مرحله, سیس تا «اسک» یک مرحله, سپس 
تا «بامهر» یک مرحله. سپس تا «برزیان» یک مرحله. سپس تا «ری» یک 
از «آمل» ۵ تا «مامطیر» یک مرحله. سپس تا «ساریه» یک مرحله, 
سپس تا «ترنجی» یک مرحله, سیس تا «راس الحذ» سه تا می‌باشد. 

از «ساریه» گرفته تا «ابارست» یک مرحله. سپس تا «آبادان» یک مرحله, 
سپس تا «طمینجته» یک مرحله: سین تا «استر آباذ».یک 
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مرحله, سپس تا گرگان دو مرحله است. 

از «گرگان» گرفته تا دیلمان» دوازده مرحله, سپس تا «اردبیل» همانند 
آتستک: * از «آبسکون» تا «استرآباد» یک مرحله. سپس تا «ساریه» چهار 


از آمل گرفته تا «نارتل» یک مرحله, سپس تا سالوس» یک مرحله, سپس 
تا «کلار» یک مرحله. سپس تا کوهستان دیلم یک مرحله است. 

از «سالوس» گرفته تا «اسپیدرود» یک مرحله. سپس تا «قریه الرصد» یک 
مرحله. سپس تا «خشم» یک مرحله. سپس تا «بیلمان» چهار مرحله. 
سپس ۳ دولاب چهار مرحله, سپس ۳ «کهن رود سه مرحله, سپس ۳ 
«موغکان» دو مرحله. سیس تا «کژ» همان اندازه. سپس تا «هشتاذر» 
همان اندازه, سپس ۳ «شماخیه» همان اندازه است. 
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فهرست شهرها 


من این سرزمین را به سه خوره بخش کرده‌ام. نخستین اآنها از بالای 
دریاچه «اران» است. سپس ارمینیه و در پایان «اذربایجان» باشد. 

اژان: نزدیک یک سوم این سرزمین می‌باشد که همچون جزیره‌ای در میان 
درياچه. و رود <«ارنن» و زود «مک» آن: را از درازا می‌شکافد. قضبه. آن 
«برذدعه» است از شهر هایش: تفلیس, قلعه, خنان شمکور, جنزه, بردیج» 
شمارخیه, شروان؛ با کوه, شابران, باب الابواب, 
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آبخاز , قبله, شکی, ملاذگرد. تبلا می‌باشد. 

ارمینیه: خوره‌ای معتبر است که ارمینی پسر کنظر پسر پافث بن نوح آن 
را پایه نهاد. ستور و زلالی خوب از ان صادر می‌شود, ویژگی‌های دیگر نیز 
دار قصيه ان یبیل است:. از هر هايشم تیدلیسن». علاط 
«ارجیش», «برگری». «خوی». «سلماس», «ارمیه», «داخرقان» , 
«مراغه», «اهر». «مرند». «سنجان». «قالیقا», «قندریه» «قلعه یونس», 
«نورین» هستند ۴* اذربایجان: خوره‌ایست که اذرپاد پسر بیوراسپ پسر 
اسود پسر سام پسر نوح آن را پی‌ریزی کرد. قصبه آن که مرکز این 
سرزمين نیز هست «اردبیل» است. کوهی در آنجا است که یکصد و چهل 
فرسنگ, همگی دیه و کشتزار است. گویند هفتاد زبان در آنست و خیرات 
اردبیل از انجاست.: بیشتر خانه‌ها زا زیر زمین ساخته‌اند. از شهر‌هایش 
«رسبه». «تبریز». «جابروان». «خونح». «میانح». «سراة». «بروی», 
«ورتان». «موقان». «میمد» (میمند), «برزند». 

اگر کسی بگوید: «بدلیس» از «اقور» است, زیرا که زیر فرمان 
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فرمان بنی حمدان بوده است ! در پاسخ گویم: چون هر دو سرزمین مدعی 
آن بودند, من آن را از ارمنستان شمردم, که نامی نزدیی , نب ان «تفلیس» 
در آنجا یافتم؛ زیر فرمان بودن نیز دلیلی بسنده . تنیست؛ جر نا سیف 
الدوله «قنسرین» و «رقه» به زیر فرمان می‌داشت. ولی هیچکس رقه را 


گزارش 


برذعه: قصبه‌ایست چهارگوش بزرگ در یک دشت. یک باروی بزرگ و 
بازارهای سرپوشیده دارد. مسجد جامع در پشت بازار است. بغداد 
سرز مین رحاب بشمهار آید, خانه‌هایشان رفشن: با آجر و گچی زیبا ساخته 
شده و پر میوه است, ستونهای جامع, برخی با آجر و گچ و برخی با چوب 
[بژاق] است. [ارزانی همیشگی دارد و از بدعت گزاران خالی است]. 
تفر ی از ان هی درنه تفر تا 
پس این شهر میان دو نهر و دریاچه شفاف قرار دارد] جویهای زیبایش 
نزدیک به هم‌اند [چه شهری زیبا و پاکیزه است ولی یک عیب دارد] 
اطرافش ویرانر شده [همچون 771 است ۱ مردمانش کاسته شده, 
بارویش ویران کته است [دور افتاده و ناشناس لقمه کوچک سلطان 
است. در آندک فقهشان پیرو حنبل هستند. کوچه‌هایش مرتفع. چنین است 
پرذعه بازار اژان با بیانی درست. 
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من آن را برای شیخی فاضل سجع بندی نمودم] .* تفلیس: استوار در 
نزدیک کوه است. رود «کر» ان را می‌شکافد و دو سوی ان با پلی بهم 
پیوسته است. دیوارها با نت و روی ان چوب می‌باشد. 

قلعه: شهری بی‌بارو, در دشتی نزدیک کوه «لکزان» است. ۱ 

ررض درو در پایه کوه است, ساختمانهایش از سنگ و گچ است, اب روان و 
باغستانی دلگشا دارد. 

شروان: در دشتی بزرگ. ساختمانها از سنگ, جامع در بازار است و نهری 
ان را می‌شکافد. 

موغکان : در سر حد در کنار راه است., در گذشته پرجمعیت بوده, امروز 
سبک شده است. 

باکوه: در کنار دریاچه. یکی از باراندازهای این سرزمین است. 

شابران: بی بارو در سرحدات است و اکثریت فررم. آن: با نصار| می‌باشد. 
قبلّه: بارو دارد. نهر در بیرون شهر و جامع بر تیه‌ای دور افتاده است. 
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شک در دشت است و اکثریت آن با نصار| 3 آز-ذر باذار مسلمانان 
است. 

ور ثان: ذر دشتی: آباد است, بازار در پشت شهر. نهر از جامع دور است. 
بیلقان: کوچک است و مردمی خوب دارد. شرینی ناطف انجا معروفست. 
ملاز گرد: بارو دارد و چند منبرگاه و باغستان بسیار دارد. 


جامع کنار بازار است. 
تبلا: مسلمانان در آن پانصد خانه دارند و اکثریت با مسیحیان است و 
دلگشا می‌باشد. 
ابخان: نیز دلگشایست, مانند دیگر شهرهای این خوره. 
قریه یونس : شهر دیرانی است. و مسلمانانی دارد. 
باب الابواب: (دربند) کنار دریای خزره و از سمت دریا بارو دارد. سه 
دروازه نیز دارد, دروازه بزرگ, و و دروازه دیگر در سمت دریا 
بسته است و باز نمی‌گردد. درهائی دیگر نیز در سمت دریا و سمت 
مسلمانان دارد. 
خفن التماسیه ترجه علی یم یمیمص تور 5 
دیواری از بالای کوه تا درون دریا کشیده دارد که چند برج بر آن هست. چند 
مسجد و نگهبان دارد, جامع در میان بازارها است. 
خشمه آب ساختمانها از سنگ, خانه‌ها زیبا و آبی. زوان دارد.* دبیل: شهری 
مهم بارو دار, پربرکت, پرآوازه, نامدار, با نهری پر آب, باغهایش 
فراگرفته, ربضی کهن و دژی استوار دارد. 
بازارهایش نوی و حومه اش شگفت‌انگیز, جامعش بالاای تیه ای بزرگ و9 
پهلوی آن کلیسائی هست. به دست کردانست دزی دارد ساختمانها گل و 
سنگ است. چند دروازه دارد, دروازه کداز وه انیس فر انم انی؛ 
ول با .همة. یاک باز. هم اکتریت. ان. از تضار‌ایند.. که براکندم شده‌اند 
بارویش ویرانست. _ ۱ 
بدلیس: در دره‌ای گود که دو نهر در آن روان است و در این شهر یکی 
می‌شوند که در دو سوی انست., دژی از سنیگ گاو مانند دارد . 
اخلاط: شهر در دشت با باغهای زیبا و باروئی از گل. جامع در بازار است و 
نهری دارد. 
سَلماس: تیکو اننت وباروتی کلین وتهزی بر اب دارد: 
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جامعش در بازار است. کردان آن را فرا گرفته‌اند. 
ازمیه: زیبا است و دزی اباد دارد. جامعش در میان بزازان است. بارو و 
نهری دارد. 
قراغه: ثروتمند است. بارو, و دژ و ربضص دارد. بارویش گلین است. 

قر ند بای دارد فساغهای آن سا فوا حوفته ری دار جامفش دن بان ار 
0 
فتدربه؟ شهر پستت که کردان: آن را پا نهادند, جامعی نیکو دارد. 
نورین: بارو و دژ دارد. دم در جامع چشمه آبی است. باغهای دلگشا بسیار 
دارد. 
قلعه یونس : شهر دیرانی است و مسلمانانی دارد. 


اردبیل: قصبه آذربایجان و مرکز این سرزمین است. باروئّی بازدارنده دارد 
و کوچک‌تر از «دبیل» است. بازارهایش صلیبی در چهار راه است جامع در 
میان چهار راه بالای تیه است. پشت دژ, ربضی آباد دارد. بیشتر ساختمانها 
از گل و دارای روشنی گیر است. میوه و کتافت بسیار دارد.* ابهای روان؛ 
شا ی تام یر ها را دای مرلو 
سنگین دل هستند. شهر وحشتناک», گندیده است., دانشمندان اندکند,. یکی 
از مستراح‌های جهان دیده می‌شود. مردمش حیله‌گر, بی‌خبر, پایان 
نیندیش؛ نسبت به مذهب 
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دیکزان بی‌گذشت می‌باشند. نه اندر زگرشان فقیه و نه رئیس‌شان ابرومند 
سای سا رات ای اتف تن و 
پناهگاه, که بر مدینه السلام برتری داده می‌شود و مایه سرفرازی 
مسلمانان است. نهرهایش روان. پیرامنش درختستان است. از ارزانی 
نرخها و بسیاری میوه که مپرس جامعش در میان شهر و نیکی‌هایش 
بی‌شمار است. 5 

موغان : سور پیبیت که دو نهر به دور ان است, پیرامنش باغچه‌های زیبا 
است که گوئی دشت را بهشت ساخته. اینجا و تبریز دو باغ می‌باشند, و 
برای «رحاب» در کشور اسلام دو فخر آوّز هستند. 

میان «اردبیل» و گیلان است, و از آن تا «برذعه» هشت تا است . 
حومه‌اش خوش و دلگشا و دو نهر آن روانست, روی مردمش همچون لولو 
و مرجان است. همه بخشایش گرو کریمند. 

بررّند: کوچک و بازار ارمنستان و بار انداز خوره بشمار است نیکو و سود 
آذر تشه 

میاته: کوچک و در دشتی پر خیرات جا دارد. 
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زنجان: در سر حد است و فرسوده شده. نهری که راه از آن می‌گذرد. 
شهرهای این سر زفین: ,همه حوتب؛ پر برکت و مرکز میوه و گوشت و 





کلیاتی درباره این سرزمین 


زبان: 


سرزمین سرد پر برف و باران و اندکی سنگینی دارد و مردمش سرد و 
ن‌تر و پر ریش هستند زبانشان خوب نیست. ۰ 
در اران یه ارانن: سگرن کویید؛ فارسی ایشان نیز فهمیدنی است و نزدیک 
به فارسی است در لهجه. 
مذهب: مذهبشان استوار است. ولی اهل حدیت ایشان حنبلی* هستند. در 
«دبیل» مذهب ابو حنیفه حاکم است و در شهرهای دیگر نیز اقلیتی یافت 
روزی من در محضر ابو عمرو خویٌ به حدیث شنودن بودم, وی گفت: 
پرسشی بیاورید ! من و دوستی که با من بود مساله «هبه مشاع» را 
پرسیدم و سخن‌ها گفتیم تا خسته شدیم, پس کاهل مردی آغاز کرد و خوب 
آهد: حون سکن ته کشید, من گفتم: خدایت مزد دهاد, خوب روشن کردی, 
پس خواهش کردم که به نزدش آمد و شد کنم ! او به من گفت: من از شما 
نیستم ! گفتم: پس چرا ایشان نیز 
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بیش از آنچه تو گفتی ندارند و اين مساله برای ما خیلی پیچیده است. 
گفت: آنچه من گفتم, از سخنان حاکم ابو نصر بن سهل مناظره‌گر خراسان 
است. زیرا که من [هنگامی که در خراسان می‌بودم] با او مناظره بسیار 
می‌ کر دم. 
ام کی راصگل وال سته وه تسا رای 
نمی‌دارند. «دبیل» خانقاهی هست. ایشان با مایه اندک به دانش تصرف 
دلبستگی دارند. روزی من به مجلس ابو ... اردبیلی که پر از جمعیت 
ایستاده و نشسته بود و از وی مسائل علمی می‌پرسیدند, 0 و گفتم: 
خدا تو را رحمت کند, چگوئی درباره صاحبدلی که «دل» خود را که راز و 
نیازش با او می‌بود. گم کرده باشد, در کجا آن را جستجو کند؟ گفت: به 
تقافر یت ۱ رید او مبجه بوو و رای کم بو هد گفتم: آن 
سبب دلداری از او دور شده است, 
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به سبب ساز باز گردد و آن را بخواهد. گفتم: نزد سبب ساز نیز, آنچنان 
آیزوتی برایش نمانده که پاسخ گیرد! گفت: در کوبیدن در پی گیر باشد تا 
فر باز شود او انقدر دز کاریکی شب بالو تا رخم‌انید. نننود. 


رودها: 


سه نهر نامدار آن «ارس». «نهر ملک». «کر» است که از همه خردتر 
است و از کوهستان مرزهای «جنزه» و «شمکور» برخاسته و از نزدیکی 
تفلیس به کفرستان می‌رود. و پس از آن در گوارائی و سبکی «ارس» 
ند که از مرزهای اژزان می در از ارمینیه برخاسته بر ورن ؟ 
مف گذرد و سیس در پشت «موقان» به دریا می‌ریزد. «نهر ملک نیز از 
کشور روم برخاسته از خوره «اران» گذشته و به دریا می‌ریزد. 

این سرزمین جز با دربای خزر پیوند ندارد. دو دریاچه نیز* در اين سرزمین 
هست, یکی در ارمیه که درازایش چهار روز رفتن با چهارپا است و به 
دریانوردی یک شبانه روز پیموده می‌شود. دیگری نیز در ارمینیه است که 
دریاچه «ارجیح» خوانده می‌شود. 


بازیز کاتی* 


از برذعه ابرپشم بسیار خیزد. از دربند باب الابواب پارچه‌های کتان و برده 
و زعفران و استرهای نیکوء, و از «دبیل» پارچه‌های پشمین و فرش و پشتک 
و نمطها و تکه‌های عالی, و از «برذعه» پرده می‌برند 
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و استرهای نیکو بدان اوردند. در برذعه روزهای یکشنبه بازاری بنام 
«کرکی» هست که از همه خوره و بخشهایش بدانجا کرد ایند. و چنان 
نامبردار شده که گویند: روز شنبه روز کرکی روز دوشنبه و در آن ابریشم 
و پارچه فروخته شود. 

قسبویه و ماهی بنام «طریخ» دارند. انجیر و شاه بلوط ایشان بسیار خوب 


است. 


در بند [باب الابواب] باروئی دریائی با زنجیر است و همانند آنچه در 
«صور» و «عکا» یاد کردم با سنگ و ملاط سرب ساخته شده است. 
«تفلیس» گرمابه‌هائتی بی‌سوخت همانند آنچه درباره طبریه گفتم دارد. کوه 
«حارث» از [کوه‌های] دیگر اسلام بلندتر است 
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هیچکس را توان بالا رفتن بر آن نیست گویند این کوه و «حویرث» از 
کوه‌های طاثف بوده‌اند و بر رود ارس هزار شهر بوده که اکنون در زیر آن 
دو کوه هستند . 
در جامع ارویل سنگی بزرگ هست که پتک نیز آن را نخراشد., از آسمان 
در بیرون شهر فرو افتاده بود. مردم آن ۱ به درون مسجد آورده‌اند. من از 
ظریف خادم شنیدم که می‌گفت: مادر نزدیکی اردبیل راه پیمایی 
می کردیم, ناگهان چیزی را در آسمان دیدیم مانند درقه بزرگ که فرود 
تفت أصت و چون بر زمين افتاد آن را تشک یافتیم, و می‌تواند همین باشد 
که مانند سنگ رنگرزان دو سویش نازک است. 
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در دو مرحله‌ای «موقان» دژی بزرگ هست بنام «حسرت» بر بالای آن 
خانه‌ها* و کاخها با زر بسیار و تندیس پرنده و چرنده بسیار هست. شاهانی 
چند می‌خواستند با کوشش حیله گران بر بالایش شوند ولی نتوانستند. 
در سه فرسنگی «دبیل» دیری سفید است از سنگ, همانند یک کلاه هشت 
ستون تراشیده شده که در میان انها تندیس مریم است., در میان ستونها 
درهائی است که از هر کدام بدرون شوی تندیس مریم را خواهی دید. 
نزدیک آن جا فشک سیاه است, که روغن همانند عرق از آن می‌چکرٍ و 
مردمش برای شفا گرفتن می‌برند. و همانجا «قرمز» یافت می‌شود. و آن 
کرمی است که در خاک پدید آید, پس زنان بدانجا شده, با وسیله‌ای مسین 
آنها را گرفته در تاوه آندازند ). 
در روستاهای اردبیل با هشت گاو و چهار تن راننده شخم کنند هر راننده 
برای دو گاو. من پر سیدم آپا این کار به سبب سختی زمین آنتنت ‏ گفتته 
نه ! بلکه برای یخبندان است ! وزن: «من» اردبیل یک هزار و دویست. 
«رطل» خوی سیصد و و «من» ایشان ششصد است. و همچنین است در 
ارمیه. دیگر رطلها همگی بغدادی هستند. «قفیز» مراغه و «مدذ» آن جا, ده 
من است. 
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«کیلچه» یک ششم قفیز می‌باشد. 
آداب و رسوم: درباریان شاه تبریز انگشتر زرین پوشند. در دریاچه ارومیه 


کوه‌هاتی ششست که مردمتن بای کودکان عویش یه رتخیر ند تا در آب 
نیفتند. برای رسیدن به ارمیه تنگه‌ای هست که برای گذشتن از ان مردم از 
دشواری راه سوار بر دوش مردان می‌شوند چنانکه بر چارپا سوار شوند. 


از «برذعه» گرفته تا پونان يا تا «بردیج» يا تا «جنزه» يا تا «قلقاطوس» 
از «یونان» گرفته تا «بیلقان» یک مرحله. سپس تا «ورثان» یک مرحله, 
سپس تا «تلخاب» یک مرحله. سپس تا «برزند» یک مرحله. سپس تا 
«اردبیل» دو مرحله است. 

از «بردیج» گرفته تا «شماخیه» دو مرحله. سپس تا «شروان» سه مرحله 
سپس تا «اب خان» دو مرحله. سپس تا «پل سمور» دو مرحله, سپس تا 
«باب الابواب»* سه مرحله است. 

از «جنزه» گرفته تا «شمکور» یک مرحله. سپس تا «خنان» سه مرحله, 
سپس تا قلعه ابن کندمان یک مرحله, سپس تا «تفلیس» دو مرحله است. 
از گرفته تا «متریس» 15 مرحله, , سپس تا «دمیس» 

تور مر خله یس ۲ «طلکونی 4 ده مولعم فیس ور ارسنهانن ضتی 7 
«دبیل ». 

از «دبیل» گرفته تا «نشوی» چهار مرحله. سپس تا «خوط» سه روز, 
سپس تا «سلماس» دو مرحله, سپس تا «ارمیه» یک مرحله, سپس تا 
«خرقانه» دو مرحله. سپس تا «مراغه» همانندش. سیس تا «اردبیل» چهل 
از «مراغه» گرفته تا «قندریه» دو مرحله. سپس تا «قریه» سه مرحله, 
سپس تا «قلعه حسن بن علی» یک مرحله, سپس تا «شهر زور» سی 
از «مراغه» گرفته تا «نورین» یک مرحله. سپس تا «مرند» .. 

است . 

از «خوی» تا «قلعه یونس» شش مرحله. سپس تا «قرية العصبیات» یک 
مرحله. سپس تا ... سپس تا «تفلیس» یک مرحله, سپس تا «تبلا», سپس 
«شکی» سپس تا «لکزان» دو مرحله. سپس تا «باب (دربند)» دو مرحله 
است. 

از «مراغه» گرفته تا «خرقان» دو مرحله. سپس تا «تبریز» یک مرحله, 
سپس تا «مرند» یک مرحله است. 

از «اردبیل» گرفته تا «نیر» یک مرحله. سپس تا «سراة» یک مرحله, 
سپس تا «کولسره» یک مرحله, سپس تا «مراغه» همانندش 
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از «مراغه» گرفته تا «خره روز» یک مرحله. سپس تا «موسی آباد» یک 


مرحله. سپس تا «برزه» دو برید. سپس تا «تفلیس» یک برید. سپس تا* 
«جابروان» یک مرحله. سیس تا «نریز» دو برید. سپس تا «ارمیه» یک 
مرحله است. 

از «مرند» گرفته تا «نشوی» دو مرحله سنگین. سپس تا «دبیل» همانندش 
است. 

از «مراغه» گرفته ۳ «سابرخاست» یک مرحله, سیس ۳ «برزه» یک 
مرحله, سپس تا «بیلقان» یک مرحله. سپس تا «سیسر» یک مرحله. سپس 
«تل وان» یک مرحله. سپس تا «خبارجان» یک مرحله. سیس تا «دینور» 
یک مرحله است. 

از «اردبیل» گرفته تا «میانج» دو مرحله, یا تا پل «سپیذ رود» و از پل تا 
«سراة» یک مرحله. سیس تا «نوی» یک مرحله. سپس تا «زنجان» یک 
از «میانج» گرفته نا «خونج» یک مرحله. سپس تا «کولسره» 
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یک مرحله سپس تا «مراغه» یک مرحله و از «مراغه» تا «خژقان» يا تا 
«ارمیه» دو مرحله. سپس تا «سلماس» ها سپس تا «خوی» یک 
مرحله. سپس تا «برکوی» پنجتا. سپس تا «اجیش» دو مرحله. سپس تا 
«اخلاط» يا تا «بدلیس» سه تا سه تا, و از «بدلیس» تا «آمد» پا* تا 
«میافارقین» چهار تا چهار تا است. و از «مراغه» تا «دینور» شصت 
فرسنگ و از «اردبیل» تا «تبریز» ... سپس تا «برقوی» ... میدن ت‌ 
«ملا کرد» سه روز سپس تا «ارزن» شش تا؛ سپس تا «آمد» چهار تا 

0- سرزمین کوهستان 

سرزمینی است که گیاهش زعفران, و آشامیدنی مردمش شیر و عسل, و 
درختانش گردو, و انجیر است. دلگشا و پاکیزه و حاصلخیز و آبرومند است, 
#ریر تزرن: «همدان» و خوره گرانقدر «اصفهان» در آتتت. ارزش آن 
را هنگامی خواهی دانست که شهرهایش را گزارش دهم, «دینور» و 
۳ شاهان» را یاد کنم, «نهاوند» و «قم» و «کاشان» را بیان کنم 
«دماوند», «قرج». «قصران» را توصیف 2 آنجا نه گرما دارد نه پشه و 
ته مکنسن. و ته ماز و نه. عقرزب و نه" کرم. در تابستان بهشت است و باغ و 
باغچه, , در زمستان هیزم و ذغال مفت است. نمکسود آن را به خراسان 
برند, انگور و سیب در همه سال دارد. مرکز دانش, خرد, مهارت و تردستی 
می‌باشد. ولی سرمایش زننده است, مردم در زمستان با گونه‌هائی 
شکافته و دست و پای کبود شده و رویهای زرد و بینی‌های ابریزان دیده 
می‌شوند, ایشان يا حنبلیانی تندرو در دوستی معاویه‌اند. يا نجّاریانی تندرو 
در تکفیر مردم رستگار می‌باشد ! زلزله و فرو شدن زمینها و ستم 
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زورمندان و غوغا بسیار است.؛ مردم همواره در بدر و خانه به دوش‌آند. 
تازه واردان چه عالی و چه دانی گرفتار سرما و بدی هوایند. آنچه گفتم 
بفهم و درکن ! 


9- سرزمین رحاب 


اشاره 


چون این سرزمین بزرگ و زیبا, پرمیوه و انگور بود, شهرهایش مانند 
«موقان» «خلاط» «تبریز» همانند عراق دارای نرخ ارزان. درختان 
سردرهم کشیده, نهرهای روان؛ کوه‌های پرعسل, دشتها آبادان, دمنها پر از 
گوسفند مي‌بود, و من برایش نامی نیافتم که همه خوره‌هایش را در بر 
گیرد, پس آن را «رحاب» نامیدم. از سرزمین‌های زیبای کشور اسلام است 
و دژ مسلمانان در برابر روم بشمار می‌آید. 
پشم کار شده و پارچه‌های شگفت آور از آن راید کرم‌های قرمز 
وصف‌ناپذیر دارد, بهای یک بره دو درم., نان یک دانق لبنانی است. میوه 
بی‌اندازه و شمار دارد. جز اينها خود مرزی است مهم و تاریخمند, «اصحاب 
رٍس» در انجا بودند که به زیر «حویرت و حارت » شدند. 
احسن التقاسیم/ تبرجمه علی نقی منزوی؛ 2 ص. : 554 
از «طایف » زک دارد و به بهشت قفا ند کون , فخر آور اسلام و لانه فک 
آوران است؛ بازرگانی سود آور و خوره‌های کهن و رودها یر" ات و دیه‌ها 
آبادان و میوه بسیار با ویژگیهای فراوان دارد. اهل سنت و جماعتند, 
حت و هیبت» من؛ فوه, زتبق» قسبویه درياهاء دریاچه‌ها, دروازه, 
کاروانسراها, دیانت و خیرات دارند. ولی هر یک در مذهب خویش غلو 
دارند. با این همه رفتار و کردارشان سنگین و زبانشان پیچیدگی دارد. 
راههایشان دشوار و نصارا در آنجا چیره‌اند. 
و نقشه آن چنین است: 


مرزها و فهرست شهرها: 


هر چه در سوی عراق باشد از مرز «کمره» [و هر چه در سوی خوزستان 
بود از سر پل] «کوهستان» جای گفتگو است [و جزو نقشه‌ایست- 
مطالب ان را محمد در کتابهای خود آورده است ا. درباره اصفهان نیز 
گفتگوئی گسترده‌تر [آشکار و روشن‌تر] دارم که هر فقیه ار را بررسی 
کند خواهد فهمید به شرط آنکه جنجال نکند [و با قیاس فقهی کشاکش راه 
نیاندازد]. و این نقشه انست. * من این اقلیم را بر سه خوره و هفت ناحیت 
بخش کرده, اصفهان را نیز در آن نهادم بر روی نقشه کشیده, گزارش آن 
را جداگانه [ با کوشش فراوان] و با مطالبی که خواهیم دید افزودم [و آن 
را در نقشه فارس گنجاندم]. 

نخستین خوره از سمت «رحاب» , «ری» و سپس «همدان» و «اصفهان» 
است. تاجیت ها ُِ 0 1 ۰ ی ۱ 

در «ماه کوفه» «ماه بصره» , شم ور 


گزارش: 


اشاره 


ری: خوره‌ای دلگشا پر آب بادیه‌های گرانمایه, خوش میوه, با زمین گسترده 
و روستاهای سنگین است. ات ی ار 
کشتن حسین بن علی واداشت و آتش دوزخ را برگزید و گفت: آیا از 
فرسا روا ی هراد موم راد نت وم انا کن سین 
سرزنش اآبدی را بیذیرم؟ کشتن حسین آتش ۰ را در پی دارد و 
فرمانروائی ری روشنی بخش چشمان من است ! در حدیثها. سرزمین ئ 
نفرین شده که شگون خیز است, کنار طوفانی از گرد قرار گرفته و خاکش 
لعنت زده است که درستی را نمی‌پذیرد, هارون رشید گفته است, جهان در 
جهار جایکام. است: «ومشق »ر جر مه »ر آخسن التقاسیم/ ترحفه غلی. نقی 
منزوی 2۰ ؛ ص374 
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«ری». سمرقند». روی بن بیلان بن اصفهان ری را پایه گذاری کرده است. 
در حدیث است که ری یکی از دروازه‌های جهان است. که مردم بدانجا 
کشیده می‌شوند. اصمعی گفت: ری عروس شهری و سکه جهان است.؛ 
خوش آب و هوا و در میان راه گرگان و خراسان و * عراق است, [و من 
گفتم: ری چهار راهی بزرگ و خواستگاهی سترگ است] من برای قصبه آن 
نامی دیگر نیافتم. شهرهای: «آوه», «ساوه», «قزوین», «ابهر», «شلنبه », 
«خوار» را با ناحیتهای: «قم», «دماوند», «شهرزور» و روستاهای: 
«قوسین». «قصران داخل». «قصران بیرون». «سربهزان». «قرج», 
«جنی», «سیرا». فیروز رام» دارد. 

همدان: خوره‌ایست در میان این سرزمین با شهرهای معتبر و کهن؛ که 
همدان بن فلوج بن سام بن نوج (عم) آن را پایه گذاری کرده است. گویند: 
کوهها سپاهند و همدان فرمانده آنست, که بهنرین آب و سبک ترین هوا را 
دارد. سرزمین گسترده با نهرهای پر آب و درختان سردرهم و میوه‌های 
گوارا و مردان جنگنده بسیار است. روستاهایش از من دل ربوده است در 
ای ار ی وتا و وی و و 
همدان, ماسبذان «مهرجان‌قذق». که همان «صیمره کمره» باشد و «ماه 
بصره» که «نهاوند» است و «ماه کوفه» 
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که «دینور» باشد. شهرهایش: «اسداواذ». «اوه» «بوسته» . «رامن» 


«به». «سیراوند». «روذراور». «طزر» است و ناحیتهایش: «ماه کوفه». 
«ماه بصره». «ماسبذان» می‌باشد. 


اصفهان: در میان احکام شرعی, حکم این شهر همانند حکم نیمخورد استر 
و الاغ در فتوای پیران عراقی: ما می‌باشد: که هی گویند 

چون دو قاعده متضاد بر اینها صادق است. ناچار 0 در آنها احتیاط 
رعایت و از هر قاعده نصیبی بانها داده شود. چون این دو حیوان از نظر 
همنشینی با آدمی مانند گربه هستند که نمی‌توان از نیمخورد آنها پرهیز کرد 
و از نظر حرام گوشت بودن مانند یی هر نزد: پس باید از هر یک این دو 
حکم نصیبی به آنها داده شود. همچنین است شهر اصفهان که از نظر* 
لهجه و اداب و رسوم از این سرزمین است و از نظر بخش بندی در میان 
مرزهای سرزمین فارس جا دارد. پس ما ناچاریم از هر یک از دو سرزمین 
برایش نصیبی بدانیم. آری سهم اصفهان از کوهستان در گزارش و توصیف 
است و سهم آن از «فارس» در نقشه زمین می‌باشد. 

اگر گفته شود: چرا آن را مانند گوشها در نظر شافعی نشمردی؟ 
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هنگامی که از او پرسیدند که: آیا از سر یا از روی آدمی بشمار می‌آیند؟ 
او گفت: گوشها حکمی سوم دارند و (در وضو) ات تازه و مسح جداگانه 
لا زم دارند. همچنین است اصفهان که هم از «فارس» و هم از «کوهستان» 
دانسته شده و باید از آنها جدا| و تنها شود و همجون پرده‌ای میان آن دو 
باشد در پاسخ وم قیاس کردن «اصفهان» به «گوش» درست نباشد 
زیرا که آنها در یک علت شریک نیستند, و هر کس فرعی را بر اصلی که با 
آن در علت شرکت ندارد قیاس کند. قیاس او باطل باشد. 

اگر گفته شود: علت مشترک میان «اصفهان» و «گوش» آنست که هر یک 
را دو چیز مختلف به خود می‌کشاند. در پاسخ گویم: پیمبر دو گوش را از 
اعضای سرشمرده و شک و تردید را از میان برده است. پس چگونه 
می‌توانیم اصفهان را که جای تردید است به آن قیاس کنیم؟ 

اگر گفته شود: اينکه پیغمبر گوش را جزئی و بدان معنی 
است که جایش در سر است ! پاسخ گویم که: از پیامبر بدور است که 
سخنی بی هده گوید, زیرا هر کس خود می‌دانست که جای گوش در سر 
است. پس او می‌خواست حکمی را که در آن شک هست بیان کند, نه جای 
گوش را. نه بینی که کس نمی‌گوید که جایش در گردن يا شانه است؟ ۳ 
باری اگر هم این سخن درست باشد, باز هم قیاس کردن اصفهان به آن 
نادرست می‌باشد., زیرا که استقلال اصفهان بر خلاف اصول جفغرافیایی 
است و کشور اسلام را به چهارده اقلیم و یک خوره می‌رساند, 

اکن تفاس گرم کی میم رو من 5279 

و این خوره اضافی بی‌همانند خواهد بود. 

اگر گفته شود : مگر تقسیم کشور اسلام به چهارده اقلیم که شما اختراء 
کردی همانند و دلیل دارد؟ پاسخ گویم: آری ! منجمان پیشین همه جهان را 


به چهارده اقلیم بخش کرده بودند که هفت تا آباد و هفت دیگر ویران است 
[چنانکه جیهانی نیز کرده است]. اگر ایشان بخشی را از آنها جدا کرده 
اگر گفته شود: پس چرا؛ مانند گوشها که تابع بت هید , «اصفهان» را 
یکسره پیرو «فارس» نکردی؟ پاسخ گویم: فهم همگانی نزد من قانون 
است و چنانکه پیشتر نیز گفتم: من عرف را از قواعد دستوری برتر 
می‌دانم. اکنون همه مردم اصفهان را* از «جبال کوهستان» می‌داند. 

اگر گفته شود: پس آن را از کوهستان بشمار آور ! پاسخ گویم: 

نقشه شاهان و نام نام‌گذاری‌ها و نهادهای ایشان نیز بنزد من قانی است. 
ارزش ایشان در دانش جغرافیا مانند ارزش یاران و صحابه پیامبر است در 
فقه, همچنانکه فقیهان نمی‌توانند با رای صحابه مخالفت ورزند» ما نیز 
نمی‌توانیم با نظر شاهان و9 نقشه‌هایشان مخالفت ورزیم. . ایشان اصفهان را 
در نقشه فارس نهاده‌اند و مرزها را بر آن و بر «روذان» بستند, پس این 
دو نیز اصفهان را از این سو به خود می‌کشند, پس من ناچار 
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شدم آن را , بر اين راه بنهم . 

یهودیه: قصبه اصفهان وی یه ری کت اف ان کات 
است چاه‌هایش شیرین»؛ میوه‌هایش گوارا,؛ هوایش خوب, آشن سبک,؛ 
خاکش شگفت‌انگیز. جایش خوب است. 

بازرگانان بزرگ, هنرمندان ماهر دارد. پارچه‌هایش را به هر سو می‌برند, 
مردم آهل سنت و جماعتند, زیر و ماهرند, جامعشان با نماز گزاران اباد 
است. نه گرما دارند نه پشه و کک. گویند هنگامی که بخت نصر بنی 
اسرائیل را از سرزمین مقدس (فلسطین) بیرون راند. ایشان کشورهای 
گوناگون را گشتند و چائی را که مانند آن: باشد بجز ابنجا نيافتند: بسن 
[گروهی از ایشان] در آن نشیمن گزیدند. ولی اکنون اینجا بهشتی است که 
چراگاه گاوان [خوکان] شده است. مردمی هستند [بد زبان و بدخوراک] 
خشک, نه سخاوت دارند و نه ظرافت. در زیر عمامه‌ها متکا دارند و در 
معامله نادرستند. چگر را می‌سوزانند , حنبلیانی درشت‌خویند [و درباره 
معاویه افراط می‌کنند] یک تن ایشان را می‌بینی با پوتین و لباس فانی در 
آستین دارد که مشغول خوردنٍ آن است یا مویزی _ 

که مشغول خانیدن. ان است. تا ما ها رشان دمشق از گل است. 
ولی چه گلی؟ مانند آن را ندیده‌آم. برخی بازارهایشان سرپوشیده [و 
نازیبا] و برخی سرگشاده است. جامع در بازاری زیبا است که ستونهائی 
گرد دارد. آنشگاهی (گلدسته) در سمت قبله به بلندی* هفتاد ذراع ار کاخ 
دارد که هنوز هیچ نفر سوده است [من پس از جامع مصر, نماز ابادتر از 


جامع ایشان ندیده و شهری پرجمعیت‌تر از شهر ایشان نی و و در همه 
ادب و بلاغتند. خفن قاری : و آدیت و ۳ که این شهر بیرون 8 
است ! میوه‌شان فضتتنکی و نعمتشان آشکار است. من انگور نیکو را در 
هنگام نوروز آنجاء یک من- با من خودشان- به یک دانق خریداری کردم, و 
همچنین سیب عالی را. 5 
دارد کاروانها هميشه از بصره و خراسان به سوی آن روانست. از همدان 
تن کنر سار وق ابا ذ تن در دشتی دور از کوه می‌باشد]. ۲ 

رودخانه از میان شهر می‌گذرد ولی [از چاه‌های شیرین می‌اشامند ] و 
رودخانه از پلیدیها که در آن ریزند کثیف است. دوازده کوچه دارد. 

مدینه: در دو میلی «یهودیه» است. دژی بلند دارد و پائین آن پلی بزرگ 
است. جامع آن کهن‌تر و استوارتر است [به اندازه نصف همدان است و 
نیمی از آبادیهای قصبه را در برگرفته است]. 

خولنجان: در سمت خوزستان, آباد و بزرگ و پرمیوه است. 

سمیرم: در دامنه کوه, گوز و میوه [و گوشت] فراوان دارد. جامعی زیبا نیز 
فور ار زار داردنمز اب و نی وراه خابان ا ناوات 
که از چشمه‌ای در کوه در راه «یهودیه» سرازیر می‌آید. 
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[کوه مشرف بر شهر است ] و بالاای ۳1 دزی [شگفت انگیز] است که 
خشمه این روان.دازد. هنوز کنجیته‌های-شاهان دز انها هست: * زیر شمری 
کوچک در کوهستان در کنار رود «طاب» است. 

نان را در آنجا هشت من, به من آنجاء به یک درم خریدیم. گوشت و و گوز و 
قیوة در آن ارزانست. جامع نیکوی آن به سال 367 ساخته شده است. [به 
شال ۱6 کهی انوم هو آرهرا داتفه 

چشمه‌هائی نیز دارند]. 

اردستان: از آن شهرها بزرگتر و در سوی [مرز] کویر است, بازارهای زیبا 
و جامعی آباد و پیران و9 فقیهان دارد. در سرزمینی سفید همچون «آرد» 
ساخته شده و نام از آن گرفته است [دز آن بر سر راه «عسکر» است]. 
کاشان : شهری نامور, کهن ساز در مرز کویر است. پیرامن آن کشتزارها 
اباد کاریزها فراوان دارد. در ساختن قمقمه ماهرند. من در انجا گونه‌ای 
«طلخون» دیدم نرم همچون «مرسین» که مانندش ندیده بودم. مرکز 
«هلو» ی خوب است. عقربها شگفت‌انگیز دارد. شنیدم که 
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ابو موسای اشعری هنگامی که از گشودن شهر درماند, کزدمهای زهر- 
این از «نصیبین» در کوزه‌ها بیاورد و به درون دژ پرتاب همی کرد تا 
مدافعان از ان بخستند و شهر خود تسلیم دشمن کردند. 


اصفهان : خوره‌ای نیکو است «قم» و «کرج» نیز در گذشته بخشی از آن 
می‌بود, ولی برخی از خلیفگان آنها را به «ری» و «همدان» پیوستند. هنوز 
نیز دیوانهای این خوره جدا است. و پیش از دیگران پاد می‌شود, زیرا که 
نزد شاهان و فرمانروایان ارجمند است. ۱ 

ری : شهری ارجمند, دلگشا, باستانی, فخر اور. پرمیوه, دارای بازارهای 
گشاده, کاروانسراهای خوب. گرمابه‌های پاکیزه. خوراکهای خوشمزه است. 
آبش فراوان. زیانش اندک. بازرگانیش سودمند. دانشمندانش گرانمایه, 
عوامش زیرک, زنانش کاردان. بخشهایش زیبا, پاکیزه. مردمش با خرد 
شا را ای سا مها رو نا 
بارگاه‌ها و ویژگیهای دیگر دارد. 

اندرز گرانش از فقه. سرورانش از دانش. محتسبانش از خوشنامی, 
سخنرانانش از ادب کمبود ندارند. یکی از مادر شهرهای افتخار خیز 
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اسلام است که* پیران بزرگوار و قاریان و پیشوایان و زاهدان و جنگجویان 
و والا همتان از آن برخاسته‌اند. برف و یج آن بسیار, فقاع ایشان و 
پارچه‌هایشان نامبردار است. اندرز گرانش هنرمند, روستاهایش ارجمندند. 
کتابخانه‌ای پر آواژه و میدان بطیخ شگفت انگیز و «روذه» دلگشا و یک دژ و 
شهرک دارد. کاروانسراهایش زیبا, مجهز به وسایل کامل, خوش و مرفه 
است. روزی ما بر ابو العباس یزدادی وارد شدیم. ناصر الدوله او را در 
یکی از گردشگاههای نیشابور منزل داده بود, او گفت: من نمی‌دانستم که 
نیشابور به اين خوبی باشد, ایا ری نیز به همین نیکویی‌ست؟ یک تن هر چه 
می‌دانست در پاسخ گفت. پس من گفتم: خدا پیر ما را موید بدارد, نیشابور 
بزرگتر است و مردمش ثروتمندترنده ولی ری دیدنی‌تر و دلگشاتر و پر 
آب‌تر است. رای والاتر آنست که گفتم, ولی آت ایشان مسهل و جربزه 
آنجا کشنده و دانشمندانش گمراه کننده‌اند. بیشتر کشتار ایشان از گاو و 
گوشتهایشان سخت هستند. هیزم کم دارند و آشوب بسیار و دلها سنگین. 
گروه‌ها پرخاشگر, پیشنمازان جامع در ستیز با یک دیگرند. تن ان ان 
حنفیان مرف وا ۸ شافعیان می‌باشد. یک رجز سرا گفته است: درم 
در ری ارزش دانق دارد نان بالاترین مقام خدائّی را دارد. 

گوشت در بلندیها آویخته شده است چه بسیار دزد و راهزن دارد. 
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که دانه را زودتر از گنجشک می‌دزدند به همراه خود اطمینان ندارند. 

هر گاه کسی به طور سین و خاور مقدس سوگند خورد که درست می‌گوید, 
نار ه‌زاشی ناد و هر گاه به تو نزدیک آید خود فاسق است. 

ری شهری است بزرگ پیرامن یک فرسنگ درمانند از ولی حومه آن 
ویران شده, جامع در گوشه شهرک درونی نزدیک دژ می‌باشد و پس ات ان 


ندارد و ِ ۳ ۳۳1 0۳ نکردند] بازار و 1 ۳ 
زنض آشستن. خهیهای, اب از ان می درد کاریزنها دارد. آکه با بل پاتین 
روند] کتابخانه‌ئی [که صاحب نهاده بسیار نیست وا در پائین «روذه» در 
کاروانسراتی جا دارد. «دار البطیخ» نزدیک جامع است. 
[خوار: بر راه «قومس» دراز کشیده است. آبی روان و جامعی زیبا داردا].* 
فزوین: نزرگ و پر تاکستان است. شهرکی دارد که جامع در آثشت ] در 
ریض آن دژی هست. از چاه‌ها و آب باران می‌آشامند, نهری نیز دارد: مرز 
خوره و از مراکز فقه و فلسفه است. [در شهرهای ری مهم‌تر از آن 
نیست, و در حدیث امده که قزوین یک در بهشت است._ 
قم: بارو دارد. روستایش کسترده است. شهری بزرگست ولی متوقف 
شده رو به ویرانی است و نزدیک کویر است. 
کاشان: شهری آباد. روستائی نیکو دارد کشتزارهایش بسیار. گرمابه‌ها 
نیکو, نعمت فراوان, کاریزها در زیر و روی زمین دارد. 
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سرْ: نزدیک کویر ولی آباد است. بیشتر پوشاکهای عالی و طیلسان‌های زیبا 
را به ارزان می‌دهند. 
ذماو‌ند: روستائی گسترده در راه «طبرستان» در میان کوهستان است. 
شهرستانش . .. نام دارد. منبرها دارد. شهر گردو و میوه است. 
دیگر تساو نیز ابا و دارای ۳1 روان و دیه‌های مهم و میوه فراوانند. 
ابهر: آبادی خوب در مرز است و دانه‌ها بسیار دارد. _ 
ساوه: بارو دارد, گرمابه‌هایش زیباء نانش خوب, ابهایش روان, جامعش 
دور از بازار در کنار جاده است آ. ۱ 
همدان: مرکز اين اقلیم بزرگ و زیبا و کهن است. هوایش سرد. آبش 
فراوان::جامعی: کمن و ابر ومتد دارد. مردم با ادب و میهمان دوستند, باغها 
شهر را فرا گرفته با چشمه‌های بسیار, تابستانش خوب زمستانش آرام. 
جامع در بازار پر از ساختمانست. بازار در سه رده نهاده شده, شهرک 
ویران در میان و ربض دور توت : همدان شهری نیکو است. نانش 
ارزان. حلوایش نیکو, گوشتش فراوان است. ویژگیها و گردشگاه‌ها دارد. 
سرمایش نامبردار, حسادت مردم و حیله‌گری‌شان معروف و «غلق» ایشان 
مشهور است. رعد و برق و 
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مه انسیا اتست:شاغر فساره آن. میدن انس در همدان کرما ند ار 
سرمای همدان درد بی‌درمانست. 
بی‌نوائی در همه جا پنهان شدنی است, ولی در همدان پنهانی‌پذیر نیست. 
هنگامی که کسرا تیه ایشان را بدید بگفت: همدانست باز گردید که جهنم 


است . 

همدان امروز چندان آباد بیست, ری بهتر و پرجمعیت نر ۵ آباخت از آنست, 
مردمش آن را رها کرده, دانشمندانش کاهش یافته‌اند. ری اهمیت آن را 
از آن باز گرفته است. نزدیک کوه با گل ساخته شده است. 

در کتابی خواندم که همدان دو برید در مانند آن گستره می‌داشت, ولی 
چون بخت نصر از فتح بیت المقدس بازگشت, خواست همدان را بگشاید, 
و چون فرمانده او از این کار نز مانده به او توشت: نفتشته. آن.جا را.برايم 
بفرست ! هنگامی که نقشه را دید دانشمندان زا ند .کر و رای رنی 
خوالت ‏ نع یک سال چشمه‌های آنت:ر] برایشان بر 

نند؛ ۸ سپس آنها را یکجا رها ساز, تا همدان در آب فرو شود. بننن جون آب 
شهر را 2 گرفت بیشتر آن ویران شد و وی بر شهر چیره شد. هنوز نیز 
پناهگاهیش پا بر جا است و شهر بر تپه است. 

اسّد آباد: شهری کوچک ولی پر ساختمان است و بازاری گرم و محصول 
بسیار و عسل خوب دارد. ایوان کسرا در یک فرسنگی شهر است. گردنه 
ی توا از اند آ وا مت که ارات اه 

خامم در کوچه‌ای آباه آریبا قتوو از بازازا ات 

را اوه ی اس سرا کاعی ور اسان شا ما ات 
اش با رها مر وهآ 

روده, بوسته مرکز بادام است. یک من مغزه به چهار دانق است. نهری 
بززی از میان کوه‌ها بدانجا می‌ر سد. 

قرّماسین (کرمانشاه): دلگشا است پیرامنش را باغها فرا گرفته, جامع در 
میان بازار است. عضد الدوله در انجا کاخی ساخت که در کنار جاده است. 
فقاعش نامبردار است. ۲ 

قصر دزدان : کوچک است و در ان کاخی از سنگ بر روی ستونهای سنگی 
با کارهائی شگفت انگیز هست. 

نهاوند: که «ماه بصره» است شهری بزرگ با نهرها و میوه‌های نیکو است. 
دو جامع و کشتزارهای زعفران و دو شهرک دارد. ان جامع 

احسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی» ج2, ص: 588 

که در میان شهر است, در زیبائی ساختمان در این سرزمین بی‌مانند است 
[و شنیدم که آتبتن گرفته است آ. 

روذراور: [یکی از دو] شهرک نهاوند است, که کشتزارهای* زعفران در 
آنجا است [و گردشگاه می‌باشد]. ۱ 

سیراوند: شهررکی در لبه کوه است. از چشمه‌ها می‌اشامند, باغ میوه بسیار 
دار 

دینور: که همان «ماه کوفه» است. خوش هوا و آباد است, مردمی ظریف 


دارد. بازارهایش بق کر هم » آبش خنک است و پاکیزه‌تر از آن نیابی ! : بر 
دهانه چشمه‌ها ناودانها نهاده‌اند که از آنها مانند شیرهای عراق آب فرو 
ریزد و به چند شاخه می‌ شود. 0( شهر را باغها [با میوه‌های نیکو] فرا 
گرفته است. جامع از بازار دور است. بر منبر یک گنبد زیبا نهاده‌اند. 
معضوره آق نیت بلندتر زر مین مسج در انجا ساخته‌اند. که .اند از ان 
ندیده‌ام. 

بزرگ کوهستانی پیوسته که راهش دشوار است. 

[میوه‌های ناهماهنگ خرما و گوز دارد. ساختمانهایش از گچ و سنگ است. 
آب در آن روانست, زیبا و خوب ولی کوچک است. 

تنیز وآن: نهر ک: آنشست/ر کشنیر از و تخلستان-دارد: 

کرح: که به ابو دلف [منسوب است] شهریست در بلندی با 

آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ج2, ص: 599 

ساختمانهای دور از .هم با یک جامع. ابش مانند. انست که در ذیتور گفتم. 
«کرج» دیگری نیز هست. 

بر باتینتر از ادن کنار خاخه است تست آنتبی ابادی زر ن انیت 
با راهی دشوارآ. 


کلیاتی درباره این سرزمین 


سرزمین سرد پر برف و یخ و دلگشا است مردمش اگر اصفهان را جدا 
گیریم خوش ذوقند. یهودیانش بیش از مسیحیانش هستند مجوسانش نیز 
بسیارند. فقیهان و مذکرانش ابرومند و به نیکی نام بردارند. 

[ گرمسیر و نخلستانی جز در «صیمره» و «سیروان» ندارد. 

نخلستان در همه کشور اسلام جز «رحاب» هست., ولی در روم یافت 
ابق ید ی در اجان برای من حدیث کرده گفت: 
اه ام ان ی از یونس بن عبد الحارث 
طائفی نقل کرد که گفت: از عامر شعبی شنیدم. می‌ گفت: قیصر به عمر 
خطاب نوشت: از قیصر پادشاه روم به عمر خطاب, اما بعد؛ فر ستاد گانم به 
من خبر داده‌اند که: نزد شما درختی خشک هست که از درخت برنیامده 


است. همچون گوش خر برآید. پس می‌شکافد و همچون لولوای از آن 
بیرون جهد, پس مانند زمرد سبز گردد. پس همچون یاقوت سرخ شود 
سپس چون بالوده ترم کردد. پتین چنان خشک آید که تکیه‌کاه پیاده و 
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عصای سواره تواند شد. اگر فرستادگان من درست گفته باشند, این درخت 
از بهشت است. عمر در پاسخ نوشت: از عمر به قیصر: اما بعد. 
فرستادگان تو درست گفته‌اند. و این همان درخت است که خدا برای مریم 
هنگام زایمان مسیح روپانید. پس از خدا بیرهیز و عیسی را خدا| مخوان !].* 
دین: آئین ایشان گوناگونست. بیشتر مردم ری «حنیفی» و «نجاری» 
هستند مگر روستائیان این قصبه که «زعفرانی» مد فد و در :قس آه «خلق 
قرآن» توقف می کنند. من از یک زر تن از داعیان صاحب شنیدم می‌گفت: 
مردم سواد با همه من نرمش نشان دادند بچز دو مسأله «خلق 
قرآن». من خودم ابو عبد اللّه پسر زعفرانی را پس از آنکه از مذهب 
پدرانش برگشته به مذهب نجاریان روی آورده [یه خلق قران 

قائل شده] بود دیدم که مردم روستا از وی دوری 3 در ری حنبلیان 
نیز بسیارند و سر و صدائی دارند. و عوام در مساله خلق قران پیرو 
فقيهانند [فقیهانی بزرگ نیز مذهب شافعی دارند. مردم قزوین «نجاری» 
هستند و شافعی نیز دارند] مردم قم شیعه غالی هستند, جماعت را رها؛ 
جامع را تعطیل کرده بودند تا آنکه رکن الدوله ایشان را به برقراری آن را 


داشت. 

همدان و شهرهایش اهل حدیث هستند, بجز «دینور» که «خاصی» و 
«عامی» دارند. گروهی نیز مذهب سفیان ثوری دارند. در جامع ایشان 
بندهای اقامه جفت است. همه مردم اصفهان نیز در گذشته چنین می‌کردند 
[ولی آمروز به مذهب این حنبل گشته و در هر دو گروه فقیهان هستندآ]. 
قرائت: ایشان در قرائت [حروف] ابو عبید و ابو حاتم را ترجیح 
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می‌دهند و در ادغام پیرو ابو عمرو ابن کثیرند 

بازرگانی: باززگاتن. در آتجا پر سود است. ات ری: برد و پارچه‌های 
منیر * و پنبه و قصعه و مسله و شانه است., از قزوین لباس و جوراب و 
کمان. از قم کرسی, لگام, رکاب پارچه, زعفران بسیار, از همدان و 
بخشهایش پارچه, زعفران, اسپیدروی روباه. سمور, پوتین, پنیر, از سر 
طیلسانهای عالی. پوشاکهای نیکو صادر کنند. 

ویژگیها: خربزه ری و هلوی آنجا, زینت آلات اصفهان و قفلهايش و نمکسود 
[سمیرم ] و فرآورده‌های شیر آنجاء, قمقمه‌های کاشان و طلخون آن: پنیر 
دینور, ترذوغ قزوین و کمانهايش [خناق‌های همدان و پوتین آن] نامبردار 
می‌باشد. ۲ ۲ 

در ری و قزوین کشاکشهایی بر مساله «مخلوق بودن قران» در میان دو 
گروه هست. در همدان نیز کشاکشهای غیر مذهبی دیده می‌شود. 

آب: چاه‌های اصفهان [برای بیگانه ] بد است. آب ری متنهل است: بیکانه از 
نهر قزوین بنوشد انگشتهای دو پایش بریزد. آب زند رود [در اصفهان] نیکو, 
و هوایش شگفت‌انگیز است. میوه‌های ری بد است [و خربزه‌اش کشنده 
است ]. 
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شگفتیها: نزدیک بیستون مجسمه‌ای هست که گویند چاریای کسرا بوده 
است. رودخانه اصفهان به مردابی شگفت انگیز که جز پرنده بدان نزدیک 
نشود. در روستای رویدشت کوه مانندی اژدشن نت کف باد بان کار کر 
نباشد. در کاشان دژی هست که دور آن خندقی است و شن دورادور آن را 
فرا گرفته. باد شن‌ها را به درون نریزد و هر گاه خود شن ریخته شود باد 
آن را بیرون آورد. این شن‌زار در صحرائی یک فرسنگ در مانندش است و 
در آن کشتزارهائتی است و شن بدان‌جا نیاید, همچنانکه درباره خندق یاد 
شد. در اين بیابان درندگان با چارپایان مردم کار ندارند. در حومه کاشان 
کوهی هست که آب مانند عرق از آن می‌چکد ولی جریان نیابد. و چون هر 
سال روز تیر از ماه تیر باشد مردم در آنجا گرد آیند* و ظرفها بیاورند پس 
هر دارنده ظرف با یک دستک بر کوه کوبیده می‌گوید: «برای فلان کار, 7 
آب خود به ما بیاشامان » پس هر یک , به اندازه فان وم کیرد 


براق تبدیل می‌شود و در داروها بکار رود. در نواحی اصفهان مرغزاری 

است که در آن مارها از یک تا پنج ذراع هست. در روستای قهستان مارها 

هست که کودکان با انها بازی کنند و نیش نمی‌زنند. در روستای 

«زارجانان» دیهی هست که ان را 
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«مائه» [مایه] خوانند. سوسکی در اینجا هست که چون شب هنگام بیرون 

اید مانند چراغ روشن گردد, پس جای روشنائی آن در هنگام روز سبز دیده 

می‌شود. در اینجا سنگی هست که مانند شکر دانه دانه دارد و چون پاره‌ای 

۳ را بر پاره دیگر زنند آتش بزآند: در کاشان آنو. نهیتتت: که پس از 
ب کردن کشتزار سنگ شود. در قهستان آبی هست که هر گاه کسی 

اه مانده باشد و از از*ماشاهد قفا ان انعل مهد ار نیز 

در آنجا هست که آب از دیواره‌اش می‌چکد و سنگ می‌شود. درختی رگ 

نیز دارد که از آن قاشق و میخ‌ها سازند . ٍ ٍ 

در روستای غامدان [قهرار] چشمه‌ایست که در بهاران ماهی از ان براید و 

سیس ماری سیاه براید و پس از ان تا یک سال خشک باشد. در صحن 

جامع «یهودیه» درختی هست که گویند همانند واق واق می‌باشد. 

کانها: در روستای قهستان و «تیمره» ی کوچک و بزرگ کانهای سیم و زر 

هست. در «قهستان» معدن مومیا هست., در «ساغند» زاج نیکو نزدیک به 

مصری هست. کوه سرمه نیز در خوره اصفهان است. 

وزنها: من ایشان گوناگونست, «من ری» ششصد. و رطل ایشان 
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سیصد است من دیگر جاها چهار صد است. گوشت را در ری با رطل 

می‌کشند و وسایل داروخانه‌ها با من خراسانی است. من شهرهای 

اصفهان* سیصد است و من «یهودیه» همدانی است. 

کیل‌ها: نیز گوناگون هستند. جریب ده قفیز و شش مشت است. 

جریب اردستان هفده من جریب بهودیه سیزده تا به اردستانی است. 

سنجه : پول رایج ایشان خراسانی است. سنجه ری در هر یکصد تا یک درم 

و ربع افزایش دارد. سنجه طبرستان برتر از ان است. 

رسوم: مردم ری نامهای خود تغییر می‌دهند چنانکه: علی, حسن احمد را 

علکا, حسکا, حمکا گویند. مردم همدان: احمدلا. محمدلا. عیشلا گویند. 

مردم ساوه: ابو العباسان, حسنان, جعفران گویند. کنیت متداول در قم ابو 

جعفر و در اصفهان ابو مسلم و در قزوین ابو حسین است. 

لهجه: نیز گوناگون است., در ری «را» بیفزایند و گویند: «راده » «راکن » 

مردم همدان گویند: «واتم», «واتوا» و در قزوین «قاف» بکار برند و 

بیشتر ایشان به «خوب» گویند: نج [نیک]. زبان اصفهانیان ناهنجارتر از همه 


است و کششی بی‌جا دارد. در زبان عجم‌ها شیواتر از زبان مردم ری 
نیلست. رنگ ایشان نیز گیراتر است, و دیگران سبزه هستن 

کوهها: کوههای بلند دارد. مانند بیستون» که [سراسرش] صاف و 
نارسیدنی است. در ان‌غارن هست که.خشهه‌ای از آنووان است.: 
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کوه دماوند [نهاوند] که [بلند] و سخت دست نارسیدنی است و از پنجاه 
فرسنگی دیده می‌ شود. شنیدم می‌گفتند: هی کس توانائی رسیدن ببالایش 
را ندارد. 

کوههای خرم دینان؛ نیز نارسیدنی هستند. ایشان کروهی حضان از 
مرجیانند غسل از جنابت نمی‌کنند, در دیه‌هایشان مسجد ندیدم, با ایشان 
مناظره کرده گفتم: : این هت کب شما دارید چگونه مسلمانان 0 
گفتم: ۳ با ت کار زا زک کردم 
موقوف داشته‌اید ! گفتند: ما همه ساله مالیات بسیار به سلطان می‌دهیم. 
[کوه‌های اصفهان نیز کچل و بی‌سودند]. 

دیدنیها: من زیارتگاهی در آنجا نمی‌شناسم ولی از آثار شگفت‌انگیز 
خسروان و جایگاه فرعونان بسیار دارد. مانند «قصر شیرین» و خانه خسرو 
کاخهای کسرا و کاریزی که از نزدیک یک فرسنگ راه در سنگ تراشیده 
0 

[حانتت که‌:ال از آن:نیزوق خواهد امد باز ان بقودیه] . 

بدیها: یکی از عیبها که در سرآغاز سخن از این سرزمین گفتم سادگی 
مردم اصفهان و غلو ایشان درباره معاویه است. روزی من کاروان را رها 
کرده به دیدار مردی از ایشان که به وارستگی و زهد شناخته شده بود 
رفته, شب را نزد او مانده پرسشها می‌کردم, تا اينکه پرسیدم 
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درباره صاحب چه گویی؟ وی به لعن و نفرین او پرداخته گفت: آئینی برای 
ما آورده که آن را ی جه بوند ۱ ۳2 او می‌گوید: 

گفت: ما گفته ِ را ویر نم که : «فرقی میان پیامبران 
نمی نهیم > , ابو بکر مرسل, عمر مرسل . ۰ و پس از برشمردن چهار خلیفه 
گفت: معاویه نیز مرسل بوده اتقو چنین مگو! زیرا تنها چهار 
تن نخستین خلیفه بودند و معاویه پادشاه بوده است. زیرا| پیامبر گفته 
است : خلافت پس از من سی سال خواهد ماند و سپس به پادشاهی بر 
می‌گردد. در اين هنگام او بر من پرخاش گرفت و مردم مرا «افصی» 
خواندند و اگر کاروانیان نرسیده بودند, مرا بیچاره کرده بودند. ایشان مانند 
این داتضانقا سار دارند. 
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از رسوم ایشان آنکه جگر را می پز ند و شب‌چره خود می‌سازند. 

نگهبانی گرمابه‌ها با زنان است. دستارها همچون متکا بر سر دارند با خوی 
ناستوده و رسوم زشت. دجال از بازار ایشان [در یهودیه] بیرون خواهد 
گ: 

فرمانرواتی: حکومت در آنجا به دست دیلمان است. ری مهمترین منطقه 
ایشان است. نخستین کس که , بر آن. عترن. کشتت..و ان سا از ضاماتیان 
بگرفت حسن پسر بویه بود کط خود را «موید الدوله» لقب داد. سپس 
برادرش علی که به خود لقب «فخر الدوله» داد. سپهسالار ایشان در 
دامغان [ قومس ] می‌نشیند. ایشان نوده مردم را بر خانه‌ها و آبادیهای آنان 
چیره ساختند*, بیشتر مردم از ستم ایشان گريختند. ولی اکنون وضع بهتر 
است. ایشان سیاستی شگفت‌انگیز و رسمهای بد دارند. ولی ایشان 
هیچگاه به بازماندگان کار ندارند و مواجبی برای کسی قرار دادند تا 
هنگام مرگ به وی می‌دهند, در جنگها با صولت و هیبت و شکیبائی پیروز 
می‌شوند, کشوری پهناور, دولتی نیرومند دارند, از «چین» تا «یمن» خطبه 
به نام ایشان است., در برابر پادشاهان زمانه ایستادند پادشاه خاوران از 
ایشان درمانده [امیر المومنین از] خلیفگان عباسی در دامان ایشان مانده, 
هفت اقلیم مهم را در دست می‌دارند. 

مالیات: مالیات در این سرزمین سنگین و بسیار نیست, مگر در اصفهان و 
بخشهایش که, از هر بار که به «یهودیه» راخ شتن ترا مسا نید | وا 
آنجا تا از ژجان و عسکر مالیاتها سنگین است]. 
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خراج: خراج ری ده [یازده] میلیون درم, خراج دینور سه میلیون 
[3800000] خراج قم دو میلیون, قزوین و ابهر و زنجان یک میلیون و 
ششصد و بیست هزا ر [و خراج امروز اصفهان 0 000 1 1] و صیمر ه 
سه میلیون و یکصد هزار. کاشان یک میلیون, دماوند ده میلیون می‌باشد. 


فاصله‌ها 


از «ری» گرفته تا «کیلین» یک مرحله, سپس تا کیس یک مرحله. سپس تا 
«خوار» یک مرحله است. 

از ری گرفته تا «قسطان» یک مرحله. سپس تا «مشکویه» یک مرحله, 
سیس تا «وبروه» یک مرحله, سیس تا «ساوه» یک مرحله, سیس ۳ 
«سونقین>» یک مرحله, ,. سیس ۳ «مصدقان» یک مرحله*, ,. سپس ۳ «روذه» 
یک مرحله, سپس تا «دکان» [دیجان] یک مرحله است. 

از «همدان» گرفته تا «بوزنجرد» یک مرحله. سپس تاویه «جن» یک 
مرحله, . سپس تا «دکان» یک مرحله است. 

از «همدان» گرفته تا «آسدآواذ» یک مرحله. سپس تا «قصر 
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دزدان» یک مرحله, سپس تا «قنطره نعمان» یک مرحله, سپس تا کوه 
«بیستون» یک مرحله سپس تا «قرماسین» یک مرحله. سپس تا قصر عمر 
دو برید, سپس تا «زبیدیه» یک مرحله, سپس تا طرز نیم مرحله, سپس تا 
«مرح» همانقدر سپس تا «حلوان» یک مرحله. 

[از «یهودیه» گرفته تا «کاشان» چهل فرسنگ و مرحله‌هایش را در اقلیم 
فارس یاد خواهم کرد. 

از «ری» گرفته ۳ «درزه»> یک مرحله, ,. سپس تا دیر جص یک مرحله, , سیس 
تا «کاج» یک مرحله, سیس تا «قم» یک مرحله. سپس تا «دیه مجوس» یک 
مرحله, , سپس ۳ «کاشان» یک مرحله است آ. 

از «کرج» گرفته تا «سواد مقوله [مفعرا]» یک مرحله. سپس تا «خوزن» 
یک مرحله, سیس ۳ «برزانیان» یک مرحله, سیس ۳ «آوه» یک مرحله, 
سپس تا دیه «جرا» یک مرحله, , سپس تا رباط «جرا» یک مرحله, , سپس ۳ 
«ورامین» یک مرحله. سیس تا «کسکانه» یک مرحله. سپس تا «ری» یک 
از «کرج» گرفته تا «وفراونده» یک مرحله. سپس تا «دارقان» یک مرحله, 
سپس تا «خروذ» یک مرحله, , سیس ۳ «سابرخواس» یک 
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مرحله. سیس تا «کرکویش» یک مرحله. سپس تا «خان» یک مرحله, 
سیس تا «رزمانان» یک مرحله, , سیس ۳ «لور» یک مرحله است. 

از «قصر دزدان» گرفته تا «کیزحراس» [کی‌حراس] یک مرحله. سپس تا 
«نهاوند» دو برید است.* از «همدان» گرفته تا «دیمر» یک مرحله. سپس 
تا «راکاه» یی مرحله. سپس تا «نهاوند» یک مرحله. و از «نهاوند» تا 


«راکاه» یک مرحله. سیس تا «جوراب» یک مرحله. سپس تا «کرج» یک 
از «همدان» گرفته تا «طاق سعید» یک مرحله. سپس تا «جوراب» یک 
مرحله است, از «کرج» تا «جراناباذ» یک مرحله. سپس تا «ابتعه» یک 
مرحله, سیس ۳ «جرباذقان» یک مرحله, سیس ۳ «قنوان» یک مرحله, 
تین تا م۱ دزی سوجلم میس ها «مار ین »رو رود متیر 
«اذمیران» دو مرحله. سپس تا «یهودیه» نیم مرحله است. 
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1- خوزستان 


اشاره 


سرزمینی است خاکش مسی و گیاهش زر, پر از میوه و برنج و نیزار 
انجاص, حبوب, خرما,ء ترنج عالی, انار. انگور است. 

دلگشا, خوب است. رودخانه‌هایش شگفت‌انگیز. پارچه‌هایشان دیبا و خز, 
پنبه بافت و ابریشمی نازک است. شکر, قند. شیرنی خوب و عسل القطر 
دارد. «شوشتر» آنجاست که نامش جهانگیر است و «عسکر» که دو کشور 
را آذوقه می‌دهد و <«اهواز» نامبردار و بصنا که پرده‌هایش به آسمان 
کشیده, همچون خز شوش دیده اب با این همه کانهای نفت و قیر 
و کشتزار سبزی و گلها و پرندگان. میان «فارس» و «عراق» واقع است, و 
جنگهای اسلام و یورشهای عرب در آن بوده, گور دانیال آنجا است. 
و دانشمند تهی بیست و در 
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«هشت اقلیم» فصیح‌تر از ایشان یافت نمی‌شود. دولاب‌های قشنی, اسیاها 
و کاردستی‌های شگفت‌انگیز با ویژگی‌های دیگر و آب فراوان دارد. درآمد 
آنجا پشتوانه خلیفه است. رسم و شوخی‌ها نیکو دارند. 

من در هشت اقلیم جائی به از آن* نمی‌شناسم. چه سرزمینی گرانقدر بود 
اگر مردمش بد نبودند. چه قصیبه‌هاثی خوب اگر مرکزش اهواز زباله‌دان 
دنیا نبود. مردمش بدترین مردمند. چند حدیث و متلک که درباره آنجا آمده 
در زیر می‌آوری ابن منود گوید: از پیامبر شنیدم می‌گفت: با خوزیان 
همسری نکنید که رز بی‌وفاتی:وارن: علی بن ابی طالب گوید: در روی 
زمین بدتر از خوزستان نیست., هیچ پیامبر یا نجیب‌زاده از انجا برنخاسته 
است. عمر [خطاب] گفته بود: اگر زنده بمانم خوزستان را می‌فروشم و 
بهايش را در بیت المال یی 

در روایت دیگر امده است: ار کسی همسابه خوزی داشته و نیاز به پول 
دارد او را بفروشد. از فقیهی پرسیدند: هر گاه کسی سوگند خورد که: بدتر 
پرندگان را با بدتر هیزم بیزد و به بدبرین مردم بخوراند, جه کند؟ فقیه 
گفت: باید یک رخمة را با دفله بپزد و آن را به یک تن خوزی بخوراند. ولی 
با آن همه بازرگانی و درامد که ایشان دارند قآ حص و رس باز 
هوش و زیرکی دیگران را ندارند. همینکه فرزندانشان به جوانی می‌رسند 
ایشان را به غربت پرتاب می‌کنند و به بازرگانی و جهانگردی می‌فر ستند, 
پس برای درآمد, شهر به شهر سر- 
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گردان می‌شوند و از علم و ادب [جز اندکی] بی‌نصیبند. [بیشتر ایشان 
جولاهند نیکانشان «حبی» اند خوی جاهلیت و سران وحشی اخلاق زشت 


دارند]. 

خوزیها, از اهواز به شمال ساکنند , مردم اهواز بیشتر از مهاجران بصره و 
فارس هستند. روزی من با ابو جعفر بن محسن در اهواز راه می‌رفتم, یک 
بازاری با وی به کشاکش افتاد. وی گفت: شما خوزیها بی‌خیر هستید ! 
بازاری گفت: مردم بالاتر از اهواز, مانند «عسکر». «جندیشاپور». 
«سوس» خوزی هستند. ما عراقی هستیم. من شنیده‌ام, در بصن و بیروت 
و پیرامن آنهاء , مردم دم دارند, که میان پیش پس ایشان همچون انگکشتتن 
هست نبینی مردم عراق هنگام دشنام دادن گویند: 

«ای خوزی دم دار؟» [مردمش جفا و خشکی و نامردمی دارند. نه همراهی 
خوب در سفر و نه همسایه‌ای خوب در شهرند. آبشان در تابستان جوش و 
خانه‌هایشان پزنده است. همجون دیو سخن گویند و فاحشه خانه 

آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی. ج2, ص: 605 

آشکار دارند) آن مرو با ندار که در میان خارخیان تتتوریده بر علی:(ع) 
می‌بور و گفتند که چون زنان پستان می‌داشته, از این سرزمین بوده است. 
مردم آنجا بی‌آنکه بیمار باشند زردرویند. حسود و غالی در مذهبند. 

خر |* مرا از انچه گفتم بیامرزاد, زیرا| من پرده‌دری نخواسته و عیب‌جوتی 
تکودم باکه کتری با کفم که آوسامم ه بارافن دربای شان کل سره 
است. ون ات حفتشیه. انم با اتجا که ار درس تتشرفیاهده اه به افوتم 
می‌رسید کوشیدم من از خدا کمک می‌خواهم و بدو پناه می‌برم. 

بدانکه این اقلیم در گذشته «اهواز» خوانده می‌شد و هفت خوره 
می‌داشت ولی اکنون برخی از ان خوره‌ها از میان رفته و برخی در 
کشاکش است و برخی با قواعد ما ناجور شده است. پیش از این نیز من 
کم که اهای جد کلم یاضف ماه باران سای امار فان اس 
دارند که هر گاه یکی از ایشان نظری دهد که در صحابه مخالفی نداشت 
حجت و قابل استناد خواهد بود, عضد الدوله از شاهان بزترگ روز گارش 
می‌بود و در کشور اسلام آثاری شگفت‌انگیز دارد, نبینی چه شهرها که 
ساخته و چه نهرها که شکافته و چه نامها که نهاده و چه نوها که اورده 
ات وی ان اخلیم وا. طهفت حفیی» وان وفررم. آن را بویت ام 
شناختند و من نیز چون مخالفی ندیدم از آن پیروی کردم: نخستین نها از 
سمت کوهستان, «سو سس »؟ است. سیس «جندیشاپور, تنستر» عسکر 
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مکرم, اهواز, رام هرمز, دورق, اینها برخی خوره و برخی قصبه‌اند و 
شهرهایشان اندک و خود اقلیم نیز کوچک است.* 


فهرست شهرها: 


شوش : خوره‌ای در مرز عراق [قرنه] و کوهستان است. _ 

کر ارهای سوه ب رها دار که کر سار از آن: مات از 

شهرهایش-: «بصنا», «متوت» , «بیروت», «بدان»» دیه رمل, کرخه 

جندیشاپور: خوره‌ایست که شایور آن را شاپور بن فارس آباد 0 بنام 

خویش بست. در مرز کوهستان و دلگشا می‌باشد. گویند پایتخت شاها 

بونه. شک مان عبر از شهرهاسی: جر رواس» داوم 

«قاضبین», «لور» . 

شوشتر: خوره‌ای پرمیوه و انگور, اترج است. همه میوه‌هایش را به اهواز و 

بصره می‌برند. با همه کوشش, من برای آن شهری نشناخته‌ام, از همین 

روی گفتگو درباره آن را جلو انداختم تا بگویم که: این با روش من ناساز کار 

است., زیرا که هر قصبه باید شهرهایی داشته باشد چنانکه یک فرمانده باید 

جند داشته باشد. 

اگر گفته شود که: تو این قانون را درباره «سرخس» نیز شکسته 
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بودی ! پاسنخ انست که: سرخس خوره نامیده تمی‌شود و به شوشتر خوره 

می‌گویند. و این درجه‌بندی به دست پادشاهان می‌باشد. ۱ 

عسکر: خوره‌ای ارجمند است که سه رودخانه از دورادور و از میان آن 

می‌گذرد. روستای مشروقان. از شهرهايش «جوبک». «زیدان» , سه‌شنبه 

بازار , حبک, «ذوقرطم». «برجان» , «خان طوق» بازار « » روز 

آدینه است. و سپس ۳ «خان طوق» * شش شهر هست به نام روزهای 
7 است . 

اهواز: هنگامی که شاپور آن را در ده سوق رودخانته تشاخت: یک یک شه را 

بنام خدا و سوی دیگر را به نام خودش نامید, سپس هر دو را در یک نام 

جمع کرده «هرمز دار و شیر » خواند, سپس نام خویشتن بینداخت و «دارا| 

و9 انشتیز» بمانده سیس عربها آن را «اهواز» خواندند. 
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و آض خوره ایست که خوره‌های ویران شده باستانی را در برگرفته است. 

که «مناذر بزرگ», «نهر تیری»؛ «بلن. پاش مه از انما در ت ریان 

بوده. پس من از قاضی «خوزیه» که با من در کشتی بود پرسیدم که: چرا 

ویران شده »است؟ وی گفت: هنگامی که زنگیان بر مبرقع گرد آصان: بدین 

سرزمین درآمدند آن را چنین کردند. او گفت: 

اهواز از بصره مهم‌تر می‌بوده است. و هنوز هم مردم با کاوش زمین گنج‌ها 


و ظرفهای مسین و جز آن را از زیر آوارها بیرون می‌آورند. 

از شهرهای اهواز آنچه را من شناخته‌ام: «نهر تیری», «مناذر بزرگ». 
«مناذر کوچکی». [و باقی شهرها]: «حوزدک». «بیروه». «چهارشنبه بازار» . 
«حصن مهدی», «باسیان». «شوراب», «بندم دورق» , «سنه», حبی. 
دورق: خوره‌ایست* هم‌مرز با عراق بر کنار «قرنه». از شهرهایش: 

«ازر». «اجم», «بخساباد», «دز», «اندبار», «میراقیان». «میراثیان» . 
رامهرمز: خوره‌ایست هم مرز فارس. کوهستانی اباد و دلگشا و پر از خرما 
و زینون و حبوب است. در دشت آن جز اندک کشتزار نیست, نیشکر ندارد, 
نهرهای ی به آن ی و خود 9 

دارد. 

شهرهایش: «سنبل», «ایذج», «تیرم», «بازنگ», «لاف», «غروه», «بایج», 
«کوزوک» همگی کوهستانی و مهم هستند. 


گزارش: 


شوش : قصبه‌ایست خوش و آبادان با مردم نیک‌اندیش و بازارهای روشن, 

نان نیکو, ابهای روان اسیاهای شهر را می‌ گرداند, گرمابه‌ها پاکیزه, شیرینی 

ارزان؛ آبادیها دلگشا؛ حومه اش زیبا نعمت فراوان نیشکر شگفت‌انگیز, 

دانش؛: قرآن, حدیث, ادب. سئت و و جماعت دارند. جامعی هموار, با 

ستونهای گرد دارد. ولی مردم حنبلی هستند و تابستانش خوب نیست. 

فاحشه خانه در کنار مسجد باز است. قاریان و پیرانشان بی‌ هیبتند و 

مذکُران بی‌ارزش. وقت مردم به رقص [و خوشی] می‌گذرد, بیشتر ایشان 

«حبّی» هستند شهر ویرانه است و مردم در ربض زندگی می‌کنند. شهر بر 

تپه‌ای آباد بوده و بارو داشته ولی لشکریان عمر با ایشان سخت مک 

[هنگام فتح] ویرانش کردند. گور «دانیال» در [میان] نهری پشت شهر 

است, در کرانه نهر برابر قبر مسجدی زیبا است*, قبر هم شناخته نیست و 

و است. 

و داستانی دارد. 

بصن : کوچک, ولی آباد است. . ژزن و مردش,؛ فرش بافی و 
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پشم‌رشسن: می کننق. تهری: دارند. که آن. .را «دجله». کویتد.ه هفت: اشبا در 

کشتی دارند. جامعی زیبا دم دروازه در سمت نهر دارند, نهر یک پرتاب تیر 

از آن دور است. دو دژ استوار دارد و نما زگاه عید مین آن دو اشت.: 

پیروت : پزر و و پرنخلستان است و آن را + بصر 9 صفر |» خوانند گویند در 
ذشته, قصبه خوره بوده. من آن را از دور» سفحافت که از «بدان» بسوی 

«بصا» می‌رفتم, دیدار کردم. 

کرخه : ابادی نیکو و کوچک است. بازارشان روزهای یکشنبه است. از نهر 

می‌آشامند, دژ و باغها دارد. ۲ 

دیگر شهرهایش نیز دلگشا و آبادند. همه سرزمین پر از نهرهای روانست. 

جندیشاپور : قصبه‌ای اباد و شهری کهن است. مرکز این سرزمین آو 

جایگاه سلطان ] بود ولی اکنون ویران شده, به دست کردان افتاده, تسم 

آن را فرا گرفته است. ولی : نی شکر بسیار دارد, شنیدم شکر خراسان و 

جبال همه از آنجا است. اهل ستتند. دو نهر و گارگاه‌های بافندگی 

آحسن التقاسیم/ بر مه کل نقی منزوی؛ ج 2 ص . : 611 

بسیار و آبادیهای گرانمایه و کشتزارها و ارزانی* و خیرات و فقیهان و 

روتمندان بسیار دارد. 

لور: در مرز کوهستان است, گویند از جبال می‌بوده سپس به خوزستان 

افزوده شده است . کارگاه‌های بافندگی بسیار دارد, ولی, شکر انجا خوب 


نیست به دیگر شهرها نیز نرفته‌ام. 
شوشتر : در همه این سرزمین, خوش‌تر, و استوارتر و مهم‌تر از آن شهری 
نباشد. تن نیقی از می‌چرخد نخلستان و باغها آن را فرا گرفته است. 
بافندگان ماهر پنبه و دیبا 1۳ بسیارند. از همه شهرها برتر است.؛ اضداد 
را در خود جمع و نزد جهانیان شهرت دارد. درباره آن گفته‌اند: بهشتی است 
که خوکان در آن می‌چرند. [باغهایش پر از اترج و انار خوب و انگور و 
گلابی عالی و خرما می‌باشد. بهشت خوزستان انتت, دیبای. آن راب فمضز 
و شام برند, مردمش با خوشی می‌گذرانند] از میوه و دیگر خیراتش که 
مپرس ۰ ! مرل خوش آمده آن را پسندیدم» بازارهایش هموار است با 
ویژگیهای دیگر. از خاور و باختر به دیدارش هرن [در تابستان ] آج سرد 
دارد که [در کاریز] در زیر زمین روانست جامعی لطیف دارند. گرما در آنجا 
سخت [و دانش اندک است. نهر همچون خندق بر گرد آنست ] پلی دراز 
[در سمت جندیشاپور با قایق‌ها ساخته‌اند] و جز آن راه ندارند. و در آن 
سوی دیگر اند کی ساختمان هست؛ جامع در بازار بزازان [در میان شهر ] 
است. دم دروازه نیز بازار بزازی دیگر هست. بر سر پل گردشگاهی هست 
و گازران در آنجایند. 
هر کس بخواهد با کشتی به «عسکر» رود باید یک فرسنگ پیاده راه پیماید. 
پیرامنش دیه‌هائی گرانمایه هست ولی همه بی‌منبراند. 
عسکر: حجاج بن پوسف را غلامی بود بنام «مکرم». چون او با سپاهش در 
اینجا فرود آمد و او را خوش آمد: مردم به گردش فرا آمده ساختمانها 
ساختند پس «عسکر مکرم» نام گرفت. قصبه‌ایست که در کشور* عجمان 
به از آن نیست. میوه‌های خوشمزه, بازارهای روشن, نیکوهای بسیار, 
شیرینی‌های ارزان, نانهای خوب, با ویژگی‌های دیگر تجارتخانه‌های بزرگ و 
خردمندان سترک دارند, بیشترشان با سوادند. دانشمندان را بینی که تا 
ظهر در مسجد مشغول درس هسنند. 
ولی ایشان با آلودگی به علم کلام خود را از چشم مردم انداخته و با 
اعتزال کرانت از دیگر فتشا ابا جدا شده‌اند, تا آنجا که اندرزگران و عوام 
ایشان حبذ .می کویند. در آتجا بیماری هست که دارویش کیفر است و 
کرمی هست که با زهر کشته شود. بیگانه در آنجا زیست نتواند. 
من هنگام نماز عصر بدانجا شدم و غروب هنگام بیرون آمدم. شهر بر دو 
کرانه است. آنچه در سمت عراق بود آباخنت است: جامع و بیشتر بازارها 
نیرز در ان :تست میان دو کرانه را دو پل بسته به قایقها به هم می‌رساند. 
دیگر شهرها نیز در کنار نهرها هستند. کارگاه‌های بافندگی همچون 
«مشرقان» دارند. همان مشرقان که قدرش را نمی‌دانیم ! بهتر است 
«خان طوق» را نیز از شهرهای اهواز بشمریم. 


احسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی, ج2, ص: 613 

اهواز: مرکز این سرزمین ولی تنگ و بد بو است, مردم نه دین دارند و نه 
نژادی پاک نه پیشوانی فقیه و نه اندرزگری دانا, نه زندگانی خوب و نه دلی 
پاک. ان در ان سرگردان است. بومی نیز از زندگی آرام محروم, پشه و 
کک و مزاحمهای دیگر فراوان باد شبانگاه همچون شیره. و در روز سموم 
گرم. هميشه در انتظار باد شمالند و نگران از باد جنوب. مار و کزدم 
فراوان, آبها گرم. مردمی بد و بدشگون در بدترین شهراند. میوه از جائی 
پست و آرد از راه دور بدانجا آورده شود. حومه آن خشک و کوهش زرشت 
و بازارش خفه و خاکش نمی‌زار است. نه قاری خوش زبان و نه جامع 
مجنرم است نه شهرشان رئیس دارد و نه فقیه‌شان * مجلس زارد 
مردمی پیش دستی جو و تعصب‌ورز و متقلب هستند. اهل شهر دو دسته 
شده و درباره یاران دو نظر دارند. ولی این شهر انبار بصره و بار انداز 
فارس و اصفهان است. قیسریه‌ها نیکو و نان خوب و خورشهای پاکیزه 
داردر مرکز گرد آمدن خز و دیبا است. کالاها و دارائی بسیار بدانجا می‌رود. 
پناه گاه بازرگانان و آبشخوری آباد برای رهگذران است و خود در جهان پر 
آوازه می‌باشد. زمستان و پائیزی خوب دارد اگر مس نباشد, بهارش نیز 
هر گاه پشه‌های همچون مگسش نبود نیکو می‌بود. با این همه, برای 
کسانی که کم بود پوشاک دارند خوبست. 

اهواز مانند رمله در دو کرانه است ولی جامع و بیشتر بازارها در سوی 
فارس است و سمت عراقی ان جزیره‌ایست که بستر رودخانه از پشت ان 
می‌گذرد, همچنانکه در «فسطاط» مصر که همانند آنست گفتم . میان این 
دو بخش را پل «هندوان» که با اجر ساخته شده پیوند 
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می‌دهد. در کنار آن مسجدیست زیبا و مشرف بر نهر. عضد الدوله آن را با 
مسجد نوسازی کرد بطوری شگفت‌انگیز تا مگر به نام او خوانده شود ولی 
مرذم. ان را جز «پل هندوان» نمی‌نامند. روی این نهر دولابهای بسیار است 
که فشار آب آنها را می‌گرداند و «ناعور» خوانده می‌شوند. سپس آب در 
کازیتها کر بالا نهادن شدم می این بر خی ند حوصهای شمو ی ترحی یه باغ 
می زر للند. بستر رودخانه نیز از پشت جزیره به اندازه یک صد ارس به یک 
شاذروان که [دیواره‌ای] از سنگ ساخته شده است بر می‌خورد و باز گشته 
[و دریاچه می‌شود با فواره‌های شگفت‌انگیز] و به سه جویبار افتد که به 
آبادیها می‌رود و کشتزارها را سیراب هن دید ایشان می‌گویند: اگر 
شادروان نبود! اهواز آباد نبود ! چه در آن هنگام از آبهایش بهره برداری 
نمی‌شد. شادروان درهائی دارد که هنگام افرات ات اما را مار مو‌کنند و 
کته ههار زار سکن دای اب سر تشن اد تسادروان بر مار 
سال آدمی را از خواب باز می‌دارد و در زمستان غوغایش بیشتر است زیرا 


که آبنش از باران است نه برف. 

نهر «مشرقان» نیز پائین شهر را می‌شکافد ولی بیشتر سال خشکیده 
۳ و آب آن در جائی بنام دورق مرداب می‌گردد.* اهواز بدین نهرها 
زنده است کشتی‌ها درآمد و شد و گذشتن از آب هستند. همانند بغداد. 
جویها در بالای شهر شاخه شاخه شده در 
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پاین شهر در جائی به نام «کارشنان [کان شنان]» یکی می‌شوند. کشتیها 
از همین جا برای بصره بارگیری می‌کنند. اسیاهائی شگفت‌اور نیز بر نهر 
دارند. 
چهارشنبه بازار : نیز کنار شاخه‌ای از همین نهر و در دو کرانه ات یات 
چوبین نیز دو سو را به هم می‌پیوندند و کشتی‌ها از زیر آن می‌گذرند. 
سمت عراقی آن آبادتر و جامع در آن است. 
دژ مهدی : آباد است و همه نهرهای این سرزمین در آنجا یکی می‌شود و به 
دریا می‌ریزد در آنجا دزی هست که مهدی آن را ساخته و مرزبانی بشمار 
رود زیرا که نزدیی دریا می‌باشد. خانقاه‌ها و زاهدان نیز دارد. جامع آن در 
کرانه است. برخوردگاه چند راه در این شهر است. 
دیگر شهرها نیز بر نهرهائی هستند که جزر و مد دارند و نخلستانها و 
کشت زارها را سیراب می‌کنند. بیشتر ابادی‌های اهواز در سمت «<چهارشنبه 
بازار» و پیرامن آنست. 
دورق: قصبه‌ای آباد دور افتاده در مرز عراق در کنار نهری است, با 
روستائی پهناور و بازاری بزرگ و ویژگیهای دیگر است و خوش ساختمان 
می‌باشد. مرکز بافته‌های درشت است . از «سوس» کوچکتر می‌باشد و 
بازارش شاخه شاخه است و جامع در ان سوی شهر است. 
از نهر می‌آشامند. مرکز گرد هم آمدن حاجیان فارس و کرمان است. 
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میراثیان: در دو کرانه دارای بازارهای اباد است و هر کرانه یی جامع دارد. 
میراقیان: روستائی پهناور در کنار نهریست که مد و جزر بدان می‌رسد. 
ابادی‌ها و دیه‌های بسیار دارد. 
جبی: ابادی پهناور دارای ده‌ها و نهرها و نخلستان است. رئیس معتزله ابو 
علی خباتن از انجا نودم انست. 
آبادان ۰ برخی از فردم <ایادان ر[: نیز از این خوره بر شمرده‌اند,. ولی 
[خطا است وا از عراق می‌باشد. هر گاه گفته شود: دلیل خوزستانی بودن 
آن همزبانی مردمش با این سرزمین است. هم قافیه این نام نیز در این 
سرزمین بسیار است. نبینی که گویند: «عبادان» چنانکه گویند: 
«باسیان», میراقیان», «بذان», در پاسخ گوئیم*: همزبان بودن ایشان 
بسنده_ تیست, زیرا| که مردم پیرامن بصره همگی عجم هستند. هم پسوند 


بودنش با شهرهای خوزستان نیز دلیل نباشد, زیرا که این پسوند در نام 
شهرهای بصره نیز بسیار است, مانند «بدران», «رومان», «شق کتهان»*: 
هر گاه گفته شود که: گفته ما (خوزستانی بودن آبادان) مرجحی دارد که در 
گفته شما (عراقی بودن آن) بیست» و آن اينکه نام آبادان با نام خود این 
سرزمین نیز در این صفت برابر است نبینی که می‌گوئيم «خوزستان»؟ 
پاسخ چنین است که قانون بایستی در همه افراد همانند یکسان باشد, پس 
باید بپذیریم که «شامان» و «سلیمانان» نیز از خوزستان باشند ! هر گاه او 
اين را هم بپذیرد می‌گوئیم: پس چرا نگوئی که آبادان از جزيرة العرب 
است؟ زیرا که همانندهائی چون «عمان». «نجران». 

آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی؛ ج 2 ص. : 617 

تفر ان 6 نی بر انا داندا سین اک تم ان آن را از جزيرة العرب 
بشمری خواهی دانست که نباید د رختار «بدلیس» را با ان کرد, که چون هم 
قافیه «تفلیس» و چند شهر و دیه در «رحاب» می‌بود و در «اقور» هم 
قافیه نداشت, آن را در رحاب نهادیم . ۲ 

رامهرمز: قصبه ایست تروی دارای بازارهای اباد و پر برکت جامعی نیز 
روشن و بسیار زیبا دارد. عضد الدوله برایش بازاری ساخته که من به از 
آن ندیده‌آم, پاکیزه. ظریف.؛ ات کاری شنت فرش و نقاشی شده است, 
دروازه‌ها دارد که بازار بزازان قیسریه‌هائی زیبا هست . 

مردم از جوی‌ها و چاه‌ها می‌اشامند. جویها به نوبت [از نهرهای بیرون شهرا] 
پر می‌شوند. نخلستانها و باغها, شهر را فرا گرفته است. مانند بصره [و 
ری] کتابخانه [با موقوفات] دارد. که کارمندانش در خدمت واردان 
کتابخوانان.. کنات تویسان. هنتته. اولی: کتابخانه بضرم.»بزرکتر: آبادیر: 
پرکتاب‌تر است. این دو کتابخانه را ابن سوار بنیاد نهاد. در اینجا هميشه یک 
استاد علم کلام را به روش معتزلی درس می‌گوید [و مواجب مرئّب دارد] 
نمازگاه عید در کنار شهر در میان خانه‌ها افتاده است. شهری زیبا است 
ولی مردم در شبهای تابستان از بسیاری پشه نیاز به کله دارند . سلطان بر 
آبادی‌های شهر دست انداخته, حومه آن به ویرانی گرائیده است. روزی بر 
رئیس شهر ابو الحسن بن زکربا 
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که مدتی دراز ساکن [بیت المقدس ] فلسطین بوده درآمدم, او* می‌گفت: 
ات هه تفن از ان سرزرمی و امدن‌خيه هرق هعرق چشم گیر ندارد, 
پشیمانم. او می‌کوشید و توسل می‌جست تا از آبادیهایش که از وی گرفته 
شده بود, چیزی به او بدهند. ولی نمی‌دادند. راه‌هایش دشوار است و عربها 
دورادور ان را فرا گرفته‌اند . منشها پست دارند و سران وحشی هستند . 
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ایذج : مهم‌ترین شهرستانهای خوره است و سلطانش بر پای خود ایستاده 


مانند «اسد آباد» در کوهستان است و برف بسیار دارد که به اهواز و 
پیرامنش برده می‌شود. از چشمه در سلیمان درم قیآشنامتد: 

کشت‌زارشان بارانی (دیمی) است و ۳ دیکز نیز دارند. خربوزه و 
محصول دیگر هم در آنجا هست. شهر در گودی جا دارد. 

کوزوک: نیز کوهستانی است. انگورش ی است. بنفشه و ریحان 
بسیار دارد و خوبست. 

غروه: چنانکه در آبادیها گفتم , نامبردار است. 

لاذ: نیز کوهستانی است. ۲ 

همه شهرهای این خوره در این سمت می‌باشد, و ان سو همه بیابانست. 


کلیاتی درباره اين سرزمین 


اشاره 


سرزمین گرمسیر است. آبش معتدل است مگر در جندیشاپور که با همه 
خوبی خشن می‌باشد هوای شوش خوب نیست. هر چه به دجله بغداد 
نزدیک‌تر باشد بهتر است. نخلستان بسیار دارد. نه کوه بلند دارد و نه شن 
رونده, مگر ضبان «بذان» و «نهرتیری»؟. برف نمی‌بارد و آب یخ نمی‌زند 
مگر در پیرامن رامهرمز. نهرها در بیشتر منطقه 
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کشتی‌پذیر است, نصارا اند کند, , بهود و مجوس نیز نه بسیارند. 

اندرز گرانش کم آوازه‌اند قاریان نیز دارند مگر در اهواز, رباط و تصوف 
هم دارند* مگر در «عسکر» قبله آنجا نادرست است بویژه در «بصنا» 
هنگاهی که من از آنجا به بصره رفته بودم دوستانم بشوخی که 
نمازهاتی که در خوزستان خوانده‌ای بازخوانی کن ! ایشان نماز رو به قبله 
نمی‌خوانند ! 9 مذهبها در آنجا گوناگون است, بیشتر مردم معتزلی 
رهظ » و بیشتر «اهواز» و «رام هرمز» و «دورق» و برخی 
از مردم «جندیشاپور» چنین‌اند. مردم شوش و توابعش حنبلی و حبی و 
تیمی. از. هرد آهواز. شیعه‌اند: حخنفی: بضبیار تنیز »انجا «هست. فنیهان ه 
پیشوایان بزرگ دارند. در اهواز مالکی نیز یافت می‌شود [مردم جندیشاپور 
و تستر حنفی و شافعی هستند, در رام هرمز همه رنگ یافت می‌شود. 
هنگامی در شوش به جامع رفتم تا شاید از یک پیر حدیث بر گیرم. من که 
یک جبّه پشمین قبرصی با یک فوطه بصری پوشیده بودم. به مجلس 
صوفیان افتادم. همین که ضرا از نزدیی. دیدند بی‌ مان ضرا یک ضوفن 
بنداشتند. خوش‌آمد گفته, مرا در میان خود برنشانيده, پرسیدن آغا زیدند. 
پسن. یک. تن فرستاده خورای آهردنده هن که تا آن هنکام با این گروه 
همنشین نشده بودم, از خوردن تردید نشان دادم. 

ایشان از خودداری من و دور بودنم ات ادا و رصقم در شکفت. ما توندر من 
که خود از پیش می‌خواستم با اين گروه آشنا شوم و راهشان را 
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شتا سم از زیر فسشان اه حرژم به خود گفتم فرصت را غنیمت دان, 
که تو در اینجا ناشناس هستی ! پس من پرده حیا را کنار زده با ایشان آمد و 
شد کردم, گاه با انان هم اوازی کرده, گاه بر ایشان شعر می‌خواندم و با 
ایشان به رباطها می‌رفتم و در نیایشها شرکت می‌نمودم, تا انجا که در 
ایشان و همشریانشان به خوبی جا کردم, و در شهر نامبردار شدم, ۱ ز ایران 
به دیدارم می‌آمدند. پوشاک و صرّه‌ها می‌آوردند. من آنها را گرفته در همان 


هنگام, همه را به ایشان می‌دادم. زیرا که من در محیط خود دارا بوده به 
هر روز در جائی میهمان می‌بودم, چه میهمانی‌ها ! ایشان گمان می‌بردند که 
من زاهدانه اين رفتار دارم, از من تبرک می‌گرفتند. گزارش مرا پخش 
می‌نمودند, که فقیری به از این مرد ندیده‌ایم, پس چون من از رازهایشان 
آگاه رز آنچه را می‌خواستم به دست آو رده نیمه شبی از ایشان 
گریختم و تا بامدادان راه پیمودمر پس یک روز که در بصره با لباس خود راه 
می‌رفتم و غلامم در دتبال من اه بکن۰ ار انان ها یه بای انستاد .و 
شگفت زده در من نگریست. ولی من ناشناسا از وی درگذشتم ۲ رسوم: 
جز وجیهان [ثروتمند] کس طیلسان نگیرد, بیشتر مردم ردای چهار گوشه 
پوشند. توده مردم [میانه حال] به مندیل و فوطه بسند کنند. مردمی کار 
آمد هستند. پس از نماز عصر بر پیشنماز گرد شوند تا برای ایشان ختم 
گیرد و دعا گوید. خطیبان قبا می‌پوشند, و مانند عراقیان کمر ببندند. پس از 
شقن ا ده تقایل نکو‌ننه خطیب به راست و چپ بنگرد. پس از نمازها مانند 
مردم شام و مصر با دعا ضجّه برآورند. 

بی‌لنگ , به گرمابه درآیند. نان برنجی بسیار خورند و بر گاو سوار شوند. 
خمهای آفنر مان رامنینا بر سر هر فرسنگ بنهند و از راه دور برای 
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آنها آب می‌برند. آداب و رسومشان به مردم عراق نزدیک است. 

نگین‌های بزرگ و لولو را می‌پسندند. در کشور اسلام درست‌تر از ترازوی 
«عسکر» و سپس «کوفه» یافت نشود. 


باذر کانی؛ 


بازارشان سوداور است زیرا که همه شکر شهرهای عجم و عراق و یمن از 
انجا بار می‌شود. از شوشتر دیبای خوب, فرش و پارچه تافته خوب, میوه 
سار آز فشوی» کر مساو بار چم قر یرای بوهاک نه ععاعا. از 

«عسکر» مقنعه‌های ابریشمی که به بغداد برند, پارچه نیکو و با دوام و 

پوشاک قثبی و دستمال و جز آنها که مورد استفاده مردم خوزستان است. 
پرده‌های «بصنا» و فرش قرقوب» نیز نام‌بردار است. در «واسط» 
پرده‌هائی می‌سازند و رویش می‌نویسند: 

«ساخت بصلا » و به جای آن به فرونتن می‌ر سد ولی فاد ار تیسنته 

در اهواز فوطه‌های ابریشمی خوب می‌بافند و زنان می‌پوشند. در نهر تیری 

لنگهای بزرگ می‌بافند. 

ویژگیها: مری جندیشاپور بی‌مانند است و همچنین حلوای این سرزمین و 

خز شوش برای پوشاک جز عمامه که سکب کوفه بی مانند است. و شکر 
انگور آنجا نیز در بصتّا فرش* و پرده خوب و سبزیجات نیکو و دستنبوی 
شوشتر و نی شوش و خرمای نهر تیری بسیار عالی است, [که بر 
«معقلی» بصره ترجیحم "۳ 0 
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کشاکشها: در اهواز دشمنی میان «مروشیان» [روسیان] که شیعی هستند 
زا «فضلیان» که سی. ند نه. نی اصی کزنده و همچنین میان مردم 
«بذان» و «بصنا» و میان مردم «شوشتر» و « » و میان «شوشتر» و 

«شوش» بر سر تابوت دانیال کشاکشها هست. 

داتیال: ایشان می ‌کویتد: هسحافی. که. کهر دانیال شناختم. شد. آن را دز 
تابوتی. نهادند و براي استسقا به. ابادنها می‌بردتد تا از ما .دور شده: به 
شوشتر رسیدر ایشان آن را نگاه داشتند, ماده تن از پیران به نزد ایشان 
فرستادیم که گروگان باشند ۳ آن را باز گردانیم, پس چون آن را به دست 
آورند نهریر برای 1 کنده, این سرپوشیده را ساخته, آتت را بر ان جاری 

کردند, آن گروگانها نیز نزد ایشان ماندند» اين کشاکشها میان ما از آنست 
و از این رو از ارزش پیران ما تا به امروز کاسته شده است. 

وزن: در اینجا بجز اهواز, من گوشت و ماهی چهار رطل است. من نان 
[پنیر] مکی است. من آهواز در همه چیزها بغدادی می‌باشد. 

سنجه : پول رایج ایشان مانند مشرق «دانق» زر است., هر دانق چهل و 
هشت «تمونه» است که همان «ارزه» باشد. هر یک هزار درم که 
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در اضفهان کشیده شنده: با شدء.در شوشتز پیست و تج نا کم.می آند: 
شوشتری نیز خود شش درم از اهوازی بیشتر است. هر یکصد دینار که در 
قزوین کشیده شده باشد در شوشتر پنج يا چهار دانق افزايش دارد. 

هر یکصد درم که در خراسان کشیده شده باشد, در خوزستان دو درم کم 
می‌اید ایشان «قیراط» را نمی‌شناسند. 

کیل: ایشان برای آن, مکوکی, کر, مختوم , کف, قفیز دارند. 

مکوک جندیشاپور سه من و نیم است. کر چهار صد و هشتاد است, مختوم 
اهواز دو صاع است که سه کف باشد. قفیز هفت من گندمی است, کر, یک 
هزار و دویست و پنجاه من گندمی است* که خود هزار من جوین است. 
زبان: در سرزمینهای عجم فصیح‌تر از زبان خوزستان نباشد. 

ایشان فارسی خود را با تازی بسیار ی چنانکه گویند: «اين کتاب 
وصلا کن ! این کار قطعا کن » کسی را بینی که دارد به فارسی گفتگو 
طی کنو ناگهان بازگشته به تازی سخن می‌گوید, و به هر یک از دو زبان که 
گفتگو می‌کند, پنداری دیگری را بدین خوبی نمی‌داند. ۲ 
گفتارشان طنین دارد, پایان سخن را می‌کشند. به جای «بشنو» ! گویند: 
«ببخش » «کباد» را «خیمال» نامند. سرهای مردم رامهرمز پهنی دارد, 
پاکدلی ندارند, زبانشان نامفهوم است. ابو الحسن مطهر بن محمد 
رامهرمزی برایم روایت کرد که منصور بن محمد از اسحاق بن 
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احمد, از محمد بن خالد بن ابراهیم, از ابو عصمه. از اسماعیل بن زیاد, از 
مالک قبطان, از خلید, از مقبری, از ابو هريرة نقل کرد که رسول خدا 
می‌گفت: بدترین زبان نزد خداوند فارسی است. زبان شیطان خوزی و 
زبان مردم جهنم بخارائی و زبان مردم بهشت تازی است. 

خراج: خراج اهواز سی هزار درم است.. در دوران فارسها پنجاه و پنج 
هزار هزار درم بر سراسر این سرزمین سرشکن می‌شد . 


از «شوش گرفته تا «قرقوب» یک مرحله, سپس تا «طیب» یک مرحله 
است. 

از «شوش» گرفته تا «بصنا» دو برید. سیس تا «بذان» همان اندازه است. 

از «جندیشاپور» گرفته تا «لور» یک مرحله, سپس تا «دز» دو مرحله, 
سیس ۳ رایگان یک مرحله, سیس ۳ «گلپایگان» چهل فرسنگ بیابان؛ 
سپس تا «کرج ابو دلف» یک مرحله است. 

از «شوشتر» گرفته تا «رمل ده» یک مرحله. سپس تا «بصنا» یک مرحله 
است.* از «عسکر» گرفته تا «دژ» یک مرحله. سپس تا «دژ» دیگر نیز یک 
مرحله, سپس تا «رامهرمز» یک مرحله است. 
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از «+عسکر» گرفته تا «شوشتر» يا تا «اهواز» یکی یک مرحله است. 

از «جندیشاپور» گرفته تا «شوش» يا تا «شوشتر» یکی یک مرحله. و از 
«بیروت» تا «شوش» يا تا «بذان» یکی یک مرحله است. 

از «اهواز» گرفته تا «شوراب» یک برید. سپس تا «مندم» یک مرحله, 
سپس تا قصبه «دورق» یک مرحله است. 

از «اهواز» گرفته تا «چهارشنبه بازار» یک مرحله. سپس تا «دژ مهدی» 
یک مرحله, سپس تا «دهانه عضدی» یک مرحله است و در اینجا تو در دجله 
عراق خواهی بود. [تا نهر «دبا» یک مرحله. سپس تا «ابله» یک مرحله از 
راه آب است]. 

از «دز مهدی» گرفته تا «بیان» یک مرحله پشته‌ای شوره‌زار است. 

عضدی: بدانکه : نهر اهواز و دجله هر دو به دریای چین می‌ریزند و میان آن 
دو این شوره‌زار 0 مردم روزگار گذشته از نهر به دریا می‌رفته و از 
دریا بازگشته به دجله و به «ابله» می‌رسیدند و ریج و خطر هر دو را پذیرا| 
می شد ند تا آنکه عضد الدوله نهری بزرگ میان دو نهر اهواز و دجله به 
درازای چهار فرسنگ بکند که امروزه از آن آمد و شد می‌شود. 

از «اهواز» گرفته تا «اجم» یک مر حله سیسن تا «ازز» یی مر جله: 
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سپس تا «رامهرمز» یک مرحله است. 

از «اهواز» گرفته تا «دورق» یک مرحله. سپس تا «خان» یک مرحله, 
سپس تا «بصنا» یک مرحله, سپس تا «رمل ده» یک مرحله. سپس تا 
«قرقوب» یک مرحله است و دو راه دیگر نیز دارد. 

از «اهواز» گرفته تا «نهر تیری» یک مرحله. سپس تا «نهر عباس» یک 


مرحله, سپس تا «خوزیه» یی مرحله است و از آنجا سوار آب شوند زا به 
«ابله» [در دجله] یک مرحله است. 

از «اهواز» گرفته تا «اسحاقیه» یک مرحله. سپس تا «جسر محترق» یک 
مرحله. سپس تا «دژ مهدی» یک مرحله است. 

از «نهر عباس» گرفته تا «عسکر ابو جعفر» یک مرحله. سپس از آب 
گذشته تا «ابله» راه مال‌رو است. 

از «رامهرمز» گرفته تا سنبل دو مرحله, سپس تا اجان یک مرحله است. 
از «رامهرمز» گرفته تا «تبرم» یک مرحله. سپس تا «غروه» یک مرحله, 
سیس ۳ «بازیر» دو برید, سیس ۳ ایذج یک مرحله, ,سپس ۳ «رز »> یک 
مرحله, و از «دز» تا دولاب یک مرحله, و از «رام» زا توا رون 
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از «راحهرمن» کفته تا فیدمه اجنین )نیک مرلو مایت فا «عشر هنز 
یک مرحله است. 
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2- سرزمین فارس 


اشاره 


خاک اين سرزمین کان است. کوهستانش جنگل, خارش انزروت 
گوسفندانش دارای پازهر معروف. چشمه‌هايش مومیای نامبردار است. 
هشت اقلیم بدان منسوبند, هم خرما دارد هم اترج, زیتون. ریباس. نی 
عکوب , گوز, بادام ور 7و تب فرآورده‌هایش, برده, خز, فرشهای کاردست, 
پارچه. پوشاکهای شگفت انگیز, پرده. پوشاکهائی کثانی مانند «قصب». دیباء, 
زینت آلات گوناگون می‌باشد. 
گردشگاه‌هائی نامبردار. قصبه‌های مشهور. شهرهایی نیکو همچون «فسا», 
«شعب بوان». «شایپور». نوبندگان». دارب گرد» گرانقدر دارد. 
ارزش «سیراف» و اجان پوشیده نیست. در استخر ساختمانهائتی شگفت 
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انگیز هست* گلاب و فرآورده‌های دیگر «گور» از شهرهای دیگر برتر 
است. «شایور» همانند سغد است, و در زیتون و اترج و نی از آن برتر 
باشندن هفهه. اب و درجت و میوه است. 
فارس سرزمین گرانمایه, پر خیر و مرکز بازرگانی است. روزی ابو الحسن 
موملی از من پرسید. فارس را چگونه دیدی؟ گفتم: آن را همانندترین 
سرزمین به شام یافتم, میوه‌های متضاد. سردسیر و گرمسیر و معتدل 
دارد, کوهستان پر درخت و عسل و زینون دارد آباد و پربرکت‌تر از آن پس 
از شام ندیده‌ام. ولی مرکز ستم و تباهی و پر از کژدم است. 
مردمش بد لهجه. مالياتها سنگین حومه‌اش گرمسیر است. سردسیرش 
سخت می‌باشد. رسم مجوسان در آن اشکارا اسنت: بینتتر آبادیهایش به 
اقطاع است. فارس بن طهمورت آن را بنیان نهاده, و این نقشه آنست. 


فهرست واره: 


من فارس را به شش خوره و سه ناحیت بخش کرده‌ام. نخستین انها در 
سمت خوزستان ازجان. سپس اردشیر خژه, «داراب گرد» «شیراز». 
«شایور». «استخر» است. سه ناحیت نیز «روذان». «نیریز» و «خسو» 
می‌باشد. 

ارگان : خوره‌ای مهم در دشت و کوه و کرانه دریاء پر از خرما و انجیر و 
زیتون» با درآمد و برکت است. از عضد الدوله 1۳۳ من 
عراق را برای نام و اجان را برای درآمدش 
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می‌خواهم. ارجان نام پسر قرقیسیا پسر فارس بوده که بر پدر خشم 
گرفت و از «آقور» بیرون آمد. پس این خوره را برایش ساختند و برخی 
شهرهای «اردشیر خرّه» و جز آن بر آن افزوده شد. و اگر ان گفته را 
بیذیریم که «رامهرمز» را از «فارس» می‌ شمرد, ممکن است آن را از 
همین افزوده‌ها بدانیم که اکنون به خوزستان با زگردانیده* شده است. 
قصبه آن نیز نام آَجان دارد. از شهرهایش در سمت دریا: «قوستان», 
«داریان», «مهربان», «جنابه» , «سینیز» و در سمت کوه: «جومه», 
[بلاشابور]؛ «هندوان» . 

از د یر خَرّه: خوره‌ایست کهن که نمرود بن کنعان بنایش نهاده, سپس 
سیراف بن فارس آن را آباد کرد. بیشتر آن در کرانه دریا ای چین ] است 
گرمای بسیار و میوه اندک دارد. قصبه آن «سیراف» و از شهر هایش: 
«گور» , «میمند», «نابند», «صیمکان», «خیر», «خورستان», «غندجان», 
«کران». «سمیران» [شمیران] «زیرباذ». «نجیرم», نابند», «دون», 
«سورو» , «راس کشم» است. 

دارابگرد : خوره‌ای مرفه است که دارابگرد بن فارس بنا نهاده, در گذشته 
مرکز آنجا بود و شاهان در آن می زیستند. کانها فراوان و 
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ویژگیها بسیار و هوای نیکو دارد. قصبه‌اش هم نام آنست. از شهرهایش 
«طبستان». «کردبان». «کرم». «یزدخواست» , «مشعانات» , «زم* 
شهریار» , «گدروا» «اوجین» «ایگ» است., ناحیت «نیریز» که شهرهای 
«خیار». «مریزجان». «ماذوان» را دارد. و ناحیت «خسو» که شهرهای 
«روبنج» با روستای «رستاق». «فرع فتارم» را دارد نیز از اننسنت. از 
شهرهای روستامند مهم ان «جویم» ابو احمد. «اصطهبانات» سنان 
«برک», «ازبراه» است. ۲ 
شیراز: در گذشته خوره نبود بلکه شهری بود که شیراز بن فارس آن را 


ساخته بود. مسلمانان به هنگام گشایش این نتترزمین. آنرا فر کزست*دادند: 
و پادشاهان را خوش آمد تا در آن زیستند. در دیوانها وابسته به استخر 
شمرده می‌ شود ولی من شهرهای بسیار را بدان وابستم و ان را خوره 
خواندم, زیرا| که مرکزی بر است و حکومت و دیوانها در آننتت: 
کوهستان بسیار و هوای معتدل دارد, قصبه اش همنام آنست. شهر هایش: 
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«بیضا», «فسا», «مص», «کول», «گور» , «کارزین». «دشت», «بارین», 
«جم», «جوبک»,* «جمکان» , «کورد» , «بجخه» , «هزار», «ایگ» . 

شاپور : خوره‌ای دلگشا است که در هر باغ آن خرما, زیتون» ترنج» خرنوب, 
کو رز بادام, انجیر, انگور, سدر» نیشکر, ننفنشه , یاسمین را با هم بینی ! نهرها 
روان؛ میوه در دست رس؛ دیه‌هاأ پپوسته 1 فرسنگها راه را زیر درختان 
می‌پیمائتی همانند «سعد». سر هر فرسنگ یک نانوا و بقال بینی ! نزدیک به 
کوه است. نام قصبه آن «شهرستان» می‌باشد. ۲ شهرهايش «دریز», 
«کازرون». «خره» , «نوبندگان», «کاریان». «کندران» , «توّز», «زم», 
«اکراد», گنبذ» , «خشت». 

استخر: فراخ ترین کوره, با شهرستانهای بسیار و نامبردار است. 

استخر پسر فارس آن را بساخته. از شهرهایش: «هرات». «میبد» , 
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«مائین», «فهرج» , «حیرة», «فاروق», سروستان», «اسبانجان» , 
«بوان» , «کرمان». «شهر بابک» , «اورد* رن». «خرژمه», ده اشتران», 
«ترک نیشان» , «چاهک», «شبابک». 


گزارش: 


اشاره 


ار کات" قصبه ایست با ساختمانهای استوار, پر خیر, با شهرهای تور ک و 
مردم مرقه هم يخ دارد هم خرما! هم لیمو با انگور, مرکز انجیر و زیتون 
است, شیره نیکو و صابون می‌پزند. انبار فارس و عراق, و بارانداز 
خوزستان و اصفهان است. نهری پر .ات از میان شهر می‌گذرد جامعی زیبا 
و آباد در کنار بازار, با آتشگاهی (مناره) بلند و قشنگ دارد. ساختمانهایش 
از سنگ نا تراشیده است. بازار بزازان 1 بازار سجستان دارد که 
درهایش به شب هنگام بسته می‌ شود راسته‌هائی است از چهار سو درها 
برابر هم دارد. من به از بازار گندم ایشان ندیدم. خوش هوا و در زمستان 
پاکیزه است. در میان نخلستان و باغها فرو رفته چاه‌هایش شیرین؛ از 
خوبی نان و ماهی و يخ و خرمایش هر چه خواهی بگو! ولی در تابستان 
جهنم است., از هنگام انگور و تا به هنگام باران آب نهر شور است. در هی 
شهری زنان خوش آوازتر از آنجا نیستند. شش 

اس شاه ره ی ی و ری 35و 

کوچه دارد بنامهای: اهواز, ریشهر, شیراز, رصافه, میدان, کّالان. 

شهر از گشوده‌شدگان به دست عثمان بن ابو عاص است. مسجدش را 
حجاج ساخته است. 

جومه: کوچک است و از نهر می‌آشامند. نام روستايش «بلا- سابور» است؛ 
کوهستانی, دلگشا است همانند [روستایش] «غوطه» دمشق است. گویند: 
شاپور* پسر فارس آن را بر دیگر شهرها که در خراسان و خوزستان آباد 
کرده بود ترجیح می‌داد و همانجا بمرد و بخاک شد. 

دیرجان : شهرک روستای ریشهر است. میانه حال و مرفه است. 

بیران: شهرک «سنبل» است. در گذشته, از خوزستان شمرده می‌شد. 
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دوان: در سمت دریا است و دو بخش دارد. جامع و بازار در سمت ارجان و 
دیگر خانه‌ها و بازا ر ماهی در بخش دیگر به سمت دریا است. 

داریان: بازاری آباد و روستائی فراخ دارد. 

سینلیز : [قوستان] در نیم فرسنگی دریا, بالاتر از «مهربان», دارای بازار 
درازیست که خوری در میان دارد و کشتی بدان درآید. جامع از بازار بدور 
است و سرای امیر روبروی آنست. کاخها بسیار دارد. 
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مهرّبان: در کنار دریا و جامع نیز در کرانه است. ابی اندک دارند. درگاه 
خوره و انبار بصره بشمار آید و آباد است و بازار خوب دارد. 


جثابه : نیز خوری را در میان گرفته. بازارهایش روشن, جامع در میان شهر 
است از چاه‌های شور و بر که‌ها هی شا مند: بو سعید و بو طاهر قرمطی از 
آنجا بوده‌اند. ۲ ۲ 
سیراف: قصبه «اردشیر خرژه». مردمش به هنگام اباد کردن ان را از 
«بصره» برتر می‌نهادند. زیرا که ساختمانهايش استوار, جامعش زببا, 
نازارهاینش درشنت؛ مردمش داراء تامنشن بلند آوازه است: در گاه چین اینجا 
است نه عمان, انبار فارس و خراسان است. باری من شگفت- انگیزتر و 
زیباتر از خانه‌هایش ندیده‌آم که بلند و با چوب ساج و آجر ساخته شده. یک 
خانه تا بیش از یکصد هزار درم خریداری می‌شود. 

ولی پس از پیروزی دیلمیان رو به ویرانی رفته مردم به کرانه دربا روانه 
شده قصبه عمان را ساختند. سپس زلزله سال 66 يا 67 پیش امد که 
هفت روز آن را لرزانید. مردم به سوی دریا گریخته بیشتر خانه‌ها ویران 
شد پا ترت فرداست و مایم یو نی رامق ند ان بد. آموز کشت من 
پرسیدم* چه کردید که خداوند شکیبائی درباره شما را کنار نهاد؟ 

کت تاجن مان ما سیر وه تیا کار میات شید حفیی ابا اد اند 
می‌بینم عبرت گرفته‌اید؟ گفتند: نه ! من سخنانی زشت درباره زنان ایشان 
شنیده‌ام, مردم فارس با فسق بسیار که خود دارند, ایشان را 
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نمونه متلک می نهند. شنیده‌آم که از نو دارند ساختمان می کنند و شهر به 
راه دور بدانجا می‌برند. کاریزی باریک و نیمه کوارا با اندکی میوه نیز 
دارند. شهر در میان کوه و دریا است و دو طرف دیگرش زمین خشک 
است و چند نخل در نزدیکی دارد. 

زیرباذ: در مرز کرمان کنار دریا است. دژی در آنجا هست که شگفت‌تر از 
آن ندیده‌ام. از چاه‌هاتی کم ان می اشامتد: هر کدام که شیرین تر بااشد 
خاصکان امیر آن را اشغال کرده مردم به شر دیگری زوند. 

نجیرم: نیز در کنار دریا است. دو جامع دارد که صحن یکی از سنگ تراشیده 
شده است. بازاری نزدیک در بیرون شهر دارد. از چاه و برکه‌ها می‌اشامند 
که از باران انباشته شده‌اند. 

کرکم: آباد است, جامع بر تپه‌ای بر سر بازار است که با پلکان چوبی بدان 
رسند. 

کاریان : کوچک, ولی روستایش آباد است. آنشکده‌ای در آن هست که 
بسیارش گرامی دارند و آتش آن زا همه و مایب 2۷: 

اس کشم : کوچک است. بازاری بزرگ دارد که جامع در آنجا 
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و با پلکان بدان بالا روند. 


سورو. در مرز کرمان بر لب دریا صف‌ با ند کوچک است و بتازگی ابادی 
آغاز کرده زیرا که کالای عمان بدان می‌رسد و به کرمان [و خراسان] 
می‌رود. اشات می‌آشامند که از کوه آید و در گودالی جمع شود و چون بند 
اند ز میم را لح خر اعتر نید تا اب مارا ببرون ای * 


دارایگرد 


قضیدآیست کی شهری آست با بارو و تخلسان و تاخها 

یخبندان و اضداد دیگر و بازارهای زیبا و هوای معتدل دارد. چاه‌ها و کاریزها 
نیز دارد. کان مومیا و تیه‌ای که مسجد جامع بر انست در میان شهر 
می‌باشد. برخی از بازارها در شهر و باقی در حومه است و همه در یک 
سمت هستند. بازار بزازها, خان مانندی است با دو در. شهر چهار دروازه 
دارد و گردان چهار فرسنگ شکسته است. کان مومیا دری آهنین دارد که 
قورحی از آن سای هی موسوم فیر فان اند ان مان با قاصی شیر و 
ضاخت. نوید. 6 حند کادل. بر ایند و با کلید ور را با ز کنند و مردی برهنه به 
وزون شندم. آنخه دز سنال کرد آمده است بر می‌دارد. من از درستکاران 
شنیدم که فراورده سال کمتر از یک رطل است سپس ان را بسته 
[قاضی] مهر و موم کرده با گروهی از پیران به شیراز می‌فرستند و جایگاه 
ان را شستشو می‌کنند. پس هر چه مومیائی به دست 
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است مردم بینی ۳ با 1 آب است, ۲ خالص جز در گنجینه 
شاهان یافت نشود. 

فژح: شهریست نه بزرگ ولی یک جامع و گرمابه دارد که در اين سرزمین 
بی مانند است. شهر پر برکت است. در میان آن تپه و بالای آن دژی هست 
امه ت ات وتو ی آیوه 

برک: در پستی در دو فرسنگی کوه است, جامع در کنار بازار, زیبا و پاکیزه 
است, از کاریزها می‌آشاند. .۰ 

جویم. ابو احمد , مادر شهر بشمار اید, گستره روستایش ده فرسنگ است. 
کوه‌ها آن را فرا گرفته. همه نخلستان و باغ است. از کاریزها و نهری 
یدصت اراد ات ایس دما قامعا رار دا 
دراز هست. و آن بز تبه‌ای: زیبا است که با پنج پله بالا روند, و در میانش 
حوضی است که از باران پر شود. و هر روز به اندازه نیاز ای ان بر کیوتد: 
روستای روستاز : کوچک است 9 بازارش بزرگ نیست ولی* روستایش چهار 
در چهار فرسنگ همه باغ و آب و درخت است. آز تهری که بة. شهر ای 
تارم: دز مرو گر منت است. جامع از بازارش دور ۰ از یک شاخه نهر که به 
شهر در می‌آید سیراب می‌شوند. باغ و نخلستان و 

اخسن. ا تا یهارمه ‌علی نمی مر وخ خر 040 

عسل بسیار دارد. 


نیریز. تزرگ است. جامع در کنار بازار, آبشان از کاریزها است. روستای 
آتجا بینست: دن یتست فرستنی است: من به دیگر شهرهایش نرفته‌ام ولی 
شنیدم که مرفه و خوش قواره هستند. 


شیراز : 


مرکز این سرزمین, شهری کثیف, تنگ و تازه ساز است. مردمش بد لهجه 
با عادات ناپسندند. نه سرور قابل اعتماد و نه راه‌ها فراخ و نه ادیب دارند. 
درستکارانشان لوطی, بازرگانان فاسق. سلاطین ستمگرند. مردم بازار از 
تنگی در فشار گفتار بیشتر ایشان غیر از کردارشان می‌باشد. بی‌لنگ به 
گرمابه در می‌آیند. سرشان به پنجره درها می‌خورد. مجوسان در آنجا 
بی‌نشانه راه می‌روندر طیلسان پوشان را حرمت ندارند. من خود طیلسان 
پوشی مست دیدم, گذایان: و تضارا هم خق بوشندن آن دارند: فاخشه 
خانه‌ها آزادند, آداب گبران بکار_ برده شود. خطبه‌ها از بسیاری سروصدا 
شنیده نمی ‌شود. گورستانها جایگاه فاسقان است. در جشنهای کافران, 
بازارها آذین بندی می‌شود مالیات بر دکانها سنگین. هر کسی از شهر 
بیرون می‌رود بایستی جواز بگیرد. 

داخل و خارج شنوتد: زنداتی. می‌شوده. زندکاتی در آن. خشوار: و خراح 
سنگین است. مردم لذت داده نچشیده و راه راست ندیده. کشتزارها با 
دولاب سیراب شوند؛, انگور و انجیر گران: نان نیکو ندارند. از کوتاهی 
بتجرم‌ها در آزارتد, دوچاریا از تنگی در بازار نتوانند رفت: سخن مردم تیتتن 
و کنایه دارد. ولی هوایش در تابستان و 
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زمستان معتدل, آب روانش سبک, آب چاهش شیرین و نزدیک. مردم مرفه 
و بازرگان, با بیگانگان مهربان. برای خود* هنرها و زیرکی و دیگر ویژگیها 
در بخشش و خوش روئی دارند. پیران. سروران. کد- خدایان [دانشمندان] 
صوفیان در میان ایشان بسیارند. مجلس‌های قرائت و ختمشان بامدادان 
ادینه جلوه و شکوه دارد [آداب و رسوم ایشان] در اسناد اگر املا کننده و 
املا گیرنده غلط نکنند [نیکو است] جامع ایشان [در بازار با شکوه] در 
هشت اقلیم بی‌مانند است. [ با نماز جماعت روزانه] بویژه روز ادن آباد 
است. ستونهای [ گرد, طاقنمابندی شده] همانند (مساجد شام ] و مسجد 
اقصا دارد. سرای امیر [عضد الدوله] در آنست, که سر نخ همه در آنجا 
است و همانند شبستان نیشابور خانه‌ای در وت [نزد هی شاه مانندش 
دیده نمی‌شود, خرما را با يخ فراهم می‌دارد. ساختمانها همانند «رمله» 
فلسطین از سنگ است]. 

آش و دیگر خوراکیهایشان بجز بریانی پاکیزه است. پوشاکهای برد و 
بیمارستانش شهرت دارد. هشت کوچه دارد بنامهای: استخر, شوشتر, 
بنداستانه, غسٌان, سلم, کوار , مندر, مهندر, در بزرگی و تنگی کوچه‌ها 


همانند «دمشق» است, در کثافت همانند «بخارا» است. 
این التعا شم ترجه ینعی یروج عم ون 6042 ۳ 
جامع در بازار یک سویش در بخش بزازان است. بیمارستان از ان دور 
است. [همانند انچه در اصفهان هست] دارای موقوفات بسیار, با وسائل 
مجهز و پزشکان حاذق [و پرستاران و مواجب گیران]- [که مانند آن در هیچ 
جا ندیدهام املی انخم فر اصمهان اشت از ان اد می‌ناشد. 
فراخ‌ترین جایش باب استخر است که همانند دروازه‌های «منا» در «مکه» 
است ور ری با رای ,اسان [بات] جامه است. آبهای وان ابا کنو 
اب چاههایشان نیز سبک نیستند. سبک‌ترین انها کاریزیست که از جویم 
می‌آید و در خانه عضد الدوله براید. دورترین کوه در یک فرسنگی انست و 
نزدیکترین مونه به ایشان یک مرحله راه دارد. ۳ 
عضه الدوله آداشت ایک ابا وا مه بوک با بازارهای, تاد آن 
مق اتود کورار کار بات مرن فاد سا امی باس 
کردفناخسرو: فنا خسرو همان عضد الدوله است., که در نیم فرسنگی 
شیراز نقشه شهری بریخت [بزرگ همانند سرخس] و نهری بزرگ برای آن 
از یک مرحله راه [ کوهستان] بشکافت [ تا از میان شهر بگذرد] 9 
بسیار بر آن بنهاد. و هنوز از زیر خانه وی روان می‌باشد. . پس پهلوی ان را 
[به درازای] یک فرسنگ باغ ساخت و پشم ریسان و بافندگان خز و دیبا و 
همه بژکان را بدانجا برد, که امروز 
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ذوه انجا کان می‌کنند. نبینی که نامش هنوز بر آن نوشته است [پس جامعی 
برایش بساخت ] و فرماندهان او ۳ آنجا خانه و باغهای خوب بساختند. 
پس جشنی سالانه برقرار کرد که برای سرگرمی و فسق در آن گرد 
هی ند ولی اکنون پس ات فز ین او سبک شده و بازار تهی گشته و شهر 
رو به ویرانی است. ۲ 
فسا: در همه این سرزمین دلگشاتر. خوش‌هواتر, نیکمردم‌تر. خوش میوه‌تر 
از ان یافت نمی‌شود. شهرکی بزرگ دارد. که دارای بازاریست که همه از 
خوت اه شوم ات ام بر کهدار آحو است ی ارجا فی‌اشه ان 
جامه ترا تور کی ماه تا عم اس لسن است کی 
سر پوشیده به یک دیگر می‌رسند. 
از خوشی و برکت آن هر چه بخواهی بگو! چوب* سرو همانند رومی دارد. 
تسا : که آن را «بیضا» نیز نامند. پاکیزه. زیباء, , و خوش هوا است, و 
سویش جامعی و زیارتگاهی هست. 
دشت بارین: شهریست که نه روستا و نهر و باغستان دارد و نه آئین. از 
اب ایک می سا فقوت مات بو <ا زر فان در اند 
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رخ داد] . 

بچه: 3 و کوهستانی است. ساختمانها از سنگ, جامع در بازار است. 
فراخی روستایش دو مرحله راه است.؛ برف نیز در آنجا می‌بارد. 

هزار: کوچک است [یک جامع] و روستائی بزرگ دارد. از کاریز رو باز 
کول: جامعی ابادان در میان بزازان و قصابان و نانوایان دارد که سوی 
دیگرش [مانند] میدانست. از نهر می‌آشامند [گلاب نیکو می‌سازند]. 

گور: شهری خوش و زیبا و دلگشا و فرح‌زا و مرکز گل است., دارای 
ویژگیهای نیکو و یک مناره استوار و زیبا است. با این همه, شهری مستحکم 
نیز هست. دزی بلند پایه در میان دارد. گسترش روستایش به یک مرحله 
کوتاه می ر لسد. آبادیها آن را فرا گرفته, از یک نهر و کاریزهای پاکیزه 
هی اتتافند:. این شهر, خود گردشگاهی بشمار است ولی فراورده تخمه اش 
نیز در جهان نامبردار است. جچون نامش «گور» در فارسی معنی قبر دارد, 
هر گاه عضد الدوله بدانجا شد مردم می‌گفتند: 

«ملک به گور رفت» و او را خوش آیند نبود. پس نامش را «پیروز آباد» 
نهاد. یعنی «در ات دولت» . 
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شهرستان : 


قصبه «شاپور» است. در گذشته آباد و پرجمعیت و خوب بوده ولی امروز 
درمانده* و حومه ان ویران شده است. ولی باز هم پربرکت و مرکز 
ویژگی‌های متضاد است. هم اترج دارد, هم روغن‌های گوناگون, نی» زیتون؛ 
انگور با نرخهای ارزان. فرآورده‌های شیر بسیار است. شهری دلگشا با 
باغها و چشمه سار. مسجدهايش سرپوشیده گرمابه‌ها خوب, خانها بسیار, 
مردم وارسته و عارف, هم یخ دارند هم میوه‌های گوناگون. باغها خوشبو از 
یاسمین, در آنها, هم خرما بینی, هم انجیر, هم خرنوب شگفت‌انگیز. 
ساختمانها از گچ و سنگ, جامع در بیرون شهر میان باغستانی زیبا و خوش 
جا دارد. شهر چهار دروازه دارد: دروازه هرمز, دروازه مهر» دروازه بهرام, 
دروازه شهر. گردش خندقی است, نهر به دور قصبه مخ برد که با پلها از 
آن .اف ده ند 

کنار شهر دژی بنام «دنبلا» هست که جلو آن مسجدی است؛ و در میانش 
مسجد دیگر که با سنگ سیاه فرش شده محرابی دارد که گویند پیامبر 
(ض) در آن نقاز کر اند مسج خضر فیز ثر آنجا ات بردیی. دزم ز ندانی 
پیش از اسلام هست که دیوارها از مرمر دارد. شهر در بالای کوهی ساخته 
شده که دو دره پر درخت و باغ و ده‌ها دارد. بیرون شهر پلی بزرگ هست. 
هنگامی که من در آنجا بودم بریده شده بود. یک بازار بنام بازار کهنه دارند. 
شهر ویرانه و سبک شد و مردم آن کاهش یافته «کازرون» رو نقش بر 
گرفته است. ابشان تیر سنکین. است. روی مردم. زرد بیمار کونة انست؛: 
دانشمندی رز ند او ند 

اخفن. التعا سیم ترخمه غلی نمی و زر یه 6046 ِ 

دریز: شهری کوچک, [در کنار راه کازرون] با بازاری نیکو و کارگران بسیار 
کتان دارد. ۱ 

کازرون : بزرگ و آباد است. «دمیاط» [کوچک] عجمان [و سیستان 
ناشناخته] بشمار می‌رود زیرا پارچه‌های کتانی «کسب» و «شطوی» هر 
چند نازک در آنجا بافته و صادر می‌شود. مگر آنها* که در «توّز» ساخته 
شده. سمساران بزرگ و بازار فراخ, پرکار, پر برکت با میوه فراوان و 
ساختمانها و درختها دارد. بیشتر خانه‌ها با جامع بر تیه‌ایست که باید از ان 
بالا روند. بازار و کاخهای بازرگانان پائین است. عضد الدوله سرایی [با 
چهار در که درون آن سرایی دیگر برای فروش پارچه] ساخت سمساران را 
در آن گرد آورده است و سودش برای سلطان روزی ده هزار درم 


می‌باشد. سمساران در اين شهر کاخهای زیبا و استوار دارند. اين روستا 
ما رای ای ها یا 
هم پیوسته است. رودخانه ندارد بجز کاریزها و چاههائی [اندک]. 
خُرّه: بلند آوازه, بر سر کوهی پر نخل است و نهری از پائین شهر می‌گذرد. 
مرکز خرما و شیرینی است. 
نویندگان: شهری دلگشاء نامبردار است. کاخ ابو طالب و 
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جامع و باغ آرایشگر آنست بیست چشمه جابجا می‌جوشد. بازارهای ری 
و زیبز و آبادر. انکور: خرماء نارنج, آنار فراوان دارد. دره «بوّان» در دو 
فرسنگی و شهری بنام «آسمان» کر یی صبرلی: انست:. در دشتی نزدیک به 
کوهستان است. دیدم که در پیش خان جامع افزوده‌اند. 
ولی پیشوای ایشان نادان است و دو قاضی دارند. اینست آنچه من از 
بندگان نو . . ایشان عاقبت‌اندیش نیز نیستند. * خورا و اذان : کوچک 7 آباد 
و مرفه اد مان ان شیرین است. ی که اهر هشن ها ادافی را 
اهار ا ارساخص ای اه رها سای اس رها نهر را 
می‌شکافند [و من] دکانهائی را در کنار نهر دیده‌ام. 
گنبد ملغان : شهری در میان نخلستان است بازاری دراز, جامعی روشن در 
باراردارد که‌با بله از ان الا روتوبیراختش ساحمان نسیت: 
از کاریز می‌اشامند و در شهر حوضها هست. شهر در دشتی در مرز نزدیک 
کوه جا دارد. «ملغان» دیهی ویران در مرز «ارگان» است. 
کنخران: بزرگ است و دژی دارد که سلطان‌نشین است. از آب باران و 
چاه‌ها هی اشامت جامع از بازار بدور است. 
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توز : کوچک است ولی به سبب پوشاکی که از کتان می‌سازند و ان را 
«توّزی» خوانند نامبردار است. بیشتر ان را در کازرون سازند ولی اینان 
ماهرند و بهتر می‌سازند. نهری بزرگ در کنار شهر روانست. 
میان جامع و بازار کوچه هست . از کوه بدور است. 
خشت: در میان کوهستان روستائی فراخ و دژی نامبردار دارد. 
بازارش آباد است, از نهری بزری هت اسافنه: 
رم کردان : روستا و نهری در میان کوهستان دارد که باغ و نخلستانهایش 


آلیتتخز 


قصبه‌ای باستانی است. در کتابها و در میان مردم نامبردار است. 

مقام اداریش نیز والا است جایگاه دیوانها می‌بوده ولی امروز بر کنار و 
کوچک شده و مردمانش کاهش یافته‌اند. من آن را به «مکه» [بیت 
المقدس ] همانند کرده‌ام که دو دره با دو کوه دارد. جامع آن مانند جامع‌های 
شام در بازار است و ستونهای گرد دارد که سر ستونش همانند سر گاو 
است و گویند آتشکده بوده است. بازارها از سه سو آن را فرا گرفته‌اند. 
در میان شهر دره مانندی هست که نهر در آن روان است و در سمت 
دروازه خراسان پلی شگفت‌انگیز بر آن و باغی زیبا کنار آن 

آحسن التقاسیم/ تبرجمه علی نقی منزوی, 2 ص. : 649 

است ۰ [و نزدیک دروازه شیراز با سنگ سیاه سنگچین شده است ] 
ساختمانها گلین است. جویها به نهر دارند و حوض‌آبها در شهر. بالای شهر 
کم آب است. آت ایشان چون از شالیزار مق درد خوب نیست. 

ِِ« انار و محصول [برنج خوب و حبوب] فراوان دارند ولی حماقت نیز 
دارند. 

هرات: شهری کوچک است. جامع و چند دکان و خانه دارد. 

بیشتر بازار و ساختمانها در ربض است. نهری بزرگ از آن می‌گذرد این 
شهر دروازه دارد و باغها همه را می‌ گر فته است. سیب خوب. زیتنون ۵ تیک 
میوه‌ها را داز اب ایشان سنگین است [زنانشان بدنامند] گویند: زنان در 
هنگام شکوفه «غبیرا» همچون گربه‌ها گشتی ورزند. 

[شهر از آن عبد الرحمن وزیر شاه خراسان است] . 

جرما: بزرگ است. بازاری اباد و بنزدیی ان یک حا دارد که دو در به 
بازار دارد.* از کاریزهائی رو باز روی زمين می‌آشامند. 

ده استر ان : کوچک است و نزدیک آن دیهی هست. جامعی با یک مناره بلند 
دارد که در بازاری کوچک است. نهر در پائین شهر روان گرد آن باغها است. 
بوّان: روستایی ری در میان کوهستان دارد که نهری ان را می‌شکافد و 
شهر بی باغ در دو سوی آنست. 
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ترکنیشان : کوچک است, روستایش نزدیک یی مرحله راه گسترده دارد. از 
کورد : کوهستانی و آباد و مرکز گوز و میوه است. از نهر می‌آشامند. 

فه رگان بان روتانی فرا دار از تهز میا شافعد 

مائین: کنار راه اصفهان, اباد و پرمیوه است. 


سَرّوستان: کوهستانی است جامع در میان شهر و کاریزها رو باز است. 
صاهه : کوچک است مردمش خوش رفتار با بیگانگان و ماهر در نوشتن 
کثه: در کرانه کویر, با سرمای سخت و پرمیوه است. ۲ 
خزمه: روستایی فراخ با یک دژ دارد. نرخها ارزان. از کاریز می‌آشامند, 
پائین شهر نهری روانست. 

برٌّکوه: بارودار. پرساختمان, با جمعیت انبوه و جامع خوب است. 

فرعا: نزدیک «هرات» با نرخهای ارزان است. 

کره: مانند «هرات» است. من شهرهای این سرزمین به ترتیب نیاورده‌ام. 
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جرمق : حاصل خیزترین خاک و ارزان‌ترین نرخ‌های این سر- زمین را دارد, 
در کنار راه کویر اما پر درخت است. 

برم : در دشت. روستائی دارد که با چاه‌ها سیراب می‌شود. بارو کاخها 
بسیار دارد. ۱ ۱ 

ارد: دژی بزرگ و برونشهری آباد دارد که آن را «حر» نامند. 

از شهرهای اصفهان بشمار اید.* روذان ۱ از نواحی کرمان بوده و سه 
شهرک دارد, «اناس», «اذکان» «آبان». 

انا ور رن کانها دمص وهای کرمان اشته عم ها ود 
سرزمین را هموار و همساز می‌کند. استواری مرزهای این سرزمین از این 
سو بوسیله این ناحیت. و از سوی دیگر بوسیله اصفهان می‌باشد. باقی 
خوره «استخر» نیز در میان این دو, جا دارد. 

قصبه «روذان» دژی استوار با هشت دروازه دارد: دروازه «اناس». دروازه 
«بیروی» دروازه «خور مرداواذ», دروازه نسرین, دروازه «مهمان». دروازه 
«شیراز». دروازه «کیخسرو» هشتم دروازه «مایفنا» که آن را بسته دیدم. 
جامعی قتتنی دارد که‌با بلعان از.ان ببالا روت با شنی‌زیره 

آحسن التقاسیم/ تبرجمه ۳۹ نقی منزوی, ج2, ص . : 652 

فرش شده است. همه مسجدهايیش در بلندی هستند. اسکافیان , معتزلیان 
بسیارند. گرمابه‌ها کثیف و مرکز گازران است. پیرامنش باغهای زیبا و 
گورستانی ابرومند با گنبدهائی شگفت‌انگیز هست [من در شهرهای عجم 
به از گورستان آنجا ندیده‌ام]. فراورده‌های شیر بسیار, کاریزها فراوان 
دارند که برخی به درون شهر اید, یک چشمه هست که از ابش شفا جویند. 
بر روی باروی شهر دیده‌بانی‌ها هست. برونشهر ندارد, مردمش کاهش 
یافته. شن پیرامن شهر را فرو گرفته است [مانند ساوه است. پارچه‌هائتی 


کلیاتی درباره اين سرزمین 


اشاره 


بدانکه: آمن در این سرزمین نزدیک دو سال ماندم و دو بار ندان: در آمدم: 
جاهای گرمسیر و سردسیر و خوش هوایش را دیدم, و آنچه ابراهیم بن 
محجمد فارسی درباره آن نوشته بود خواندم, و از خبررگان نریم کردم, 
ولی نمی‌توانم همه انها را بیاورم مبادا کتاب بدرازا کشد, آری] فارس 
سردسیرها دارد که درختها در ان از سرما میوه نمی‌دهد و کشتزارها در آن 
خژم نشود فا ند «ارد», «رون», «رهنان» و پیرامن «استخر» 
گرمسیرهائی نیز دارد که از گرما به روز نمی‌توان خفت., مانند «سیراف», 
«ارگان» [و کرانه‌های دریا] و میان آن دو, جاهای خوش 
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هوا نیز هست, مانند «شیراز» و شهرهایش و پیرامن «شاپور». در همه جا 
یخ یافت شود. از راه دور و نزدیک آن را می‌آورند. بیشتر آن کوهستانهای 
پر درخت است. اندک کشتزار نیز دارد. سبک هوا و دارای گردشگاه‌ها [و 
خانه‌های] زیبا است. درهای استوار و شگفتیها و ویژگیهای بسیار و کانهای 
برآرزنشن و میوه‌های کوارا دارد. مجوسان در آنجا از بهودیان بیشتر ند تضار| 
نیز اندکی هستتند. اند که جذامی نیز دارد. من شهری ندیدم که بیش از 
کازرون برهنه داشته باشد. افلیج‌ها نیز در شیراز بسیارند. 

شافعی ] نیز بسیارند. داودیان نیز مجلسهای درس دارند و بر قضاوت و 
کارمندان تسلطی دارند [که در هیچ جا بیش از آن نبینی], عضد الدوله به 
او بیش سه فقیه دگر ارزش می‌نهاد. معتزلیان [حنبلیان ] و شیعیان در 
[ارگان و کرانه دریا بسیارند. [ییرو قرائتی ویژه نیلسند؛ مذکری نام آور. 
ندارند. ضوفیان در شیراز براهازندا 

رسم‌ها: [ایشان از عادتهای پسندیده و نایسند هر دو را دارند] پس از نماز 
کصر, همه رورم دانشمندان تا مقرب برای عوام می‌نشینند و همچنین از 
بامداد تا برامدگی افتاب [حلقه حلقه يا فقه يا ذکر يا قران‌خوانی دارند. 
روز عرفه از کوچک تا بزرگ پیاده به نماز آیند و پس از نماز عصر پراکنده 
شوند, و میان دو نماز تعقیبات و قرآن و ذکر گزارند و پس از نمازهای 
عصر و مغرب مجلسها دارند] روزهای آدینه ایشان در چند جا گرد می‌آیند. 
شیراز به جامعش آراسته است. صوفیانش بسیارند. 

در جامع ینس از برگزاری جمعه [مانند شام ] تکبیر گویند و با صلوات بر 
پیامبر به دور منبر می‌گردند. دسته جمعی بی‌کشش اذان می‌گویند. جز 
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عادل گواه نپذیرند. توده* مردم هم سیاه می‌پوشند. پشمینه پوشی را 
اشکار دازند «.طیلشان وان تسیا رم امه زا همخون ی ون ویو 
در شیراز ارزش نه به طیلسان بلکه به دراعه [نویسندگان ] بااشد [من ار 
آنجا گدایان دورم گرد و چارپا داران را نیز با طیلسان دیده‌ام که پوشاک 
جولاهیه و حجامتگر با نیز هست] چندانکه در خاوران دانشمندان را 
بلند پایه دارند, در اینجا به نویسندگان حرمت نهند. کباب‌پزها دکانهای ویژه 
دارند. 
ساختمان: هر جا که سنگچین باشد نیکو است و هر جا که کار دستی باشد 
بد است. روزی من نزد استاد کار بنایی در شیراز بودم, کار- گرانش با 
کلنگهائی ناجور کار می‌کردند. ایشان سنگها را به کلفتی خشت می‌گرفتند, 
و چون راست می‌ شد اندازه گرفته خط کشت کردم با کلنگ می‌بریدند و 
چه بسا می‌شکستند, و اگر درست می‌شد بر جایش می‌نهادند. من گفتم: 
بهتر بود که تيشه 0 کلنگ) بکار می‌بردید و سنگها را چهار گوشه 
می‌ساختید. پس برخی ریزکاریهای بنایی فلسطینی را بر ایشان گزارش 
دادم. استاد پرسید. تو مصری هستی؟ گفتم : نه ! فلسطینی هستم ! گفت: 
شنیده‌ام نزد شما سنگ را مانند چوب قیفر ند کقنم ۳ سنگهای 
شما نرم و کارگران شما نازی‌کارند! ولی من نزد ایشان کارهائی شگفت 
اور, دقت, تردستی‌ها دیدم 
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که در سرزمین‌های دیگر نیافته ام, مانند داش سک و «اختیین دخوین: 
«ابو طالب» که در همین روزگار ساخته شد. و بثایان «شام» و «اقور» از 
ساختن مانند انها ناتوانند. بیشتر جامعهایشان [مانند بصره و مصر] پا 
وی سرپوشیده است. در خانه درونی گرمابه‌ها از سختی گرما نمی‌توان 
ند. 
برخی از بردستان پدرم می‌گفت: ابو الفرج شیرازی در گرمابه‌ای که 
نزدیک «ابواب اسباط» ساخته ناشی گری نموده زیرا او اتش را تا به زیر 
گرمابه درونی نیز کشانیده است. ولی این سخن ناروا است, زیرا که ابو 
الفرج از ناسا زگاری سلیقه شامیان در این باره با سلیقه فارسها آگاه بود, 
پس بخشی از خانه را به سلیقه هم‌میهنان خود و برخی دیگرش را به 
سلیقه شامیان ساخته بود. 
ایشان [در گرمابه ] کمتر لنگ می‌بندند و چه بسا پاسداری [گرمابه مانند 
اصفهان] با زنان باشد. 3 زباله را جز در جای ویژه نمی‌اندازند. ایشان 
مردگان را از سر بگور کنند . مردان پیش و زنان دنبال جنازه می‌روند, ولی 
در خوزستان از دو سویش می‌روند. شیپور و دنبک در عز( و در گورستان 
می‌نوازند. در کشور عجمان ختم قرآن در طوواشتان نی کتر در بلکه سه 
روز در مسجد به عزا نشینند و بیشتر 
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شمشک و نعلین پوشند که دل را اندکی نرمش بخشد و کمی خشک 
* ایشان نماز تراویح را در دو بار می‌خوانند ۳ کودکان را جلو 
می‌انداززند. ایشان روز هر کان را با مجوسان عید مت پیرند ۰ 

فاحشه خانه‌ها در شیراز با جواز رسمی آشکارز: و پذیرفته شده‌اند [مردم 
همانند گرمابه بدانجا آمد و شد دارند]. 

تاریخ: ایشان با روز و ماه پارسی گاه شماری می‌کنند که چنین است: 
فروردین ماه, اردیبهشت [ماه] خرداد [ماه], تیر ماه, مرداذء شهریر, مهر. 
آیان: آذر: دی: بهمن: اسفنداوهد. هر روز مام.نافی: دارد کهاری< 
دیوانها تون ان است. همانند روزهای هفته در سر" 
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زمین‌های دیگر. و این چنین است: هرمز, بهمن, اردیبهشت. شهریر, 
اسفندارمذ. خرداد. مرداد, دیباذر, اذر, ابان. خور, ماه, تیر. جوش, دیبمهر, 
مهر. سروش, رشن, فروردین, بهرام, رام, باد .* 


است 


باذر کانی؛ 


ارگان: شیره عالی. صابون خوب. انجیر, زیت. فوطه- پارچه‌های گندکیه , 

بر بهار صادر صف کند: 

مَهربان: ماهی, خرما, خیک‌های خوب صادر می‌کند. 

سینیز. پارچه‌هائتی همانند قصب دارد. چه بسا کتان آن را از مصر وارد 

ی کردند. ول بیشتر آنجه. آمروز فی‌ سا ند از آنست که نزد خود- شان 

کشته می‌ شود. 
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سیراف: فوطه, لولو, لنگهای کثانی, ترازو بر بهار دارد. 

داربگرد: همه چیز نفیس, پارچه‌های عالی و متوسط و پست. چیزی همانند 

طبرستانی, حصیرهائی همانند عبادانی, فرشهای خوب, پرده‌های سوزن 

جرد , تخمه بسیار, خرما, دوشاب, زنبق خوب دارد. 

فرج: پارچه, فرش, پرده, شیره خوب., تخمه و کثان دارد. 

تارم: دوشاب, خرما, خیک, روفرشی , دلوهای خوب, باد بزنهای بزرگ. 

جهرم: بساط, پرده. فرشهای محکم می‌سازند. 

شیر از: پوشاک. بر کانها که در جای دیگر یافت نشود, منیرهائی که در دقت 

سفنت و تایبا تن بی‌مانندند, بردهای نیکو. خز و دیبا و قصب و زینت آلات 

صادر ند 

فسا: پارچه کژی به هر سو می‌فرستد, پوشاکهای خوب و نازک, فرش, 

بساط, فوطه, منیرهاتی مانند اصفهانی, وشی پرده‌های هشت خانه, 

فرشهای عالی, پرده‌های ابریشمی, عصفر , سفره‌ها؛ خرگاه‌ها, مندیلهای 

شرایی و جز ۴ شاپور: در اینجا ده گونه روغن می کشند: روغن بنفشه, 
تینوفر ‏ 
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نرگس, کارده سوسن, زنبق. مرسین, مرزنجوش, بادرنگ, نارنج. میوه‌های 

بسیار, گوز, زیت, ترنح. نیشکر, صفصاف. روغنها را به راه‌های دور نیز 

می‌فرستند و میوه‌ها را تا به شهر می‌برند. ٍ 

کازرون: پارچه قصب دارد, و همچنین از «توز» و «دریز» و ان سمتها, 

دبیقی و مندیل مخملی به هشت اقلیم برده می‌شود, و با «شطویه» تفاوت 

بسیار دارد. 

گور: از گور و کول, کلاب بی‌مانند و پارچه بسیار خیزد. 

از استخر, ِ ۰ از هب پارچه‌ئی همانند بمبی و چرمی بهتر از 


در شیراز, اجاص عمری و برکان‌ها و منیرها بی‌مانند است. 

ارگان, دوشاب و درختی مانند خار دارد که شکوفه‌اش انزوت است [و 
مانند در منه بر زمین پهن شود و همچنین است در نواحی شاپور, در اینجا 
هملخت های نیکو نیز دارند. 

از دارابگرد نمک طبرزد و نفسطی و همه گونه رنگ خیزد. در 
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نهر ایشان ماهی بی‌استخوان نیز هست. 

در کوهستان نیریز انزوت هست. سنباده و سنگ مغنیسیا ن نیز از آنجا خیزد. 
در نواحی شیراز ریحانی هست که برگش همجون برگ سوسن می‌باشد و 
کل‌بر آن مانند نرگس است. و خیاری نیز دارند که مانند خار پشت است. 
زعفران ارزان نیز دارند. ِ ۳ 

در فسا؛ انجیر خوب و سروی شگفت‌انگیز و بهی کمیاب هست. 

کانها: در آنجا کانهای مومیا نیز هست, مانند «دارابجرد» و «ارگان» و جائی 
دیگر نیز. در نیریز کانهای آهن و گلی سفید که کودکان با انها بر لوح 
نویسند [و خانه‌ها بدان سفید کنند] و گلی سیاه که با آن مهر کنند. در میان 
شیراز و شاپور حلتیث بسیار [در هوای معتدل می‌روید. و از «جرمق» و 
«برقوه» زاج نیکو خیزد].* 


نرگخ شگفتیها: 


در پیرامن «ارگان» تن هست که شبها روشن است و روزها دود دارد. 
از چاه‌هائی در کوه‌های فسا, همانند پستان آبی می‌جوشد و در گودالها که 
در زیر آنست جمع می‌شود و برای کسی که از باد خشکیده باشد بهبودی 
آورد. آنهاتی دیگر نیز هست که اتتبا میدن آنها همجون دارو سودمند است. 
طلسمی نیز دارند که هر گاه چارپائی بیمار شود بدانجایش می‌آورند. پس 
حیوان در آنجا گشت می‌زند سپس شکم خود بر زمین نهند, پس يا می‌میرد 
یا فورا خوب می‌شود. 

در یک فرسنگی استخر ورزشگاه سلیمان است که با پلکان سنگی خوب 
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از آن بالا روند. در آنجا ستونها و تندیسها از سنگ سیاه [و آثاری با 
محرابهائی شگفت آور, همانند ورزشگاه‌های شام هست. در زير آنجا 
چلتیمه ین هست که گویند هر کس از آن بیاشامد باقیمانده چهل روزه 
خمر از تن او بیرون می‌رود. در میان ستونها, گرمابه و «مسجد سلیمان» 
می‌باشد. کسی که در این ورزشگاه بایستد, ابادی‌ها و کشتزارها زیر پا و 
در دیدگاه او است. 

عضد الدوله, بر رودخانه‌ای که میان شیراز و استخر هست با دیواری_ بلند 
بندی بسته که زیر سازی آن از سرب می‌باشد. آب پشت این سد بالا آمده 
دریاچه ساخته است. در دو سوی آن همانند آنچه در خوزستان گفتم ده 
دولاب نهاده شده که زیر هر دولاب اتتای سوار شده است. 

آمروزه اینجا از شگفتیهای دیدنی فارس بشمار است که شهری در آنجا [با 
گرمابه‌های خوب و جامعی زیبا] ساخته شده, کاریزها آب را به سیصد دیه 
می‌رسانند. در اين روستا سیبهائی هست که نیمش شیرین و برخی دیگرش 
ترش است. 

در شهر شاپور تندیس غلامی از سنگ سیاه هست که لنگ بربسته 
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و بر بازوی او به فارسی نوشته دارد. او در میان راه ایستاده, کمرش نه 
وجب و بلندايش یک قامت و یک ذراع دارد. 

در یک فرسنگی «نوبندگان» تندیس شایور دم در غاری هست که تاج بر 
سر دارد. و زیر او سه برگ سبز هست. در ازای ساق* پای او سیزده وجب 
است. سر تا پای او یازده ذراع است. پشت او مردابی هست که نه بالا 
قی آیذ و نه فرو می‌رود, در آنجا باد سخت نیز می‌وزد. 

در نیم فرسنگی. دروازن شهر جوضی .هست. که آب. از آن. می‌جوشد و 


سپس چند جوی از آن جدا می‌شود, آبی زلال است و «سروش شیر» 
نامیده شود. 

در دیه عبد الرحمن چاهی همانند چاه ایوب در «ایلیا» هست [چاهی هست 
که چند مرد گودا دارد و همه سال خشک است بجز یک فصل که آنقدر از 
ات می‌جوشد که آسیا را می‌گرداند و کشتزارها را سیراب می‌کند] . 

در شاپور کوهی هست که صورت همه پادشاهان و مرزبانان معروف ایران 
در انجا نقاشی شده است. 

در «مورجان» غاری هست که از سقی ان ادف هه بر بی تن صان در 
شود به اندازه یک تن ۳1 ابد, و هر گاه هزار تن باشند ایشان را نیز بسنده 
باشد. ۱ 

دم دروازه گور برکه‌ای هست, یک دیک مسین بزرگ نیز آنجا 
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است که ات بسیار از دهانه آن بیرون هی آند ۰ 

در صاهک چاهی هست که ته آن شناخته نیست و آبی از آن می‌جوشد که 
آزساییدر نمی اند ه کشترار دبه یا شیرات. کند. ۳ ۳ 
در «غندجان» نهری [چاهی] میان دو کوه هست که از ان دود بر می‌اید و 
کس نتواند که بدان نزدیک شود. و هر گاه پرنده‌ای از آن بگذرد و بسوزد و 
کر ان بیفتد. 

در دریای «سیراف» از جائی گذشتيم. پس برخی دریانوردان با خیکها در 
آب دربا فرو شدند و در بازگشت خیکها را پر از اب کوارا آوردند, چون 
پرسیدیم گفتند: چشمه‌ای در ته اين دربا هست. 

در نیم فرسنگی کازرون قبه‌ای هست که گویند: میان جهان است [و یک 
روز در سال جشن داردا. ۴ ۲ 

در نواحی استخر تیه‌هائی هست که گویند: خاکستر اتشی است که برای 
ابراهیم روشن شده بوده است. ساختمانهائتی بلند و شگفت تازه و باستانی 
نیز در انجا هست. 

آب فراوانست, چند نهر دارد. رودخانه «طاب» از کوهستان* اصفهان و در 
مرز این سرزمین روانست تا «ارگان» [سینیز] و راه در کنار آنست و چند 
بار با پلهایی از آن می‌گذرد [اين سرزمین پلها بسیار 
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دارد مانند پل ابو طالب. که کوه تا کوه است و پل عضد الدوله که از 
نهرهای مهم آن. نهر شیرین, نهر شادگان, نهر درخیده, نهر خوبذان , نهر 
رتین نهر آخشین, نهر سکان, نهر جرسیق, نهر کر, نهر فرواب, نهر تيزة . 
اینهایند رودخانه‌های بزرگ اینجا. 


دریاچه‌ها: 


پیج دریاچه دارد, «بختگان» که نزدیک بیست فرسنگ شور آب در خوره 
«استخر» است. دریاچه «دشت ارزن», در خوره «شاپور» ده فرسنگ آب 
شیرین است که گاهی خشک می‌شود, بیشتر ماهی «شیراز» از آنجا است, 
دریاچه «کازرون» ده فرسنگ آب شور است و شاخه‌ها دارد که شکارگاه 
است و فراورده‌های دیگر دارد, دریاچه «جنکان» پیرامن دوازده فرسنگ 
است و کرانه‌هایش نمکزار مردم خوره اردشیر خره است., دریاچه 
«باشفویه» هشت فرسنگ شور آب و کنارهایش بیشه‌های پیزر است. 
دریای چین نیز در سراسر- مرزهای جنوبی این سرزمین است. 

ها سی مت ای و این رس ارو ای کرماس اما تمس 
حیْ محمد بن بشر, ثعلبیته , بندآمهریه, حی محمد بن اسحاق, ارکانیه, 
سهرکیه, طهمادهنیه, زبادیه, شهروبه, مهرکیه, 
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بنداقیه, خسرویه, زنجیه, صفریه, مبا رکیه, اس شاهونیه, فراتیه, 
امه هر رده اراد فیمر. لیم کالم شاکایهر ایام کف را هرد 
خانوارند. ۱ 

دژها: در استخر دژی بزرگ هست* که یک فرسنگ پهنا و آب انبارها و 
فرمانروای ویژه دارد, آثار [و گنجینه] چند پادشاه [فارس] و اموالی 
باستانی [و اب‌انبارها] در انجا هست. در شیراز نیز دژی [در کله کوه] از 
ساخته‌های عضد الدوله هست که هزینه بسیار برایش نهاد و چاهی در ان 
در نسا [بیضاأ], کثه, فسا, دبه و« دازایکرن: گنبد 4 ارگان, زبر باد و برخی 
مناطق دریا نیز هست. ابراهیم بن محمد فارسی می‌گوید: 

به بنج هزار دژ می‌رسد [و سی و سه ایل کرد دارد.] زم‌ها : پنج زم دارد که 
بزرگترین آنها زم احمد بن صالح است 
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که به دیوان معروفست سپس زم شهریار است که به زم بازنجان نامبردار 
است که گروهی از اين زم در سمت اصفهان هستند. شبن رم آکفت بن 
حسن است که به زم کاریان معروف است و همان زم اردشیر خزژه 


وضع جغرافی: 


فارس در خطی است از ارگان تا نوبندگان تا کازرون تا خره, سپس تا 
سیف تا کارزین, ۳ از زم ی درو پس آنچه در جنوب 1 باشد گرمسیر و 
آنچه در شمالش بود سردسیر است. 

ارگان؛ نوبندگان؛ سینیز» توح خزه. باذین؛ موز» کارزین دشت بوسقان, 
کیر, کیزرین, ابزر , سیمران, خمایگان, خرمق, کران. سیراف,* نجیرم. دژ 
ابن عمار و آنچه در اين.سمت باشد گرمسیر است. استخر, بیضا, مائین 
ایرج, کام, فیروز, کرد, کلا, سروسیر , اسبنجان, ارد , رون, حرام, بازرنج, 
سردن, خزمه, حيرة» نیریز مسکانات, ای , اصبهانات , بورم» دهنان؛ بان 
طرخنیشان, جو 
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برقان؛ اقلید, , جرمه , برقوه , و آنچه در آن سمت باشد سردسیر است. 
میان این دو خط نیز سرزمین معتدل هوا است که خوره‌های دارابگرد, 
شیراز, فسا و آنچه در آن میان است باشد تا بر گور و نواحی آن بر- گذرد. 
بدیها: آب ارگان بد است و همچنین آب دارابگرد. آب چاههای شیراز 
سنگین اند بیشتر گرمسیرها بد هو ۵ ونی‌آوز فستنر و بهنترین آنها سیراف؛ 
ارگان؛ گناوه, سیبیز و معتدل‌ترین آنها میانه دو خطه است. در دشت بارین 
عرعمای شت. کر ار ای سماا هه ابت ستته نت ور 
ی 

عرکر تم است. ور کانی که در کباسانه عضه آلحوله ود آیزم: سردم 
فارس در پیروی سلطان سربه‌زیرترین, و در برابر ستم شکیباترین مردمند؛ 
سنگین‌ترین خراج را می‌پردازند و پست‌ترین ذلت را می‌پذیرند. نیز در آن 
دیدم: مردم فارس هیچ دادگر ندیده‌اند. اگر گفته شود: مگر نه پیامبر در 
سانش ایسان کفت: اکر ایمان. در <پرفین» باشد بای مودعی: ار فارین 
بدان خواهند رسید ! پاسخ این است که: 

خراسان و فارس نزد عربها یکی بشمار می‌رفت و گر نه کی دانشمندی 
جهانی از فارس برامده؟ در صوربی خراسان؛ آبن مبارک؛ راهویه و مانند 
ایشان را در فقه. حدیت بیرون داده و امروزه نیز از پیشوایان زان خالی 
نیست و فارس از این دست نهی * می‌باشد. ایشان تالیفی قابل 
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اعتماد و يا روشی شایسته پیروی در دانش ندارند. نه‌بینی ابو خالد 
می‌گوید: فارس سه هزار فرسنگ است در حالی که این سرزمین یک صد 


را می‌خواهد. 


حکومت: 


اکنون ایتجا در دست دیلمیان: استه تخستین کسی. از ایشان که بر آن 
چیره شد, علی بن بویه بود, که [به خود لقب عمید الدوله داد 9 چون 
جانشین نداشت [برادرزاده خود] عضد الدوله را به فرزندی گرفت. پس به 
جایی بنشست و در شیراز سرائی بساخت که در خاور و باختر مانندش 
ندیده‌ام. هیچ کس آن را ندید جز اینکه اگر عامی بود دلباخته آن شد و اگر 
عارف بود [به یاد بهشت افتاد و آن را نمودار خوبیها و خوشیهای بهشت 
شنمرد. | هنحامی استاد ظریفت به شیراز آهدم بوده در این باغ از وق پذیراتن 
شد, پس آن را آراستند فرش کردند و او در آن بگردش پرداخت و من با 
وی بودم]. نهرها در آن بریده, گنبدها بر پا داشته. بستانها و درختستانها 
گردش فرا نهاده. استخرها در آن کنده, نیا زگاه‌ها برایش ساخته بود. 
از نو قزر آشن آرشنیدم.می حفت. که" رح 
و بالا خانه است که هر روز از سال در یکی از آنها می‌زیست [و هیچیک 
مانند دیگری در ساختمان و فرش و پرده و تخت همانند دیگری 11 9 
کتابخانه جدا نیز دارد که زیر نظر یک سرپرست و یک کتابدار و یک ناظر از 
نیکوکاران شهر اداره می‌شود. هیچ کتابی نیست که تا کنون در دانشهای 
ناگون تصنیف شده باشد مگر نسخه‌اش بد آنجا 
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آورده است. وی اینجا را به صورت دالانهای سرپوشیده [با یک رواق و 
سردر] و یک سالن بزرگ ساخته که [با فرشها عبادانی فرش شده است] 
انبارهای کتاب در اطراف آنهاست. به دیواره انبارها و دالانها اطاقکهای 
چوبین کنده کاری شده بر پا داشته, که یک قامت بلندی و سه ذرع پهنا 
دارند و هر یک با کشوئی از بالا به پائین بسته می‌شود. دفترها از هر نوع 
در یک «رف» ویژه چیده شده است. فهرستهائی نیز دارد که نام کتابها در 
آن روشن شده است. [دربانان بر در کتابخانه ایستاده و] کسی جز 
آبرومندان بدان راه نيابند. من در بالا و پائین این ساختمان گشتم, 09 
فرشها گسترده می‌بود, هر اطاق 9 شایسته می‌نمود فرش ۰ 
فی‌ذاشت.. نهر. ایی. | که: عوان: کردانیدن یک استیا "دار دز طبقه ,بائین 
روانست.؛ از یک مرحله راه تا درون این شهر نوساز بکشید, که ] ۳( 
پائین با تندی می‌گذرد و به برخی دالانها و خانه‌ها روانست. [برای طبقه بالا 
نیز] کاریزی دیگر [از دو فرسنگی کشیده که از روی بامها می‌گذرد و] بر 
روی چارطاقی‌های حصیری اب می‌پاشد. پندارم که عضد الدوله اینها را از 
روی اخباری که در وصف بهشت شنیده ساخته بود, ولی او کور خوانده و 


گمراه بود و جز گناه بر دوش نکشید و این سرا برایش نماند و با دارائی و 
سلطنت در گور خفت و به بدترین مرگ دچار شد. خداوند زیان را به وی 
نشان داد و او را برای ما پند آموز و عبرت‌انگیز ساخت. 

یکی از نوکران عضد الدوله, شعری را که وی به هنگام مرگ سروده, برایم 
برخواند. او در انگاه مالک هشت اقلیم بود, از سند تا یمن به نامش خطبه 
می‌خواندند به خاور* و باختر طمع بسته, با صاحب مغفرب در ستیز بود. 
شاهان از وی در بیم و امپراتور روم در قبضه او 
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بود. از بسیاری دانشها اگاهی داشت و در علم نجوم ماهر بود. و ان شعر 
جهان را خوش باش که هميشه نخواهی ماند خوشی‌هایش دریاب و 
زشتی‌هایش را فراموش کن به روزگار اطمینان نکن ! که من کردم و او 
مراعات حال و حق مرا نکرد! من دار الملک از ناملایمها خالی کردم انها را 
به خاور و باختر پراکنده کردم ولی همین که به ستاره عز و رفعت رسیدم 
و مردم همگی تشد کانم شجدند: پیز بابک انش راخ موتن کرو آکنون نون 
انتظار گودالی هستم که بدان روم نه دارائی به درد من خورد و نه روان 
ستان به من ارفاق نمود است ! دنیا و دینم را به نادانی تباه کردم پس کی 
سکاض فری. آزدمن نیرمت تر اکسشن آلنماسم | ره علی بفی مر وی 
2 ص: 671 

خراج: مالیاتهای این سرزمین گوناگون است. در شیراز از هر جریب 
کشت‌زار گندم و جو یکصد و نود درم می‌ستانند و از خرما و خربوزه 
دویست و سی و هفت درم و از پنبه دویست و پنجاه و شش درم و چهار 
دانق و از تاکستان یک هزار و چهار صد و بیست و پنج درم. 

جریب: جریب بزرگ هفتاد ذراع. از ذرع شاه است که نه مشت باشد. 
خراج در کوار دو سوم شیراز است, که رشید ان را پائین اورده است. 
خراج استخر در کشت‌زار اندکی از خراج شیراز کم‌تر است و در کشت 
دیمی یک سوم است. از سنگینی مالياتها که مپرس * اندازه کیرای چند 
گونه رطل دارند. رطل بزرگ شیرازی هشت بفغدادی است. با آن سرکه و 
شیر و مانند آنها را اندازه گيرند. من مکی نیز دارند. با رطل بغدادی 
گوشت و نان و مانند انها را می کشند. من نان در «فسا» سیصد است. 
ایشان پنبه, حبوبات. شعر: زعفران, عسل, حناء , بقم»؛ , و وسایل دارویی را با 
هر سرد وم 2۳39 من قدید و گوشت و آهن و مانند آنها بیست و پنج تا 
ص ی[ بکار برده می‌شود و چهار صد و 
چهل درم است. من پشم رشته, نان. عصفر, مو, مرعزی و پشم, 
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چهار صد و هشتاد درم است. 

من نیریز برای همه چیز بجز داروها سیصد و بیست درم است. من پشم 
کیل‌ها: قفیز «فسا» برای حبوب شش من سیصدی است. ولی برای بادام 
و جو قفیز شش من است., و قفیز برنج و نخد و عدس هشت من است. 
قفیز «نیریز» سه رطل بغدادی جو و مویز و کشمش و ذرت است.؛ و ففیز 
گندم بیش از انست. 7 

من ارگان سه رطل در جز شکر است. قفیز ایشان ده من بزرگ است. 
مکوک نیم قفیز, جریب ده قفیز است. 


مالیات : 


گوناگون می‌باشد. در سنبل از سه درم تا نیم درم و در اجان تا یک درم. و 
در زمین‌های قانونمند هر چند باز باشد بیست درم است. 


اراسان سرت مره نیکست ارس 

از ارحان کر هتساک کم له میس یرانک 
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مرحله, , سپس ۳ «خابران» دو برید. سپس ۳ وادی نمک یک مرحله, , سپس 
۳ رامهرمز 93 برید است. 

از «آرجان» گرفته تا زیتون دو برید, سپس تا «حبس» یک مرحله, , سپس تا 
«بندک» یک مرحله. سپس تا گنبد دو برید یا یک برید. از [راه] گردنه , 
سپس تا «زنک» دو بریده سپس ۳ دخوید یک مرحله, , سپس تا «خواذان» دو 
برید, سپس تا نوبندگان همانند آن است. 

از آژگان گرفته تا «کنشت مجوسان» یک مرحله. سپس تا «قریه» سپس 
تا «زیر» یک مرحله, سیس تا عینیه یک مرحله, سیس تا رودخانه یک مرحله 
سپس تا «خزنده» یک مرحله, سیس تا سمیرم یک مرحله است. 

از مهربان گرفته تا «سینیز» یا تا رودخانه یک مرحله, و از رودخانه تا آگان 
یک مرحله. و از «سینز» تا «سنجاهان» یک مرحله. سپس تا کثابه یک 
و سپس تا «دشت داودی» یک مرحله. سپس تا توْز یکی مرحله, 
سی س* خشت یک مرحله, سپس ۳ «نیماراه» نیم مرحله دشوار است.؛ 
سیس تا «شاپور» همان اندازه است. 

از «سیراف» گرفته تا «حجم» یک مرحله. سپس تا «برزره» یک مرحله, 
سپس تا «کیرند» یک مرحله. سپس تا «مه». سپس تا «رایگان» 
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یک مرحله, سپس تا «بیابشوراب» یک مرحله, سپس تا «گور» یک مرحله 
است. 

از «سیراف» تا «عمان» يا «بصره» [در هوای خوب] پنج روز آو گاه] تا ده 
روز دریانوردی است. و از [سیراف] تا «بحرین» هفتاد فرسنگ دریا [و دو 
روز در پهنای دریا] است [و سیروا به عمان نزدیکتر است]. 

از دارابگرد گرفته تا «خسو» یک مرحله. سپس تا «کرب» یک مرحله, 
سپس تا جویم ابو احمد یک مرحله, سپس تا «کاریان» یک مرحله, سپس تا 
«پاراب» یک مرحله. سپس تا «کران» یک مرحله. سپس تا «سیراف» یک 
از «دارابگرد» گرفته تا جرم‌وا یک مرحله, سپس تا روستا» یک مرحله 
سپس تا برک یک مرحله, سپس تا «تارم» یک مرحله است. 

از دارابگرد گرفته تا «چاه* زندایا» یک مرحله. سپس تا «تیمارستان-» یک 


مرحله. سپس تا «فسا» نیم ِ_ِ است. 

از «شیراز» گرفته تا کفره یک مرحله, سپس تا «کول» یک مرحله, سپس 
تا «بومهان» یک مرحله, سپس تا «گور» یک مرحله است. 

از «شیراز» گرفته تا دیه جویم یک مرحله, ۹( 
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«خراره» همان اندازه. سپس تا «جرکان» یک مرحله, سپس تا «- 
نوبندگان» یک مرحله است. دره «بوان» نیز که تکین از گردشگاه‌های جهان 
بشمار است در آنجا است. 

از «شیراز» گرفته تا یه «انارک» یک مرحله. سپس تا «سروستان» یک 
مرحله, سپس تا کرم یک مرحله, سیس تا «فسا» یک مرحله است. 

از «شیراز» گرفته تا «داریان» یک مرحله. سپس تا خژمه یک مرحله, 
سپس تا «کت» یک مرحله. سپس تا خیر یک مرحله, سپس تا نیریز یک 
مرحله, سپس تا «کدروا» یک مرحله, سپس تا رباط «زرودوا» یک مرحله, 
سپس تا «نهرمن» یک مرحله, سپس تا «هنته» یک مرحله, سپس تا بیمند 
یک مرحله, , سیس ۳ «سیرجان» دو برید است. 

از شبراز کرفته با «رکان»۳ یک سین با «اتربتد» سین تا «زیاد ابا 
یک مرحله, , سیس ۳ چاه امیر المومنین یک مرحله, , سپس ۳ «راس الدنیا» 
یک مرحلم است. 

از شیراز گرفته تا «چاهک» یک مرحله, سپس تا دشت از رگن 
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مرحله دشوار است که گردنه «بالان» در انجا است. 

از «فسا» گرفته تا کارزین یک مرحله, سپس تا هرمز یک مرحله و از 
«کارزین» تا «خارزین» یک مرحله است. 

من شهرستانی سراغ ندارم که درست در میان استانش جا داشته باشد 
بجز این و همدان. نبینی که از اینجا تا کثه يا تا «تارم» پا تا نجیرم يا تا نهر 
«تاب» شصت شصت می‌باشد؟ و از آنجا تا چهار گوشه «سینیز» یا 
«روذان» يا «سورو» با مرزهای اصفهان. هشتاد هشتاد است. و پیرامن آن 
شهرهایی هست که مسافتهائی برابر بسوی آن دارند. 

مردی در کازرون داستانی برایم سروده گفت: کسی از فرمانروا گریخته 
به شاپور رسیده پرسید: تا شیر از چه اندازه است؟ گفتند: 

هجده تاء پس تا «کازرون» دوید و پرسید: تا شیراز چند است؟ 

گفتند؛ هجده تأ. پس او تا به خژه دویده باز پرسید: ۳ شیراز چند است؟ 
گفتند: شانزده, پس تا «کوز» دویده باز پرسید: گفتند بیست |[ همانند. آن ] 
است. و از آن. تا «بیضا»یک مرحله [و از شیراز تا «نسا» یک :مزخله] 
است. 


از «شاپور» گرفته تا «کازرون» یک مرحله. سپس تا خژه یک مرحله, از 


«شاپور» تا «نوبندگان» یک مرحله و از «شایور» تا «کارک» یک مرحله, 
سیس تا* دشت ارزن» یک مرحله است. از «کازرون ۳ فرية الحطب دو 
تزیدر سیس تا «دشت. ارزن».همانند: آن. است: از «کاززون» تا <«دریز» دو 
بریده سپس تا سر گردنه همانندش, سپس تا 
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توز همانندش,ر سیس ۳ «گنابه» همانند آن است. 

از «استخر» گرفته تا «سربند» دو برید, از استخر تا «بیضا» يا تا «کبوتر 
خانه» یک مرحله و از «کبوتر خانه» تا «زیادواذ [زیداواد]» یک برید. سپس 
تا «چاه امير الموّمنین» سپس تا «راس دنیا» سپس تا «خورستان» یک 
مرحله. سپس تا «هرات» یک مرحله. سپس تا «راذان» یک مرحله. سپس 
تا «شاباوک» یک مرحله. سپس تا «روار» یک مرحله. سپس تا «قرية 
الجمال» یک مرحله. سپس تا «روذان» یک مرحله است. 

[از «استخر» گرفته تا «نسا» يا تا «زیداوا» یکی یک مرحله است] [از 
«روذان» گرفته تا «قرية الجمال» یک مرحله. سپس تا «روان» یک مرحله, 
سپس تا «ساباوک» یک مرحله. سپس تا «راذان» یک مرحله سپس تا 
«هرات استخر» یک مرحله, سپس تا «خوزستان» یک مرحله. سپس تا 
«قومشه» یک مرحله. سپس تا «خورستان» یک مرحله, سپس تا 
«قومشه» یک مرحله. سپس تا «راس دنیا» یک مرحله است] از «استخر» 
گرفته تا «بیر» دو برید. سپس تا «کهمندة» یک مرحله. سپس تا دیه بیذ 
همانندش, سپس تا ابرقوه یک مرحله, سپس تا دیه «اسد» همانندش, 
سپس تا ارد یک مرحله. سپس تا «قلعه مجوس» یک مرحله, سیس تا کثه 
یک مرحله, , سیس تا «آنجیره» همانندش 
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می‌باشد. 

از «یهودیه» گرفته تا «خان رش» یک مرحله. سپس تا «قومسه»* یک 
مرحله, سپس تا «کرو» یک مرحله, سیس تا سمیرم یک مرحله است. 

از «یهودیه» گرفته تا خان «خان لنجان» یک مرحله. سپس تا «کرو» یک 
مرحله, سیس ۳ «ماس» یک مرحله, سیس ۳ «خان روشن» دو برید, 
سپس تا «استخران» یک مرحله. سپس تا «قصر اعین» یک مرحله. سپس 
تا خوسکان» یک مرحله, سپس تا «مائین» یک مرحله, سپس تا 
«ازرشایور» یک مرخله سیتن تا «شیراز#بی مرخله آنتت. 

اگر بخواهی از کویر آغاز کنی. سپس از قومسه گرفته تا «روزکان» یک 
مرحله, سیس تا «از کاس» یک مرحله, سیس تا سروستان یک مرحله, 
سپس تا «سرمسه» یک مرحله. سپس تا «لاه» و «کره» یک مرحله. سپس 
دیه خلاف یک سیس تا «کماهنگ» یک مرحله, , سیس تا دیه «آبن بندار» یک 
مرحله, سپس تا «ستخر» یک مرحله است. 


از سمیرم گرفته تا «چعفر آباد» یک مرحله. سپس تا «زاب» یک مرحله, 
سپس تا «کورد» کار یک تموخله, رن نا مر کان وان ینم جله: 
سپس تا «اش» و «بورد» یک مرحله. سپس تا «نسا» دو برید, 
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سپس تا «شیراز» یک مرحله است. 

از «یهودیه» گرفته تا «خالنجان» یی مرحله. سپس تا «بارگان» یک مرحله, 
سیس تا* «اسپیددشت» همان اندازه. سپس تا «جعاد» و «جورد» 
همانندش سپس تا «رباط» مانندش. سپس تا «کورستان» یک مرحله, 
سپس تا «پل دوز خ» یک مرحله است. 
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3- سرزمین کرمان 


اشاره 


سرزمینی است که در ویژگیهایی همچون «فارس» و از چند راه همانند 
بصره و در چگونگی نزدیک به خراسان است. ۱ است و 
سردسیر و گرمسیر را, خرما و گردو را, میوه تازه و خشک و شیره آنها را 
با هم دارد. «خیرفت» در اآنجا است که خهانیاتنش. به تموته یاد کنند: 
«منوقان» دارد که مردمان برای دیدارش بار سفر بندند. 

خرمای «خبیص» مرد را بی‌تاب کند. کوه و دشتها دارد. سمقه و شن زار 
چارپا و شتر بسیار و ویژگیهایی شگفت زا دارد. توتیا را در خامه روان 
سازند همچون اشک. چنانکه در «نرماسیر» گسترده‌تر خواهم گفت . 
زیبائی پارچه‌های «بم »> زبانزد است. ولی باز مردمش پست هسنند و 
سنگینی ندارند. کرمان داد و ستدگاه ثروتمندان خوشگذران است؛ آب 
گوارا هوای معتدل, دیانت و پاکی به حد کمال ِ 

زبان مردم فصیح. خردشان, بی‌لغزش است. پس کرمان شهری مرفه 
است اگر حوادث بگذارد ! در کرانه کرم است, مارهای بزرگ دارد ولی نه 
نگهبان و نه اندرزگری که به مردم بیاموزد. تن همچون خلال باریک, 
خشک‌زار بسیار دارد, رودخانه‌ای که آشغالش را بروبد 2 آرزوگاه دو 
دولت و نبردگاه* هر دو است. چه آشوبها و کشتارها دارند ! و این نقشه 
آنجا است. 


فهرست شهرها 


این سرزمین پنچ خوره و ناحیت است. نخستین آنها از سوی «فارس». 

بردسیر سپس نرماسیر سپس سیرجان سپس بمٌ سپس جیرفت می‌باشد. 

پردّسیر: خوره‌ایست در کنار کویر, سردسیر و گرم‌سیر دارد و زبان محلی 

آن را «گواشیر» خوانند که قصبه خوره نیز به همین نام است. از 

شهرهایش: ماهان, کوغن, زرند, جنزرود, کوه بیان [؟] , قواف, اوناس, 

زاور , خوناب, غبیر, کارشتان است. ناحیت خبیص شهرهایش: 

نشک, کشید, کوک کثروا است. ۲ 

ترماسیر: نیز در کنار کویر در سمت سیستان است. قصبه ان نیز به همین 

نامست. و همچنانست همه پنج خوره. از شهرهایش: با هر کرک 
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ربکان, «نسا». 

سیرجان: در میان خوره‌های ویک در سمت فارس است, قصبه اش مرکز 

استان است. از شهرهايیش بیمند. شامات. واجب , بزورک, خور. دشت 

برین. 

بِمٌ: نیز در مرز فارس است.* از شهرهایش: دارژین , توشتان اوارک, مهر 
د, راین. 

جیرفت: پاکیزه‌ترین خوره‌های این سرزمین, در کنار دریای چین, به 

«مکران» چسبیده است. فراورده‌های متضاد را در بر می‌دارد. 

پر اب و خوش میوه است. شهرهای بسیار دارد مانند: باس جکین. منوقان, 
درهفان. جوی سلیمان. کوه بارجان. قوهستان. مغون, جواون, ولاشگرد. 

روزکان, درفانی . 


گزارش: 


بردسیر: [معرب اردشیر است و در فارسی آن را «گواشیر» گویند] 
قصبه ایست نه چندان پر ولی بارو دارد. اکنون دیوانهای این سرزمين و 
سپاهیانش در آنجا است. دزی بزرگ در کنار آنست. باغهائی 1 شگفت‌انگیز 
دارد. 

ابو علی بن الیاس چاهی بزرگ [و گود در میان کوه آنجا] 
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شگفت‌انگیز بکنده آو هزینه تیار ند ان نهاده] و او [ نخستین ] کسی است 
که این قصبه را پر حوید و تست سال .ور ان بزیست. بیرون دروازه دژی و 
خندقی با پل هست . چهار دروازه دارد به نامهای: در ماهان, در زرند» در 
خی در ما رکه شتر اشام‌دشان از عاها است. ای ایر مان 
قلعه] دارند. در میان* شهر دزی هست که جامعی خوب نزدیک انست. دور 
شهر را باغها فرا گرفته. دژ بس بلند است. ابن الیاس با چارپایان کوه نورد 
از نالا نیرفت و شبها زا ذر آنجا می‌صفت: 

باغها بوسیله کاریز سیراب می‌شوند. ۱ 

ماهان: شهر عرب نشین است. جامع در میان شهر است. اشامیدن ایشان 
از نهریست. در میانش قهندژی با یک دروازه هست و دور آن را خندقی 
فرا گرفته است. از آن جا تا قصبه, یک مرحله راهی, با درختان سر درهم 
کشیده و آب روان ذارد. 

کوغن: جامعش در میان شهر است و از نهر و کاریز می‌آشامند. 

زرند: ابن الیاس دژی در کنارش ساخته است. بزرگ است و از کاریز 
سیراب می‌شود. جامع در میدان نزدیک بازار است. 

جَنرّرود: پر میوه است. جامعش در بازار است. نهری نیز دارد. 

اناس: از روذان بژرکتر اما ویرانه و در .فرز است. کناب «فزم» در آنجا 
است, خامع دز ضیان بازار استت. از کاریز فی‌اشافند: 

در میان شهر دژی با ربضی هست. 

کوه بیان: کوچک است و دو دروازه و یک ربض دارد. گرمابه‌ها و خانها دارد. 
جامع نزدیک دروازه است. باغها شهر را فرا گرفته‌اند. 
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کوه تردیک انست: بازار کوج و داتش آندی دارد. اتذزز کرنشن. فستقین خشنم 
است. 

زاور: از کوه بیان بزرگتر و در مرز است و دژی دارد. 

خوناوب: میانه حال است. جامع در میان بازار. ابادی و کشتزارها و درخت 
سنجد بسیار دارد. برخی با دولاب آبیاری می‌کنند و آسیا را با شتر 


قواف. بهاوذ : میانشان دو فرسنگ راه سردسیر و باغستان است. 

هر دو آباد و پاکیزه‌اند. ۲ 

غبیراء: کوچک است و دیهائی سردسیر دارد. از نهر می‌اشامند. 

قهندژی در میان دارد. 

ابن الیاس در بیرون شهر بازاری ساخته*, جامع در میان شهر است. 
کارشتان: سردسیر است گردو و کشتزارها بسیار دارد. این شهر و بیست 
وم یهن از تفر هی اشامند 

خبیص: دژی با چهار در دارد. خرفانتان نیکو, جامعش در میان شهر است. 
از کاریز و نهر می‌اشامند. شهرکهايیش در کناره کویر آبادند. مرکز خرما و 
ابریشم است توت بسیار نیز دارد. 

نرماسیر: قصبه‌ای مهم, بزرگ, اباد, بارانداز و پناهگاه و در این سرزمین 
زبانزد است. انباری است گرانمایه و خواستنی, , شهری با جمعیت شگفت 
اون.با کاخهای یبا و باکیزهه باور کابان کرانمانه.و کالا ۵ زیانی‌ها. اسنت: 
نفرات خراسان از اینجایند. کالای عمان به 
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اینجا می‌آید. خرمای کرمان در اینجا گردآوری می‌شود. راه حاجیان 
سیستان از اینجا است. بر بهار از اینجا می‌گذرد. مردمی هوشیار و ثروتمند 
هستند ولی زنانشان ناپاکند. از شهرها بدور است و فرمانروا در انجا 
اطمینان ندارد و عیاران تعقیب نمی‌شوند عمر مردم دراز نمی‌شود, نه 
فقیهی راهنما و نه آخوندی پیشوا دارند. از «سیرجان» کوچکتر است. دژی 
با چهار دروازه دارد: در بم, در «صور کونٍ» در مصلی, در کوشک». 
جامعش اباد. دز فیان.بازان است, با ده پله. آجری بدان بالا می‌رونده یبا 
است و مناره‌ای دارد که در این سرزمین بی‌مانند است. در اینجا قلعه‌ای 
هست که «کوش وران» خوانده می‌شود. بر دروازه بم سه دژ هست که 
«خواهران» خوانده می‌شوند باغستان و نخلستانها شهر را در میان گرفته, 
میوه‌ها متضاد دارند. از کاریز می‌اشامند. 

گرمابه‌هايیش بد نیستند. 

زیکان: بارو دارد. و جامعش دم دروازه است. نخلستان و باغ بسیار دارد. 
باهر, کرک: هر دو در مرز سیستان پاکیزه و ابادند و باغ و نخلستان* و نهر 
و کاریزها دارند. 

نسا: در دشتی دارای باغستانها است. جامعش در بازار است. از نهر 
می‌اشامند همانند «نابلس». [مانند نسای خراسان است ... این خوره خود 
سیرجان : مرکز ی سرزمین و بزرگترین قصبه‌های آن است 
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دارای دانش بیشتر و فرهنگ بالاتر و آئینی بهتر و آبادتر است. مردم 
مرفه‌اند, بازارها [زیبا] و خیابانها گشاده, خانه‌ها زیباء باغها با آب روان, 
دیوارها بلند, معتدل, و ار و نوا هر و جامعی زیبا با گلدسته 
دارد. شهر بزرگ و بارودار, دلگشا و پهناورتر از شیراز است. هوایش 
معتدل, آبش سالم, خوراکیها پاکیزه, میوه‌ها متضاد. خیرات بسیار, نرخها 
ارزان است. فهم و دانش بسیار دارند ولی بیشترشان معتزلی هستند و 
این برای مردمانش اسان است. شه رکهايش اندکی است. هشت کوچه 
دارد: درب حکیم درب خارکان. درب بمّ, درب معلی, درب میدان. درب 
فضیل, درب روحان؛ درب شیبان. دو بازار کهنه و نو دارد که جامع در کناری 

میان آن دو است. عضد الدوله گلدسته‌ای شگفت آوز در میان آن برپا 
داشته, بر بالاای آن دستگاهی پیچیده چوبین نهاده که بخشی از آن 
می‌چرخد. دم «دروازه حکیم» نیز خانه‌ای زیبا ساخته است آب شهر از دو 
کاریز است که عمر و طاهر پسران لیث صفار کندند و در شهر می‌گردد و 
به خانه‌ها و باغها می‌رود. 

ساختمانها از گل است. بیشتر باغها در سمت بم است. 

بیمند: دزی استوار با ترهای آهنین بر انست, جامم در فیان باز ار اشتت: از 
کات‌ها م‌انستافند: 

شامات: با بستانها* و تاکستانها و میوه‌های فراوان است که به اطراف 
می بر ند. جامع در میان شهر است. 

واجب: آباد و پر بستان است, جامع در میان بازارها است. از کاریزها 
می‌آشامند. کردشگاههای زا دارند: 

بزورک: پر جمعیت, در پائین کوه, پر از بستان. خوش میوه است و از 
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خور: مهم است و میوه‌ها بسیار دارد. نهری آن را می‌شکافد که جامع در 
دشت برین: روستائی فراخ پر نخل و نیل حبوبات است و شهرکی برایش 
نمی‌شناسم. 

بهار: در سمت «بم؟, چنانکه گفتیم آبادی و نخلستان دارد. 

ان در این سمت است و برخی آن را از این خوره نمی‌دانند. 

بَغْ: قصبه‌ای مهم بزرگ و خوبست. مردم هنرمند, ماهر, بازرگان آگاهند. 
پارچه‌هایش زبانزد جهانیان و خود در سرزمینهای اسلام نامبردار و فخر آور 
است. ولی توده مردم جولاهه‌اند, ابش شیرینی ندارد و هوایش خوب 
نیست. دژی بر انست که چهار دروازه دارد: نرماسیر. کوسکان. اسبیکان, 
کورجین. در میان قصبه دژی هست که یک جامع و چند بازار در ان است و 
دیگر بازارها در بیرون است. 


در کنار شهر نهری روانست که از محله بزازان, شهر را می‌شکافد و به دژ 

وارد شده از آنجا به باغها می‌رود. ساختمانها با گل چسبان خوب است. از 

بازارهایش, یکی بازار پل گرگان انتت:یشتن از کارین هی‌آشاهند. از 

امین وهای ام ان کرماب کوکهفید اییت: 

کوه «کود» در یک فرسنگی است. آسیاهایشان بر آبی نزدیک آنست. 

دیهی بر نزدیک آنست که بیشتر پارچه‌ها را در آن می‌بافند. 

طوشتان: بستان بسیار و گندم نیکو دارد. از نهر و چند کاریز می‌آشامند و 
خود کشتزار می‌باشد. 

جامعی زیبا دارد. از نهر می‌آشامند. بوستانها* و کشتزارها و درآمد 

و گردشگاه‌ها بسیار است. آحسن التقاسیم/ ترجمه علی نقی منزوی ؛ ج2 ؛ 

ص 688 
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اوراک؛ مهرگژد : به هم چسبیده دژی میان آن دو است که ابن الیاس آن را 

هار رت ی اتاینم ساخهاها ار کل استه 

راین: کوچک است و جامع در میان بازار. بستانها بسیار دارد. 

پارخه‌بتی بسیار می‌بافند و یه همان با ار‌ها ضادر عی کنید: 

جیرفت: خوشترین قصبه‌ها است, مرکز میوه و محصولات گوناگون دیگر 

است. باغچه و گردشگاه‌ها و بازار و گرمابه‌های پاکیزه. نان و خورشهای 

نیکو, خربزه‌ها شیرین دارد [و یکی از چند بهشت دنیا است] ولی گرمایش 

دشوار. حشره‌های زیان بخش با پشه, مار دارد. 

دانش و کاردستی اندک است. دژی با چهار دروازه دارد: در شاپور, در بم, 

در سیرجان؛ دض ای : جامع نزدیک در بم,؛ با کچ و آچر دوز از بازار ساخته 

شده. از نهری می‌آشامند که از میان خیابان و بازارها به تندی می‌گذرد و 

بیست آسیا را می‌چرخاند. از «استخر» بزرگتر است. ساختمانها ان لنش 

روی سنگ است. یخ را از دور قت آو ردنت نم اد جامع می‌گذرد از زیبائی 

روستایش [هر چه خواهی بگو!]. در باغهایش خرما و گوز با هم هست, 

نرگس و نارنج‌ها بالا رفته عطرشان هوا را پر کرده زیبا و دلگشا ساخته 

ست . 

هرمز : در یک فرسنگی دریا, گرمسیر است. جامع در بازار است. از 

کارشر ها سس ی سای ماس کار ماه ما از کل است. 

باس, حکین: دو شهرند در یک مرحله از دریا, کوچکتر از «هرمز». جامع در 

بازار است. 
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منوفان : بصره کرمان است. اذوقه خراسان از خرمای خوب و ارزان از 

آنجا است. خود در دو سوی دره خشک «کلان» جا دارد.* یکی «کونین» و 

دیگری «زامان» نام دارد و میان آن دو, دژی و جامعی همانند هست. 0 


آنها از دریا دو روز راه و تا «درهفان» چند روز است و اين فخر آور دو 
سوی رحاب «موقان» می‌باشد. 

هر گاه کسی پرسد. از کجا انم هر شهر که نامش با پسوند «آن» 
پایان پذیرد دارای ویر کین می‌باشد؟ 

در پاسخ گفته شود؛ از راه ازمایش بشیار ! و براق ان: از کتاب خدا نیز 
دلیل هست. نبینی که «رحیم» صفت مخلوق است و جون با پسوند «آن 
رحمان» بیاید, ویژه خداوند خواهد بود ! نبینی, هر آب گرم «حمیم» خوانده 
می‌شود و چون پسوند «آن» بدان افزوده شود ویژه دوزخ خواهد بود. نبینی 
با «قطر» به معنی مس است و چون خدا خواست عذابی دوزخی را بما 
بشناساند. پسوند «ان» بر آن بیفزود . ۲ 

درهفان: در بیابانی شنزار نزدیک دریا است. از کاریزها می‌اشامند باغها و 
نخلستانها دارد. جامع در میان شهر است. 

جوی سلیمان: میانه حال و پرجمعیت و با روستائی فراخ است. 

از تر که تا مان مر اف .مت سامت خامع هه فد و فان 
نس 
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کوه بارگان : پر باغ با هوای معتدل, اضدادی را در خود جمع دارد. جامع در 
میان شهر است از نهر و چاه‌ها ف آشامند: 

قوهستان ابو غانم: میانه حال. گرمسیر و پر نخل است. از تهری که از 
شمش می ورد ی اشامت جامع در میان شهر است, قهندژی نیز دارد. 
مغون: پر باغ نارنج است. از کاریزها می‌آشامند. مرکز «فیل» است. 
ولاشگرد : بارو و یک قهندژ دارند که آن را «کوشه» می‌نامند باغها دارد 
روذکان: آباد و دارای نخلستانها و نارنجستانهای بسیار است. 

درقان: نیمی از ان گرمسیر و نیم دیگر سردسیر است. محله ایست- پاکیزه 
دارای میوه‌های متضاد و نیکو. 

میان «سیرجان» و بم [شه شهرک] «رائین» , «دارجین». «ما بین» است. 
و میان «جیرفت» و کویر* جنزروذ. «فرزین است. میان «جیرفت» و 
«سیرجان». «ناحیت», «خیر» است. میان سیرجان و فارس «کشیستان» 
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«جیروقان». «مرزقان». «سورقان». «مفون» است [اینها دوازده شهرند] 
که من بدانها در نیامده‌ام و جان دیده‌ای نیافتم که از او بیرسم هر یک به 
کدامین [خوره نزدیک ] وابسته است. 

اسپیذ : ان را همانند «تیماء» نهادیم. 


کلیاتی درباره این سرزمین 


سرزمینی است که گرمسیرش بیش از سردسیر می‌باشد, میانش همانند 
فارس معتدل است. ولی فارس فراختر و مهمتر و ابادتر [و نخلستان اینجا 
بیشتر است]. اینجا دارای کویر بسیار و کوههای بلند دماغه‌ای کمانه زده در 
کنار دریا است. فارسی می‌گوید: دماغه‌ای: همانتد استین. در تزدیکی 
«روذان» به فارس دارد. گرمای گرمسیرش همانند گرمسیر فارس است 
ولی سرمای سردسیرش کمتر از سردسیر فارس می‌باشد. گرمسیرش 
هیچ سرما ندارد ولی چه بسا در سردسیرش گرمی یافت می‌شود. مردم 
سبزچرده نازک اتذاماند پاکدامن و شکسته نفسند. هوایش سالم است. 
خذامی تیز در آنجا دیدم. 

مذهب: اکثریت با شافعیان است مگر در «جیرفت» [که حنفیند] شمار 
فقیهان* رو به کاهش است, حدیث گرایان در همه جا رو به چیرگی هستند 
پجز «هرمز» [پیروان ابو حنیفه نیز در خوره‌های دیگر بسیارند و جز اين دو 
گروه دیده نمی‌شود. معتزله نیز در «سیرجان» بسیارند. 

آخفتترن التقاسیم/ تبرجمه تغل نقی منزوی, ج 2 ص. : 692 

اکثریت در «روذبار» و «قوهستان» و «پلوچج» و «منوجان» با شیعیان 
است ]. کر ۳ من شنیده بودم که یکی از 
دانشمندان ایشان در «کوه بیان» است. پس من به مسجدی که سرور 
ایشان با گروهی پیران در انجا بودند, رفتم و او را خواستم. ایشان کسی 
را به دنبالش فرستادند و به پرسشها از من پرداختند, تا آنجا که پرسیدند: 
آبا مردم بیت المقدس به سوی کعبه نماز می‌گزارند؟ و مانند این !! من 
گفتم ایا این داتشمند شما با شما می‌تشیند؟ گفتند: آری ! گفتم: تیاز تدارم 
کسی را ببینم که با شما می‌نشیند و اين را هم نتوانسته به شما بفهماند! 
دیگری از ایشان را در بم دیدم که اندرزگوئی وی نیز ارزشی نداشت. من 
پیشوائی در ایشان ندیده و مناظره‌ای شایان از ایشان نشنیدم, ولی تا 
بخواهی ادیب دارند! در بم خارجیان سر و صدا و جامعی جداگانه دارند که 
صندوق دازاتی ایشان در انجا است.. ۱ 

اداب و رسوم: ایشان خوش پوشاک هستند و در ائین ها با مردم فارس 
نزدیکند. خرمای بر زمین افتاده را بر نمی‌دارند. بهای خرما در جاهائی 
همچون «منوقان» گاهی به صد من یک درم نیز می‌رسد. ساربانان اینجا 
خرما را با مزد نیمانیم به خراسان می بر ند. همه ساله پیرامن یکصد هزار 
شتر ناگهان به اینجا در قی‌آاشد و فرمانروا| به هر ساربان یک دینار 
می‌بکتند. در آن هنگام زنا 99 در نرماسیر فزونی گیرد. من از 
ساربانی شنیدم که مق گفتت: زنی هست که همه مردان کاروان در 


ان تفر نی ان ال ونان آنفرآصفه‌ها کات شنم اس 
شنیدم؛ 
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سالانه یکصد هزار بار خرما و بر بهار بیرون برده می‌شود ... گویند هنگامی 
که عضد الدوله به سفر در آنجا بود با این کاروانها روبرو شده ترسید و 
گفت: از شهری که این همه مردم بناگهان بدان درآیند بگذرید ! ولی همین 
کارا و ابادات ناس افروه است | سا کات راز اشعا شردام 
است. خرمای خراسان و نیل فارس را از اینجا می‌برند. کشتزارهایش از 
مرز «ولاش‌گرد» تا «هرمز» می‌باشد. از بم عمامه, مندیل, طیلسان و 
پارچه‌های عالی که بهتر از همجنس خود است صادر می‌کنند. در سیرجان 
از این پارچه‌ها بسیار می‌بافند, و نیز کرسی‌هائی همانند انچه در قم هست 
می‌سازند ولی نه به خوبی انها. از نواحی «جیرفت» نیل بسیار و زیره [از 
نرماسیر بر بهار] خیزد. پانید . دوشاب ارزان [ناطف ] نیز دارند. بیشتر 
خوراک مردم این خوره [جیرفت ] ذرت [ندی] و خرما است. 

از ویژگیهایشان «توتیای مرازبی ناودانی» است. و از آن رو آن را بدین نام 
خوانند که ایشان چیزی همانند انگشتان بلند از خزف ساخته توتیا را در آن 
می‌ریزند, تا مانند ناودانی بدان بچسبد. من خود دیدم که [سنگ] آن را از 
کوهستان گرد آورده, که در کوره‌هائی شکفت انکیز و.درازه همانند آهن اب 
می‌کردند [سپس آن را بر آن انگشتانه‌های خزفی می‌ریختند, و یس از جدا 
کردن از انگشتانه «توتیای مرازبی» می‌نامیدند. و این را جز در دیه‌ها 
ندیده‌ام. . من از خرمای ایشان شیرین‌تر ندیدم که خام خورده نمی‌ شود بلکه 
برای شیره پزی بکار رود و هشت 
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گونه از آن بی‌مانند است: صیحانی مد بنه؛ بردی مر وه مسقرویله, مصین 
عمان. معقلی بصره آزاد کوفه, انقلی صغر, کرماشانی این سرزمین. 
ااز ی ی انا ی اشت. کا کاس اسان فسات 
است. 

کانها : آهن, نقره [پانید, نیشکر. سنگ توتیا] دارد. 

آبها: تفت ابشان از کاریزها است و نهری بر ندارند. نهر جیرفت 
سراشیب است و همیشه صدای بلند کشیده شدن سنگهای آن شنیده 
می‌ شود و کسی نمی‌تواند بدان دراد 

کوه‌ها: بنامترین کوههای این سرزمین: قفص , بلوچ , بارز,* کان نقره 
است. کوهستان قفصها [که مردمش را کوج نامند و مانند بلوچها دل 
سنگند] در شمال دربا است وپشت. آن. کر مشیر جیرفقت و روذبار است, در 
خاور آن «اخواس» هستند با بیابانی که میان قفس و مکران است. گویند 
در آنجا هفت کوه بر نخل و کشتزارهای حاصلخیز هست که دور از هر گونه 


دست رس می‌باشند. بیشتر مردمر لاغر و سیه‌چرده و سالم اندامند. ایشان 
خود ر عرب می‌شمرند و من ویژگی- 

هایشان را در بخش کویر یاد خواهم کرد. 

بلوچها را عضد الدوله تار و مار و اسیر کرد. ایشان مردمی پرخاش‌جو و 
چارپادار و کوج‌نشین هستند که در چادرهای موئین زندگی می‌کنند و 
فقس‌ها از ایشان در هراس هستند. 

کوه‌های «بارز» چنانکه شنیده‌ام پردرخت و آباد و تسخیرنایذیر است. 
ایشان مردمی ار از و تازه مسلمانند. یعقوب و عمر پسران لیث بر 
ایشان تاخته بودند. کانهای آهن و جز آن دارند. کوهستان کانها, کوههایی 
است که نقره دارد و نزدیک دو مرحله درازا دارد. در کرمان دره‌هائی آباد و 
پردرخت مانند دربانی و جز ان. 

زبان: لهجه ایشان فهمیدنی و نزدیک به لهجه خراسان است., لهجه 
روستائیان گاهی پیچیده است. زبان قفس‌ها و پلوچها مانند سندی نامفهوم 
است. 

[من ایشان گوناگون است]. ۱ 
[پشیز: دیلمیان نیز درم‌هائی سکه زدند مانند «قطاری» که سی دانه آن به 
یک دینار خریده می‌شود. و در همه هفت اقلیم ایشان روانست. 

ایشان درمی نیکو دیگر نیز دارند که «عدلی» نامیده می‌شود]. 
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هوا: دو سوم این سرزمین گرمسیر است, «جیرفت» و کوهستان قفس و 
«دشت بر», «رویست» و دیگر ناحیه‌ها و دیه‌های این بخش و شهرکهای بم 
تا مرزهای کویر و حدود مکران نیز داخل آنند. پس از «جیرفت» و «یم» در 
سمت خاور جائی سردسیر نیست ولی در باختر جیرفت, در میان کوه نقره 
تا دربانی* سردسیر است و برف دارد تا به «جیرفت» می‌رسد. 

میجان: سردسیر است. همه میوه و يخ «جیرفت» از انجا است. 

یک سوم دیگر این سرزمین سردسیر است, که از پایان «سیرجان» تا مرز 
فارس, سپس از این سوی تا کویر می‌رسد و ووا بر نیز در آنست ولی 
«خبیص>» گرمسیر است. ۰ و این است نمونه آنچه گفتم : 

چه بسا در سردسیرش گرمی یافت شود. 5 

مرزهای کرمان: در خاور, مکرانست با کویر ان, دریا پشت بلوچستان 
انست. باختر کرمان؛ فارس است و شمالش کویر و جنوبش دریا است. 
حکومت: این سرزمین از آن سامانیان می نود معتمد که به سال 200 بر 
عمر لیت چیره شد آن را با اسماعیل واگذارده بود. سیس علف بنِ الیاس 
بر آنجا چیره شد و خطبه به نام او گشت. یتنا لین -بونه نر آن یرم 
شد که تا امروز به دست دیلمیان است, ولی ایشان سالانه دویست هزار 


دینار به فرمانروای خراسان می‌پردازند. چیرگی دیلمیان بر این سرزمین 

تنها یس از کشتار توده‌هاأ و ویرانی ابادیها رج داده است. 

هنوز نیز بیشتر کار ایشان ویرانگری می‌باشد. من در کتابی در فارسی 
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دارائی مردم بورشر اورده, مسجدها را ویران؛ حریبم را دریده, اسلام را 
ضعیف. سپاهیان را گریزان, نعمت‌ها را نابود می‌کنند, جز خواست خدا هیچ 

چیز بر ایشان چیره نمی‌شود. در اين هنگام سواری خوشرو, از سرزمین 

خراسان برمی‌خیزد, که رویش سفید و بر سینه‌اش تک خال سیاه هست. او 

خوش قامت, پر قدرت, فیلسوف, دانشمند. پیشگوئی عجم زاده است, که 

خدا دروازه‌های کوچ را به دست او باز می‌کند,. وی خراسایر را تا دم 

دروازه‌های بزرگ به دست آورد. او شمشیر خود غلاف نکند جز آنگاه که یک 

تن مسلخ نیز نمانده باشد. گفته شد: 

ای پیامبر خدا, , پس از آن چه خواهد شد. او پاسخ داد: فرمانروای خراسان 

به خانه خدا| | ند بر همه منبرها, از خراسان تا «زوراء» در سرزمین‌های 

فارس و عراق و مکه و مدینه, به نام وی خطبه خوانده خواهد شد. گفته 

شد: : ای پیامبر, پس از آن چه خواهد بود؟ گفت: 

دولتچه‌ای خواهد ماند به دراز مدت, مردمان در آن درنده خو شده, امانتها 

باز نگردانند و حرمتها نگاه ندارند. ۲ ۲ 

خراج: خراج کرمان شصت هزار هزار درم است [و درامد قدیم ان هزار 

هزار درم بوده است] مالیات «شهروا» و «سورو» کمتر از «سیراف» 


است. 


از «بردسیر» گرفته تا «سیرجان» دو مرحله است. 

از بردسیر گرفته تا مرز کویر, تا جنزروذ سپس تا «زرند» یک 
۱ 098 

مرحله, سپس تا کویر , یک مرحله است. 

ا شا سر کرفه با سرت سلیمان» سه مرحله است. سپس تا «ریکان» 
یک مرحله. سپس تا «موخکان» یک مرحله. سپس تا «طیب» یک مرحله, 
سپس تا «مروغان» یک مرحله. سپس تا «باس» و «جکین» یی مرحله, 
سپس تا «هروک» یک مرحله, 2 سپس تا 
«هرمز» یک مرحله, سپس تا «فرضه بارانداز» دو برید است. 

از «سیرجان» گرفته تا «کاهون» دو مرحله. سپس تا «رستاق» یک مرحله 
از «سیرجان» گرفته تا بیمند دو برید. سپس تا کردکان یک برید. سپس تا 
اوناس یک مرحله, سیس تا روذان دو برید است. 

از «سیرجان» گرفته تا «شامات» یک مرحله. سپس تا «بهار» یک مرحله, 
سپس تا خثاب یک مرحله. سپس تا غبیرا یک مرحله. سپس تا کوغن یک 
فرسنگ, سپس تا «رائین» بک مرحله, سپس ت سروستان یک مرحله, 
سپس تا «دارچین» یک مرحله, سپس تا یم یک مرحله است. 

سپس تا «کاهون» یک مرحله, رن دو 1 7 
مرحله, سیس تا غبیرا دو برید. سپس تا کرغون یک مرحله. سپس تا کشک 
همانندش, سپس تا رائین یک مرحله, , لیس 
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تا دارجین یک مرحله]. 

از «سیرجان» تا فرزین دو مرحله. سپس تا «ماهان» یک مرحله. سپس تا 
«خبیص» سه مرحله است. 

از «بم» گرفته تا «نرماسیر» یک مرحله است. 

از «بم» گرفته تا «دارجین» یک مرحله, سپس تا هرمز یک مرحله, سپس تا 
«جیرفت» یک مرحله است .۴ 

آخمعن اتعا شم تر خمه ینمی هی مر ری 700 


14- سرزمین سند 


اشاره 


اینجا سرزمین زر و بازرگانی است. داروهاء وسایل, پانید . محصولات 
ب برنج و موز ارزانی را با داد, انصاف و سیاست و نیز نخلستان و 
خرما و کالاهای دیگر و سور و درآمد سرشار را با سر- فرازی و بازرگانی و 
صنعت, جمع دارد. مرکزی آبرومند شهرها و قصبه‌های مرفه, با بهداشت و 
بهزیستی و امانت دارد. در کرانه دریا است و نهر ان را می‌شکافد. 
نخلستان در دشت و کشتزار بر تیه‌ها دارد. 
مرکزش زیبا با نهری خوب و اخلاقی نیکو است ولی ذمیانش مشرک و 
دانشمندانش آندک می‌باشند. جز با پذیرش خطرهای دریا و صحرا و تحمل 
رنح و دلتنگی نتوان بدان رسید. و این نقشه آنست. 
فهرست: من اين سرزمین را به پنج خوره بخش نموده‌ام, ِِ را نیز که 
نزدیک, و.چنسیدم بدانست بر آن افزودم., تا سر زمین‌ها به یک دیکر پیونته 
باشند. 
نخستین خوره از سوی کرمان, «مکران» و پس از آن «توران» 
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سیس «سند», ویهند, قنوج, سیس ملتان است. ملتان را نیز به همان دلیل 
که یاد شد, آوردم. . و بدین صورت ما به مرزهای خراسان باز می‌گردیم و 
همه سرزمین‌های عجم را یاد کرده. چیزی از کشور اسلام فروگذار نکرده 
باشیم. 
بدانکه من خود به کرذ مرزهای این سرزمین کته همه کرانه‌هایش- را 
درنوردیده‌ام, آنچه را خواهم نگاشت, خود دیده با شنیده‌ام, از نامهایش 
پرسشها کرده, برای اخبارش جستجوها کرده, شهرهایش را شناسائی 
کردم با این همه, من درستبی کزازتن دربارم ار را مانند گزارش جاهای 
دیگر تضمین نمی‌کنم, پس جز مرکزهایش ر گزارش نمی‌دهم, و هر آنچه 
شنیده می‌شود یاد نمی‌کنم زیرا, برای دروغ‌گو بودن آدفیت طمین ی است 
که هر چه بشنود بازگو کند! پیامبر نیز گفته است: شنیدن نه مانند دیدن 
است ! تا آنجا که, اگر از خالی ماندن جای یک مرکز اسلامی در این کتاب 
نمی‌ترسیدم, آن را از قلم می‌انداختم. 
نقشه‌های این سرزمین را نیز من با کمک کارشناسان زیرک این جا که این 
سامان را از نزدیک دیده بودند فراهم کردم. بیشتر بخش‌های ان را من 
پس از مشورت با خردمندان آن بخشها و همکاری با دانایان ایشان ساخته, 
بسیاری از گزارشها را از گفتار ابراهیم بن محمد فارسی آورده‌ام و او را 
«کرخی» می‌نامم و مطلب را به وی نسبت می‌دهم. 


گزارش: 


مکران: قصبه آن پنجپور و از شهرستانهایش: ۳ 

و «شهر»: بربور. «خواش». دمندان, «جالک». دزی «دشت 
علی». «حیز» است. [ابراهیم] فارسی* [در نقشه‌هایش] «کبرتون», 
«راسک» را نیز یاد کرده گوید: و اين خود شهرک روستای «خروج» است, 
که بند قصر قند. «اصفقه», «فهل فهر», «قنبلی». ارمابیل نیز در انست. 
«تیز», مشکه: «دزک» را تیز از تخستین. انا بر شمرده ولن. هیچیک: را 
کز ار لتژ: نداده است. 

توران : قصبه‌اش قزدار و از شهرکهایش: قندبیل, «بجثر», «جنرد». 
«بکانان». «خوزی». رستاکهن. «رستاق روذ». «موردان» رستاق ماسکان 
«کهرکور» است. [ابراهیم ] فارسی «محالی». «کیز کانان». «سوره», 
قصدار را نیز پاد کرده و جز آنها چیزی نگفته است. 

سند: قصبه آن «منصورخة» است. و از شهرهایش: دیبل. «زندریج» 
«کدارمایل», «تنبليی» است. [ابراهیم ۳ فارسی نامهای: «نیرون» 
«قالری». انژی, بلری. «مسواهی». «بهرج», «بانیه». «منجابری», 
سدوسان, رور, سوباره, «کیناص». صیمور. 
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ویهند: فارسی آن را «هند» خوانده گوید: شهرهای «هند» عبارتست از: 
قامهل, کنبایه, سوباره, سندان, صیمور. ملتان «جندرود» «بسمد». سپس 
می‌گوید: اینست شهرهای این سرزمین. من از دانشمندی حکیم که 
داستانسرای مجلس‌های شیراز و اهواز می‌بود و به پرهیزکاری شهرت 
داشت و مدتها در آن شهرها می‌زیست خواهش کردم, آن بخشها را طوری 
گزارزش نماید که شوانم آن. زا ذر این تضتیقف بگنجانم, و چنان برایم وصف 
نماید که گوئی آن را دیده باشم. و نیز از فقیهی دیگر از شاگردان [ فقیه ] 
ابو هیئم نیشابوری که آن نواحی را درنوردیده راه‌هایش را شناخته بود 
پرسیدم. پس من از گفته‌های این دو چنین دریافتم که «ویهند» قصبه است 
و شهرهایش «وذهان», «بیتر», «نوج», «لوار» «سمان», «قوج» قف با شتد. 
قنوج: قصبه است* و از شهرهايیش «قدار», «ابار». «کهاره» «بارد». 
وجین, «اورهه», «زهوهر», «برهیروا» است. ولی فارسی هیچیک آنها را 
نیاورده است. 

ملتّان: نیز قصبه است. و از شهرهايیش «برار», «راماذان». «روین». 
«برور» است. 


لاه و 


بتجیور: قصبه معکران است. دزی ار گردش خندق دارد. در میان 


نخلستان است و دو دروازه بنام در «توران», در «تیز» دارد. 

آبشان از نهر, جامع‌شان در میان بازار است. مردمی گنگ دارد. از اسلام 
جز نام ندارند. زبانشان بلوچی است. 

تیز: در کرانه دریاء پر نخلستان دارای چند رباط نیکو و جا 

احسن التقاسیم/ ترجمه علمن نقی منزوی, ج 2 ص: 704 

زیبا است. مردم میانه حالند. نه دانشی. نه خوشزبانی دارند. ولی 
باراندازی معروفست. 

قزدار: قصبه توران در بیابان است. در دو سوی یی دره خشکیده بی‌پل 
است. در یک سو فرمانروا در دژی زیست دارد. و سوی دیگر «بودین» 
نامیده می‌ شود که خانه‌های بازرگانان و جاهایشان در آن. است و این زیبا و 
دلگشاتر است. این قصبه با آنکه کوچک است سودآور و مورد توجه 
کاروانهای خراسان, فارس,: کرمان و شهرهای هند است,: ولی آبش ند 
است. هر گاه آدمی بیاشامد ِِ او سنگین شود. فرمانروایشان دادگر و 
فروتن است. ساختمانها از گل. از کاریزها که در صحرا است ما 
بجز «کثرد» و «کیزکانان» که نهر دارند «کترد» چاه‌ها دارد کشت‌زار هر دو 
شهر دیمی است. همگی گرمسیرند بجز «کثرد» که سرد است و گاه 
یخبندان شود و برف بارد.* منصوره: قصبه [خوره] سند و مرکز این 
سرزمین است. مانند دمشق [و نیشابور]. ساختمانها از چوب و گل است. 
جامع ان با سنگ و اجر مانند جامع عمان بزرگ است با دیواره‌های نرده . 
چهار دروازه دارد: در دریاء در توران , در سندان, در «ملتان». نهری به دور 
شهر می‌گردد. مردمی شایسته و جوانمردر دارد. اسلام را در آنجا شکوفایی 
هست؛ دانش و دانشمندانش بسیار, بازرگانی پر سود, مردمش با هوش و 
زیرک و بخشنده‌اند. هوایش ملایم؛ زمستانش اسان, بارانش بسیار است, 
میوه‌های متضاد دارد. ویژگیهای شگفت. گاومیش‌ها 
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رگ دارند. [کفشهای کتانی (کنباتی ح. ل.)] پارچه‌های نیکو می‌ساز ند]. از 
نهر مهران سیرابند. جامعش در میان بازارها, رسم و عادتهایشان نزدیک به 
مردم عراق است. همراه با فروتنی و خوشخوئی, ولی گرمایش سخت و 
پشه بسیار است. مردمش بلفمی مزاجند, کافران اکثریت دارند با اخلاق 
بد, اشرافش اندکند. 

دیبل: دریائی است., نزدیک یکصد دیه پیرامن انتقنت: بیشتر مردم کافرند, 
درا به دیواره‌های شهر برخورد دارد. همه بازرگانان [و مسلمان] اند و به 
زبان سندی و تازی [هر دو] سخن گویند. بارانداز خوره پردرآمد است 
[شاخه‌ای از] «مهران» در اینجا به دریا می‌ریزد. 

کوه در صد ارس انست. دریا به درون بازار کشیده می‌شود. مردم 
نکته‌سنج [و خوش پوش ] هستند. 


تنبلی: نیز دریائی و دارای دژ است. مسلمانان و بازرگانان کار کشته‌اند 
کند. 

ویهند: قصبه‌ایست بزرگتر از «منصوره» با باغستانهای فراوان دلگشا و 
بسیار نیکو, نهرهایش پر اب, بارانش بسیار است. 

فراورده‌های متضاد, میوه‌های خوش, درختان بلند, نعمت فراوان. نرخها 
ارزان است. عسل هر سه من به سه درم است. * از ارزانی نان و 
فراورده‌های شیر که میرس [که مانند مفت است ] از هر زیان مند در امان 
بوده از بیماریها بدورند. پیرامنش را درختان بادام و گردوی [سر در هم 
کشیده] فرا گرفته, رطب [نخل] و موز بسیار دارد. ولی هوایش 
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نمناک و گرمایش دشوار و ساختمانهایش از نی و چوب و اتش‌پذیر است. 
اگر اين عیبها را نداشت مانند فسا و شاپور [و عدن] بود. 

قنوح: قصبه‌ای تززگ دارای ربض و شهرک است. گوشت فراوان . ات 
بسیار, موز ارزان باغستانها فراگیر دارد, روی مردم زیبا, آب گوارا, شهر 
دلگشا؛ تازر کانف سود مند و همه چیزش زیبا است ول آتش‌سوزی 0 
آرد اندک است. نان خوراکیشان برنج, پوشاکشان لنگ ساختمانها پست, 
تابستان ند از کوهستان چهار فرسنگ ندوز. جامعشان در ربض است: 
گوشت ارزان است. نهر از میان شهر می‌گذرد. بیشتر خوراک مسلمانانش 
گندم است دانشمندان بزرگ دارد. 

قدار: [شهرکی] خوش هواء دلگشا, پر باغ است, شاهان قصبه هنگام گرمی 
تاشسان بدانجا ان شهر‌های فیک کرمشمین اهنت ازدجو‌هاع کارین‌ها 
می‌نوشند. ۲ 

ملتان: مانند «منصوره» ولی ابادتر است. پر میوه نیست ولی ارزانست؛ 
نان سی من به یک درم, پانید, هر سه من به یک درم است. 

[خانه‌هایش] همانند خانه‌های «سیراف» [و عمان] با چوب و ساج چند 
یه است. راو کت سا توا ند موسر گام کنسی را ساتد که انجام 
می د هد او را خواهند کشت پا حد می زنند. ایشان خرید و فروش دروع 
نمی‌گویند با ترازو و کیل کم فروشی نمي‌کنند غریب دوست هستند. 

اکثریت مردم عرب هستند, از نهری زز نت هن اشامند, برکت بسیار است.؛ 
بازرگانی سودآور, تعمت فراوانست, فرمانروایان داد گرند, 

ای ی و ۱ 707 و 

ر بازار زر اراسته بافت نمی‌ شود, کسی اشکارل با زنان بو میب 
آب گوارا, زندگی شیرین است, خوشزبانی و مردانگی و فارسی فهمیدنی* 
و بازرگانی سودآور و نن. ببز ومید دارند. ولی شوره‌زار و کثیف است. 
خانه‌های تک [و ناجور] هوا گرم و خشک, مردم سبزه و سیه‌چرده‌آند. 
اینست انچه ما از توصیف شهرهای این سرزمین می‌دانیم [و شنیده‌ایم ]. 


کلیاتی درباره اين سرزمین 


اشاره 


سرزمینی گرم, با نخلستان و نارگیل, و موز [بسیار] می‌باشد, جاهائی با 

هوای معتدل نیز دارد. همانند «ویهند» و بخشهای «منصوره» [میوه‌های ] 

متضاد را با هم دارد. در اینجا مذ دریا به حداکثر می‌رسد. 

من دریاچه‌ای در ان نمی‌شناسم ولی نهرهائی چند دارد. ذمیانش 

بت‌پرستند. اندرز گرانش چندان نیستند و رسمی قابل ذکر ندارند. 

مذ هب : بیشترشان اهل حدیت هستند. من قاضی ابو محجمد منصوری را 

دیدم که داودی پیشوای آن مذهب بود. کلاس درس و تألیفها و چند تصنیف 

خوب دارد. مردم «ملتان» شیعه‌اند و در اذان «هوعله» کنند و بندهای 

اقامه را جفت آورند در قصبه‌ها فقیهانی به مذهب ابو حنیفه نیز یافت 

شوند. مالکی و معتزلی در انجا نیست. 

حنبلیان نیز پایگاهی ندارند. اتفتان پسندیده و راهشان درست,؛ پاک و 
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تق‌آلاینش. اشست. خدا ایشان را از غلو.و تعضب و اشفتکی و فتته دور داشته 

است. 

بازرگانی: از تواران پانید خیزد که از «ماسکان» بهتر است. سندان برنج 

بسیار و پارچه دارد, در دیگر شهرها فرش و مانندش می‌بافند چنانکه در 

قهستان خراسان بافته می‌شود. نارگیل بسیار و پارچه‌های نیکو نیز بیرون 

می‌دهد. از «منصوره» کفش «کنباتی» نیکو و پیل و عاج و چیزهای گرانبها 

و داروهای سود مند خیزد. 

اندازه‌ها: من در «تواران» 9 است و همچنین در ملتان. سند, هند. 

کیلها که در «تواران»* «کیجی» نامیده می‌شود. چهل [و نه] من گندم 

است که گاهی [به بهای] از یک تا چهار درم یافت شود. نام کیل ملتان 

«مطل» است و دوازده من گندم می‌باشد. 

پشیز: درمهای سند «قاهری» نامیده می‌شود و [وزن] هر یک پنجتا است. و 
نیز «طاطرا» دارند که هر یک دو درم یک سوم کم وزن دارد. درم [و رطل] 

های ملتان همانند درم‌های فاطمی [مفرب] است. 
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«قنهری» غزنین نیز در آنجا رایجخ است که همانند «قروض» یمن است, 

ولی «قرویه» ها نزد ایشان مرغوب‌تر است. 

ویژگی‌ها: لیموی ایشان همانند زرد آلوی بسیار ترش و گاهی مانند هلو 

است و آن را «انیج» نامند که خوشمزه است. «فالح» ایشان که برای تخم 

کشی و تولید «بختی» به خاور و فارس برده می‌شود, خود از «بخت» 


بزرگتر است و دو کوهان دارد. «فالج» ها زیبایند و از آنها کار نمی‌کشند و 
جز شاهان کسی مالک انها نمی‌شود. «بخت» بجز از انها زاده نمی‌شود. 
کفشهای «کنباتی» نیز از انجا است. 


ر سم و عادت: 


مردم مکران کندفهمند و سیه‌چرده» زبانشان کنگ [و همجون صدای 
پژندکان [ اس همی‌شند آیشتر لنی نفد مر بازز ان م رات 
ایشنان: کفقر. کفش م‌بوشتد. اهل, علتان خی عهامه را نمی انار ند 
ایشان موی خویش رها کنند تا بلند شود, و گوش خود را مانند هندیان 
می‌شکافند. بیشتر مردم این سرزمین چنین‌اند. 
مهران: در شیرینی و افزایش سالانه, و داشتن وت با «نیل» هیچ فرق 
ندارد. آغازش آنجا است که برخی شاخه‌های جیحون* 
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پیش از وحش از آنجا بر ف [ ف در ناحیت «ملتان» آشکار شده به مرز 
«منصوره» رسیده در نزدیکی دیبل به دریا می‌ریزد. همانند «نیل مصر» در 
کنار این رودخانه نیز کشتزارهائی از افزایش ]۳ بد ید ۹۳ 
۳ رود: در سه مرحله‌ای «ملتان» است. تتر ی و کهای است. 
بث‌ها: [در این ناحیت و رز کتر نم بت آنشخت: که:در ۰ «برقلی» دو فرسنگی 
0 و پس از آن ] دو بت «بهبر وا» از سنگ می‌باشد, و کسی را بدان 
دسترسی نیست., زیرا طلسمی دارد که چون کسی بدان دست بازد, در 
می‌ماند و بدان نمی‌رسد. هر دو با سیم و زر اندوه شده‌اند. 
مردم پندارند که هر کس از آنها نیازی بخواهد براورده می‌شود. در آنجا 
چشمه‌ای نتب ان همچون زنگار هست که از یخ سردتر است. سنگ آن 
زخم را بهبود بخشد. کارمندان آنجا از درآمد زناخانه و موقوفات بسیار آن 
زند کی .ی کشند: کسی کمدختر وین زا بعفتر کرامی دارد ایا برای.ان 
خانه وقف هق کند. پس؛ این دو بت وسیله آزهانش هستند ! من مردی 
مسلمان را شنیدم می‌گفت: من مرتد شده بودم و به پزستش آنها 
بازگشته , بخ انقا کنق ی هرخص سیس او به نیشابور باز گشته مسلمانی 
صست ایس خصست لس ته اس کم سس ها اه ار ام 
حمصی نقل کردم. برای طلسم ساخته می‌شوند نه برای پرستش در برابر 
خدا| 1 و پس از آنها بت [بنام ] «ملتان» است که خوره بدان منسوب است 
و «فرح بیت الذهب» خوانده می‌ شود زیرا تحا هش که مسلمانان ملتان را 
گشودند بسیار تنگ 
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دست می‌بودند و آنقدر در آنجا زر بافتتد که بی‌تیار شندند. این کته کاخین 
است که س آباد تین جای بازارها ساخته شده و در میانش گنبدی زیبا 
هست که گردش را خانه‌های خدمتگزاران [و اعتکافگران] فرا- گرفته 


است. بت در زیر گنبد به صورت مردی است که چهار زانو بر کرسی از 
اجر و کج نشسته و پوستینی همانند سنجاب سرخ بر تنش پوشانیده‌اند که 
هیچ جا جز دو چشمانش که دو گوهرند پیدا نیست* بر سر, افسری زرین 
دارد و دو دست خود باز, با انگشتان بسته بر روی دو زانو نهاده, گوئی 
شماره چهار را نشان می‌دهد . بتهای دیگر ارزشی پائین‌تر دارند. 

باغچه‌ها: در مکران. راهوق, دیبل, ارمابیل, «قنبلی». بیشتر دیمی است. 
چراگاه‌های فراخ و چارپایان بسیار دارد ولی خشکسار می‌باشد, بازرگانی و 
باراندازی است. سندان. صیمور, «کنبایه» ,. شهرهای حاصلخیز, ارزان نرخ, 
مرکز برنج و عسل است. در- کرانه‌های «مهران» بادیه‌ها هست که عرب 
بسیار دارد, بیشتر نواحی مکران کویر است و قحطی و تنگی بر آن چیره و 
گرمسیری فراخ است. 

روستائی در انجا بنام «خروج» هست که شهرستانش «راسک» است. 
دیگری «خزران» نام دارد و از سمت کرمان, ناحیت «مشکه» بدان 
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چسبیده است که سه مرحله وسعت دارد. نخلستانش اندک و همساز 
اضداد است. بیشتر مکران بادیه است و کشتزارهایش دیمی ات 
مردابهائی همچون مردابهای عراق دارد. بادیه‌هايش مانند کردستان 
می‌باشد. در اینجا «زط» بسیار, گروهاگروه, زندگی می‌کنند و با ماهی و 
راهوق: و «کلوان» دو روستای بهم چسبیده وابسته به مکرانند. 

برخی راهوق را به «منصوره» می‌پیوند ند میوه اش اندی است. زار کفربزخ 
شهر مکران «فنزبور» است که نخلستان دارد. 

قصدار : حاصلخیز و با نرخ‌های ارزان است. انگور و میوه‌های متضاد دارد 
ولی نخلستان ندارد. 

مرزها: در خاورش دریای فارس, و در باخترش کرمان و کویر سیستان و 
توابع ان, و در شمالش سرزمین‌های هند, و در جنوبش کویری است که در 
میان مکران و کوه‌های قفس و پشت ان دریای فارس است. دریای فارس 
خاور و جنوب اين سرزمین را از پشت کویر فرا گرفته است, زیرا که این 
دریا از «صیمور» در خاور «تیز» مکران به کرد اين کویر گشته بر شهرهای 
کرمان و فارس دور می‌زند. 

شهرهای ناحیت مکران عبارتست از: تیز, کبرتون, دزک, راسک به, بند, 
قصرقند, اصفقه, فهل فهره. مشکی, قنبلی, ارمابیل 


حکومت: 


قدرت در این سرزمین پراکنده است, مکران فرمانروائی جداگانه * 
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دارد, و او مردی دادگر و شکسته نفس بی‌مانند است. [و شنیده‌ام که 
امروزه بنام مغربی خطبه می‌کنند] منصوره: سلطانی از قریش دارد و بنام 
اسان اه ادلی سس آان آفر وال ] فرات عضد. ا اوه اد 
می‌خواندند. 

در ان هنگام که من در شیراز بودم. فرستاده [امیر] ایشان را که نزد پسر 
او امده بود [و برای دفع غلامی که بر او یاغی شده بود کمک می‌خواست ] 
دیدم . 

ملتان: [دوست مغر بیند و برای فاطمی خطبه می‌کنند و جز به دسنتور وی 
حل و عقد ندارند. هميشه پیشکشها و فرستادگانشان به مصر روانست [و 
جز به فرمان وی حاکمی نگمارند]. او فرمانروائی نیرومند و دادگر است. 
تخر مد اکنیت در این .هر کافران وا استم. ملی. فستمانان 
فرمانروائی ویژه دارند. 

خراج: از هز شتر که به تواران [توران] درآید شش درم گرفته می‌شود و 
همچنین هنگام بیرون رفتن. از صٍ برده دوازده تاء تنها هنگام درآمدن [و در 
بازگشت چیزی بر او نیست]. اگر از راه هند بياید از هر بار بیست درم و 
اگر از سوی سند باشد به نسبتی از بهایيش ضف تست ننده 0 دباغی 
شده یک درم [به عنوان عشریه] گیرند که در سال یک میلیون درم 
می‌شود. [درآمد مکران نیز یک میلیون است]. 


از «تیز» مکران گرفته تا «کیس» پنج مرحله. سپس تا «فئزبور» دو 
مرحله, سپس تا «دزک» سه مرحله, سپس تا «راسک» همان 
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اندازه. سپس تا «فهل فهره» همان اندازه. سپس تا «اصفقه» دو مرحله, 
سپس تا «بند» یک مرحله. سپس تا «به» یک مرحله. سپس تا «قصرقند» 
یی مرحله. سپس تا «ارمابیل» شش مرحله [سیس تا «قنیلی» دو 
مرحله]؛ , سپس تا «دیبل» چهار مرحله است. 

از «تیز» گرفته تا «قصدار» بر کرانه. در مکران دوازده مرحله است. 

از «منصوره» تا «دیبل»* شش مرحله, از منصوره تا [قصدار پانزده مرحله 
و از قصدار تا] ملتان بیست مرحله. از منصوره تا آغاز مرز «بدهة» 
[براهمه] پنج مرحله. سپس تا «تیز» پانزده مرحله است. 

از ملتان تا «غزنین» هشتاد فرسنگ در بیابان کویر [و دیه‌ها] به هر بار به 
1 و پنجاه درم غیر از کرایه می‌رسد., و چه بسا آن را به مدت سه 
بپيمایند. ۱ 

از ملتان تا منصوره راه در آبادیها و دیه‌ها چهل فرسنگ, و در کویری کم 
ابادی یکصد. 

از منصوره گرفته تا «قزدار» هشتاد فرسنگ, سپس تا کنکابان همان 
اندازه. سیس تا «سیوه» همانندش, سپس تا شهر «ولاشتان» همانندش. 
سپس تا «ساغن» شصت فرسنگ است و در میان منبری دارد. سپس ۳ 
«غزنین» یک مرحله است. 

از «قزدار» گرفته تا «مشکی» پنجاه فرسنگ, سپس تا «جالق» سی 
فرسنگ سپس ۳ «خواص» همان اندازه, سپس تا «سرای شهر » 
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بیست فرسنگ, سپس ۳ نهر سلیمان همانندش, سپس ۳ «درهفان» پنجاه 
فرسنگ, , سپس ۳ «جیرفت» همانند آنست. 

از «ملتان» تا «بالس» ده مرحله. سپس تا «قندابیل» چهار. سیس تا 
«قصدار» پنج, و از قندابیل تا منصوره هشت و تا ملتان ده [مرحله] در 
کویر است. از منصوره تا «قامهل» هشت مرحله, , سپس تا «کنبایه» چهار 
مرحله, سیس ۳ «سوباره» مانند آن که در یک فرسنگی دریا است. از 
«سندان» تا «سیمور» پنح مرحله. سپس تا «سرندیب» پانزده مرحله 
است. از «ملتان» تا «بسمده» دو مرحله. سپس تا «روز» سه مرحله, 
سپس تا اثری» چهار مرحله. سپس تا «قلری» دو مرحله. سپس تا 


«منصوره» یک مرحله. سپس «قامهل» یک مرحله است.* 


کویر میانه اين سرزمین 


بدانکه در میان سرزمینهای عجم بجز «رحاب» و «خوزستان» کویری دراز 
هست, که نه نهر دارد و نه دریاچه و نه روستا و نه شهرک, ساکنانی اندک 
و راهزنانی بسیار دارد, راه‌هایش دشوار, ابادیها پراکنده, کوه‌ها ترسناک. 
دیه‌هاأ دور از هم ر کمین گاه‌ها تسخیرناپذیر, راه‌ها 0 بست,؛ چشمه‌ها باریک 
است [کوچها بر آن چیره شده زندگانی در آن تنگ است] ولی آب انبارها و 
گنبدها در راه‌هایش بسیار, فرسنگهایش کوتاه است. برخی جاها شوره‌زار, 
مرداب, شن زار خشک و ترسناک است, ببکتتر ان از رازن گر اسان ور ری 
از آن کرمان و برخی از فارس [و بخشی از جبال], کوهستانهایش از سند 
و شیستان است. از آن .رزوی راه زن بسیار دارد [و بر مردم چیره‌اند] که 
چون در منطقه‌ای راه زدند به نقطه دیگر می‌گریزند و در کوه‌هائی کمین 
را یک ی 
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و ی و سر بدیشان نخواهد بود [تا انکه عضد 
الدوله بر ایشان بتاخت پس «بلوج» ها را نابود کرد و «قفس» ها را 
بپراکند و هشتاد جوان ایشان را کوو بان گرفت که تاکنون در زندان 
شیر ازند ره ان را پس می‌فرستد و هشتاد تن دیگر بجایشان 
ق آنند: و از این رو بخشهای ی است و بخش خراسانی آن 
نا امن می‌باشدا]. [روزی داستاز ن «قفس» ها در مجلس ابو الفضل بن 
نهامه در شیراز مطرح شد. پس او گفت: سبب شیر شدن ایشان- 
ندانم‌کاریهای امیر خراسان بود! من گفتم: خدا پیر را موید بدارد, 
سرچشمه خرابکاران ایشان نزد شما است و شما از شاه خراسان گله 
دارید! شگفتا چگونه ایشان را در منطقه خود آزاد می‌گذارند تا از راه 
شهرها به کویر بروند].* در کویر شهری جز «سفید» نیست, که آن نیز در 
فززهای سیستان است. شهرهای معروف گرداگرد کویر چنین است: از 
کرمان: خبیص؛ زاور, نرماسیر, کوه بیان از فارس: یزد» 1 عقدة, زرنده 
از اصنهان: 

اردستان, از جبال: قم, کاشان, دزه, از قهستان : طبس, کری, قاین, خور, 
از دیلم: بیار. 
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این کویر همانند دریا است. اگر راه‌شناسی تس می‌خواهی بر و . ! راه‌هائی 
که من در نقشه نشان داده‌ام همگی شناخته شده‌اند و برای آب انبارها و 
گنبدهای ۳1 ققعی پیموده شد هستند. ار من 9 همه راه‌ها و 


گذر گاهایش را یاد کنم, بیننده در شگفت می‌ماند. برخی از این راه‌ها به 
«بیار», «خسروگرد» و جایهای گمنام دیگر می‌رسد. ما هنگامی از «طبس» 
برای رفتن به فارس بیرون آمدیم, یس هفتاد روز در آنجا جابجا می‌ شدیم ؛ 
گاه به راه کرمان می‌افتادیم و گاه یه اصفهان نزدیک شده [گاه به سوی 
خراسان بر می گشتیم ] راه‌ها و تپه‌های بی‌شمار [دره‌ها و کوه‌ها] 
کوهستانی با شن‌زار اندک و عقاب سست و شوره‌زارهائی دشوار و 
سردسیر و گرمسیر و نخلستان و کشتزار. 

آسان‌ترین 3 آبادترین آنها را راه دی و دشوارترین آنها را راه فارس و 
نزدیکترین آنها را راه کرمان [و دورترین آنها را راه اصفهان] یافتم. 

همه ایشان را از قومی که «قفس» خوانده می‌شوند در بیم هستند. 
[قفس را پیش‌تر نیز یاد کردم, ایشان] در کوه‌های کرمان [در مرز جیرفت 
می‌زیند و از انجا همچون ملخ] به کویر می‌ریزند. مردمی بسیار. زشت‌رو, 
سنگ‌دل. چابک و چالای, به هیچ کس رحم نکنند, به گرفتن دارائی بسنده 
نکرده, گرفتار خود* [نه با سلاح بلکه] با تشن می کشند, ایشان سر اسیر 
را بر زمین نهاده همانند مار. با سنگ می‌کوبند تا خرد شود [و بترکد. ایشان 
هر کس را بگیرند می‌کشند] کسی 
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جز استثنائی از چنگ ایشان رها نمی‌ شود. ۰ من پرسیدم : : چرا چنین می‌کنید؟ 
گفتند: تا شمشیرهایمان فرسوده نشود. ایشان پناهگاههایی در کوهستان 
دارند که در آنها پنهان هستند, و چون راهی را بزنند. از آنجا به جائی دگر 
مکی کر یرنه آنان با فلاخن جنگ می کنند و شمشیر نبیر دارند. بلوچها 
خطیتا کر از قشبوا پورید وه الووله آنان را تایه کیوایتان را ید 
بر جای خویش نشانید. هميشه گروهی از آنان نزد فرمانروای فارس 
گروگان هستند و هر چند گاه تبدیل می‌شوند. 7 
از اين رو هیچگاه ایشان متعرض کاروانی که نماینده فرمانروای فارس ان 
را بدرقه کند نمی‌شوند. شکیباترین مردم بر گرسنگی و تشنگی اینانند. 
توشه ایشان چیزی همانند گوز است که از نبک گیرند و خورند. 

اینان مدعی مسلمانی هستند ولی س مسلمانان از روم و ترک 
سختگیر ترند, هنگامی که مردی را اسیر گیرند او را پیرامن بیست فرسنگ 
پای برهنه و شکم گرسنه با خود می‌دوانند. ایشان علاقه به چارپا ندارند 
زیرا که سوار نمی‌شوند و پیاده می‌روند و گاهی سوار جماز می‌شوند. 
مردی از اهل قران که اسیر ایشان شده بود برایم نقل کرد که: چون 
مقداری کتاب به دست ایشان افتاده بو از میان اسیران کسی را 
می‌حستنند که بتواند بخواند, من گفتم: منم ! ینس مرا پیش سردار خود 
بردند. پس چون کتاب را خواندم مرا به خودش نزدیک ساخته پرسشها آغاز 
کرو ناسا کد فت کار‌ها رای رافنت و کار وهی رید 


گفتم: هر کس این کارها کند به خشم خدا و شکنجه دوزخ در جهان دیگر 
گرفتار خواهد شد !وی از ترس نفسی دراز کشیده با رنگی 
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پریده بر زمین غلطید. تقنفی فرا سا هت اراد و 

من از حزفهی بازرگان نیز چنین شنیدم که «قف س» ها می‌پندارند که 
یشان جز به دارائی‌های کات 9 دست نمی‌یابند و چنین می‌انديشید 
کوه‌ها: بزرگترین و ی آنها «کرکس کوه» است که کویر 
روبروی ری بدان منسوب است. بسیار بزرگ نیست ولی بد راه و پر پیچ و 
خم است و پنهانگاهها دارد [دامنه آن پیرامن دو فرسنگ است. در آن آبی 
هست بنام ماییده (ماء بنده) در میانش میدانی است و پیرامنش چند اب 
باریک هست با راهی دشوار]. پس از ان سیاه کوه کوچکتر از ان ولی بد 
راه‌تر است. راه ری در میان این دو کوه نزدیک «کاخ کج » است که غاری 
نیز دارد. 
شگفتیها: در دو فرسنگی این آب بسوی خراسان, ریگزاری هست که چهار 
فرسنگ را در بر گرفته است. نزدیک «قبر حاجی» در سوی «بارسک» 
سنگریزه زاری هست برخی به رنگ کافور سفید و برخی به رنگ شيشه 


سبز. 

میان خراسان و کرمان سنگهائی ریز دیده می‌شود به صورت بادام و سیب 
و عدس و باقلی, تتذنت مرخمانی. چند. ود کاخی شکفت. که. تن ازجا نیز 
تندیسها و ریزه‌کاریها هست که مانندش را ندیده‌ام. 
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[نزدیک «جرمق »> تپه‌هائتی سیاه نگ هست که پندارند باقی مانده خاکستر 
آتشگاه ابراهیم است ]. 

فاصله و راه‌ها: [من در اینجا از راه‌های کویر, چهار شاه را با آنچه شایسته 
تاه رن تا ان تاد کرام 1 ران اصیات ما ناه فا تا 
راه کرمان 4( راه سند. همه اینها به خوره‌های خراسان و دامفان و به 
سرزمین کوهستان می‌رسد. 

1 راه اصفهان به ری و نیشابور می‌رسد, 2) راه فارس به نیشابور و 
قوهستان و به دامفان می‌رسد و شاخه‌ها دارد, 4( راه سند نیز به نیشابور 
و قوهستان می‌ر سد و شاخه‌ای به هرات دارد, 3( راه کرمان؛ به خراسان 
و به سگستان (کرمان) می‌رسد که دور است. راه. سند جز از سگستان 
نگذرد. از سگستان به فارس جز از کرمان نتوان شد. 

راه ری: از ری گرفته تا «دزه» یک مرحله. سپس تا «دیر گچ» یک مرحله, 
سپس تا «کاج» یک مرحله. سیس تا قم (دیه ...) یک مرحله. سپس تا «دیه 
مجوسی» یک مرحله. سپس تا کاشان دو مرحله. سپس تا دژ بدره (برده) 


همان اندازه. سپس تا «رباط این رستم» یک 
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مرحله, (سپس تا «حوض رباط» یک مرحله) سیس تا دانگی یک مرحله, 
سیس ۳ «بهودیه » یک مرحله است. 

راه نیشابور: از ترشیز گرفته تا رباط زانکیه یک مرحله. سپس تا «بن» یک 
مرحله, سپس تا «درزینک» یک مرحله, سپس تا «نوخانی» یک مرحله, 
سپس تا «حلوان» یک مرحله. سپس تا «بنْ» دیگر یک مرحله. سپس تا 
«چاه بانه» یک مرحله,. سپس تا «چاه ریگ» یک مرحله. سپس تا 
«برمشیرک» (بیرمسیرک) یک مرحله, سپس تا «لوکیر» (لولوگیر) یک 
مرحله, , سپس به دیگری یک مرحله, , سپس تا «حوض حاجب» یک مرحله, 
تتلیتین تا «جرمق».یک. مرحلهر سین تا <آب: کرم» سیش. تا «خان وردویه» 
(وردونه) یک مرحله, سپس تا «هیجرمخ» یک مرحله, سپس تا «حوض 
علی» یک مرحله, سیس «کوشکان» یک مرحله, , سپس ۳ «درکونین» یک 
مرحله. سپس تا «سکش» یک مرحله. سپس تا «یهودیه» یک مرحله است. 

راه دیگر: از ترشیز گرفته تا «بنْ» دو مرحله. سپس تا «بستا- دران». 
سپس تا «سریش» یک مرحله. سپس روستای «طبس» یک مرحله. سپس 
تا «رباط کوران» یک مرحله, , سیس ۳ «ارازامه», سیس تا 
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«فهلیی» تک نزن تیا را ات ان ۰( امرا نا ی رس 
سپس تا «رباط پشت بادام» یک مرحله. سپس تا «ساغند» یک مرحله, 
سپس تا «خزانه» یک مرحله, سپس تا «انجیزه» (انجیره) ,ٍ یک مرحله است. 

راه دامغان: از دامغان گرفته ۳ «ونده» چهل فرسنگ, سپس ت «جرمق »> 
پنجاه فرسنگ است. 

را قهستان: از «کری» گرفته تا «معزل» یک مرحله. سپس تا «آب شور» 
یک مرحله, , سپس تا «حوض هزار» یک مرحله, , سپس تا «چابر» یک مرحله, 
سپس تا «غمر سرخ» یک مرحله. سپس تا «معزل» یک مرحله. سپس تا 
«بیره» یک مرحله, سپس تا «شوردوازده» (سور- داود) یک مرحله,. سپس 
تا «در کوجوی» یک مرحله, سپس تا «زاور» یک مرحله. سپس تا «خبیص» 
یک مرحله است. 

راه دیگر: از «کری» گرفتهم تا «کوه بنان» شصت فرسنگ, با گنبدها و آب 
انبارهای یبن در دو مرحلگی کوه نان خشنمه ان هنت 

راه هرات : از هرات ت گرفته تا دیه «سلم» ده مرحله سپس تا «سر"- آب» 
چهار ۳ سپس تا «دارستان» یک مرحله, سپس تا «نرماسیر» یک 
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راه هرات: از دیه «سلم» گرفته تا «اسپید» پنج مرحله, سپس تا 


«نرماسیر» پنج مرحله با چشمه‌های باریک و اندکی گنبدها. 

راه سگستان: از «زرنج» گرفته تا «سپید» پنج روز. راه تازه نیز از هرات 
به دیه «سلم» می‌رسد. 

راه خبیص: از خبیص گرفته تا دروازه (صاوزق) یک مرحله. سپس تا شور 
رود یک مرحله, سیس تا «بارسک» یک مرحله, سیس تا «نیه» سپس ۳ 
«حوض» یک مرحله. سپس تا «سرآب» دو مرحله. سپس تا «کوکون» 
(کورکون) یک مرحله, , سپس ۳ ولتت ؟ (خوسب) یک مرحله است. 

راه سند. این راه به کرمان و سگستان می‌ رسد و من آن را نییموده و 
نمی‌شناسم.* شهرکها: گزارش منزلهائی که یاد کردیم: دیر جص: با آجر 
است و آجرهایش همچون خشتی نز ر که فی‌فا ند شهر کین فراح:یا اساشش 
جاها, با دروازه‌های آهنین است. 

کنار دروازه بقالی* هست. انبارهائی کرد در رون دارد که اب وان ون 
نها انباشته می‌ شود ولی من آنها را شکسته دیدم . 

کاج: دیهی بر تپه بوده و اکنون ویران شده است. مردمش- گمان دارم از 
ترس قفسها - پراکنده شده‌اند. راه در اینجا چند شاخه شده است, یکی از 
آنپادسنانست که بن | مر سرومتن کذهستان | 
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با کردم و از آن عدر کرذژه: 1۳ 
سپس با یک مرحله به «قرية المجوس» می‌پیوندد. 

بدرن دزی است که" کر ارها و بیرامن بنجاه خانمدآرد 

رباط اين رستم : یک آب جاری دارد که به حوضی درون رباط می‌ریزد. 
ونکت . دیهی بزار ی و آباد است. راهش آناش ین راههای کویر است زیرا| 
در مرز کوهستانست. از کرکس کوه تا دیر, چهار فرسنگ و از آن تا سیاه 
کوه پیج تا است. من راه نیشابور- اصفهان را نپیموده‌ام ولی می‌گویند در 
این راه آمد و رقت شده و مطمئن است و شنزارهای دشوار دارد. رباط 
کوران: دژی با نگهبانست. چشمه آبی شور نیز دارد که می‌آشامند. 

ار سه چاه است که برای کاروانهای ترری بسنده نیست. 

مهلبی: چشمه‌ای باریک با رباطی ویرانه است. 

آنت:شتزان: ترسگاهی است, زیرا جایگاه کوچها است. 

کاریزی تیم گوارا دارد که به برکه می‌ریزد. اینجا کاروانسرائی زیبا است 
که من مانند آن را در کشور عجمان ندیده‌ام. با سنگ و گج مانند دژهای 
شاماسشت رسای او و ما مانی ست و کروهی ان داد | اضر 
الدوله او الحسن] اين سیمجور فرمانده لشکر پادشاه خاوران آن را 
شاخته امت او کارشی کوارا بر از کوج کش کز درب کهای مم‌رترد که 
پر در کاروانسرا است و بدرون ی 
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من کاروانسرائی به از آن ندیده‌آم ولی ترسگاه و جایگاه کوي‌ها است, در 
متلکها آمده است که: کوچ هميشه در «آب شتران» هست. اگر هم رفته 
باشند باتضی حرفت اف وان در آنجا همیشه دی مدا 

پشت باذام : دیه مانندی است که همه چیز در آن. بافت: می‌شود: 
کشتزارهای فراخ و گوسفند بسیار و کاریز پر اب و شتران رهنورد و کمکها 
و آسایشگریها دارد. [دو فرسنگ پیش او ان دیهی با آت روان هست که 
«مزرعه» نام دارد]. 

ساغند: دیهی آباد و پرجمعیت است [با نعمت بسیار]. 

خزانه: دیهی است با دژ و کشتزار و حیوانهای شیرده با پیرامن دویست 
مرد و باغستان. 

گرما ( جَومق): دیهی با نخلستان و چند ساختمان است. دود کی ان 
دیه دیگر است. یکی بنام «ارابه» و دیگری «بیدق» (براذوا) چشمه سار و 
کشتزار و چارپایانی با پیرامن دو هزار مرد سکنه دارد. 

از «پشت بام» تا دژ ویرانه «ساغند» (ماغند) یک مرحله است. در اینجا 
چند درخت نوت و چند پارچه کشتزار نیز هست. ففس‌ها (کوچها) در اینجا 
گرد می‌آیند و برای راهزنی کنکاش می‌کنند. من در آنجا مردی تنها را دیدم 
که کشاورزی می‌کرد, از او پر سیدم» آپا از تنهائی وحشت نداری؟ 0 
بدانکه من چندی به نیشابور 3 یک ماه در آنجا ماندم ولی دلتنگ: و 
مردم آزرده شده بدینجا باز 

اراتانا ی وال اکن سک مش ورگ مزساه ات 
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سپس تا یک چشمه آب باریک که یک گنبد نزدیک آنست باز یک مرحله 
است.؛ پس از سه فرسنگ دیگر چشمه‌ای در پای کوه هست. سپس در 
پایان همین مرحله «مهاباد» است که از کرمان بشمار می‌اید. و این راهی 
تی‌ بان و دشوار است]. 

تاو دیفی اباددر مرز کرهان اشت: ییا اب وان ارت دی کوجوی : 
چشمه‌ای باریک دارد و ساختمانی در آتجا تست 

شوردوازده : کاروانسرائی است که ویران شده است. 

دره‌ای پر درخت و نخل دارد ولی بی سکنه و خیلی ترسناک است. 

در بردان: بیابانی است با چاه‌هائی تهی از انسان. پس از آن نیز منزلی 
دارای یک خوضن استت که از ات بار ان بن می‌شود: و از آنشان‌نهین انست: 
نابند؛ کاروانسراتی با سکنه است؛ پیرامنش چند خانه هست. 

[ نیز دارد که آسیای کوچک را می‌چرخاند. کشت‌زار و نخلستان نیز دارد. 
[دو فرسنگ پیش از آن چشمه‌ای نزدیک نخلک‌ها با چند گنبد خالی از آدمی 
است به فاصله یک صد ارس در سمت راست این منزل, نخلستان و 
کشتزاری هست که دیاری در آن نیست و جایگاه قفس‌ها (کوچ) است آ. 


نت و 2 لا 
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با گنبدهای ویران شده هست. 

دارستان: دیهی با نخلستان بی‌ساختمان است. 

نیمه : کاروانسرائی با نگهبانان است. 

دیه سلم*: تا جچشم کار می‌کند ساختمانهائتی ویران شده [بسیار ] می بیند 
[که جز وحشت هیچ در آنها نمانده است] نه چشمه دارد و نه حوض و نه 
سکنه. بخشی از کرمانست. [از اینجا راه شاخه شاخه می‌شودآ]ر 

سراب : چشمه‌ای دارد که در حوضی می‌ریزد و کشتزاری را اب می‌دهد 
[کاروانسرا و نگهبانی نیز دارد]. 

کوکور: دیهی اباد از قهستان [بشمار] است. 

بیره : دیهی کوچک با چند تن مردم است. 

معزل : چشمه آبی است که نه ساختمان و نه سکنه دارد. 

چاه‌بر : چاهی است با چند گنبد مانند چاه مشک حوضی نیز دارد. 

معزل (دیگر): چند 9۹3 است و حوض ۳۹۷ [دارد]. 

اسفید: [سبنج] در دیوانها از شهرهای سگستان بشمار- 
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قی‌آنده لین خوه در مرزهای کویر است. چند کاربز و کشتزار بسیار و آبادی 
پرجمعیت دارد. [کویر گرد آن را همانند «تیما» گرفته است جز آنکه اینجا 
گنبدها و حوض‌ها دارد] ایننست منزل‌های معروف [که آنها را در راه‌های 
باد شده [دیده و شناخته‌ام ] و هر گاه همه شاخه راه‌ها را با دیه‌ها و آبهایش 
را یاد کنم, کتاب به درازا خواهد کشید. کمتر مرحله در آنچه یاد کردم 
هست که حوضها و گنبدی نداشته باشد. در هر فرسنگ راه, حوض با گنبدی 
بر خانه و پناهگاهی از باد و باران نهاده‌اند. 

در اين کویر کاروانسرائی جز آنچه گفتم نیست و جز «پشت- باذام» 
ساکنانی ندارد. تا و علوفه در جز آنجا پافت نشود, 0 توشه شش 
روز راه را همراه ببرند. درازای کویر به تساوی پیرامن شصت فرهنگ 
است. در راه ری رودی بزرگ شناپذیر هست که به سوی خوزستان می‌رود 
و در همه سال سخت سرد می‌باشد.* اینست انچه از اوصاف شهرهای 
اسلام شناخته و دیده و شنیده و باور کرده‌ام [شهر های مانده که ندیده‌ام 
به پنجاه نمی‌رسد] از خدا بخشایش می‌خواهم که بخشاینده و مهربانست. 
خدا رحمت کند کسی را که در این کتاب بنگرد و بیسندد. يا راضی شود و 
بپذیرد, و با نیتی درست دعا کند, تا در روز رستخیز (با چند سطر توصیفهای 
ترس اور از ان روز) اين کتاب وبال گردن من نشود. 


بسم الله الرحهن الحیم , ۲ 

جاهد وا بأمُوالِکم و سکم کی الا حَیْرْ لک ان کم تغلشون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی. جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مر کز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضمض هی دا سا کت سی‌سا ون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود جشما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضینی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است» ؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





